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 روح الله کاظمی، دکترای فلسفه اسلا می

چرخیـده اسـت، بدیـن منـوال، اگـر یونانـی، غیریونانـی را بربر 
و سـزاوار بردگـی می‌دانسـت، یـا یک نازیسـت، یهـودی را پلید 
و شـیطانی می‌پنداشـت و لـذا منبعـث از حـس کیـن و نفـرت، 
مسـتحق نابـودی جمعـی در اردوگاه‌هـای کشـتار جمعـی‌اش 
می‌دیـد و...، راز مقـدم آن، نـژاد و خـون خـاص بـود، نه چیزی 
دیگـر. مگـر نـه چنیـن اسـت که عـرب بـرای اعتلای عـرب، به 
فتوحـات و غـارت‌ هسـتی نژادهـای غیرعـرب در شـرق و غرب 
عالم، بسـاط سـفک دما و بزم غارت و برده‌گیری گسـتراند و از 
آن‌هـا، یـا جانـش را سـتاند، یا مالـش را، یا فرهنـگ و زبانش را 
محـو کـرد، یـا تاریخ و کنامـش را!؟ مگر تـا اکنون نیـز، اعتلای 
عـرب بـر غیرعـرب مسـلمان، اسـتمرار نداشـته و پیرامونی‌هـا، 
محسـوب  فرهنگـی-  منظـر  از  آن‌ها-حداقـل  موالـی  نوعـی 
هزاره‌بـودن،  دلیـل  بـه  جـز  عبدالرحمـان  آیـا  نمی‌شـوند؟ 
جنـون‌وار بـه پاک‌سـازی، بردگـی و غـارت آن‌هـا شـتافت و به 
یـاری عملـه‌ی ظلمـه، سـنگ‌دلانه‌ترین جنایـت نسل‌کشـی را 
برپـا کـرد؟ آیـا قسـاوت‌بارترین کشـتار، نابودکننده‌تریـن غارت 
نـژادی  کـدام  بـر  هـزاره،  بـر  بردگـی، جـز  و حقارت‌بارتریـن 
می‌توانسـت تحمیـل شـود؟ مگـر »قتـل‌ عام‌«هـای وحشـیانه 
در دوره‌ی پیشـین طالبـان بـه ‌ویـژه دسـتور صریح و مسـتقیم 
بـه قتـل‌ عام مـردم مزارشـریف، جز هزاره‌بـودن، دلیـل دیگری 
داشـت؟ تنهـا بـه جـرم هزاره‌بـودن بـود کـه یکـی از جلادهای 
جاهـل رژیـم پیشـین طالبـان )عبدالمنـان نیـازی(، ایـن قتـل 
عـام را بـدون حدومـرزی، طـی سـه روز بـه صراحـت مبـاح 
اعالم کـرد و در آن، هـزاران مـردوزن و کـودک بی‌دفـاع را بـه‌ 
طـرز فجیعـی قتـل‌ عـام کردنـد. افـزون بـر این‌هـا، آیا کشـتار 
زنجیـره‌ای و سیسـتماتیک هزاره‌هـا طـی 20 ‌سـال اخیـر، جـز 
»هزاره‌بـودن«، دلیـل دیگـری می‌توانسـت داشـته باشـد؟ ایـن 
بـه ایـن معنا نیسـت کـه »نسل‌کشـی« هزاره‌ها، موضـوع ثابت 

از  اگـر  اسـت؛  فارسـی‌  تاجیک‌هـا(  و  )هزاره‌هـا  کشـور  ایـن 
منظـر زبـان بـه اقلیـت و اکثریـت بنگریـم، معادلـه‌ی اقلیـت و 
اکثریـت، صـورت حقیقی‌تـر و واقعی‌تـری بـه‌ خـود گرفتـه و 
سـایر مجعـولات در ایـن رابطـه، کاذب می‌شـوند. بـه ‌هـر روی، 
کین‌توزی‌هـای نسل‌کشـانه بـا هزاره‌هـا از یـک حیـث، زبـان 
و قدامـت فرهنـگ آن‌هـا را نشـانه می‌گیـرد و هژمونـی قومـی 
حاکـم، تالش دارد تـا حـد ممکـن، یگانـه شـناس‌نامه، جوهـر 
و سـوژه‌ی اصلـی تمـدن و فرهنـگ بلخی-بامـی افغانسـتان را 
کـه یگانـه فرهنـگ ایـن مزروبـوم شـمرده می‌شـود، از بیـن 
ببـرد و زبـان و عنعنه‌هـای متصلـب قبیلـه‌ای را کـه عارضـه‌ی 
بسـیار متأخـر پیرامـون فرهنـگ بلخی-بامـی اسـت، بـه‌ جـای 

آن بنشـاند.

3: شیعه
وقتـی عبدالرحمـان فتـوای کفـر هزاره‌هـا را صـادر کـرد و 
بـا مشـارکت همـه‌ی مرجعیت‌هـای مذهبـی، کمـر بـه تکفیـر 
شـیعه بسـت، در همیـن حکـم، فتوای کشـتار، بردگـی و غارت 
آن‌هـا را بـه ‌طـور مطلق صادر کـرد )کاتـب، 1391، ج3: 934-
936؛ گلـزاری، 1390: 46-47، 75-76، 95-97، 141(. البتـه 
فتـوای کفـر شـیعه، بـه مبدایـی کلامـی از سـوی اهـل سـنت 
ریشـه می‌رسـاند که بـه درازنـای کل تاریـخ اسالمی، امتداد و 
اسـتمرار داشـته اسـت. طبـق این مضمـون کلامی اهل سـنت، 
شـیعه‌ها، روافـض انـد و از ایـن ‌رو، کافـر محسـوب می‌شـوند و 
ایـن عقیـده در موقعیت‌هـای سیاسـی بـه مهدور‌الدم‌خوانـدن 
هزاره‌هـا و قلع‌وقمـع آن‌هـا انجامیـده اسـت. بـه ‌طـور کلـی، 
عنـوان  بـه‌  کلامـی،  اختلاف‌هـای  و  مجادله‌هـا  از  بسـیاری 
دخالـت  هزاره‌هـا  نسل‌کشـی  در  مؤثـر  دلیل‌هـای  و  عامل‌هـا 
دارنـد. بـه همیـن دلیـل، مذهـب جعفـری، تنهـا در 20 سـال 

1: هزاره‌بودن
»هزاره‌بـودن«، نخسـتین دلیل نسل‌کشـی هزاره‌هـا و تنها 
جوهـر و دلیـل آن در فرهنـگ سیاسـی معمـول آمـده کـه بـه‌ 
مثابـه‌ی تیاتـر قسـاوت، طی سـه قـرن پـس از هجـرت عده‌ای 
از مهاجـران از شـرق بـه غـرب و سـکونت آن‌هـا در حـوزه‌ی 
جنوب-شـرق افغانسـتان، اکران شـده و ماهیـت آن، بدون هیچ 
عدالـت،  و  عقلانیـت  از  عـاری  هم‌چنـان  دسـت‌خوردگی‌ای، 
مختـوم و ممهـور مانده اسـت. اسـتخوان وجود هـزاره، به دلیل 
یـک راز هم‌چـون خـون خـاص، نژاد مشـخص، چهـره‌ی معین 
و چشـمان و بینـی متمایـز اسـت، که زیـر چکمه‌های شـقاوت 
ایـن مهاجـران خاکسـتر می‌شـوند. از حریم سیاسـت و تصمیم، 
تنهـا روح هزارگـی اسـت کـه طـرد و تبعیـد می‌شـود و تنهـا 
شـکاف‌انداختن جمجمـه‌ی هـزاره و دریـدن چشـمان و بریدن 
گـردن اوسـت کـه تشـنگان هژمونـی قبیلـه را، بـه ژوئیسـانس 
مطلـق می‌نشـاند. از منظـر وسـیع‌تر، هزاره‌هـا درون کشـوری 
قربانـی اسـت که خـود قربانی سیاسـت‌های هژمونیـک کلان‌تر 
لحـاظ،  ایـن  بـه  و  می‌آیـد  بـه ‌شـمار  بین‌المللـی  سـطح  در 
نمی‌شـود ایـن بعُـد مخوف‌تـر و قهارتـر را از هیـچ فاجعـه‌ای 

کسـر و انـکار کرد. 
سـوژه‌ای که بیـان کرده بود »ما می‌خواهیم در افغانسـتان، 
کشـنده‌ترین  بیـان  ضمـن  نباشـد«  جـرم  هزاره‌بـودن  دیگـر 
سـرنخ رنـج تاریخـی هـزاره و تعریـف و تحدیـد نوعـی خاصـی 
تاریخیـت، نـه فقـط از تقدیر خونیـن هزاره و سرشـت فاجعه‌بار 
و نژادباورانـه‌ی سیاسـت در افغانسـتان پـرده برداشـته بـود؛ بل 
منطقـاً، می‌توانسـت از ماهیـت تاریـک سیاسـت بـه ‌مثابـه‌ی 
نسـبت و تعامـل اقـوام و نژادهـا در تاریـخ، آن راز مرکـزی‌اش 
تاریخـی  مناسـبت‌های  کـه  جـا  آن‌  از  باشـد.  کـرده  افشـا  را 
انسـانی  طبیعـت  لـولای  روی  نخسـت،  وهلـه‌ی  در  همیشـه 

قـدرت حاکمـه طـی 300 سـال بـوده اسـت؟ این موضـوع، ابدا 
تغییـر نمی‌پذیـرد، مگـر بـه بهـای دگرگونـی ماهیتی سیسـتم 
نژادباورانـه‌ی قـدرت، یـا خـروج از آن بـا قلمروسـازی مجـزا؛ 
انتظـاری کـه به ‌نوبـه‌ی خود، یک انقالب و دگرگونـی بنیادین 

می‌طلبـد.  

2: زبان فارسی
در بیسـت سـال گذشـته، گاهی خصومـت با زبان فارسـی 
در فضـای عمومـی بـه چشـم می‌خـورد؛ امـا، حـالا ایـن رونـد 
رژیـم  در  کین‌توزانه‌تـری  سـیمای  و  جاهلانه‌تـر  شـدت  بـا 
می‌تـازد؛  پیـش  بـه  طالبـان،  جنایت‌پیشـه‌ی  و  تروریسـتی 
انـگار کوشـش‌های قبلـی در پـی غایـت کنونـی تمهیـد شـده 
بودنـد. البتـه مبـدای هژمونیـک قضیـه را بایـد در نوشـته‌های 
جاعلانـه‌ای ماننـد »پټه خزانـه« و انجمـن تاریخ جسـت‌وجو 
را دنبـال می‌کـرد و  )تاریخ‌سـازی(  تاریـخ  کـرد کـه تحریـف 
نطفـه‌ی همـه‌ی رویکردهـای رادیکال متأخـر نژادبـاوری، لوازم 
و ملحقـات آن، در ایـن زهـدان انعقـاد یافتـه اسـت؛ مضمـون 
کانونـی کـه بـه ‌طـرز عجیبـی نیروهـای سـکولار و مذهبـی و 
نواندیـش و ارتجاعـی‌اش را به هـم متصل کرده اسـت. برخلاف 
عارضـه‌ی مذکـور، زبـان فارسـی/دری، نـه ‌تنهـا همـه‌ی هویت 
فرهنگـی افغانسـتان، بـل ثقـل کانونـی فرهنـگ آسـیای میانه 
را بـه دوش داشـته و مراکـزی چـون مـرو، سـمرقند و بخـارا، 
هـرات و غزنیـن، قلمروهـای منبعـث از ایـن کانون بوده اسـت. 
افغانسـتان از سـه هـزار سـال بـه ایـن ‌سـو، هویتی جـز زبان و 
فرهنـگ فارسـی/دری نداشـته و سـنت‌های دینـی و اخلاقـی، 
فلسـفی، عرفانـی، ادبی، حماسـی، اسـتوره‌ای، تفسـیری، مدنی 
بلخی-بامیـک  تمـدن  فارسـیت  ظهـورات  آن،  تاریخ‌نـگاری  و 
آن شـمرده می‌شـود. افـزون بـر ایـن ‌کـه زبـان دو قـوم بـزرگ 
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مهم‌تریـن دلیل‌هایـی بـوده کـه نژادبـاوران قبیلـه، بارهـا از آن 
احسـاس خطـر کـرده ‌اند و به‌ صراحـت از جلوگیری آن سـخن 
گفتـه‌ اند؛ بـه همین سـبب، در دوره‌های مختلـف، از راه انتحار 
سـهمیه‌بندی  نظیـر  سیسـتماتیک  محدودیت‌هـای  وضـع  و 
کانکـور، کوشـیده ‌انـد ایـن نهضـت جمعـی را سـرکوب کننـد. 
آخریـن حلقـه‌ی زنجیـر انتحـار و نسل‌کشـی را در آمـوزش‌گاه 
کاج در دشـت‌برچی کابـل ترتیـب دادنـد کـه در آن، نزدیـک 
بـه 60 دانش‌آمـوز دختـر کشـته شـده و بیـش از 100 نفـر 
زخمـی شـدند. این، دهمیـن مـورد از حمله‌های نسـل‌زدایانه و 
علم‌سـتیزانه بـود کـه بـه گونه‌ی مشـخص، مرکزهای آموزشـی 

را هـدف قـرار داده بـود. 

6: کار
ایـن‌ جا بـا مقولـه‌ای مواجهیم کـه هم‌هنـگام طنین غربت 
و شـکوه دارد: کار. »کار« یکـی از مهم‌تریـن عناصـری بـوده که 
دیوارهـای محرومیـت را شکسـته و جهان هزارگی را شـکوفایی 
بخشـیده و بـه پیـش رانـده اسـت. طبقـه‌ی کارگـر هـزاره را به 
یـک معنـا می‌تـوان پیش‌روترین طبقـه و نیروی محـرک تاریخ 
هـزاره نامیـد؛ زیـرا، ثمـره‌ی رنـج کارگـران بـوده کـه حیـات و 
بقـای هـزاره را تأمیـن می‌کـرده و در حقیقـت، عـرق جبیـن 
کارگـران، راه بسـته‌ی آموزش و تحصیل را برای هزاره گشـوده، 
امکان‌هـای زندگـی آن‌هـا را توسـعه داده و آن‌هـا را بـه آینـده 
سـپرده اسـت. بـدون ایـن ماتریالیـزم محـرک کـه کارگـران 
طبقه‌هـای  سـایر  می‌شـوند،  محسـوب  آن  اصلـی  سـوژه‌ی 
جامعـه، نمی‌توانسـتند کاری از پیـش ببرنـد. کارگـران هم‌زمان 
کـه در فضـای خاموش بـه پیش تاختند و محنت اصلی هسـتی 
عینـی هـزاره را بـه ‌دوش کشـیدند، در فضای نمادین و رسـمی 
-چـه درون جامعـه‌ی هـزاره و چه در نـگاه دیگـران-، جایگاه و 
منزلتـی نداشـتند؛ بـل که بیش‌تر از سـوی قشـرهای سیاسـی 
و مذهبـی، مـورد اسـتثمار قـرار گرفتنـد. رنـجِ بـودن در هـر 
جامعـه‌ای را در وهلـه‌ی نخسـت کارگـران بـه ‌دوش می‌کشـند 
و بـه ایـن دلیل اسـت کـه بیش‌تریـن قربانیان جامعـه‌ی هزاره، 
بـه کارگـران تعلـق می‌گیرد و اغلـب، همین ره‌سـپاران خموش 
مکتب‌هـا،  در  کـه  انـد  آن‌هـا  فرزنـدان  یـا  آن‌هـا  آینـده،  راه 
کارخانه‌هـا، راه‌هـای قاچـاق، در جهـان آوارگـی و محیط‌هـای 
کارگـری بـه‌ خصـوص در سـه کشـور افغانسـتان، پاکسـتان و 
ایـران، یـا سالخی شـده ‌انـد، یـا قربانـی و نقـص عضـو. بدون 
شـک، تابلـوی حیـات هـزاره، بر بـوم محنـت خونین شـب‌ها و 
روزهای کارگران، نقاشـی شـده و سـمفونی وجود آن‌ها، از روی 
نفـخ صـور حـزن کارگـران بـه صـدا درآمده اسـت. نسل‌کشـی، 

کار و کارگـران و نفـس ایـن نیـرو را نیـز نشـانه رفته اسـت.

7: استقلال
مهم‌تریـن  از  یکـی  سـراج‌التواریخ،  در  عبدالرحمـان 
پایـان‌دادن  و  هزاره‌هـا  قلع‌وقمـع  را  سیاسـی‌اش  افتخارهـای 
دیـد  از  او،  می‌دانـد.  آن‌هـا  چندین‌قرنـه‌ی  خودمختـاری  بـه 
تاریخـی  خودآیینـی  ایـن  بـه  کـه  ایـن  بـرای  نژادباورانـه‌اش 
پایـان دهـد، بلادرنـگ بـه نسل‌کشـی آن‌هـا مبـادرت ورزیـد و 
هـم از ایـن ‌رو، نسل‌کشـی بـه سـنت سیاسـی بـرای اخالف او 
مبـدل شـد. رؤیـای اسـتقلال، بـرای ابـد گریبـان وجـود هزاره 
و  محتاطانـه  مانیفسـت  شـکل  بـه  گاهـی  حتـا  و  گرفتـه  را 
معقولانـه‌ای –فدرالیـزم- طرح شـده اسـت. معنایی کـه در عهد 
عبدالرحمـان از خودمختـاری در ذهـن هزاره‌هـا وجود داشـت، 
محصـول فرآینـد تاریـخ و فاقـد خودآگاهی به مبـادی فرهنگی 
و تاریخـی‌اش بـود؛ اکنـون امـا، ایـن تعیـن سیاسـی بـه ‌نحوی 
نیرومنـد و خودآگاهانـه‌ای ره‌سـپار سرچشـمه‌های تاریخـی‌اش 
شـده اسـت. به ‌هر تقدیر، رؤیای اسـتقلال و رهایی از سـلطه‌ی 
نژادبـاوری کـه فطرت دومی جز جهل و توحش نداشـته، منشـأ 

و مایـه‌ی سـرکوب و نسل‌کشـی‌ها شـده اسـت.

8: اخلاق
اخلاقی‌زیسـتن، بیـش از سیاسی‌زیسـتن، سرشـت تاریخی 
اخلاقی‌بـاوری  نوعـی  البتـه  می‌کنـد؛  متبلـور  را  هزاره‌هـا 
شـرعیانه و مشـتق از ایمـان مذهبـی. هرچنـد هیـچ وجهـی 
از فعالیـت آدمـی، نمی‌توانـد در نفـس خـود، عـاری از معنـا 
و دلالـت سیاسـی باشـد؛ امـا آن‌ چـه می‌بایسـت بـه ‌حسـاب 
جمعـی  »خودآگاهـی«  در  دلالت‌هـا  اسـتقرار  و  ظهـور  آیـد، 

مضمونـش -زیـرا مبـارزه خود نوعی خشـونت اسـت؛ حتـا، اگر 
ایـن خشـونت نظری باشـد؛ مگر آن‌ که مبـارزه را نوعی نق‌زدن، 
لابـه‌وزاری و نوحـه معنایـش کنیـم و از این قبیـل- معنایی جز 
ایـن نـدارد کـه مبـارزه، بایـد به ‌نحوی باشـد کـه کسـی را آزار 
ندهـد، آرامشـی را بـه‌ هم نزنـد، ناراحـت نکند، منافع کسـی را 
در خطـر نینـدازد و نظم و سـاختاری را فرو نریـزد؛ حتا اگر این 
مبـارزه، علیـه همـان سـاختار اقامه شـده باشـد، ته ماجـرا، جز 

نوعـی اسـتغاثه‌ی غیرسیاسـی باقـی نمی‌مانـد.

9: عدالت و آزادی
بـه  هزاره‌هـا  از حول‌وحـوش 1360 خورشـیدی،  تقریبـاً 
می‌شـوند؛  بـدل  عدالت‌طلـب  و  آزادی‌خـواه  سیاسـی  نیـروی 
بـه‌ گونـه‌ای کـه »جنبـش عدالت‌خواهـی«، بـه نـام و جوهـر 
را  آزادی  و  عدالـت  می‌شـود.  بـدل  آن‌هـا  سیاسـی  رنسـانس 
می‌تـوان جوهـره‌ی متافیزیکـی رادیـکال ایـن جنبش نـام داد؛ 
آن‌ چـه علیـه تقویـم تاریخـی محرومیت بـه ‌معنای عـام، اکران 
شـده بـود. آزادی از و عدالـت بـرای، کـه از آغاز دهه‌ی شـصت 
خورشـیدی در سـیمای یـک جنبـش آغاز شـد، به‌ گونـه‌ای که 
تکانـه‌ی شـدیدی در سرشـت اخلاقی هـزاره پدیـد آورده بود و 
سیاسـت ریتوریـک را دسـت‌کم بـه هالـه‌ای در حاشـیه رانـده 
بـود، نقطـه‌ی گسسـت محسـوب می‌شـود؛ امـا بـه دلیل‌هـای 
گوناگـون، بـه ایـن گسسـت خیانـت شـد و بـاز هـم جامعـه‌ی 
هـزاره، بـه همـان سرشـت اخلاقـی و گـودال انفعـال غلتیـد و 
سیاسـت ریتوریـک، از هالـه‌ی حاشـیه‌ای، بـه کانون هسـته‌ای 
تغییـر ماهیـت داد؛ امـا آزادی‌خواهـی و عدالت‌طلبـی چـه در 
شـکل ریتوریـک و چـه در ماهیت رادیـکال آن، از متـن جامعه 
حذف نشـده و سـپس بـرای این‌ کـه هم‌چنان بالقـوه و منکوب 
باقـی بمانـد، هرازگاهـی حلقـه‌ی جدیـدی از فاجعه، بـه گردن 

جامعـه آویختـه می‌شـود.

10: مدنیت و شهراندیشی
آثـار تاریخـی فراوانـی از سـابقه‌ی تمدنـی هزاره‌هـا چه در 
جغرافیـا و مـوزه‌ی ملـی افغانسـتان و چه در موزه‌های بسـیاری 
تاجیکسـتان،  ایـران،  پاکسـتان،  ماننـد  دیگـر؛  کشـورهای  از 
و  قیرقیزسـتان، هندوسـتان، چیـن،  قزاقسـتان،  اوزبیکسـتان، 
بعضـی کشـورهای اروپایـی و امریـکا موجـود اسـت کـه نشـان 
تجسـمی،  و  معمارگونـه  شـکلی  چـه  بـه  آن‌هـا  می‌دهنـد، 
بـه بازنمایـی نسـبت خویـش بـا جهـان ‌شـان مواجـه بودنـد و 
می‌کوشـیدند، ایـن نسـبت را در کنـار اقدام‌هـای مکتـوب، بـه‌ 
شـکل هنـری نیز، بیافریننـد و توضیح دهند. در درون سـیمای 
عـام ایـن مواجهـه، آن‌هـا از نوعی نیـروی مدنیت بـرای آبادانی 
و شهرسـازی بهره‌منـد بودنـد کـه تـا حـد ممکن، به توسـعه‌ی 
فضـای زیسـتن و تأمین امکان‌هـای حیات راه می‌بـرد. هژمونی 
نژادبـاور کـه از سـه قـرن بـه ایـن سـو، ظهـور موحشـانه‌ای به 
خـود می‌گیـرد، اگـر نمی‌توانسـت نیـروی درونـی مدنیـت را 
محـو و نابـود کننـد، امـا تالش فـراوان بـه خـرج مـی‌داد تـا 
جلوه‌هـای ملمـوس و محسـوس این مدنیت را از جبین شـهرها 
و جغرافیـای زیسـتن محـو کننـد. از تخریـبِ بـودای بامیان، به‌ 
منزلـه‌ی برجسـته‌ترین مصـداق متأخـر ایـن ویرانـی عامدانه و 
صد‌هـا مـورد دیگـر کـه بگذریـم، می‌توان بـه سـال‌های فجایع 
و نسل‌کشـی‌های ارُزگان اشـاره کـرد کـه کاتـب مصداق‌هـای 
فراوانـی از تخریـب جوی‌بارهـا، راه‌هـا، خانه‌ها، مراکـز فرهنگی، 
سـوزاندن باغ‌هـا و کشـت‌زارها، توسـط پشـتون‌ها و کوچی‌های 
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تخریـب و ویرانـی امکان‌هـای شـهری را در طـی 20 د‌سـال 
گذشـته، بـه‌ صراحـت در جـای جای افغانسـتان شـاهد بوده‌ایم 
و  بم‌بـاران  بـه  می‌تـوان  آن،  نمونه‌هـای  برجسـته‌ترین  از  و 
داخلـی،  جنـگ  سـال‌های  در  کابـل  ددمنشـانه‌ی  تخریـب 
به‌خاکسـترمبدل‌کردن محلـه‌ی افشـار کابـل، تخریـب هـزاران 
پـل و پلچک‌هـا و به‌آتش‌کشـیدن هـزاران مکتـب و کاشـانه‌ی 
مـردم اشـاره کـرد. متأسـفانه در کانـون هژمونـی نژادبـاور حتا 
مدنیـت و آبادانـی نیـز، نمی‌تواند اعتباری داشـته باشـد و باید، 
هـر آن‌ چـه بـه اقتـدار ایـن هژمونـی لطمـه می‌زنـد یـا بـه آن 

منتهـی نمی‌شـود، نفـی و نابـود شـود. 
واپسـین اشـاره: مـن در نوشـتار فـوق، نمی‌توانسـتم بـه 
تـک تـک موردهـا و مصداق‌هـای فجایـع اسـتناد کنـم و یکـی 
یکـی آن‌هـا را بشـمارم، در عـوض بـه اشـارات صریـح زمـان و 
مـکان کّـی آن‌ها اشـاره کرده‌ام و بدون شـک، خواننـده‌ی آگاه، 
شـاهد عینـی ماجـرای آن بـه شـمار می‌آیـد. در نوشـتار فـوق، 
کوشـیدم برجسـته‌ترین مقولات نسل‌کشـی هزاره‌هـا را نمایش 
و اندکـی توضیـح دهـم. جز سرشـت اخلاقی، سـایر مقـولات را 
می‌تـوان اشـکال فاعلیـت هزاره‌ها دانسـت که سـبب می‌شـود، 
اقـدام  بـه نسل‌کشـی هزاره‌هـا  بـه دلیـل آن‌هـا،  انتحارگـران 
کننـد؛ زیـرا در غیـر آن صـورت، گمـان می‌برنـد کـه آینـده را 

از دسـت خواهنـد داد.
از حیـث دیگـر، مـن کوشـش کـردم علـل توالـی فجایع را 
توضیـح دهـم؛ امـا، اندیشـه‌ی واقعی‌تـر ایـن اسـت که مسـئله 
ایـن نیسـت که مـا چه گونه بایـد فاجعه را بفهمیم و تفسـیرش 
کنیـم؛ مسـئله اصلًا تفسـیر نیسـت و اگر هم هسـت، زمین آن 
ایـن ‌جـا نیسـت؛ موقعیـت و مجـال تفسـیر، جایی باز می‌شـود 
کـه ایـن پرسـش مطرح شـود: چـرا ایـن همـه فجایع، قـادر به 
بیـداری مـا نیسـت؟ مـن تصـوّر می‌کنـم، هـر تغییری مـادون 
»انقالب« بـه ‌منزلـه‌ی تغییـرات بنیادیـن همه‌جانبـه، هرگـز 
قـادر بـه تـکان‌دادن و بیداری ما نخواهد شـد؛ مـا را یک انقلاب 
انتظـار می‌کشـد؛ امـا یک انقالب نـاب و رهایی‌بخـش که پس 
از تقـوای تاریخـی و پالودگـی روح جمعـی، سـر خواهد رسـید؛ 
بـه زبـان متفـاوت، ایـن دگرگونـی و تجـدد، ابتدا بایـد در خود 

انسـان رخ دهـد و از ایـن مبـدأ بـه قلمـرو انضمامی پـا نهد.

گذشـته بـه ‌عنـوان یکـی از مذهب‌هـای رسـمی کشـور، بـه 
‌رسـمیت شـناخته شـد؛ اما قبل از آن و در دوره‌ی کنونی رژیم 
طالبـان، بـاز هـم مذهـب جعفری رسـمیت نـدارد و چنـان که 
شـیخ اعظـم طالبان، جناب شـیخ عبدالحکیـم، در کتاب »نظام 
امـارت اسالمی« تصریـح کـرده، به‌رسمیت‌شـناختن مذهـب 
جعفـری را موجـب ضعف و تشـتت نظام امارت، تعبیر و تفسـیر 
کـرده اسـت. این فریب در نـوع خود، سـرنمون تمامیت‌خواهی، 
نقـاب  کـه  اسـت  حاکمیـت  تک‌صدایی‌شـدن  و  تک‌جوهـری 
اسـتدلال پوشـیده؛ امـا خدعـه‌ای اسـت کـه حفاظـت از ذات 
تأمیـن می‌کنـد.  را  هژمونیک-نـژادی یـک رژیـم سـرکوب‌گر 
بـه‌ هـر روی، نـه‌ تنهـا مذهـب کـه حتـا مسـلمان‌بودن نیـز، 
قـادر بـه جلوگیـری از نسل‌کشـی هزاره‌هـا نبـوده و از ایـن ‌رو، 
نسل‌کشـی، ویران‌کننده‌تریـن چالـش درونـی هویـت و فرهنگ 

اسالمی خواهـد بود.

4: فرهنگ بلخی-بامیک
تمـدن  و  فرهنـگ  اصلـی  مدعیـان  و  وارثـان  هزاره‌هـا، 
بلخی-بامـی بـه شـمار می‌آینـد. ایـن فرهنـگ، فرهنـگ تکثر، 
عقلانیـت، آزادی، شهراندیشـی، هنـر و آفرینـش بـوده و میراث 
و عقلانیـت و سیاست‌اندیشـی  ارغنـون مدنیـت  آن،  مکتـوب 
اسـت. در فضـای آزادی و تکثرباورانـه‌ی فرهنـگ بلخی-بامیک، 
طبقه‌هـای مختلفـی از دانش‌منـدان و متفکـران در حوزه‌هـای 
دوره‌هـای  در  کـه  به‌گونـه‌ای  یافتنـد؛  پـرورش  گوناگـون 
برجسـته‌ی تاریخـی، ایـن فرهنـگ، واجـد نسـبت فرهنگـی بـا 
سـایر فرهنگ‌هـا بـود و بیـش از هـر چیـز، نقـش فرهنگـی و 
روحـی بـازی می‌کـرد؛ بـه‌ طـور مثـال، نسـبت بلخ/باکتریـا بـا 
یونـان، یا نسـبت بلخ بـا بغداد عهد رنسـانس اسالمی و نهضت 
ترجمـه، یـک نسـبت فرهنگـی و علمـی اسـت. بـه‌ طـور مثال، 
شـور متمدنانـه و حمایـت اقتصـادی ثروت‌مندتریـن خانـدان 
کـه  بـود  عباسـی  خلافـت  دربـار  در  )برمکیـان(،  بلخی‌تبـار 
نهضـت ترجمـه را بـه راه انداخت و نسـل مترجمان، توانسـتند 
در سـایه‌ی حمایـت آن‌هـا، بـه کارشـان ادامـه دهند )اسـتیون 
فردریـک اسـتار، 1398: 82(. به‌کـرات گفته‌ایم کـه اگر عناصر 
و سـوژه‌های بلخـی را از نهضـت ترجمـه و رنسـانس فرهنـگ و 
تمدن اسالمی کسـر کنیـم، این فرهنـگ، پاره‌ی بـزرگ هویت 
خویـش را از دسـت می‌دهـد؛ امـا با وجـود این شـکوه فرهنگی 
و غنـای معنـوی، فرهنـگ بلخی-بامیـک، بارهـا مـورد تهاجـم 
تورانیـان و مهاجـران زمـان واقـع شـده و در طوفـان ظلمـت، 
جهـل و ستم‌پیشـگی، نعـش خونیـن و پیکـر هزارباردریـده‌اش 
را بـه دوش کشـیده اسـت. اکنـون، جلوه‌ها و ظهـورات تاریخی 
ایـن فرهنـگ بـر وارثـان آن، جـز بـه بهـای نسل‌کشـی تمـام 

نمی‌شـود.   

5: دانش و هنر
حضـور هزاره‌هـا قبـل از سـال 2000 میالدی، تقریبـاً در 
همـه اداره‌هـای حکومتی، مراکز آموزشـی، قضایـی و در همه‌ی 
منصب‌هـا و فرصت‌هـای سیاسـی، تعلیمـی و اقتصـادی، ممنوع 
بـود، جـز کانون‌هـای سیاسـی و آموزشـی خودمختـار و آزاد و 
مرکزهـای علمی-مذهبـی سـایر کشـورها؛ مانند ایـران، عراق و 
سـوریه. از سـال 2000، مـا بـه گونه‌ی عملی و آشـکارا، شـاهد 
بـه‌ خصـوص عرصـه‌ی  ابعـاد آن  نوعـی رنسـانس در همـه‌ی 
آمـوزش بودیم. این رنسـانس، درخششـی ظفرمند بود و نشـان 
مـی‌داد کـه هزاره‌هـا، مجـال یافتـه اند تـا همه‌ی »توان«شـان 
را بـه ظهـور برسـانند. مسـئله تنهـا ایـن نبـود کـه آن‌هـا چـه 
بایـد بکننـد، مسـئله خیلـی بـه ‌نحـو انُتولوژیکی-تاریخـی بـه 
جریـان افتـاده بـود: هـر فـردی، بـه چیـزی روی آورد بـود که 
»تـوان« داشـت و وجـود تاریخـی ‌شـان اقتضـا می‌کـرد. اگر در 
کلیـت ماجـرا، هزاره‌هـا بـه علـم و دانـش روی آوردنـد، یـا این 
حیـث بیـش از حیث‌هـای دیگـر چشـم‌گیر بـود؛ در حقیقـت، 
تنهـا تـوان تکیـن آن‌هـا همیـن بـود؛ آن‌هـا غیـر از آن، چـه 
می‌توانسـتند بکننـد؟ ایـن تـوان امـا، بـه تـوانِ توان‌هـا بـدل 
شـد. ایـن عزیمـت، یـک صحنـه‌ی بـه ‌غایـت انُتولوژیکـی را به 
نمایـش می‌گـذارد کـه مـرا بـه یـاد اسـپینوزا می‌انـدازد؛ ایـن‌ 
کـه هرکـس به »تـوان«، بـه ‌منزلـه‌ی تنهـا امکان وجـودی‌اش 
پنـاه ببـرد و از دریچـه‌ی تـوان، ضروری‌تریـن نسـبت وجـودی 
بـا جهـان خویـش را رقم بزنـد. شـکوفایی هزاره‌هـا در عرصه‌ی 
دانـش و هنـر در مقـام پیش‌روتریـن نیـروی جامعـه، یکـی از 

اسـت. فـرق ظریفـی میـان ایـن دو وجـود دارد و از ایـن‌ رو، 
هزاره‌هـا در خودآگاهـی ‌شـان، اخلاقـی ‌انـد؛ بـه‌ معنـای دیگر، 
خودآگاهـی آن‌هـا در ماهیـت، خودآگاهی اخلاقی اسـت و این، 
نشـان می‌دهـد که ایـن خودآگاهـی از حیـث تاریخـی در ذات 
خـود، ناخودآگاهـی اسـت. بـه‌ همیـن دلیـل هـم، مواجهـه‌ی 
هزاره‌هـا بـا فاجعه‌هـا، در ذات خـود، مواجهـه‌ی سـوگ‌مندانه، 
تقدیرباورانـه و الهیاتـی بوده اسـت. بدون تردیـد، منش اخلاقی 
در نفـس خـود، تهـی اسـت و تنهـا زمانـی واجد معنا می‌شـود 
کـه وارد نسـبت بـا پدیده‌هـا شـود. بـا ایـن ملاحظـه، وقتی به 
چشـم‌اندازی بـرای فهـم و تفسـیر پدیده‌هـا مبـدل شـود، بـه 
توهـم نسـبت بـه تاریـخ بـدل خواهـد شـد و ماهیـت نهایـی 
آن، تولـد »سیاسـتی ریتوریـک« خواهـد بـود، ماهیتـی کـه از 
درک حقیقت‌هـای تاریخـی بازمی‌مانـد و بارزتریـن فعـل آن، 
ریتوریکی-مذهبـی  پوپولیـزم  و  الهیاتـی  احالـه‌ی  از  ترکیبـی 
ایـن سـوگ‌مندی و  از  نـژادی  بـه‌ هـر روی، اسـتبداد  اسـت. 
اخلاقی‌زدگـی هم‌چـون انفعـال عینـی و مهیـا، سـوده جسـته 
شـکل‌های  همـه‌ی  صبغـه‌ی  اکنـون  اخلاقی‌زدگـی،  اسـت. 
وجـود  و  مرجعیـت  بـه  کـه  کیفیتـی  هزاره‌هاسـت؛  فاعلیـت 
ذهنـی خـوب و بـد و خیـر و شـر بـاز می‌گـردد و لـذا، کم‌تـر 
قـادر می‌شـود کـه تکلیـف تاریخـی را روشـن کنـد. مثاًل یـک 
نمونـه از این اخلاقی‌زدگی سـترون و سیاسـت‌ورزی عقیم را در 
شـبه‌نظریه‌ی »مبارزه‌ی عاری از خشـونت« مشـاهده می‌کنیم؛ 
نـه یـک نظریـه، بـل تصـوری کمیـک کـه فـارغ از تهافـت در 

»هزاره‌بودن«، نخستین دلیل 
نسل‌کشی هزاره‌ها و تنها جوهر و 

دلیل آن در فرهنگ سیاسی معمول 
آمده که به‌ مثابه‌ی تیاتر قساوت، طی 

سه قرن پس از هجرت عده‌ای از 
مهاجران از شرق به غرب و سکونت 

آن‌ها در حوزه‌ی جنوب-شرق 
افغانستان، اکران شده و ماهیت آن، 

بدون هیچ دست‌خوردگی‌ای، 
هم‌چنان عاری از عقلانیت و 

عدالت، مختوم و ممهور مانده است. 
استخوان وجود هزاره، به دلیل 

یک راز هم‌چون خون خاص، نژاد 
مشخص، چهره‌ی معین و چشمان و 

بینی متمایز است، که زیر چکمه‌های 
شقاوت این مهاجران خاکستر 

می‌شوند. از حریم سیاست و تصمیم، 
تنها روح هزارگی است که طرد و 
تبعید می‌شود و تنها شکاف‌انداختن 
جمجمه‌ی هزاره و دریدن چشمان 

و بریدن گردن اوست که تشنگان 
هژمونی قبیله را، به ژوئیسانس مطلق 
می‌نشاند. از منظر وسیع‌تر، هزاره‌ها 

درون کشوری قربانی است که 
خود قربانی سیاست‌های هژمونیک 
کلان‌تر در سطح بین‌المللی به ‌شمار 

می‌آید و به این لحاظ، نمی‌شود 
این بعُد مخوف‌تر و قهارتر را از هیچ 

فاجعه‌ای کسر و انکار کرد.
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 نگاه حقوقی به نسل‌کشی هزاره‌ها
گفت‌و‌گو بادکترعبدالوهاب کریمی،

استاددانشگاه وکارشناس مسائل حقوقی
گفت‌و‌گویی ازمحمداحمدی

دولت‌هـای عضـو ایـن اسـاس‌نامه تنظیم شـده، شـمار قربانیان 
نسـل‌زدایی، می‌توانـد یـک نفـر باشـد یـا بیش‌تـر؛ مشـروط بر 
ایـن ‌که در نخسـت، قربانی عضـوی از گروه ملـی، قومی، نژادی 
یـا مذهبـی باشـد؛ دوم ایـن کـه مرتکـب بـه قصـد نابودکـردن 
کلـی یـا جزئـی آن گـروه، مرتکب یکـی از مصداق‌هـای جنایت 
نسـل‌زدایی در برابـر یکـی از اعضـای آن گـروه شـود، بـه ویژه، 
اگـر جنایـت نسـل‌زدایی در برابر یکـی از اعضـا در قالب طرحی 
بـرای نابـودی همـه یـا بخشـی از یـک گـروه انجام شـود، جرم 

می‌یابـد و افـراد صرفـاً بـه دلیـل تعلق به یکـی از ایـن گروه‌ها، 
قربانـی ایـن جنایت می‌شـود.

در پاسـخ بـه بخـش دوم ایـن پرسـش، کشـتار ارمنیـان 
 1916-  1915 سـال‌های  در  عثمانـی،  امپراتـوری  سـوی  از 
سـوی  از  یهودیـان  عـام  قتـل  اول؛  جهانـی  جنـگ  طـی  در 
نازی‌هـا در آلمـان؛ قتـل عـام میلیون‌هـا کامبوجـی از سـوی 
خمرهـای سـرخ در کامبـوج در دهـه‌ی 1970؛ کشـتار و اعدام 
گروهـی دانمارکی‌هـای باشـنده‌ی انگلسـتان در سـده‌ی دهـم 
میالدی؛ نابـودی سرخ‌پوسـتان امریکایـی از سـوی مهاجـران 
و اسـتعمارگران سفیدپوسـت؛ کشـتار مسـلمانان فلسـطینی از 
سـوی اسرائیل؛ کشـتار مسـلمانان بوسنیایی‌ از سـوی صرب‌ها؛ 
کشـتار مسـلمانان روهنگیـا در میانمیـار، در زمـان کنونی؛ قتل 
عـام مـردم نـژاد هوتـو )Hutu( از سـوی حکومـت بوروندی در 
دهه‌‎هـای 60 و 70 کـه منجـر بـه مـرگ و مهاجـرت هـزاران 
 )Tutsi( تن، به کشـورهای همسـایه شـد؛ قتـل عام توتسـی‌ها
توسـط هوتوهـا در میانـه‌ی دهـه‌ی 90 در روانـدا؛  قتـل عـام 
آورگان فلسـطینی در اردوگاه صبرا و شـتیلا، از سوی فالانژهای 
لبنـان و اسـرائیل؛ انتقال اجبـاری کودکان بومی آسـترالیایی به 
خانواده‌هـای غیربومـی در ایـن کشـور، بـه منظـور هویت‌زدایی 
و نابودکـردن هویـت فرهنگـی آن‌ها که کمیسـیون حقوق بشـر 
و فرصـت برابـر آسـترالیا در 1997، آن را جنایـت نسل‌کشـی 
اعالم کـرد؛ قتل عـام هزاره‌هـا در زمان امیـر عبدالرحمن خان؛ 
قتـل عـام هـزاران شـیعه در مزارشـریف از سـوی ملانیـازی در 
دوره‌ی نخسـت حکومـت طالبـان و سـرانجام، کشـتار شـیعیان 
و  بمب‌گـذاری  انتحـاری،  حمله‌هـای  طریـق  از  افغانسـتان 
تیرانـدازی در زمـان حکومـت اشـرف غنـی و حکومـت فعلـی 
طالبـان کـه از سـوی داعـش و سـایر گروه‌هـای تکفیـری انجام 

اسـت.  از نسل‌کشـی  نمونه‌هایـی  می‌شـود، 

جنایـت نسل‌کشـی، جنایـت جنگی، جنایـت علیه 
بشـریت و جنایـت تجاوز، از هـم چه تفاوتـی دارند؟ 

نسـل‌زدایی بـا دیگـر جرم‌هـای بین‎المللـی؛ ماننـد جنایت 
جنگـی، تجـاوز و بـه ویـژه جنایـت علیـه بشـریت از طریـق 
بـا هم‌دیگـر  واردکـردن صدمـه‌ی شـدید،  قتـل،  نابودسـازی، 

دارد؛  تفـاوت 
از  یکـی  اعضـای  علیـه  پنچ‌گانـه  رفتارهـای  ایـن  یـک: 
گروه‌هـای چهارگانـه )قتـل اعضـای گـروه، واردکـردن صدمه‌ی 
شـدید جسـمی یـا روانـی، نابـودی کلـی یـا جزئـی یـک گروه 
بـا تحمیـل شـرایط نامناسـب زندگـی، پیش‌گیـری از توالـد و 
تناسـل گـروه و بالاخـره انتقـال اجباری کـودکان یک گـروه به 
گـروه دیگـر(، در صورتـی نسـل‌زدایی بـه شـمار می‎آیـد کـه 
بـه ‌قصـد ازمیان‌بـردن همـه یـا بخشـی از یـک گـروه مذهبی، 
نـژادی، قومـی یـا ملـی انجـام شـود؛ در حالـی ‌کـه در دیگـر 
جرم‌هـای بین‎المللـی، بـه ویژه جنایـت علیه بشـریت، از طریق 
ایـن رفتارهـای پنج‌گانـه، جانـی نبایـد چنیـن قصـدی داشـته 
باشـد؛ در غیـر آن، جنایـت ارتکابی از نوع نسـل‌زدایی به شـمار 

چـه تعـداد از جمعیـت یـک گـروه قومی، نـژادی 
»نسـل‌زدایی«  آن،  بـه  کـه  شـود  کشـته  مذهبـی،  و 

بگوییـم؟
ارتـکاب جنایـت نسـل‌زدایی، مشـروط بـه کشـتن شـمار 
معینـی از اعضـای یکـی از گروه‌هـای چهارگانـه نیسـت؛ حتـا 
بـا کشـتن یـک نفر نیـز، این جنایـت اتفـاق می‌افتد. بر اسـاس 
بنـد 1بخـش الـف سـند عناصـر تشـکیل‌دهنده‌ی مربـوط بـه 
مـاده‌ی 6 اسـاس‌نامه‌ی دادگاه کیفـری بین‌المللی، که از سـوی 

نسـل‌زدایی بـه وقـوع می‌پیوندد؛ سـوم این که بـرای محاکمه و 
مجـازات مرتکـب بـه اتهام ایـن جنایـت، باید به صـورت قطعی 
اثبـات شـود کـه مرتکـب بـه قصـد نابـودی گروهـی قومـی، 
مذهبـی، ملـی یا نژادی، مرتکب آن شـده اسـت. بنا بـر این، در 
جنایـت نسـل‌زدایی، عنصـر مهـم، قصـد و طرح نابـودی همه یا 
بخشـی از گروه‎هـای مـورد حمایـت حقـوق بین‌الملـل کیفـری 

اسـت، نه شـمار قربانیـان جرم. 
شـعبه‌ی سـوم دادگاه کیفـری بین‎المللـی روانـدا، یکـی از 
متهمـان بـه نـام »جـرارد انتاکیروتیمانـا« را بـه دلیـل کشـتن 
یکی از اشـخاص وابسـته به توتسـی بـه نام »چارلـز اوکوبیزابا«، 
بـه ارتـکاب جنایـت نسـل‎زدایی محکـوم کـرد؛ چـون، بـرای 
دادگاه بـه اثبـات رسـیده بـود کـه او، ایـن قتـل را در راسـتای 
قصـد نابـودی ایـن گروه انجـام داده اسـت. البتـه در این فرض، 
اثبـات عنصـر روانی جرم نسـل‌زدایی دشـوار خواهد بـود و تنها 
راه آن، اقـرار عـاری از هرگونـه فشـار، شـکنجه و اجبـار اسـت؛ 
متهـم، بایـد اقـرار کنـد کـه ایـن قتـل را بـه قصـد نابـودی آن 
گـروه انجـام داده اسـت. وقوع چنین اقراری، بسـیار نادر اسـت.

چرا به چنین جنایتی، »نسل‌زدایی« می‌گویند؟ 
ایـن  در  نسـل‌زدایی،  بـه  ایـن جنایـت  نام‌گـذاری  دلیـل 
اسـت کـه ایـن جنایـت شـنیع و خطرناک، سـبب نابـودی کلی 
یـا جزئی یکـی از گروه‌هـای چهارگانه‌ی قومـی، مذهبی، نژادی 

و ملـی می‌شـود. 
در  نام‌بـرده،  چهارگانـه‌ی  اقلیت‌هـای  تاریـخ،  طـول  در 
از  دفـاع  بـرای  توانایـی لازم  کشـورهای مختلـف جهـان کـه 
خـود را نداشـتند، از طریـق ارتـکاب ایـن جنایـت، بـه کلـی 
نیسـت‌و‌نابود شـده یـا بخـش زیـادی از جمعیـت خـود را از 
دسـت داده انـد. بـه همین دلیـل، اسـناد بین‌المللـی مربوط به 
ایـن جنایـت، از موجودیـت و هویـت ایـن گروه‌هـا و اقلیت‌های 
چهارگانـه در جهـان، حمایـت جزایـی کـرده‌ انـد؛ از ایـن ‌رو، 
قریب‌به‌اتفـاق متخصصـان حقـوق اقلیت‎ها، از کنوانسـیون منع 
و مجـازات نسـل‌زدایی، به‌ عنوان نخسـتین کنوانسـیون الزام‌آور 

در راسـتای حمایـت از موجودیـت اقلیت‌هـا نـام بـرده ‌انـد. 
کمیتـه‌ی حقوق بشـر نیـز، ممنوعیـت ارتکاب نسـل‌زدایی 
اقدام‌هایـی  از جملـه  بین‌الملـل،  را در حقـوق  و مجـازات آن 
تدویـن شـده  اقلیت‎هـا  از  راسـتای حمایـت  می‎دانـد کـه در 

. ست ا
 

نسـل‌زدایی چیسـت و مهم‌تریـن نمونه‌هـای آن در 
جهـان، کدام‌هـا اند؟

دادگاه کیفـری بین‌المللـی روانـدا در پرونـده‌ی آکایسـو، 
اعالم کـرد کـه نسـل‌زدایی، بزرگ‌تریـن و جدی‌تریـن جـرم 
 )Crime of crimes( ام‌الجرایـم را  بین‌المللـی اسـت و آن 
نـام داده اسـت. نسـل‎زدایی بـه اعمـال مجرمانه‌ی درج‌شـده در 
اسـناد بین‌المللـی گفته می‌شـود، که بـه‌ قصد نابودکـردن همه 
یـا بخشـی از گروه‌هـای ملـی، قومی، نـژادی یا مذهبـی ارتکاب 

اشـاره: آخریـن حملـه‌ی انتحـاری بـر هزاره‌هـای افغانسـتان، -8 میـزان- سـال روان مرکـز آموزشـی کاج در غـرب کابـل را هدف 
قـرار داد کـه 54 کشـته و 114 زخمـی بـه هم‌راه داشـت کـه بیش‌تر قربانیـان آن دختـران بودند. با این که مسـئولیت ایـن رویداد 
خونیـن را هنـوز هیـچ گروهـی بر عهـده نگرفته؛ اما انگشـت انتقـاد بیش‌تر متوجه، گـروه داعش و گـروه طالبان –به‌ ویژه شـبکه‌ی 
حقانـی- اسـت. در ایـن میـان، گـروه طالبـان به دلیل دردست‌داشـتن قـدرت در افغانسـتان و داشـتن »کندک انتحـاری« که آن را 

جـزو افتخارهـای خـود می‌دانـد، بیش‌تـر از سـایر گروه‌های خشـونت‌گرا مسـئول به شـمار می‌رود. 
پیـش از ایـن پارلمـان بریتانیـا در پژوهـش تـازه‌ی خـود، گفتـه بـود که هزاره‌هـا در افغانسـتان، از سـوی طالبـان و داعش، در 

خطـر جـدی نسل‌کشـی قـرار دارند. 
سـازمان عفـو بین‌الملـل نیـز، بـا اشـاره بـه کشـتار هزاره‌هـا در ولایت‌هـای دایکنـدی، غزنـی و غـور، گفته اسـت کـه طالبان، 

اعضـای جامعـه‌ی هـزاره را بـه گونـه‌ی عمـدی و غیرقانونـی بـه قتل می‌رسـانند.
 هم‌چنـان دیدبـان حقـوق بشـر و سـازمان ملـل متحـد، بارهـا گفته‌‌اند کـه هزاره‌ها و شـیعیان افغانسـتان، به شـکل هدف‌مند 

و سـاختارمند کشـته می‌شوند. 
اکنـون، ایـن پرسـش پیـش می‌آیـد کـه؛ چـرا عامالن نسل‌کشـی هزاره‌هـا، شناسـایی و بـه دادگاه کشـانده نمی‌شـوند؟ چـرا 
سـازمان ملـل متحـد، ایـن نسل‌کشـی را بـه رسـمیت نشـناخته و دادگاه  کیفـری بین‌المللـی، در این زمینـه تحقیق نکرده اسـت؟

 در ایـن گفت‌وگـو ضمـن پرداختـن بـه این پرسـش‌ها، تلاش می‌شـود تـا در روشـنایی قواعد حقوقی، بـه نسـل‎زدایی هزاره‌ها 
در افغانسـتان نگاهی انداخته شـود.
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اسـاس‌نامه‌ی   ۶ مـاده‌ی  در  کـه  نسـل‌زدایی  ارکان جنایـت  و 
و  منـع  کنوانسـیون   2 مـاده‌ی  و  بین‌المللـی  کیفـری  دیـوان 
صـورت  بـه  شـده،  پیش‌بینـی  نسـل‌زدایی  جنایـت  مجـازات 
حتـم و کامـل در ایـن جنایـت وجـود دارد. علاقه‌منـدان، برای 
آگاهـی بیش‌تـر از ایـن مطلـب، می‌تواننـد بـه کتابـم زیـر نـام 
بین‌الملـل  حقـوق  منظـر  از  ارزگان  هزاره‌هـای  »نسـل‌زدایی 

کیفـری«، مراجعـه کنند.
هم‌چنـان، مولـوی نیـازی، والـی بلـخ، در سـال ۱۳۷۷، از 
طریـق مسـجدها قصد خـود را مبنی بـر نابودی شـیعیان اعلام 
کـرده و گفـت کـه »شـیعیان مـزار سـه راه بیش‌تـر ندارنـد؛ یا 
سـنی شـوند، یـا بـه کشـور ایـران برونـد و یـا کشـته خواهنـد 
شـد.« او، بـرای دسـت‌یابی بـه هـدف نابـودی شـیعیان و بـر 
اسـاس گـزارش رسـانه‌های معتبـر، نزدیـک بـه هشـت هـزار 

شـهروند هـزاره‌ی افغانسـتان را بـه قتـل رسـاند. 
کنونـی  حکومـت  و  غنـی  اشـرف  حکومـت  زمـان  در 
)طالبـان(، اعضـای گروه قومی هـزاره، به صورت مسـتمر، مکرر 
و منظـم، مـورد حمله‌هـای انتحـاری و بمب‌گـذاری واقع شـده 
انـد. اعضـای ایـن گـروه قومـی، اعـم از کـودکان و دختـران در 
مکتب‌هـا، زنـان بـاردار در شـفاخانه‌ها و زایش‌گاه‌هـا، پیرمردان 
واقـع  حملـه  مـورد  و...  حسـینیه‌ها  مسـاجد،  در  پیرزنـان  و 

می‌شـوند. 
و  ملکـی  افـراد  بـارز  مصـداق  دسـته،  ایـن  کـه  ایـن  بـا 
غیرنظامـی و بی‌گنـاه اسـتند و نبایـد در هیـچ شـرایطی، مـورد 
حملـه قـرار بگیرنـد؛ امـا، تنها بـه دلیـل عضویت در ایـن گروه 
قومـی و تعلـق بـه مذهبـی خـاص، قربانـی ایـن جنایـت واقـع 

می‌شـوند.

آیـا منبـع موثق تاریخـی وجـود دارد کـه هزاره‌ها 
 62 و  شـده  قومـی  پاک‌سـازی  عبدالرحمـان،  توسـط 

درصـد آن‌هـا قتل ‌عـام شـده اند؟ 
منبـع موثـق نسـل‌زدایی هزاره‌هـا از سـوی عبدالرحمـان 
خـان، کتـاب تاریخـی رسـمی دولتـی اسـت که توسـط مرحوم 
پسـر  زیرنظـر  و  توصیـه  بـه  هـزاره،  کاتـب  فیض‌محمـد  مال 
عبدالرحمـان خـان -امیـر حبیـب‌الله خـان-، بر اسـاس اسـناد 
و گزارش‌هـای موجـود در آرشـیف ملی آن زمان، نوشـته شـده 
را کلمه‌به‌کلمـه مطالعـه  ایـن کتـاب  امیـر حبیـب‌الله،  اسـت. 
کـرده و بـر آن دیـدگاه خـود را وارد کـرده که از سـوی مرحوم 
کاتب اصلاح شـده اسـت. اسـناد و شـواهد نسـل‌زدایی هزاره‌ها 
اعـم از مصداق‌هـا و عناصـر آن‌هـا و همین‌گونـه عنصـر معنوی 
این جنایت در این کتاب، بسـیار واضح و مسـتدل روایت شـده 
اسـت؛ مشـروط بر این‌ که متخصـص حقوق بین‌الملـل کیفری، 
اسـناد و شـواهد جنایـت نسـل‌زدایی، مصداق‌های ایـن جنایت 
و عنصـر مـادی و عنصـر معنـوی آن را بـر اسـاس مـاده‌ی ۶ 
اسـاس‌نامه‌ی دیـوان بین‌الملـل کیفـری، در این کتاب بررسـی 
کنـد. شـاه‌کاری مرحـوم کاتـب، در آن اسـت که نخسـت، همه 
جزئیـات عناصـر و ارکان جنایت نسـل‌زدایی هزاره‌هـا را در این 
کتـاب روایـت کـرده و در گام دوم، بـه تأیید پسـر عبدالرحمان، 
یعنـی امیـر حبیـب‌الله رسـانده؛ تـا هیچ کسـی در درسـتی این 
داده‌هـای تاریخـی، تردید نکنـد و برای آن که این افشـاگری‌ها 
حـذف و سانسـور نشـود و از سـوی خانـدان امارت تأیید شـود، 
از یـک سـو از جنایـت‌کاران بـا لقب‌هـا و عنوان‌هـای توخالـی 
یـاد کـرده و بـه تمجید تصنعـی آنان پرداخته اسـت؛ در سـوی 
و  لقب‌هـا  بـا  و  کـرده  نکوهـش  و  مذمـت  را  هزاره‌هـا  دیگـر، 

صفت‌هـای زشـت، از آن‌هـا یـاد کرده اسـت. 
بایـد روشـن کنم که قتل عام افشـار، ربطی به نسـل‌زدایی 
نداشـته و بـه جنایـت علیه بشـریت یـا جنایت جنگـی، مربوط 

رهبـران شـان نیـز، عامـل عمـده‌ی رسیدگی‌نشـدن بـه معضل 
بین‌المللـی  کیفـری  دیـوان  اگـر  اسـت.  هزاره‌هـا  نسـل‌زدایی 
در رسـیدگی بـه ایـن جنایـت کوتاهـی کـرده، خـود هزاره‌هـا 
می‌بایسـت با گرد‌آوری اسـناد و شـواهد در این دادگاه، شـکایت 
ثبـت کننـد و بـا گردهم‌آیی‌هـای اعتراضـی و نوشـتن مقاله‌هـا 
در ژورنال‌هـای معتبـر بین‌ا‌لمللـی و کتاب‌هـای علمـی، صـدای 
مظلوم‌بـودن خـود را بـه گـوش مـردم و کشـورهای جهـان و 
سـازمان‌های بین‌المللـی برسـانند؛ تـا آن‌هـا را وا دارنـد کـه در 

برابـر ایـن جنایـت هول‌نـاک، بی‌تفـاوت نباشـند.  
      

اخیـراً پارلمـان بریتانیـا، عفـو بین‌الملـل، دیدبان 
حقـوق بشـر و یوناما، بـه نحوی گفتـه اند کـه هزاره‌ها، 
از سـوی طالبان و داعش قربانی نسل‌کشـی واقع شـده 
انـد؛ پس، چـرا نهادهایـی که در این راسـتا مسـئولیت 

دارنـد، وارد عمل نمی‌شـوند؟
ایـن، گام مثبـت کوچکـی در راسـتای به‌رسمیت‌شـناختن 
و  بین‌المللـی  سـازمان‌های  سـوی  از  هزاره‌‌هـا  نسـل‌زدایی 
دولت‌هـا اسـت؛ در واقـع، جرقـه‌ی طـرح نسـل‌زدایی هزاره‌هـا 
خارجـی،  کشـور  یـک  پارلمـان  و  بین‌المللـی  نهادهـای  در 
روشـن شـده اسـت. بایـد خـود هزاره‌ها و رهبـران شـان، از این 
فرصـت طلایـی بیش‌تریـن اسـتفاده را ببرنـد. هزاره‌هـا، بایـد با 
جمـع‌آوری اسـناد و مـدارک و طرح شـکایت در دیـوان کیفری 
بین‌المللـی و نوشـتن مقاله‌هـا بـه زبان‌هـای زنـده‌ و همه‌گیـر 
کتاب‌هـای  نوشـتن‌  خارجـی،  معتبـر  ژورنال‌هـای  در  دنیـا 
تحقیقـی و طـرح ایـن موضـوع در شـبکه‌های مجـازی، توجـه 
کشـورهای جهـان و سـازمان‌های بین‌المللـی را بـه قربانیـان 
ایـن جنایـت جلـب کننـد و آن‌هـا را وادار کنند، که مسـئولیت 
خـود را در حفاظـت از ایـن گـروه قومی و مذهبـی انجام دهند؛ 
عامالن و رهبـران ایـن جنایـت شـنیع را، محاکمـه و مجـازات 

. کنند
سـازمان‌های  کـه  باشـیم  داشـته  انتظـار  نبایـد  مـا   
بین‌المللـی و کشـورها، موضـوع نسـل‌زدایی هزاره‌هـا را دنبـال 
کننـد و خـود هزاره‌هـا، ماننـد گذشـته‌ها، بـرای مبـارزه بـا این 
جنایـت و پیش‌گیـری از تکـرار آن، هیـچ قدمـی بـر ندارنـد. 

گفته می‌شـود کـه در حکومـت گذشـته، قانونی به 
نـام قانـون عفو عمومـی و مصالحه‌ی ملـی، مانع تحقیق 
نسل‌کشـی  جنایـت  و  جنگـی  جنایت‌هـای  مـورد  در 
شـده اسـت. اکنـون عفـو عمـوی طالبـان، مانـع ایـن 

تحقیـق خواهد شـد؟
مانـع  عفوهایـی،  چنیـن  کـه  اسـت  آن  قاعـده  و  اصـل 
اجـرای عدالـت نمی‌شـود؛ چـون موجـب فـرار مرتکبـان جرایم 
بین‌المللـی از اجـرای عدالـت می‌شـود. قربانیان ایـن جنایت‌ها، 
دادگاه  بـه  می‌تواننـد  تکمیلـی،  صلاحیـت  اصـل  اسـاس  بـر 

بین‌المللـی شـکایت کننـد.  کیفـری 

چـرا نسل‌کشـی هزاره‌هـا از سـوی سـازمان ملـل 
متحـد بـه رسـمیت شـناخته نشـده؟ هزاره‌هـا، چـه 
انـدازه در مستندسـازی ایـن فجایـع، موفق بـوده اند؟

نسـل‌زدایی  به‌رسمیت‌شناخته‌نشـدن  اصلـی  عامـل 
و  کوتاهـی  کشـورها،  و  بین‌المللـی  سـازمان‌های  در  هزاره‌هـا 
سـهل‌انگاری خـود هزاره‌هـا و رهبران آن‌هاسـت؛ هزاره‌ها، نباید 
انتظار داشـته باشـند که با سـکوت و دست‌روی‌دست‌گذاشـتن، 
دیگـران بـه جـای آن‌هـا دادخواهـی کننـد و جنایت‌کارانـی را 
کـه علیـه ایـن گـروه قومـی مرتکب جـرم شـده انـد، محکوم و 

کنند. مجـازات 

می‌رود؛
دو: در جنایـت نسـل‌زدایی، اعضـای گـروه قومـی، ملـی، 
مذهبـی یـا نـژادی، بـه دلیـل عضویـت شـان در یکـی از ایـن 
گروه‎هـای چهارگانه‌، قربانی قتل، نابودسـازی و صدمه‌ی شـدید 
واقـع می‎شـوند؛ امـا در جنایـت علیـه بشـریت، مرتکـب، افـراد 
را بـه دلیـل انسـان‌بودن از بیـن می‌بـرد، یـا مصـدوم می‎کنـد، 
نـه بـه دلیـل عضویـت آن‌هـا در یکـی از گروه‎هـای چهارگانـه. 
بـه ‌بیـان ‌دیگـر، جنایـت نسـل‎زدایی، دارای ماهیـت گروهـی 
اسـت؛ موضـوع آن گروه‎هـای چهارگانـه‌ی تحت حمایت اسـناد 
بین‌المللـی اسـت و جرم‌انـگاری ایـن عمـل به دلیـل حمایت از 
خـود گروه اسـت، نـه افـراد؛ در حالی ‌کـه مجرمانـه تلقی‌کردن 
جنایـت علیـه بشـریت، در راسـتای حمایـت از فـرد اسـت؛ نـه 

گروه؛ 
اقدام‌هـای مجرمانـه‌ی  سـه: در جنایـت علیـه بشـریت، 
مرتکـب، بایـد به ‌عنـوان بخشـی از یـک حمله‌ی سـازمان‌یافته 
یـا  از یـک طـرح کلـی  بـه‌ عنـوان بخشـی  یـا  یـا گسـترده، 
سـازمان‌یافته ارتـکاب یابـد؛ امـا در تحقـق نسـل‌زدایی، نیـاز  
نیسـت کـه قتـل، نابودسـازی یـا صدمـه‌ی شـدید، بـه‌ عنـوان 
بخشـی از یـک حملـه‌ی سـاختارمند، یا گسـترده، یا بـه ‌عنوان 

بخشـی از یـک طـرح کلـی و سـازمان‌یافته انجـام شـود؛ 
چهـار: بـر اسـاس مـاده‌ی 6 اسـاس‌نامه‌ی دادگاه کیفری 
قومـی،  گـروه  چهـار  تنهـا  نسـل‎زدایی،  موضـوع  بین‎المللـی، 
ملـی، مذهبـی و نـژادی اسـت؛ در حالـی‌ کـه موضـوع جنایـت 
علیـه بشـریت، هـر جمعیـت غیرنظامـی می‌توانـد باشـد؛ مانند 

جمعیـت سیاسـی، فرهنگـی، حزبـی؛ 
پنـج: موضـوع و قربانیـان جنایـت علیـه بشـریت، تنهـا 
غیرنظامیـان اسـتند؛ اما موضـوع و قربانیان جنایت نسـل‌زدایی، 

می‌توانـد نظامیـان و همیـن گونـه غیرنظامیـان باشـد.
در سـوی دیگـر، هـر گاه، یکـی از طرف‌هـای مخاصمـه، 
بـه ‌قصـد نابـودی یـک گـروه ملـی، قومـی، مذهبـی یا نـژادی، 
افـراد نظامـی و نیروی مسـلح طـرف مقابـل را به قتل برسـاند، 
دادگاه  رأی  کـه  اسـت  نسـل‎زدایی  نـوع  از  ارتکابـی  جنایـت 
کیفری بین‎المللی یوگسالوی سـابق در پرونده‌ی »کرسـتیج«، 
گواهـی بـر ایـن ادعـا اسـت. در ایـن پرونـده، دادسـتان، یکـی 
مسـلمان  نظامیـان  کشـتن  را  کرسـتیج  ژنـرال  اتهام‌هـای  از 
بوسـنی بـا نیـت نابـودی ایـن گروه ذکـر کـرده و از ایـن اقدام، 
بـه ‌عنـوان نسـل‎زدایی یاد کـرده بـود. دادگاه در پایان، کشـتن 
سیسـتماتیک 7 تا 8 هزار نظامی بوسـنیایی را در سربرنیسـکا، 
توصیـف  نسـل‌زدایی  جنایـت  عنـوان  بـه‌  روز،   7 در  آن ‌هـم 
کـرد. بنـا بـر ایـن، هرچنـد کشـتن نظامیـان در دشـمنی‌های 
مسـلحانه‎ی بین‌المللـی و داخلی، مشـروع اسـت؛ امـا این عمل، 
تـا جایـی مجـاز اسـت که بـه ‌قصد نابـودی گـروه ملـی، قومی، 
نـژادی یـا مذهبـی طـرف درگیـری انجـام نشـود. بـه ‌عبـارت 
‌دیگـر، همـان ‌گونـه کـه طرف‌هـای جنـگ، حـق اسـتفاده از 
را  نامحـدود  و  بـه‌ صـورت مطلـق  ابـزار و شـیوه‎های جنگـی 
ندارنـد، همیـن گونـه، قصـد و نیـت آن‌هـا در توسـل بـه جنگ 
و درگیـری، محـدود اسـت؛ یعنـی طرف‌هـای مخاصمـه، حـق 
ندارنـد بـا هـدف و نیـت نابـودی یکـی از گروه‎هـای چهارگانه، 
دشـمن نظامـی خـود را بـه قتـل برسـانند؛ چه آن کـه هدف از 

جنـگ، تنهـا مغلوب‌کـردن دشـمن اسـت. 
شـعبه‌ی تجدیدنظـر دادگاه کیفری بین‎المللی یوگسالوی 

سـابق نیـز، ایـن حکم دادگاه بـدوی را تأیید کرده اسـت. 

جنایـت  بـه  رسـیدگی  صلاحیـت  نهادهـا،  کـدام 
دارنـد؟ را  نسـل‌زدایی 

بـر اسـاس مقـررات حقـوق بین‌الملـل کیفـری و حقـوق 
جـزای کشـورها، سـه نهـاد، صلاحیـت رسـیدگی بـه جنایـت 
نسـل‌زدایی را دارد؛ یـک: کشـور محل وقوع جنایت؛ دو: کشـور 
دیگـری کـه مجرم در آن دسـت‌گیر شـود؛ مشـروط بـر این که 
اصـل صلاحیـت جهانی را در قانـون جزای خود پذیرفته باشـد؛ 
سـه: دیـوان کیفـری بین‌المللـی بـر اسـاس اصـل صلاحیـت 
تکمیلـی؛ یعنـی در صورتـی کـه کشـور محـل وقـوع جنایـت، 
بـه دلیـل توانایی‌نداشـتن یـا دلیل‌هـای دیگـری، مرتکـب ایـن 

جنایـت را محاکمـه و مجـازات نکنـد. 

آیـا تـا اکنون عامالن جـرم نسـل‌زدایی، در جهان 
شـده‌اند؟  محاکمه 

در دادگاه اختصاصـی روانـدا و یوگسالوی سـابق، افـراد 
بسـیاری بـه اتهـام ارتـکاب جنایـت نسـل‌زدایی، محاکمـه و به 

جـزا محکوم شـدند. 

رونـد تحقیـق جنایت نسل‌کشـی چه گونه اسـت؟ 
کـدام نهادهـا، صلاحیـت تحقیـق و رسـیدگی بـه این 

جنایت‌هـا را دارنـد؟ 
و  )روانـدا  نام‌بـرده  کشـور  دو  )سـارنوالی(  دادسـتانی 
یوگسالوی سـابق( و دادسـتان دیـوان کیفـری بین‌المللـی که 
در پاسـخ پرسـش پنجم توضیح داده شـد، صلاحیـت تحقیق و 

بررسـی ایـن جنایـت را دارنـد. 

اکنـون بـه اصـل مطلـب می‌پردازیـم و آن ایـن که 
هزاره‌هـای افغانسـتان، مدعـی انـد که در طـول تاریخ، 
از سـوی حکومت‌هـا و گروه‌هـای تروریسـتی، قربانـی 
آگاهـان  آیـا  انـد؛  شـده  واقـع  نسـل‌زدایی  جنایـت 

حقوقـی ایـن را می‌پذیرنـد؟
بـدون تردیـد، گروه قومـی هزاره‌‌ها در طول تاریـخ، قربانی 
جنایت نسـل‌زدایی واقع شـده اسـت؛ از جمله، امیرعبدالرحمان 
خـان، فرماندهـان و لشـکریان او، در سـال‌های 1308 تا 1311 
ق / 1891 تـا 1893 م، شـدیدترین نسـل‌زدایی و پاک‌سـازی 
قومـی را علیـه گـروه قومی هـزاره مرتکب شـدند و همه عناصر 

 . می‌شود
              

دادگاه  جملـه  از  بین‌المللـی،  نهادهـای  چـرا 
)ICC( کـه صلاحیـت رسـیدگی  بین‌المللـی کیفـری 
بـه جنایـت نسل‌کشـی را دارد، در مـورد نسـل‌زدایی 
هزاره‌هـا اقـدام نکرده اسـت؟ چـرا این نسـل‌زدایی به 

رسـمیت شـناخته نشـده اسـت؟
نسـل‌زدایی  جنایـت  بـه  کیفـری،  بین‌المللـی  دادگاه 
هزاره‌هـا در زمـان امیرعبدالرحمـان و نیـز نسـل‌زدایی هزاره‌هـا 
در شـهر مزارشـریف، صلاحیـت رسـیدگی نـدارد؛ چـون دیوان 
بین‎المللـی کیفـری، تنهـا صلاحیـت رسـیدگی بـه جرم‌هایـی 
را دارد کـه بعـد از لازم‎الاجراشـدن اسـاس‌نامه‌ی آن، بعـد از 
جـولای 2002، ارتـکاب یافتـه باشـد؛ بنا بـر این، رسـیدگی به 
جنایـت ‎نسـل‌زدایی هزاره‌هـا از سـوی امیرعبدالرحمـان خان و 
مولـوی نیـازی و هم‌دسـتان او، خـارج از صلاحیـت ایـن دادگاه 
اسـت. افـزون بـر ایـن، مرتکبـان جنایـت زمـان عبدالرحمـان، 
مـرده اند یا کشـته ‌شـده ‌انـد که اجـرای عدالت در مـورد آن‌ها 

را ناممکـن کرده اسـت.             
برابـر  در  بایـد  هزاره‌هـا  کـه  کاری  تنهـا  مـن،  بـاور  بـه 
نسـل‌زدایی شـان در زمـان امیـر عبدالرحمـان و مولـوی نیازی 
انجـام دهند، این اسـت که؛ تالش کنند تا کم‌ازکم نسـل‌زدایی 
هزاره‌هـا در ایـن دو مقطـع تاریخـی، ماننـد نسـل‌زدایی ارامنـه 
از سـوی دولـت عثمانـی و یهودی‌هـا از سـوی آلمـان نـازی، 
به رسـمیت شـناخته شـود و در قـدم دوم، حکومت افغانسـتان 
را وادار کننـد کـه بـا عذرخواهـی و دل‌جویـی از بازمانـدگان 
قربانیـان ایـن جنایـت، مسـئولیت اخلاقی و انسـانی خـود را به 
سـر رسـانده و نسـل‌زدایی هزاره‌ها را در این دو مقطع تاریخی، 
بـه رسـمیت بشناسـند و بـه بازمانـدگان قربانیان ایـن جنایت، 
خسـارت وارده را بپردازنـد. همیـن گونـه، کشـورهایی کـه در 
ایـن نسـل‌زدایی فجیـع، امیـر عبدالرحمـان خـان را کمک‌های 
مـادی و معنـوی کـرده اند، مسـئولیت دارنـد کـه از بازماندگان 
قربانیـان ایـن جنایت، عذرخواهـی و دل‌جویی کـرده و به آن‌ها 

بپردازند.   خسـارت 
عبدالرحمـان  زمـان  در  هزاره‌هـا  نسـل‌زدایی  این‌کـه  بـا 
خـان، شـدیدتر، فجیع‌تـر و گسـترده‌تر از نسل‌کشـی یهودیان و 
ارامنـه بوده اسـت؛ اما هنوز به رسـمیت شـناخته نشـده اسـت.

در  یهودی‌هـا  هلوکاسـت  و  نسـل‌زدایی  انـکار  امـروز،   
سـیزده کشـور اروپایـی و اسـرائیل جـرم اسـت؛ امـا بـا تأسـف 
کـه از نسـل‌زدایی و هلوکاسـت هزاره‌هـا، حتـا تاریخ‌نـگاران و 
حقوق‌دانـان کشـورهای همسـایه، اطلاعـی ندارنـد و بـا وجـود 
رسـمی  تاریـخ  کتـاب  در  انـکار  غیرقابـل  اسـناد  همـه  ایـن 
دولتـی )سـراج ‌لتواریـخ( کـه حتـا مـورد قبـول هـوادران امیـر 
عبدالرحمـان خـان نیـز اسـت، کوچک‌ترین اقدامی در راسـتای 
به‌رسمیت‌شناخته‌شـدن ایـن نسـل‌زدایی انجـام نشـده اسـت. 
عامـل اصلـی ایـن کوتاهـی، خـود هزاره‌هـا و رهبـران آن‌هـا 
اسـت؛ غیـر از هزاره‌هـا، نبایـد هیچ کسـی دیگـر را در ایـن باره 

مقصـر دانسـت و سـرزنش کـرد.  
کیفـری  دادگاه  چـرا  کـه  ایـن‌  ماجـرا،  دیگـر  سـوی  در 
بین‌المللـی‌ به جنایت نسـل‌زدایی هزاره‌هـا بعد از جولای ۲۰۰۲ 
رسـیدگی نکـرده اسـت، عامل‌هـای زیـادی می‌توانـد، دخیـل 
باشـد؛ نخسـت ایـن کـه ایـن دادگاه، در رسـیدگی بـه جنایـت 
نسـل‌زدایی صلاحیـت تکمیلـی دارد. در مرحله‌ی نخسـت باید، 
کشـور محـل وقـوع ایـن جنایـت، بـه آن رسـیدگی کنـد. اگـر 
کشـور محـل وقـوع، به دلایـل متعددی بـه این جرم رسـیدگی 
نکـرد، آن وقـت دادگاه کیفـری بین‌المللی صلاحیت رسـیدگی 
دارد؛ دوم ایـن کـه کوتاهـی و بی‌تفاوتـی خود هزاره‌هـا به ویژه 
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به مناسبت شکست مقاومت ارزگان
وجایگاه تاریخی هزاره‌ها

 حسین مرادی

گسـترده‌ای کـه انجام شـده اسـت. 
ابـن  –بـه ‌قـول  واقع‌بینانـه  تاریخ‌نـگاری  و خـرد  منطـق 
خـاک  را  این‌همان‌سـاز  تفسـیر  مجـال  ناقدانـه-،  خلـدون 
می‌کنـد؛ امـا چیزی که شـاید بتوانـد، تا حدی در فهـم نزدیک 
بـه واقعیـت رویدادهـای تاریخـی، در ایـن آشـفتگی بیـش از 
انـدازه‌ی روایت‌هـا، کمـک کنـد، اهتمـام بـه نشـانه‌ها و منابـع 
بصـری اسـت. چینی‌هـا بـه چهـره‌اش، یونانی‌هـا و رومی‌هـا به 
چهـره‌اش، مصری‌هـا بـه چهـره‌اش و یهودی‌هـا بـه چهـره‌اش، 
پیکـر تراشـیده و نقاشـی کـرده انـد. مجسـمه‌ها و نقاشـی‌های 
دیـواری و مینیاتوری –حتا پیشـامغولی– ایرانیان باسـتان، چرا 
بـا چهره‌ی شـرقی و چشـم بادامـی اسـت؟ آن دماغ‌بلندها، چرا 
خـود را پهن‌دمـاغ و ریزچشـم تراشـیده و نقاشـی می‌کردنـد؟ 
بافـت و ترکیب‌بنـدی جمله‌هـا و واژه‌هـای به‌کاررفتـه در آثـار 
پارسـی ابوریحـان بیرونـی، بـه ‌ویـژه التفهیـم لأوائـل صناعـت 
التنجیـم، بـه لهجـه‌ی کدام مـردم نزدیک اسـت؟ چرا داسـتان 
خنگ‌بـد و سـرخ‌بد/حدیث صنمـی البامیان کـه ابوریحان آن ‌را 
بـه عربـی ترجمـه کـرده بـود و عنصری بـه نظم کشـید، نامش 
داسـتان زندگـی سـاکمونی بـودا نبـوده اسـت؟ چرا ابوالحسـن 
عامـری در عـراق -اعـم از عـراق عجم و عـرب- آرزو کـرده بود 
کـه کاش »مـاده‌ی خراسـانی« و »صـورت عراقی« می‌داشـت؟ 
اگـر ریخـت‌ِ قیافـه‌ی خراسـانی و عراقـی یکـی ‌بود، ایـن آرزوی 
بیهـوده چـه معنا داشـت که فیلسـوفی در حدوانـدازه‌ی عامری 
حسـرت عـدم تحقـق آن را بـر جگـر نهـد کـه نمی‌گذاشـت او، 
بـا بینـی پهن و چشـم تنگـش، کم‌تر از سـوی عراقیـان عراقین 
توهیـن شـود؟ شـیعیان قدرت‌منـد خراسـان و غـور و زابـل و 
سیسـتان کجـا شـدند؟ اگـر قتل عـام و محو شـدند، کجاسـت 
سـندش؟ اگـر کوج دسـته‌جمعی کردند، باید نشـان داده شـود 
و اگـر همگـی تغییـر مذهـب دادنـد، بایـد رد پایـی از آن باقـی 

باشـد.  مانده 
بـا توجـه بـه شـواهد موجـود و مذکـور، کوشـش دسـت 
نامرئـی عصبیـت و ناسیونالیسـم بـرای تـراش چهره‌ی نشـانه‌ها 
و  اسـتخدام  جـز  چیـزی  مصـادره،  و  تحریـف  میانجـی  بـه 
فرمایشـی‌کردن دلالـت، بر بنیاد سیاسـت زبان سـلطه نیسـت؛ 
یعنـی از موضـع فلسـفی‌تر، بـا توجـه به نشـانه‌هایی کـه منابع 
ایدیولوژیـک  روایت‌هـای  می‌کننـد،  مخابـره  بصـری  و  کتبـی 
و هژمونیـک، در صـدد فروپاشـی سـامانه‌ی دلالـت و گسسـت 
دال از مدلـول اسـت: چشـم بادامـی، مجسـمه‌ها و نقاشـی‌های 
به‌جامانـده، تصریحـات منابع نوشـتاری و دیگر دال‌ها، از مسـیر 
دلالـت بـر احتمالی‌تریـن مدلولـش، منحـرف می‌شـوند –کـه 
در توضیـح خط‌هـای ناخوانـای نقاشـی‌های خـادم، فروپاشـی 

دلالـت را بیش‌تـر توضیـح داده‌ ام. 

میان‌پیکر: تذکر 
پیکـر نخسـت و دوم فروپاشـی بـرای زمینه‌سـازی توضیح 
پنـج پیکـر بعدی مطرح شـد. با توجـه به این گفته‌ها، می‌شـود 
گفـت کـه منابع و مسـتندهای تاریخـی، مانند نشـانه، بی‌درنگ 
حضـور پررنـگ مردمـی کـه امروز هـزاره خوانـده می‌شـوند را، 
ارسـال می‌کند. هر نشـانه‌ای، نیاز به تفسـیر و رمزگشـایی دارد 
و مجال رمزگشـایی چشـم بادامـی و چهره‌ی شـرقی در میراث 
از  بصـری حـوزه‌ی تمدنـی پـارس، در مـردم هـزاره بیش‌تـر 
دیگـران، دیـده می‌شـود؛ همیـن گونـه ویژگی‌هـای توپولوژیک 
جغرافیای ایران اوسـتا و شـاه‌نامه، زابل و سیسـتان، غرجسـتان 
و غـور و خراسـان و هزارسـتان؛ همیـن طور قدامـت لهجه و رد 
پـای آن در متـون کهـن؛ همیـن‌ طـور اخلاقیات، رسـم‌ورواج‌ها 

و مناسـبات اجتماعی-سیاسی.

پیکر سوم: سرزمین غصب‌شده
آن گونـه کـه شـواهد تاریخـی نشـان می‌دهـد، سـرزمین 
مـردم هـزاره، از واخـان تـا کرمـان و از ملتـان تـا گـرگان بوده 
و بـه نام‌هـای آریانـا، ایران‌ویجـه، ایـران، سیسـتان، زابلسـتان، 

غرجسـتان، غـور، خراسـان و باختـر یـاد می‌شـده اسـت. 
گسـترش حمله‌هـای مهاجمـان شـمال و جنـوب و نیـز، 

بـه مصـادره، تحریـف و تـاراج فرهنـگ آن‌هـا رسـید. مواریث و 
مفاخـر هـزاره و تاریـخ شـان، از سـوی ناسـیونالیزم بی‌جاسـاز 
و باسـتان‌گرای پهلوی-یهـودی و ناسـیونالیزم قومـی اوغانـی-

پشـتونی، تحریـف، مصـادره، تخریـب و نابود شـد. 
گسسـت هزاره‌هـا از جهـان و مناسـبات جهانی -بـه دلیل 
نوشته‌شـده‌ی  منابـع  ازدسـت‌دادن  جغرافیایـی،  محاصـره‌ی 
و  از گذشـته  بـرش مطلـق  نویسـندگان،  و  عالمـان  تاریخـی، 
به‌جان‌آزمـودن تجربـه‌ی سـرکوبی که همـه ابعـاد زندگی آن‌ها 
را تحـت تأثیـر قرار داد- به تاریخ‌نـگاران یهودی و عوامل پهلوی 
آن‌هـا و وانگهـی بـه هم‌آهنگی و ارتبـاط تنگاتنـگ تاریخ‌نگاران 
و عوامـل یهـودی بـا مورخیـن رسـمی و دربـاری اوغـان، مجال 
را  مـردم هـزاره  تاریخی-تمدنـی  داشـته‌های  تـا همـه‌ی  داد، 
سـلب کننـد و آن‌هـا را، بـه دلیـل شـباهت چهـره، بازمانـده‌ی 
مغـول بخواننـد. چشـم کـور ملاعمـر ایدیولـوژی در همیـن ‌جا 
می‌بینـد،  را  مغول‌هـا  بـا  هزاره‌هـا  شـباهت  می‌شـود؛  دیـده 
شـباهت آن‌هـا را اما بـا مجسـمه‌های چندین‌هزارسـاله‌ی بلخ و 
ایران‌ویـج نمی‌بینـد. آریایی‌بـودن بی‌جاسـاز و دروغینـی کـه از 
یهودی‌هـا سرچشـمه می‌گرفـت و افغان‌بـودن و مسـلمان‌بودن 
سـراج‌الاخباری اوغانـی کـه نیز به نوبه‌ی خود از سـوی دسـتان 
نامرئـی هوشـیار بادارهـا مدیریـت می‌شـد، موفـق بـه سـلب و 

انـکار هویـت تاریخی-تمدنـی هزاره‌هـا، بـرای مدتی شـدند.

پیکر ششم: زوال شهر و عقل 
شـهریت عقـل، پروژه‌ی فلسـفی ابوزیـد بلخی بـود. فارابی 
آن‌ را تا ملکوت عقل فعال، بسـط داد و فلسـفه‌ی شـهرش را بر 
آن بنیـاد گذاشـت. شـهر، نقطه‌ی اضطـرابِ فارابی بود. شـهر و 
عقـل، در هـم ‌تنیـده ‌اند و تنهـا در مقـام تحلیل عقلانـی، قابل 

تفکیـک انـد؛ مانند وجـود و ماهیت.
اسـاس  بـر  شـهر،  و  می‌شـود  تأسـیس  شـهر  در  عقـل 
کیفیت‌هایـی کـه از سـوی تاریـخ بـر آن عارض می‌شـود، عقلی 
را در خـود می‌پرورانـد. بـا تسـلط نیرویی دشـت، عقل و شـهر، 
هم‌زمـان فروپاشـید. بـه ایـن دلیـل کـه متافیزیـک دشـت را 
دگردیسـی صـورت منطقـی حقیقـت، بـه صـورت قومـی آن بر 
می‌سـازد؛ دشـت، حقیقـت را صـورت قومـی می‌دهـد و قـوه‌ی 
ناطقـه را در خدمـت خـون اسـتخدام می‌کنـد. از این ‌رو، شـهر 
را نیـز، تجلـی‌گاه اراده‌ی قومـی، قومـی خـاص می‌دانـد و تکثر 

آن‌ را بـه صمصـام و تانـک و راکـت می‌بنـدد. 
بـا تسـلط نیروی دشـت، پـس از سـرکوب و کشـتار مردم 
هـزاره، نـه بلـخ شـهر مانـد، نـه کابـل و غزنـی؛ همـه یـا بیابان 
یـا در بهتریـن حالـت، بیابـان شـهرنما شـدند، کـه بـا تحریـف 
شـهر، بـه هیئت شـهر در آمدند و سرشـت ضدشـهری‌‌خواهش 
را حفـظ کردنـد. »ایـن نـکات، در مقاله‌هـای سـه‌گانه‌ی عقل و 
شـهر، بیش‌تـر و در مقالـه‌ی فروپاشـی شـهر و فرهنـگ، کم‌تـر 

بسـط یافتـه ‌اند.«

پیکر هفتم: اکنون بی‌گذشته و آینده
زندگـی  فروپاشـی  و  انحطـاط  وضعیـت  در  هزاره‌هـا 
می‌کننـد. اندیشـیدن بـه انحطـاط، نمی‌توانـد سـیاق اپیـک و 
شـیوه‌ی راپسـودی داشـته باشـد؛ بـل‌ نیازمنـد فهـم منطقـی 
اکنـون بـا ارجـاع بـه گذشـته و آینـده اسـت؛ فعالیت هوشـیار 

سـوژه. 
امیـدوارم بـه اکنون بریـده از خاسـتگاه و بی‌آینده‌ی هزاره، 

بیش‌تر و جدی‌تر اندیشـیده شـود.

»صدایـی در تاریکـی حـرف می‌زنـد؛ صدایـی بـدون معنا، 
مقصد.«  بـدون 

سامویل بکت

پیکر نخست: آشفتگی روایت
بسـیار  خـود  ذات  در  تاریـخ،  بـا  رویارویـی  چـه  اگـر 
دشـوار اسـت؛ امـا آشـفتگی روایـت کـه بیش‌تـر برخاسـته از 
دنبـال  را  و سیاسـت خاصـی  بـوده  رسـمی  تاریخ‌نگاری‌هـای 
می‌کنـد، دشـواری آن‌ را بیش‌تـر می‌کنـد؛ البتـه، رویدادهـای 
تاریخـی در حوزه‌ی تمدن پارسـی-بلخی در مقیاس وسـیع‌تری 
نسـبت بـه جاهـای دیگـر، تحریـف شـده و آشـفتگی در روایت 
امـور تاریخـی، در حد ویرانـی و وارونگی کامل، گسـترش یافته 

ست.  ا
تصـرف  مصـادره،  تحریـف،  انتقـال،  تاریخـی  ریشـه‌های 
و  تروماتیـک  بسـیار  پارسـی  تمـدن  حـوزه‌ی  در  تـاراج  و 
وحشـت‌ناک اسـت؛ دسـت کـم از مغـان ساسـانی کُرد-لـُر تبار 
آغـاز می‌شـود و بـا ابن مقفـع خوزسـتانی ادامه می‌یابد؛ سـپس 
بـه انجمـن ایـران جـوان و انجمـن آثـار ملـی و تاریخ‌نـگاران 
یهـودی می‌رسـد و سـرانجام بـا میانجی‌گـری چنـد فاشیسـت 
و ایدیولـوگ مجهول‌الهویـت، برحـال و اسـتوار می‌مانـد. آوردن 
چنـد نمونـه، شـاید بتواند این ادعـا را مدلل کنـد -که مفصلش 
را در مقاله‌هـای سـه‌گانه‌ی عقـل، شـهر و فرهنـگ آورده ‌ام-.
1- در نسـک هفتـم دین‌کـرد دانش‌نامـه‌ی آییـن مغـان، 
تصریح شـده که اوسـتایی که در دسـت مغان ساسـانی سـاکن 
در غـرب کویـر لـوت اسـت، تحریف‌شـده‌ی اوسـتای مقـدس 

اسـت. بلخی 
2- مسـعودی در مروج‌الذهـب و معادن‌الجوهـر، از شـرایط 
امتنـاع فهم اوسـتای بلخـی و موانع فراگیری زبـان و ادبیات آن 

از سـوی مغـان غربی-عراقی خبر داده اسـت.
3- ابـن ندیـم در الفهرسـت پارسـی دری را زبـان اهل بلخ 

و مشـرق می‌خواند.
4- ایرانیـان کنونـی تا دوره‌ی سـلجوقیان تـرک )ترکمن؟( 
در سـرزمین جبال/ایـران کنونـی، فارسی‌دری/فارسـی کنونـی 
نمی‌دانسـته ‌انـد و نخسـتین متنـی کـه به پارسـی امـروزی در 
غـرب کویـر لـوت، ایـران کنونـی، نوشـته شـده، فارس‌نامـه‌ی 
ابـن بلخـی اسـت. جالـب اسـت کـه ابـن بلخـی در مقدمـه‌ی 
فارس‌نامـه، گفتـه اسـت کـه »بلخی‌نـژاد« اسـت و خـود را بـه 
لحـاظ نـژادی، از باشـندگان فارس/جبـال متمایـز کرده اسـت.

5-ابـن مقفـع، آن مـغ‌زاده‌ی خرابـات، بـه اقتفـای مغـان 
ساسـانی تاریـخ ملوک‌الفُـرس را نگاشـت کـه در آن جغرافیـای 
اصلـی اوسـتا و شـاه‌نامه از بلـخ و بامیـان بـه اسـطخر و دنباوند 
جابه‌جـا شـده بـود و متأسـفانه همان کتـاب، منبع بسـیاری از 

تاریخ‌نـگاران دوره‌ی اسالمی قـرار گرفـت.
6. در دوره‌ی پهلـوی، انجمـن ایـران جـوان و آثـار ملـی با 
کمـک و مشـورت تاریخ‌نـگاران بیش‌تـر یهـودی، نـام پرشـیا/

و  جعـل  را  فردوسـی  قبـر  گذاشـتند،  ایـران  را  عجـم  عـراق 
مشـخص کردنـد، منابع اصلـی را تحریف و غلـط ترجمه کردند 
و همـه مفاخـر و میراث‌هـای ایـران باسـتان را بـه مـاد و توران 
غربـی منتقـل کردنـد. این‌هـا، نشـانه‌های انـدک از تحریفـی 
بسـیار ویران‌گـر اسـت، کـه فهـم و خوانـش تاریـخ ایـن حـوزه 

را مشـکل می‌کنـد.

پیکر دوم: گسست دال از مدلول
برخـورد خاسـتگاه‌گرایانه آن هـم بـا رویکرد مردم‌شناسـی 
و  تاریخـی  زیست‌شناسـی  برابـر  در  و جمجمه‌خوانـی  نـژادی 
ژنتیـک تکاملـی، عاقلانـه و منطقـی نیسـت و پیونـددادن قـوم 
خاصـی از قوم‌هـای کنونی بـا مردمی که از قدیـم در جغرافیای 
بلـخ و مـرو، کابـل و زابـل، بامیـان و سـمنگان و کل حـوزه‌ای 
کـه پـارس خوانـده می‌شـده اسـت، می‌زیسـتند بر اسـاس یک 
بـه  اسـت،  عزیمتـی خطرنـاک  و خشـن،  صُلـب  این‌همانیـت 
ویـژه بـا توجه بـه هجـوم چندبـاره‌ی مهاجمـان تـوران، یونان، 
اعـراب، منگولیـا، ماوراء‌النهـر و کـوه سـلیمان و مهاجرت‌هـای 

مـادان و ساسـان‌ها و پارت‌هـا و عرب‌هـای غرب، بـا تحول‌هایی 
کـه در فرازوفـرود تاریـخ پیـش آمـد، انـدک انـدک از وسـعت 
سـرزمین هزاره‌هـا )تو بخـوان کابلـی، زابلی، بلخی، سیسـتانی، 
غرجـی، کیانـی، بامیانی، سـمنگانی، هروی، هیرمنـدی، مروی، 
غـوری( کاسـته شـد. با هر شکسـت سیاسـی بومیـان، موجی از 
ترک‌هـا و تازیک‌هـا )اعـراب و تـرکان پارسـی‌گو( بـه سـرزمین 
هزارشـهر زریـن مهاجرت کردنـد. جنگ و جدال‌ها با دشـمنان 
بـدوی، هزاره‌هـا را از جلگـه و مـرغ‌زار و زمین‌هـای زرخیـز بـه 

کوه‌هـا رانـده و منـزوی کرد. 
پـس از فروپاشـی کامـل حکومـت غوریـان، هزاره‌هـا بـه 
لحـاظ سیاسـی منـزوی شـدند. در دوره‌ی تیموریـان، انـزوای 
سیاسـی آن‌هـا، بـه اوج خـود رسـید -ر.ک بـه جلـد چهـارم 
حبیب‌السـیر و تاریـخ سـند- و هیـچ خـط مشـخصی نبـود که 
مناسـبات سیاسـی ملوک‌الطوایـف هـزاره را، از سـاختار محلـی‌ 
عبـور داده و بـه آن‌هـا مجـال عزیمـت به سـوی ایجاد سـامانی 
سیاسـی یگانـه و متمرکـز را بدهـد. ایـن وضعیـت تـا دوره‌ی 

عبدالرحمـان دوام یافـت. 
در دوره‌ی عبدالرحمـان نیـز، مناسـبات محلـی جزیره‌های 
کوچـک قـدرت، نتوانسـت بـه مثابه‌ی خواسـتی سیاسـی واحد 
در قالـب مقاومـت ارزگان، عینی‌بـودن و عامل‌بـودن سیاسـی 
بـرای بقـای بـدن و حفـظ سـرزمین، شـهر و فرهنـگ را پیـدا 
کنـد. شکسـت قیـام ارزگان، که 129 سـال پیش از امـروز، رخ 
داد، دو عامـل بنیادیـن داشـت؛ پیچدگـی درونی در یک‌ سـوی 
آن قرار داشـت و دشـمن خون‌ریـز با حامیان خطرنـاک غربی-

یهـودی‌اش در سـوی دیگر. 
سـرزمین  از  عمـده‌ای  بخـش  ازدسـت‌دادن  بـا  هزاره‌هـا 
خویـش، در کنـار ایـن که بـه لحـاظ اقتصادی خسـارت دیدند، 
بـه لحـاظ سیاسـی نیـز در جغرافیـای سـکوت تبعیـد شـدند؛ 
دچـار فقـدان هویـت و عاملیـت، ایـن ‌دو شـاخصه‌ی بنیادیـن 

شـدند. سوژه 

پیکر چهارم: غارت بدن
اگـر بـدن، میانجـی حضـور آدمـی در تاریخ یا امـکان درج 
آدمـی در متـن جهان باشـد، ایـن میانجی و امکان، با سـرکوب 
عبدالرحمان ویران و از مردم هزاره، سـلب شـد. عبدالرحمان را 
بایـد بـه فیگـور امروزین شـر ترجمه کرد تـا بدن انسـان هزاره، 
بومـی‌ باشـد کـه فیگـور بـر روی خـون و اسـتخوان آن نقـش 
نسل‌کشـی  و  تمام‌عیـار  خشـونت  تکویـن  پـای  رد  می‌بنـدد؛ 
فجیـع و مسـکوت. کشـتار و کـوج اجبـاری 80-62درصد گروه 
مردمی/نزدیـک بـه سـه میلیـون انسـان، در مقیـاس جهانی‌اش 
کم‌نظیـر اسـت؛ هول‌ناک‌تـر از هلوکاسـت؛ یـا هلوکاسـت مدام، 
کـه بیـش از صـد سـال دوام یافتـه اسـت و تـا همیـن اکنـون، 

همیـن سـاعت و همیـن لحظـه، قربانـی می‌گیرد.
غارت سـراج‌التواریخ بدن و زبان‌نیافتن و مسـکوت‌ماندنش، 
حتـا اگـر از یک عدسـیه‌ی محـدب و وارونـه نگاه شـود، باز هم 
بـه هیئـت فروپاشـی سـوژه و محوشـدن آن در بافـت مالیکولی 
زبـان سـلطه و تمامیت‌خواهـی افسارگسـیخته نمایان می‌شـود. 
بـا اسـارت بـدن در زبـان سـلطه بـود، کـه »کفـر« تبدیـل بـه 
جنس‌الاجنـاس، امـر ژنریـک، شـد و حتـا از خلـع بـدن کودک 

یک‌ماهـه هـم پـروا نکـرد؛ اکنـون هـم نمی‌کند.

پیکر پنجم: مصادره و تحریف میراث/فرهنگ
پـس از غصـب سـرزمین و تـاراج بدن مـردم هـزاره، نوبت 

غارت سراج‌التواریخ بدن و زبان‌نیافتن و مسکوت‌ماندنش، حتا اگر از یک عدسیه‌ی 
محدب و وارونه نگاه شود، باز هم به هیئت فروپاشی سوژه و محوشدن آن در بافت 

مالیکولی زبان سلطه و تمامیت‌خواهی افسارگسیخته نمایان می‌شود. با اسارت بدن 
در زبان سلطه بود، که »کفر« تبدیل به جنس‌الاجناس، امر ژنریک، شد و حتا از خلع 

بدن کودک یک‌ماهه هم پروا نکرد؛ اکنون هم نمی‌کند.
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نـاکام می‌ماننـد. یوسـف قرضـاوی، شـخصیت بین‌المللی جهان 
اسـتیناف  دادگاه  رییـس  العمـاری،  عبدالقـادر  شـیخ  اسالم، 
قطـر و فریـد واصـل، مفتـی اعظـم مصـر، از اعضای ایـن هیئت 
بودنـد. طبـق گفته‌های عبدالحـی مطمئن، هیچ ‌کـس در مورد 
تخریـب تردیدی نداشـته و عقیـده‌ی طالبان این بـوده که انُس 
و محبـت‌ورزی بـا آن، اگـر زیر نام آثار تاریخی باشـد و به ‌عنوان 
یادگاری از گذشـته، عملی ممنوع در شـریعت اسالم اسـت. در 
این راسـتا، تظاهرات سـفیران کشـورهای خارجی در پاکستان، 
36 نامـه‌ی اعتراضـی یونسـکو بـه طالبان و کوشـش‌های چین، 

سـریلانکار و جاپـان نیـز بـه جایی نمی‌رسـند. 
بـا بالاگرفتـن انتقادهـای جهانـی از تخریـب مجسـمه‌های 
بودا، سـفیر پیشـین طالبـان )در  پاکسـتان( در نهایـت اعتراف 
یـک  از  فراتـر  مجسـمه‌ها،  تخریـب  موضـوع  کـه  می‌کنـد 
مسـئله‌ی مذهبـی بـوده و تخریـب آن، غیرضروری بوده اسـت. 
طالبـان،   ،56356853-bbc.com/Persian/afghaistn(
چطـور تصمیـم بـه تخریـب مجسـمه‌های بـودا گرفتنـد، احمد 
شـفایی، 21 اسـفند 11/1399 مـارس 2021(. واضـح بـود که 
تخریـب بـودا نـه از انگیـزه‌ی دینـی، بـل از ریشـه‌کنی نـژادی 

تفویض شـده اسـت.
ککـرک  دره‌ی  میـراث،  اعظـم  نشـانه‌های  بـر  افـزون 
کـه  مـی‌رود  بـه ‌شـمار  باسـتانی  مکان‌هـای  از  نیـز،  بامیـان 
باستان‌شناسـان،  تحقیق‌هـای  طبـق 
20 ‌شاه‌نشـین  جـا  آن‌  در  هم‌زمـان 
زندگـی می‌کـرده و هر کـدام، در قلمرو 
محدودی فرمان‌روایی داشـته ‌اسـت. در 
همیـن دره، مجسـمه‌ی بـودای کوچک 
نیـز، توسـط طالبـان ویران شـد. )جاده 

 )1397 ش91،  س2،  ابریشـم، 
شـهر ضحّاک نیز، شـهری باستانی 
ویران‌گری‌هـای  پـی  در  کـه  اسـت 
نمانـده  باقـی  آن  از  چیـزی  بی‌شـمار، 
غلغلـه  شـهر  طـور  همیـن‌  اسـت. 
دوران  در  مـی‌رود  احتمـال  کـه 
ملـک  توسـط  اسالمی،  امپراتـوری 
یـک  باشـد،  ‌فخرالدیـن سـاخته شـده 
توسـط  618ق/1209  سـال  در  بـار 

از اسالم اسـت. از بـاب نمونـه، عبدالله سـرحدی، والـی کنونی 
بامیـان، از جملـه کسـانی اسـت کـه در تخریـب بـودای بامیان 
و کشـتار مـردم هـزاره در سـال‌های 1996 تـا 2001 نقـش 
داشـته و اکنون با بازگشـت او بـه مأموریت نوعـی‌اش، کارگران 
غیرهـزاره، بـرای حفـاری و غارت آثار باسـتانی اسـتخدام شـده 
ابتـکار،  روزنامـه   268839/pishkhan.com/news(اسـت

.)1401/3/19
بـه دسـتور عبـدالله سـرحدی، بسـیاری از غارهـای بامیان 
همـان‌  می‌شـود.  غـارت  و  حفـاری  پنهانـی  و  بازشـده  حـالا 
طـور کـه گفتیـم او در حقیقـت دوبـاره بـه مأموریـت خویـش 
بـرای غـارت میـراث تاریخـی بامیـان و زدن ریشـه‌ی فرهنگـی 

اسـت.  بازگشـته  هزاره‌هـا، 
بـه‌ عنـوان یـک میـراث  بامیـان، توسـط یونسـکو  دره‌ی 
کل  بـرای  کـه  شـده  طبقه‌بنـدی  انقـراض  خطـر  در  جهانـی 
بشـریت اهمیـت دارد. بـه بـاور شـریل بنـارد، رییـس »اتحـاد 
بـرای میـراث فرهنگـی«، نگرانـی ایـن اسـت؛ بلایی کـه در پی 
دروغ‌گویـی طالبان بر سـر زنـان و دانش‌آموزان زن افغانسـتانی 
آمـده، بـر سـر میـراث فرهنگـی افغانسـتان نیـز بیایـد. غارهای 
ایـن مرزوبـوم اسـت  بامیـان، سـکونت‌گاه‌های مردمـان فقیـر 
کـه اکنـون تقریبـاً همـه‌ی نقاشـی‌های دیوارهـای آن از بیـن 
رفتـه و آثـاری هـم کـه از آن‌جـا یافـت شـده، بـه ‌غـارت رفتـه 
اسـت. منابـع باستان‌شناسـان، معتقدنـد کـه طالبـان میراث‌ها 
و  درآمـد  بـرای  منبعـی  را  افغانسـتان  فرهنگـی  و مکان‌هـای 
معیشـت می‌بیننـد و فاقـد دیـد فرهنگـی و تاریخـی نسـبت به 
/165511483558/barkhat.news/political( .آن‌ اسـتند
 .)looting-afghanistan-s-past-by-the-taliban

فهرسـت ایـن سـازمان خواهنـد انجامیـد.
بـازار کهنـه‌ی بامیـان بـر اسـاس ماسـترپلان فرهنگی این 
ولایـت، در سـاحت سـرخ حفاظت‌شـده قـرار دارد و هـر گونـه 

ساخت‌وسـاز در ایـن جـا ممنـوع اسـت. 
این بازار، در روبه‌روی بودای صلصال قرار گرفته است.

ماسـترپلان فرهنگـی بامیـان در ۲۰۰۷ توسـط سـازمان 
جهانـی یونسـکو با هـم‌کاری دولت افغانسـتان، تهیه شـده بود.

هفت‌متـره‌ی دره‌ی‌ککـرک -یکـی از مرکزهـای مهـم بودیـزم- 
ایـن ولایـت را از میـان بـرده انـد.

بـودای هفت‌متـره و 100مغـاره‌ی دیگـر در مـارچ ۲۰۰۱، 
توسـط طالبـان انفجـار داده شـد؛ عملـی کـه جنایـت فرهنگی 
قـرن، خوانده شـده بـود. هم‌چنان منابـع در بامیان، افـزوده اند 
کـه طالبـان لوحه‌هـای سـاحت بوداهـای صلصال و شـهمامه را 

نیـز، تخریب کـرده‌ اند.
چنـدی پیـش، طالبان کار بازسـازی بـازار کهنـه‌ی بامیان 
را آغـاز کـرده بـود کـه در ۱۰۰متری بـودای صلصـال موقعیت 

دارد؛ امـا پـس از واکنـش تند یونسـکو، متوقف شـد.

-4 میـزان-، در شـبکه‌های اجتماعـی دست‌به‌دسـت می‌شـد، 
دیـده می‌شـود کـه طالبان، بـه آن‌ها هشـدار می‌دهند کـه؛ اگر 
مغاره‌هـا را تـرک نکننـد، دهـان ‌شـان را از مردمـی )گلولـه( پر 

کرد. خواهنـد 

دویچـه ولـه، نوشـته بود کـه نیروهـای طالبـان، ۱۵ تا ۲۰ 
متـر سـاحت پشـت مجسـمه‌ی ۵۳متری بـودا را کنـده اند.

 بـر اسـاس گزارش دویچـه وله، کنـدن‌کاری در پای بودای 
بـزرگ، از سـوی افراد پاکسـتانی انجام شـده که نمی‌توانسـتند 

فارسـی و پشـتو حرف بزنند. 
دو پیکـره‌ی بـودای بامیان، در ۲۰۰۱ توسـط گروه طالبان 

منفجر شـد. 
و  بامیـان  در  طالبـان  کنونـی  والـی  سـرحدی،  عبـدالله 
مسـئول آن زمـان ایـن گـروه در ایـن ولایـت، در انفجـاردادن 

پیکـر بـودا دسـت داشـته اسـت.

طالبـان در یـازده‌ی مـارچ 2001، دو تـا از شـاخص‌ترین 
میراث‌هـای تاریخی-فرهنگـی افغانسـتان -صلصـال بـا 53 متر 
ارتفـاع و شـهمامه بـا 35 متـر ارتفـاع- را در بامیـان، بـا وجـود 
مخالفـت جهانـی، با کارگـذاری مـواد منفجره ویران کـرده و از 
آن فیلـم گرفتنـد. عبدالحـی مطمئـن، از سـخن‌گویان ملاعمر، 
رهبـر وقـت طالبـان، در کتـاب »مال محمدعمـر، طالبـان و 
افغانسـتان«، اذعـان می‌کنـد کـه در ابتـدا، پشـت تخریـب بودا 
انگیـزه‌ی انتقـام از هزاره‌هـا وجـود داشـته و مال عبدالواحد، از 
فرماندهـان نظامـی طالبـان در 1997، بـه ایـن انتقـام تصریـح 
کـرده اسـت. سـپس تخریـب خِنگ‌بـت و سـرخ‌بت، در دادگاه 
عالـی طالبـان مطـرح می‌شـود و در نهایـت، بـه ملاعمـر احالـه 
می‌شـود کـه سـرانجام، بـه دسـتور او و توافـق جمعـی طالبان، 
تخریـب بـودا اتفاق می‌افتـد. دغدغه‌ی انتقام نـژادی از هزاره‌ها، 
پنهـان می‌شـود و ملاعمـر تخریـب آن را تکلیـف شـرعی اعلام 
می‌کنـد. هیئتـی از پاکسـتان از سـوی جنرال پرویز مشـرف به 
کندهـار فرسـتاده می‌شـود؛ تـا ظاهراً جلـوی تخریـب را بگیرد؛ 
امـا موفـق نمی‌شـود. هم‌چنیـن، در بحبوحه‌ی تخریـب، جمعی 
از برجسـته‌ترین عالمـان دینـی اهـل سـنت از جهان عـرب، به 
ریاسـت شـیخ‌ احمـد عبدالله زیـد و وزیـر خارجه‌ی قطـر، البته 
بنـا بـه درخواسـت یونسـکو و میانجی‌گـری قطر، به افغانسـتان 
می‌آینـد؛ تـا از ایـن فاجعـه‌ی فرهنگـی، جلوگیـری کننـد؛ امـا 

چنگیزخـان ویـران می‌شـود و سـپس در آغـاز قـرن بیسـتم، 
او  نسل‌کشـانه‌ی  جنگ‌هـای  در  خـان  عبدالرحمـان  توسـط 
می‌شـود. حوزه‌هـای  ویـران  کامـل  طـور  بـه‌  هزاره‌هـا،  علیـه 
دیگـری در بامیـان؛ ماننـد دره‌ی فـولادی، منطقـه‌ی چهل‌بـرج 
بربـر، دره‌ی  یکاولنـگ، دره‌ی آهنگـر، دره‌ی شـهیدان، شـهر 
گوهرگیـن،  کلیـگان،  اسـتوپه‌ی  فیروزبهـار،  منطقـه‌ی  اژدر، 
و...  شـاهی  شـهر  چهل‌سـتون،  چهل‌دختـران،  کافـری، 
)احمـدی، عزیـزی، جـاده‌ی ابریشـم، س2، ش91، 1397(، از 
مهم‌تریـن سرچشـمه‌های تمدنـی و فرهنگـی هزاره‌هـا و مملـو 
از میراث‌هـای تاریخی-فرهنگـی اسـت کـه پـاره‌ی اعظـم آن‌ها 
در طـی قرن‌هـا یـورش ویـران شـده و در سـده‌ها و سـال‌ها 
پسـین، آثـار باسـتانی و میـراث فرهنگـی به‌جامانـده از آن‌هـا، 
خودسـرانه و جاهلانـه توسـط کسـانی کـه پس از ظهور اسالم 
در ایـن منطقـه بـه ‌تنـاوب فرمان‌روایـی می‌کردند، غارت شـده 
اسـت. از یورش‌گـران مسـلمان کـه شـهوت غنیمـت بـه‌ جنون‌ 
شـان افکنـده بـود، بـه‌ خصوص یعقـوب لیـث صفـاری در قرن 
دوم هجـری، چنگیزخان مغـول، عبدالرحمان خان، بسـیاری از 
مجاهدیـن در دوران جهـاد و طالبـان، بـه‌ عنـوان شـاخص‌ترین 
غارت‌گـران و خدایـان ویرانـی ایـن حـوزه‌ی تمدنـی، می‌تـوان 

برد.  نـام 
حـالا در ایـن شـب‌وروزهای بازگشـت و احیـای هژمونـی 
شـتاب  فرهنگـی،  میراث‌هـای  تخریـب  و  غـارت  نـژادی، 
بی‌بازگشـتی بـه خـود گرفتـه اسـت. طالبـان پـس از ظهـور 
دوبـاره در 15 آگسـت 2021، مجـدداً غارت، نفـی و نابودکردن 
میـراث تاریخـی افغانسـتان را بـه‌ سـبک همـه‌ی غارت‌گـران و 
ویران‌گـران آغـاز کـرده و موضـوع معین آن، محـو میراث پیش 

بامیان، 10 اسد 1401
عبـدالله سـرحدی، والی گـروه طالبان برای بامیـان، در 10 
اسـد 140 کار بازسـازی بـازار کهنـه‎ی بامیان را گشـایش کرد؛ 

امـا بـا مخالفت جدی یونسـکو، ایـن روند متوقف شـد.
یونسـکو بـا ابـراز نگرانـی از ساخت‌وسـاز در سـاحت‌های 
سـرخ و تاریخـی بامیـان، گفتـه بـود کـه ادامـه‌ی تخریـب این 
سـاحت‌ها در ایـن ولایـت، بـه حـذف آثـار تاریخـی بامیـان از 

دره‌ی‌ککرک-بامیان، 15 سنبله‌ی 1401
سـاحت‌های  لوحه‌هـای  نوشـته‌های  طالبـان،  نیروهـای 
تاریخـی بامیـان را تخریـب و هم‌چنان یـک کتاب‌خانه‌ی مجهز 

را در پنجشـیر منهـدم کـرده اند.
کارشناسـان مسـائل حقوقـی، می‌گوینـد کـه ازمیان‌بـردن 
مؤلفه‌هـای  از  قومـی،  گـروه  یـک  فرهنگـی  و  تاریخـی  آثـار 
»نسل‌کشـی« اسـت کـه طالبـان ایـن بخـش جنایـت‌ را نیـز، 

اند. آغـاز کـرده 
روان،  سـال  سـنبله‌ی   15 در  بامیـان،  در  محلـی  منابـع 
بـه رسـانه‌ها گفتـه بودنـد کـه طالبـان شـناس‌نامه‌ی بـودای 

بامیان، 4 میزان 1401
طالبـان، مغاره‌نشـینان بامیـان را بـه کـوچ اجبـاری وادار 
و  اسـت  گـروه  ایـن  دوره‌ی  اکنـون،  کـه  گفتـه ‌‌انـد  و  کـرده 

خالـی شـود. بایـد  مغاره‌هـا، 
در نـواری تصویـری‌ای کـه روز دوشـنبه‌ی همیـن هفتـه 

بامیان، 8 حوت 1400
گـزارش  رسـانه‌ها  در 8 حـوت سـال گذشـته -1400-، 
کنـدن‌کاری  را  بامیـان  بوداهـای  اطـراف  طالبـان  کـه  دادنـد 
می‌کننـد و مـردم را از رفت‌و‌آمـد در ایـن سـاحت، منـع کـرده 

 . ند ا
نیـز،  اجتماعـی  رسـانه‌های  در  منتشرشـده  تصویرهـای 

نشـان مـی‌داد. را  بامیـان  بـودای  اطـراف  کنـدکاری در 
 دویچـه ولـه، بـه نقـل از منابع محلـی در بامیـان، گزارش 
داده بـود کـه نیروهـای طالبـان هـم در سـمت پشـتی و هم در 

دامنـه‌ی بـودای بامیان، مصـروف کنـدن‌کاری اند.

تنبیهی برنسل‌کشی فرهنگی

کار بازسازی بازار کهنه‌ی بامیان با مخالفت یونسکو متوقف شدطالبان اطراف بوداهای بامیان را حفاری کردند

طالبان لوحه‌های تاریخی بودای بامیان را تخریب کردند

طالبان مغاره‌نشینان بامیان را کوچ اجباری دادند



  سال ششم    شماره 190    ‌پنج‌شنبه    12 عقرب 1401    3 نوامبر 2022 
درباب نسل‌کشی هزاره‌هاتوسط گروه طالبانپرونده‌ای 8

صنعت ترور؛ پرونده‌ای در مورد جنایت‌های طالبان در افغانستان
جاده‌ی ‌ابریشم، شماره‌ 132، 17 حمل 1398- 6 اپریل 2019

 مختاروفایی

مـردان مسـلحی کـه راکت و پیکا روی شـانه‌های شـان بود نیز، 
وارد شـدند. همـه از تـرس می‌لرزیدنـد؛ زنـان همـه بـه زمیـن 
خیـره‌ مانـده بودنـد؛ تـا مبـادا چشـم‌ شـان بـه چشـم‌های آن 
جالدان خشـم‌گین بیفتد. پرسـیدند: مرد‌های تان کجاسـتند؟ 
همـه در سـکوت بودند... پرسـش، بی‌پاسـخ ماند. مـردی که در 
دسـتش چـوب داشـت، نزدیک‌تـر آمد و بـرای بار دوم پرسـید: 
مرد‌هـای‌ تـان کجاسـتند؟ مـادرم بـا صدای لـرزان و شکسـته، 
پاسـخ داد: بـازار رفتـه ‌انـد... آن مـرد، فریـاد زد: شـما دروغ 
می‌گوییـد! در بـازار هیـچ‌ کـس نیسـت؛ آن‌هایـی کـه بودنـد را 
دسـت‌گیر کردیـم. بـا خشـم، به افـرادش دسـتور داد کـه همه 

جـا را بازرسـی کنند.
 تـا چنـد روز از پـدرم خبـری نبـود. همـه نگـران بودیـم؛ 
نگـران ایـن کـه پـدرم بـه جرم‌هـای نکـرده‌اش تیربـاران شـده 
باشـد. پـدرم دو روز بعـد، در نیمه‌هـای شـب بـه خانـه رسـید 
و برایـم از طالبـان، وحشـت، قتـل، خـون و چرایـی کشـتار‌ها 
توضیـح داد. شـش سـال داشـتم و هنـوز گفته‌های پـدرم را به 
یـاد دارم کـه بـه تکـرار  می‌گفـت: »همیـن‌ که شـنیدم طالبان 
بـه روسـتا نزدیـک شـدند، به سـمت کوه‌ها فـرار کـردم؛ چون، 
طالبـان دنبـال شـیعه‌ها و هزاره‌هـا می‌گشـتند‌.« در ادامـه‌ی 
قصـه‌اش، گفـت: »بی‌چـاره هزاره‌هـا، بـه جـرم هیـچ، قتـل‌ عام 

می‌شـوند؛ خـدا رحـم کند.«
مـا جان سـالم بـه در بردیم و بعد‌هـا روایت‌هـای دردناکی 
از قتـل عـام هزاره‌هـا در چمتـال، قزل‌آبـاد و دیگـر نقاط شـهر 
مزارشـریف از ۱۷ اسـد همان سـال شـنیدم‌ که نهادهای مدافع 
بشـری  و جنایـت  نسل‌کشـی  را  آن  در جهـان،  بشـر  حقـوق 
خواندنـد. هرچنـد طالبـان بـا تسـلط بـر مزارشـریف، مردانی از 
قوم‌هـای اوزبیـک و تاجیـک را نیـز اعـدام کردنـد؛ امـا کشـتار 
ایـن  برابـر  در  قبـل،  یک‌سـال  کـه  ایـن‌  دلیـل  بـه  هزاره‌هـا 
گـروه مقاومـت کـرده و مـزار را از سـقوط نجـات داده بودنـد، 

هدف‌مندانـه و بـه‌ عنـوان یـک انتقـام اجـرا شـد.

سه روز قتل ‌عام در پی فتوای ملا منان 
اکنـون در کنار مردی نشسـته‌ام که شـاهد به‌رگ‌بار‌بسـتن 
۶۲ تن از آشـنایان، دوسـتان و همسـایه‌هایش در روز ۱۷ اسـد، 
در روسـتای خَلچَـی ولسـوالی چمتـال بلـخ بـوده و با سـاعت‌ها 
زیسـتن در میـان اجسـاد غرق‌درخـون و گذرانـدن ۴۷ روز در 

چشـم‌هایم دیـدم، چهـار کاکا، پسـر عمـه، دو نواسـه‌ی عمـه و 
شـماری دیگری از بسـتگانم نیـز بودند.«

بـر اسـاس آمار منتشر‌شـده، طالبان در روزهـای ۱۷، ۱۸ و 
۱۹ اسـد، تنهـا در ولسـوالی چمتـال ۳۶۰ تن را کشـته و صد‌ها 
خانـه را بـه تاراج بردنـد. طالبان بـا عقده‌های مذهبـی و در پی 
کافرخوانـدن هزاره‌هـا توسـط ملاعمـر، یکـی از هول‌ناک‌تریـن 
صحنه‌هـای قتل عام و جنایت‌های ضدبشـری را در مزارشـریف 
خلـق کردنـد کـه نمونـه‌ی آن را، تنها می‌تـوان در کشـتارهای 

جمعـی رواندا، بوسـنی و ارامنه، مشـاهده کرد.
یلمـرب،  شـور،  دشـت  سـیدآباد،  زراعـت،  کارتـه‌ی   
علی‌چوپـان، حاجـت‌روا، قزل‌آبـاد و سـایر نواحـی هزاره‌نشـین 
در شـهر مزارشـریف و روسـتا‌های خَلچَی و پالوزاولی ولسـوالی 
چمتـال، از جملـه مناطقـی‌ انـد کـه بیش‌تریـن »قتـل عام«ها 
را در جریـان سـه وحشـت‌ناک‌ترین روزهـای حاکمیـت طالبان 
در مزارشـریف شـاهد بودنـد. مال منـان نیـازی، والـی طالبـان 
در بلـخ، ضمـن ایـن‌ کـه شـیعه‌ها را کافـر اعالم کرده بـود، به 
جنگ‌جویانـش دسـتور داده بـود کـه سـه روز فرصـت دارنـد تا 
انتقـام شـان را از هزاره‌هـا بگیرنـد. جنگ‌جویـان این گـروه، در 
روزهـای بعـد از کشـتار کـه همه مـردان هـزاره یا از شـهر فرار 
کـرده و یـا پنهان شـده بودنـد، بـرای یافتن یک مرد هـزاره که 

بـه اعدام مناسـب باشـد، جایـزه تعییـن کـرده بودند.
در روز نخسـت تصـرف ولسـوالی چمتـال توسـط طالبـان، 
گروه‌هـای  تیربـاران  و  قتـل ‌عـام  سـاعت  چندیـن  از  پـس 
بازداشت‌شـده‌ی مردمـی، صد‌هـا تـن دیگـر با لت‌و‌کوب شـدید 
بـه زندان‌هـا فرسـتاده شـدند. پـس از بازداشـت‌های گسـترده، 
زندان‌هـای بلـخ، دیگر گنجایـش پذیرایـی زندانیان را نداشـت. 
در روز دوم قتـل عـام، طالبـان، با موترهای کانتینری سربسـته، 
زندانیان را به جوزجان انتقال دادند. از شـدت گرمای تابسـتان، 
گرسـنگی، تشـنگی و نبـود هـوای آزاد در داخـل کانتینر‌هـا، 
ده‌هـا تن در مسـیر مزارشـریف‌-جوزجان، جان باختنـد. در این 
میـان، شـخصی کـه روایت‌گـر ایـن تلخ‌کامـی اسـت، می‌گویـد 
کـه »مو‌تـر حامـل ما ترپـال داشـت و بـا شـکاف‌کردن ترپال و 
واردشـدن هـوا، از مـرگ نجـات یافتیـم.« از او می‌پرسـم، آیـا 
طالبانـی کـه به روسـتا‌های چمتال هجـوم بردند، محلـی بودند 
یـا از دیگـر شـهر‌ها؛ چیزی به یـاد نمی‌آورد؛ چـون در آن زمان 
جـوان ۱۷سـاله‌ای بـوده کـه بیش‌تریـن سـال‌های عمـر‌ش را 
از هم‌روسـتایی‌هایش سـپری  بـه دور  و  مزارشـریف  در شـهر 
کـرده بـود. آن‌ سـو‌تر از ما، مردی مسـنی از باشـندگان چمتال 
نشسـته که خودش را سـید امیر، مشـهور به »شَـکراوَ« معرفی 
می‌کنـد. او، می‌گویـد کـه شـاهد همـه رویداد‌هـا و جنایت‌های 
طالبـان در چمتـال بـوده اسـت. امیـر، ادامـه می‌دهـد: »مـن 
شـاهد بـودم، مال غوث‌الدیـن، مال روزی‌دیـن، مال نصرالدین 
و مال تاج‌محـم، از پشـتون‌های ولسـوالی چمتـال بودنـد کـه 
فرماندهـی جنگ‌جویـان چمتـال را به عهده داشـتند و دسـتور 
قتـل و تـاراج روسـتا‌های هزاره‌نشـین در این ولسـوالی را صادر 
کـرده بودنـد. ایـن پیرمرد که طالبـان او را به خاطر مسـن‌بودن 
و بـه قـول خـودش »بیکاره‌بـودن« و پر‌بـودن اتـاق زندانیـان،‌ 
رهـا کـرده و از مـرگ نجـات یافتـه اسـت، می‌گویـد: »سـه روز 
تمـام قتـل‌ عـام شـدیم، خانه‌های مـا را چـور کردنـد؛ حتا یک 
تـرازوی قصابـی داشـتم کـه در خانه پنهـان کرده بـودم،‌ همان 
را نیـز بردنـد.« ایـن شـاهد می‌گویـد کـه پـس از تخلیه‌شـدن 
روسـتا‌های هزاره‌نشـین در جریـان سـه روز قتـل ‌عـام، برخـی 
از جنازه‌هـا را بـه طـور پراکنـده در گوشـه‌وکنار روسـتا بـدون 
مراسـم جنـازه و بـا حضور مـردان باقی‌مانـده از قتل عـام، دفن 
شـدند. او، می‌گویـد کـه در دو محـل قتـل‌ عام، طالبـان پس از 
به‌رگ‌بار‌بسـتن مـردم، جنازه‌هـا را بـه شـکل گروهـی زیر خاک 
کـرده و روی جنازه‌هـا مو‌تـر راندنـد کـه هنـوز ایـن جنازه‌هـا، 
بـه‌ طـور رسـمی، با نمـاز جنـازه و حضـور بسـتگان، دفن‌وکفن 
نشـدند؛ چـون دیگـر تفکیـک آن‌هـا از هم‌دیگـر ناممکن شـده 

بود.
آقـای »شـکَراوَ« بـه یـاد دارد کـه: طالبـان در جریان سـه 
روز، در ولسـوالی چمتـال یک‌سـره قتـل ‌عـام کردنـد و خـون 
هزاره‌هـا را نوشـیدند. او، پـس از گفتـن روایـت کشـتار اقـوام و 
همسـایه‌هایش، بـا آه بلنـد و تـکان‌دادن سـر، بـا خـودش آرام 

می‌گویـد: »خداونـد همـه را از شّـر طالبـان نجـات دهـد.«

در یـک ظهـر تابسـتانی در 1377، بـرای فـرار از گرمـای 
طاقت‌فرسـا، بـا بچه‌های روسـتا در جوی آب کنـار حویلی مان، 
مصـروف آب‌بـازی بودیـم. روسـتا از صمیمـت و آرامـش لب‌ریز 
بـود؛ برخی‌هـا‌ زیـر سـایه‌های درختـان بـا قصـه می‌کردنـد و 
برخـی هـم،‌ کشـت‌زارهای‌ شـان را بیـل می‌زدند. هوا گـرم بود 
و پرنده‌هـا نیـز در آرامـش، زیـر سـایه‌‌های درختـان آب‌ودانـه 
صـدای  کـه  بـود  چاشـت  حوالـی  می‌کردنـد.   جسـت‌وجو 
تیرانـدازی از اطراف روسـتا بـه گوش مان رسـید. صدای تفنگ 
صـدای آشـنا بود و بـا بی‌خیـال، به آب‌بـازی‌ مان ادامـه دادیم. 
چنـد دقیقـه بعـد، مـادرم سراسـیمه رسـید، مـرا از آب بیـرون 
کشـید و بـا شـتاب داخـل حویلـی رفتیـم. هنـوز نمی‌دانسـتم 
چـرا چشـم‌ها نگـران اند و روسـتا در سـکوت وحشـت‌ناکی که 
قباًل ندیـده بـودم، فـرو رفتـه بـود. نگرانـی در چشـمان زنـان 
همسـایه کـه بـه خانـه‌ی ما آمـده بودند، بـه خوبی آشـکار بود؛ 
امـا، مـن بـه آب‌بـازی فکـر می‌کـردم و ایـن‌ کـه چـرا پـس از 
شـنیدن صـدای شـلیک‌های پی‌هـم، مـادرم مـرا به خانـه آورد 
و دوسـتانم پراکنـده شـدند؟ قباًل صدای شـلیک‌‌های مسلسـل 
را در عروسـی‌ها و برنامه‌هـای تفریحـی مـردان روسـتا، شـنیده 
بـودم و برایـم هیـچ وحشـتی در پـی نداشـت؛ امـا ایـن بـار، با 
شـنیدن صـدای هر شـلیک، زنان صلـوات و دعا می‌فرسـتادند؛ 

تـا گلولـه‌ا‌ی بـه مردان شـان اصابـت نکرده باشـد.
تابسـتان‌ها، روسـتای مـان تبدیـل بـه جنگلی می‌شـد که 
جاهـای زیـادی بـرای پنهان‌شـدن داشـت. مزرعه‌هـای بلنـد و 
تاریـک و پیچیـده و خانه‌هـای  باغ‌هـای  گسـترده‌ی جـواری، 
گلـی به‌هم‌چسـپیده‌، روسـتا را به جزیـره‌‌ای بدل کـرده بود که 
حتـا جنگ‌جویـان طالـب، وقتـی مـردان روسـتا را جسـت‌وجو 
می‌کردنـد، از تـرس ایـن کـه از درون کشـت‌زارها روی شـان 
شـلیک نشـود، درخت‌هـا و کشـت‌زارها را با مسلسـل زیر آتش 

می‌گرفتنـد. 
مزرعـه  در  او  کـه  می‌گفـت  بـود؛  پـدرم  نگـران  مـادر، 
آب‌یـاری می‌کـرد؛ نکنـد طالبـان او را بـا خـود برده‌انـد؟ مـن 
امـا نمی‌دانسـتم کـه طالبـان کیسـتند و از ما چـه می‌خواهند؟ 
مـادرم و زنـان همسـایه، از نگرانی‌هـای شـان می‌گفتنـد و دعـا 
می‌کردنـد، کـه طالبان مردان روسـتا را نکشـند و بـه خانواده‌ها 
آزار نرسـانند. حیـن دعـای مـادرم، ناگهـان مرد خشـم‌گینی با 
ریشـی انبـوه و چوبـی در دسـت، وارد حویلی شـد. بـه دنبالش 

زنـدان مرگ‌آفریـن طالبـان در جوزجان، جان سـالم به در برده 
اسـت. داکتـر ویـس ارزگانـی، از باشـندگان اصلـی چمتـال و از 
جملـه خوش‌بخت‌هایـی اسـت کـه از دم تیـغ قتل‌ عـام طالبان 
در روسـتای شـان، جان سـالم‌ به‌ در برده اسـت. بـه گفته‌ی او، 
بـا وجـودی کـه یـادآوری از ۱۷ اسـد برایـش آزار‌دهنده اسـت، 
حاضـر شـد برایـم از آن روز‌هـا، دیده‌هـا و شـنیده‌هایش بگوید. 
ارزگانـی می‌گویـد کـه هنـوز ولایـت بلـخ آرام بـود و حرفـی از 
آمـدن طالبـان روی زبان‌هـا نبـود. گرمـای مزارشـریف باعـث 
شـده بـود کـه بـرای تفریـح، بـه روسـتای شـان در ولسـوالی 
چمتـال بـرود. او می‌افزایـد کـه مـردم روسـتا حوالـی سـاعت 
11:00 پیش ‌از چاشـت از طریق »رادیو شـریعت«، آگاه شـدند 
کـه خطـوط مجاهدیـن در مزار شکسـت خـورده و طالبـان این 
شـهر را تصـرف کـرده انـد؛ چـون باشـندگان ولسـوالی چمتال 
مسـلح نبودنـد، گمـان نمی‌رفت که طالبـان با مردمـان بی‌گناه 
و غیر‌جنگ‌جـو، غرضـی داشـته باشـند. بـه همین سـبب، هیچ‌ 
کـس بـرای فـرار تلاش نکـرده و همـه منتظر اتفاق‌هـای بعدی 

بودند.
ارزگانـی، بـه یاد مـی‌آورد که طالبان با ورود در روسـتا‌های 
هزاره‌نشـین ولسـوالی چمتـال، چـه گونـه ده‌هـا مـرد جـوان و 
بزرگ‌سـال را با دسـت‌های بسـته جلو چشـم همگان بـه گلوله 
بسـتند. او، از نخسـتین‌باری کـه چشـمش بـه موجوداتـی بـه 
نـام طالـب افتـاد، چنیـن می‌گویـد: »با خانـواده نشسـته بودیم 
کـه دروازه‌ی حویلـی مـان یک‌بـاره بـا لگـد محکمی باز شـد و 
چندیـن تـن از طالبـان در حالـی کـه راکـت و پیـکا در شـانه 
داشـتند، بـا دشـنام‌دادن بـه قـوم هـزاره و بـزرگان مذهبـی، 
دسـتانم را بسـتند و بـا لت‌و‌کـوب مـرا بیـرون کشـیدند.« او، 
می‌گویـد کـه »طالبان پـس از چندین سـاعت بازرسـی خانه‌ها 
و بازداشـت مردمـان روسـتا، نزدیـک بـه صـد تـن را با دسـتان 
بسـته در یـک محل در روسـتای خَلچَـی جمع کردنـد و به جز 
از چنـد نوجـوان و مـردان مسـن، همـه را جلو چشـمان مان به 

بسـتند.« رگ‌بار 
ارزگانـی، می‌افزایـد که بنـا بر آمار منتشر‌شـده و گفته‌های 
شـاهدان رویـداد، طالبان در روز نخسـت ورود شـان در چمتال 
)۱۷ اسـد( در دو محـل مـردم را جمع کرده و قتـل عام کردند. 
یـک گـروه ۶۲نفـری را در روسـتای خلچـی و یـک گـروه دیگر 
کـه آمـاری از آن در دسـت نیسـت را در روسـتای پالوزاولی، به 
رگ‌بـار بسـتند. او، می‌گویـد: »میـان کشته‌شـده‌هایی‌ کـه بـا 



  سال ششم    شماره 190    ‌پنج‌شنبه    12 عقرب 1401    3 نوامبر 2022 
9درباب نسل‌کشی هزاره‌هاتوسط گروه طالبانپرونده‌ای

از نیروهـای حـزب وحـدت، در مزارشـریف کشـته شـده اسـت. 
بـر اسـاس گزارش‌هـای تأییدناشـده، در تصـرف مزارشـریف به 
دسـت گـروه طالبـان، نزدیـک بـه 10 هـزاره نفـر کـه بیش‌تـر 

شـان غیرنظامیـان هـزاره بودنـد، قتـل‌ عام شـدند. 
بـر اسـاس گـزارش پـروژه‌ی عدالـت بـرای افغانسـتان، در 
شـهر مـزار شـریف، ۲۰۰۰ نفـر هزاره کشـته شـده کـه بیش‌تر 
شـان غیرنظامیـان بودنـد. در ایـن گـزارش و گـزارش دیدبـان 
حقـوق بشـر، رویـداد شـهر مزارشـریف، قتـل ‌عام و نسل‌کشـی 

یـک گـروه قومـی خـاص عنوان شـده اسـت. 
از  یکـی  طالبـان،  سـوی  از  مزارشـریف  عـام  قتـل 
فاجعه‌بارتریـن رویدادهـای تاریـخ معاصـر افغانسـتان اسـت که 
گـروه طالبـان، مسـئول اصلـی آن اسـت. بـا ایـن که 24 سـال 
از ایـن رویـداد ضدانسـانی می‌گـذرد، امـا هنوزم هـم عدالت در 
مـورد آن تأمیـن نشـده اسـت. ایـن قتـل‌ عـام هرگـز فرامـوش 
نمی‌شـود؛ امـا، نهادهـای بین‌المللـی مدافـع حقوق بشـر، هنوز 
گـزارش مسـتند یـاز ایـن قتـل عـام منتشـر نکـرده انـد. ایـن 
برخـورد سـهل‌انگارانه بـا ایـن رویـداد غم‌انگیـز، باعـث شـده 
کـه هنـوز هـم زخمـی آن بـر تـن هـر هـزاره‌ای تـاز مانـده و 
خانواده‌هـای قربانیـان ایـن قتـل عـام، هنـوز هـم چشـم انتظار 

تأمیـن عدالـت باشـند. 
ارزش‌هـای  بـه  حرمت‌گذاشـتن  و  عدالـت  برپایـی  بـرای 
حقوق‌بشـری، نیـاز اسـت کـه عامالن قتـل‌ عـام هزاره‌هـا در 

۶ جنـوری ۲۰۰۱ آغـاز و بـرای چهـار روز ادامـه داشـت.« 
در ضمیمـه‌ی الـف ایـن گـزارش، شناسـه‌ی ۱۲۴ نفـر از 
کشته‌شـدگان بـا نـام، نام پدر و نام روسـتای شـان آمده اسـت. 
در صفحـه‌ی سـوم ایـن گـزارش، آمـده کـه در ۱۹ جنـوری 
۲۰۰۱، کوفـی عنـان، دبیرکل سـازمان ملل متحـد، در بیانیه‌ای 

متقـی، سرپرسـت وزارت خارجـه و عبدالحـق وثیـق، رییـس 
عمومـی اسـتخبارات طالبـان، در قتـل عـام هزاره‌هـا در شـهر 
مزارشـریف به صورت مسـتقیم دسـت داشـته اند. متقی در آن 
زمـان، فرمانـده‌ی نیروهـای طالبـان در شـمال افغانسـتان بود. 
بـر اسـاس گزارش سـازمان عفـو بین‌الملل و کمیسـیون حقوق 
بشـر سـازمان ملل متحد، مولـوی عبدالمنان نیـازی و دو تن از 
دسـت‌یارانش بـه نام‌هـای مولـوی محمـد حنیـف و ملا موسـا، 

مسـئولان اصلـی قتل عـام مزارشـریف پنداشـته می‌شـوند.
۲۴ سـال از قتل‌عـام مـزار شـریف می‌گذرد؛ امـا روند قتل 
و کشـتار هزاره‌هـا، هیـچ گاه متوقف نشـده اسـت. در ماه محرم 
سـال روان، در نتیجـه‌ی سـه‌ حملـه‌ی انتحـاری بـر هزاره‌هـا، 
نزدیـک بـه ۱۲۰ تن از این گروه قومی، کشـته و زخمی شـدند. 
و  قتـل ‌عـام  معـرض  در  هزاره‌هـا  نیـز،  اکنـون  همیـن 
گوشـه‌ی  هیـچ  در  کـه  مردمانـی  دارنـد؛  قـرار  نسل‌کشـی 
افغانسـتان مصـون نیسـتند؛ چـون آن‌هـا، بـه دلیـل قومیـت 
و تعلـق مذهبـی‌ شـان، یکـی از هدف‌هـای برجسـته‌ی گـروه 
طالبـان اسـت. ایـن گـروه بـا کافرخوانـدن هزاره‌هـا، بـا تیـغ 

می‌کننـد. سالخی  را  قومـی  گـروه  ایـن  مذهبـی، 
اکنـون کـه هزاره‌هـا نـه جبهـه و لشـکر دارنـد و نـه تـوان 
نظامـی بـرای رویارویـی با طالبـان، میزان ‌آسـیب‌پذیری شـان 
در برابـر حمله‌هـای ایـن گـروه و دیگـر گروه‌هـای تروریسـتی، 

اسـت. بیش‌تر شـده 

فبـروری ۲۰۰۱-، آمده اسـت: »مردمـان ملکـی در منازعه‌های 
مسـلحانه شـرکت نتوانسـته و در روسـتاهای خـود باقـی مانده 
بودنـد.« )حسـن‌یار، 1392( بنـا بـر ایـن، چنین می‌تـوان گفت 
تصـرف  بـرای   ،۲۰۰۱ جنـوری   ۷ در  طالبـان  نیروهـای  کـه 
و  می‌کننـد  آغـاز  بامیـان  از  را  شـان  پیـش‌روی  یکاولنـک، 
بیش‌تـر کشـتارها را، در ۱۸ همیـن ماه انجام می‌دهند؛ سـپس 
خانه‌هـا، دکان‌هـا و دارایی‌هـای مـردم را بـه آتـش کشـیده و 
زندگـی باشـندگان محـل را زیـرورو می‌کننـد. در ایـن زمـان، 
زندگـی  و  گرفتـه  پیـش  در  را  مهاجـرت  راه  مـردم  بیش‌تـر 

می‌کننـد.  سـپری  را  نکبت‌بـاری 
طالبـان سـرانجام پـس از ۲۲ جنـوری، یکاولنـگ را تـرک 

می‌کننـد.
در گـزارش »پـروژه‌ی عدالـت انتقالـی افغانسـتان« کـه در 
۲۰۰۵ منتشـر شـده، از شـماری از فرماندهانی کـه در عملیات 
ضربتـی و هم‌‌آهنگـی »قتـل ‌عام‌«هـا نقش داشـته انـد، به طور 
مشـخص نـام بـرده شـده‌ اسـت. ایـن گـزارش، نشـان می‌دهـد 
کـه طالبـان پیـش از قتل ‌عـام، برنامه‌ریـزی دقیقی داشـته اند. 
نظـر بـه گفته‌هـای شـاهدان عینـی و تحقیق‌هایـی کـه انجـام 
شـده، نیروهای نظامی این این گروه، در شـفاخانه و سـاختمان 
کهنـه‌ی ولسـوالی، دفتـر نمایندگـی یونامـا و مکتـب دخترانـه 
کـه همـه‌ی ایـن محل‌هـا ۲۵۰ متـر از مرکـز فرماندهـی فاصله 

داشـت، جابه‌جا شـده بودنـد. )مصبـاح، 1393(
بیش‌تـر آن‌هایـی کـه کم‌ازکم یک بـار در جریـان عملیات 
کـه  انـد  گفتـه‌  گرفتـه،  قـرار  عفـو  مـورد  و  شـده  دسـتگ‌یر 
طالبـان، برخـی قربانیـان را در جریان بازرسـی به طـور انفرادی 
در خانه‌هـای شـان بـه قتـل رسـانده انـد و شـماری را در کنـار 

جاده‌هـا و در جریـان گفت‌وگـو، تیربـاران کـرده انـد.
تابلوهـای گورسـتان‌های گروهی، پژوهش‌های انجام‌شـده، 
گزارش‌هـای بین‌المللـی و اثرهـای چاپ‌شـده، نشـان می‌دهـد 
مندیـک،  دره‌ی‌علـی،  روسـتاهای  از  کشته‌شـدگان،  کـه 
فیروزبهـار، پرجویـک، گنبـدی، کشـکک، آخنـدان، کته‌خانـه، 
بیدمشـکین، گردبیـد و سـایر مناطـق ایـن ولسـوالی بـوده اند.

بیش‌تریـن آمـار قربانیان، شـامل کشـتار گروهی می‌شـود؛ 
طالبـان، شـمار زیـادی از افـراد ملکـی را از خانه‌هـا، منبرهـا و 
مسـجدها گـرد آوردنـد؛ دسـت‌های قربانیـان را با دسـتار شـان 
بسـتند و بـه گونه‌ی گروهـی تیربـاران کردنـد.  ...در صفحه10

 علی ضحاک
گـروه طالبـان در ۱۷ اسـد ۱۳۷۷، بـا همـه‌ی تـوان و قـوا 
بـر شـهر مزارشـریف حملـه کردنـد. بر اسـاس گـزارش دیدبان 
حقـوق بشـر، پشـتون‌های وابسـته بـه حـزب اسالمی گلبدین 
حکمتیـار، در تصـرف مـزارش شـریف توسـط گـروه طالبـان 
نقـس اساسـی داشـتند. اعضای حزب اسالمی در این شـهر در 
هـم‌کاری بـا طالبان، نیروهـای حزب وحـدت را محاصره کردند.
مزارشـریف،  بـر  شـان  تسـلط  دنبـال  بـه  طالبـان  گـروه 
شـکل  بـه  را  هـزاره  غیرنظامیـان  جملـه  از  غیرپشـتون‌ها 
گسـترده‌ای کشـتند. بـر اسـاس گـزارش دیدبـان حقوق بشـر، 
طالبـان نزدیـک بـه ۲۰۰۰ نفـر کـه بیش‌تـر شـان غیرنظامیان 
هـزاره بودنـد را، در شـهر مزارشـریف قتل عام کردنـد. در میان 
کشته‌شـدگان، زنـان و کـودکان نیز شـامل بودند. جسـد صدها 
کشته‌شـده، روزهـا در جاده‌هـا مانـد و بـه کسـی اجـازه دفـن 
آن‌هـا داده نمی‌شـد. غیرنظامیـان هـزاره در شـهر مزارشـریف، 
از خانه‌هـای شـان بیـرون کشـیده شـد و در جاده‌هـا تیربـاران 

 . ند شد
مزارشـریف،  شـهر  در  خانه‌به‌خانـه  جسـت‌وجوی  در 
پشـتون‌های وابسـته بـه حـزب اسالمی نیـز دسـت داشـتند.

برخالف  عینـی،  شـاهدان  مزارشـریف،  عـام  قتـل  در 
گـزارش دیده‌بـان حقـوق بشـر، شـمار کشته‌شـدگان را بیش‌تر 
می‌داننـد. گفتـه می‌شـود کـه نزدیـک به یـک هـزارو 500 نفر 

منبـع: صنعـت تـرور؛ پرونـده‌ای در مـورد جنایت‌هـای 
طالبـان در افغانسـتان -جـاده‌ی ‌ابریشـم، شـماره‌ی 132، 17 

اپریـل 2019 حمـل 1398، 6 
نویسنده: عبدالبصیر مصباح، استاد دانش‌گاه

طالبـان در 19جـدی 1379 با حمله بر ولسـوالی یکاولنگ 
بامیـان، بیـش از 300 نفـر را بـه شـکل بی‌رحمانـه‌ای کشـتند. 
اسـناد و مـدارک زیـادی در مورد قتل‌ عام یکاولنـگ وجود دارد 

کـه در این نوشـته، بـه چند مـورد آن اشـاره می‌کنیم. 
RCO-Hazarajat   در ۲۴ جـدی ۱۳۷۹ -۱۵ جنـوری 
ولسـوالی  حـوادث  »خلاصـه‌ی  زیـر   گزارشـی  در   ،-۲۰۰۱
یکاولنـگ بعـد از تصـرف دوبـاره‌ی ولسـوالی توسـط طالبـان«، 
مرکـز  تصـرف  از  پـس  طالبـان،  مهاجـم  »قـوای  می‌نویسـد: 
یکاولنـگ )نیـک(، بازرسـی خانه‌به‌خانـه را انجـام دادنـد؛ همـه 
مـردان در گروه‌هـای سـنی مختلـف را از خانـه بیـرون کـرده و 

بسـتند.« گلولـه  بـه  سـه‌-چهار‌نفری،  گروه‌هـای  در 
 کیـت کلارک، خبرنـگار جهانـی بی‌بی‌سـی، در نوشـته‌ی 
نـام  زیـر   ،۲۰۰۲ آگسـت   ۷ در  افغانسـتان«  »خداحافـظ 
»جنایت‌هـای طالبـان در افغانسـتان«، نوشـته اسـت: طالبـان، 
حاجـی اسـماعیل را هـم‌راه بـا افـراد دیگـری بـا ضـرب گلولـه 
کشـتند؛ سـپس جسـدهای آن‌هـا را ماننـد کنده‌هـای چـوب 
سـوخت، یکـی روی دیگـری در بـرف انبـار کردند. )حسـن‌یار، 

)1392
گـزارش  در  مفصـل  گونـه‌ی  بـه  بشـر  حقـوق  دیده‌بـان 
هزاره‌هـای  »قتـل ‌عـام  عنـوان  بـا    ،۱۲ جلـد   ،۷ شـماره‌ی 
افغانسـتان، نوشته اسـت: »کشتار دسـته‌جمعی در یکاولنگ در 

شـهر مزارشـریف، به دادگاه کشانده شـوند. نهادهای بین‌المللی 
مدافـع حقوق بشـر بـا تحقیـق و ارائه‌ی گزارش‌های مسـتند در 
ایـن مـورد، می‌تواننـد راه را بـرای تأمیـن عدالـت همـوار کنند.

چه کسـانی مسـئول قتل عـام هزاره‌ها در مزارشـریف 
بودند؟

بـر اسـاس گـزارش دیدبـان حقـوق بشـر، پـس از تصـرف 
مزارشـریف، مال عبدالمنـان نیـازی کـه در آن زمـان والـی بلخ 
و فرمانـده‌ی نیروهـای گـروه طالبـان در ایـن شـهر بـود، در 
سـخن‌رانی‌ای گفـت کـه »هزاره‌هـا مسـلمان نیسـتند؛ آن‌هـا 
کافرنـد. هزاره‌هـا، نیروهـای مـا را در این جا کشـتند؛ اکنون، ما 
بایـد هزاره‌هـا را بکشـیم. آن‌ها باید سـنی شـوند، یا افغانسـتان 

را تـرک کننـد؛ یا کشـته شـوند.« 
در همیـن حـال، مال عمـر، رهبـر گـروه طالبـان نیـز، بـه 
جنگ‌جویـان ایـن گروه در مزارشـریف دسـتور داده بـود که به 
هیـچ ‌کسـی رحـم نکننـد و در کوچه‌هـا هـر جنبنـده‌ای که به 

چشـم شـان می‌خورد را بکشـند.
فرمانـده  ده‌هـا  نیـازی،  عبدالمنـان  مولـوی  اضافـه‌ی  بـه 
دیگـر طالبـان نیـز در کشـتار مزارشـریف دسـت داشـتند؛ امـا 
در ایـن مـورد، هنـوز گزارش مسـتندی وجـود نـدارد. در میان 
مقام‌هـای فعلـی طالبـان، مولـوی فاضـل مظلوم، معـاون وزارت 
دفـاع، نـورالله نوری، سرپرسـت وزارت اقـوام و قبایـل، امیرخان 

گفتـه اسـت: »بـر اسـاس گزارش‌هـای موثـق، کشـتار مردمـان 
ملکـی یکاولنـگ، عمـدی بوده اسـت.« 

در صفحـه‌ی پنچـم ایـن گـزارش، آمـده اسـت کـه پس از 
تصـرف هزاره‌جـات توسـط طالبـان در ۱۹۹۸، این گـروه، قوای 
غیرمحلـی خـود را از بسـیاری ولسـوالی‌های هزاره‌جـات اخراج 
اکبـری،  بـه محمـد  را  و کنتـرل مقرری‌هـای آن ولسـوالی‌ها 

کرد.  واگـذار 
در صفحـه یازدهـم ایـن گـزارش، آمـده اسـت: »قمنـدان 
حاضـر در ایـن کشـتارها، ملابهزاد، قـاری احمـدالله غزنی، وزیر 
امنیـت طالبـان، ملاعبدالسـتار، فرمانـده‌ی نظامـی منطقـه‌ی 
هزاره‌جـات، مال عبدالله سـرحدی، ملاعبدالسالم راکتـی، قبلًا 
فرمانـده‌ی اتحـاد اسالمی افغانسـتان، بودنـد.« )حسـن یـار، 

)1392
بـه نقـل از حسـن‌یار، در بیانیـه‌ی مطبوعاتـی کمیسـاری 
عالـی حقـوق بشـر سـازمان ملل متحـد، در ۱۷ دلـو ۱۳۷۹ -۷ 

عاملان زنده‌ی یک نسل‌کشی؛
پنج مقام کنونی طالبان درقتل ‌عام مزاردست داشتند

طالبان380 نفرراقتل‌عام کردند

نورالله نوری،
سرپرست وزارت اقوام و قبایل

امیرخان متقی،
سرپرست وزارت خارجه

مولوی فاضل مظلوم،
معاون وزارت دفاع

عبدالحق وثیق،
رییس عمومی استخبارات طالبان

فاجعه‌ی یکاولنگ
9 جدی 1379
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نظـر بـه تحقیقـات به‌دسـت‌آمده از گفت‌وگو بـا بازمانـدگان کشته‌شـدگان، گزارش‌ها 
بیش‌تـر  گروهـی،  گورهـای  از  چشـم‌دیدها  هم‌چنیـن  و  حقوق‌بشـری  اسـتنادهای  و 
تیرباران‌هـا، در »قلعـه‌ی محمدحسـن خـان« در »سرآسـیاب« و پشـت سـاختمان دفتـر 

مؤسسـه‌ی »آکسـفام« و شـفاخانه‌ی مرکـزی یکاولنـگ، رخ داده اسـت.
 شـاهدانی کـه از ایـن کشـتارها نجـات یافتـه گفتـه انـد کـه طالبـان مـردان را وادار 
می‌کردنـد کـه رو بـه دیـوار بیایسـتند و سـپس بـا کلاشـینکوف، بـه قلـب یـا سـر شـان 

می‌کردنـد.   شـلیک 
در سـایت کابل‌پرس، نوشـته شـده اسـت که سـاعت 08:30 نوزدهم جدی، دسـته‌ی 
قاتالن طالبـان، ۱۱ نفـر را از مندیـک گرفتـار کـرده و در قلعـه‌ی حسـن‌خان بـه قتـل 
رسـاندند. در حوالـی همیـن سـاعت، ۲۲ نفـر را از تکیه‌خانـه‌ی ده‌کـده‌ی کته‌خانـه، جایی 
کـه مـردم در آن پنـاه بـرده بودند، دسـت‌گیر و تیربـاران کردند. آن‌ها، هم‌چنین دسـت‌کم 
۱۰ نفـر دیگـر را کـه در خانـه‌ی احمـد اربـاب، یکـی از ریش‌سـفیدان منطقه، جمع شـده 
بودند را دسـت‌گیر کرده و سـاعت 11:00همان روز در مؤسسـه‌ی آکسـفام به خاک‌و‌خون 

کشیدند. 
طالبـان همیـن گونـه، ده‌هـا نفر را کـه در جریـان بازرسـی خانه‌به‌خانـه در 19 جدی 
سـاعت 9:30 در روسـتای »بید مشـکین«، گرفتار کرده بودند را به قتل رسـاندند. سـاعت 
05:30 عصـر همیـن روز، سـه نفـر را در نزدیـک سـرک قرغـان به قتل رسـاندند. این سـه 
نفـر در جمـع آن‌هایـی بودند که چاشـت همـان روز در بید مشـکین محاصره شـده بودند.

 ایـن رژیـم، شـمار زیـاد مردانـی را که در روسـتا‌های آخونـدان، کته‌خانه و کشـکک، 
https://( .در جریـان بازرسـی‌های متـداوم در ۸ جنـوری جمـع کـرده بودنـد، کشـتند

  )html.www.kabulpress.org/article4814
دسـت‌کم آمـار ۱۸ نفـر کـه در کنـار جاده‌هـا، بـدون درنـگ تیربـاران شـده انـد، در 
گزارش‌هـا آمـده اسـت. از ایـن میـان، سـه نفـر از کشته‌شـدگان، باشـندگان بهسـود بوده 
انـد کـه سـاعت 11:00پیش‌ از چاشـت نوزدهم جـدی، در نزدیکی مرکز تعاون افغانسـتان 
)CCA( در »دره‌ی‌علـی« بـه قتـل رسـیده انـد. آن‌ها، سـاعت 10:00 پیش ‌از چاشـت، 9 
نفـر را در مندیـک بـه قتـل رسـاندند. هم‌چنـن در گزارش آمده اسـت که سـاعت 11:00، 
دو چوپـان را در کوتـل سـرخک به قتل رسـاندند؛ سـپس یـک ره‌گذر و یک مـرد محلی را 
در منطقـه‌ی »پای‌تپـه‌ی سـربلاق« تیربـاران کردنـد. به گفتـه‌ی مردم محل، پسـر جوانی 
بـه نـام سـید میرعلـی، وقتـی می‌بینـد کـه طالبـان قصـد کشـتن پـدرش سـید صفـدر و 
کاکایـش سـید اکبـر را دارنـد، بـه سـوی آن‌هـا حملـه کـرده و می‌کوشـد جلو ایـن کار را 
بگیـرد؛ امـا طالبـان، ایـن مـرد را زنده پوسـت می‌کننـد. )مصبـاح، 1393( طالبـان در آن 
زمـان، خشـن‌تر و جدی‌تـر از هر زمـان دیگـری بودند. آن‌ها دسـتور قتل ‌عـام خردوبزرگ 
را دریافـت کـرده بودنـد و زمینـه برای مانور شـان، در میان افـراد ملکی‌ای ماننـد آموزگار، 
دانش‌آمـوز، کارگـر، دهقـان و… بـه خوبـی فراهـم بـود و بـه دلیـل برف‌کوچ‌هـا، سـرمای 
شـدید و نبـود راه‌هـای مواصلاتی درسـت، گزینه‌ی‌ فـرار نیز بـرای باشـندگان محل وجود 

نداشت.
سـید یعقـوب، یکـی از بازمانـدگان کشته‌شـده‌ها، از منطقـه‌ی دره‌ی‌علـی، می‌گویـد: 
»در روز نوزدهـم جـدی، طالبـان در ]منطقه‌ی[ بـوم دره‌ی‌علی، در وقت تلاشـی، با جوانی 
کـه متعلـم بـود، روبه‌رو شـدند. ایـن جوان متعلم سـیدحلیم نام داشـت. پدرش سـیدجواد 
الطافـی، از جملـه روشـن‌فکرانی بـود کـه در زمـان روس‌هـا به شـکل بی‌رحمانـه تیرباران 
شـد. سـیدحلیم از تـرس این که مبـادا طالبان او را بکشـد، برای نجاتش از دسـت طالبان، 
قـرآن کریـم را بـه آن‌هـا نشـان می‌دهـد و قسـم می‌دهد؛ امـا این گـروه خشـن، در همان 
جـا ایـن جـوان متعلـم را بـا شـلیک‌های پی‌درپـی، بـه زانـو درآوردنـد.« )سـید یعقـوب، 

)1391
طالبـان بـا بی‌رحمـی تمـام، شـمار زیـادی مـردم بی‌چـاره‌ی‌ ایـن ولسـوالی‌ را قتـل 
عـام کردنـد. ایـن گـروه، شـماری از باشـندگان محـل را از ده‌کده‌هایی مانند بیدمشـکین، 
گردبیـد، کته‌خانـه، آخوندان، کُشـکک، گنبدی، سرآسـیاب، چشمه‌ی‌شـیرین و دره‌‌ی‌علی 
جمـع‌آوری کـرده و پـس از شناسـایی و تفکیـک جوان‌ترهـا از میـان کهن‌سـالان، آن‌ها را 

بـه گونـه‌ی گروهی بـا مسلسـل تیربـاران کردند.
پـاره‌ی‌ دیگـر ایـن قتل‌عـام، بـه کشـتن افـراد در جاده‌هـا و پیاده‌روهـا، در مسـیر 

بـر می‌گـردد.  زاریـن  بندامیـر، قرغـان و  روسـتا‌های دره‌ی‌علـی، 
گزارش‌گـران پـروژه‌ی عدالـت انتقالـی، چنیـن می‌نویسـند: »قتـل عـام غیرنظامیـان 
در یکاولنـگ در روز یک‌شـنبه‌ -۷ جنـوری ۲۰۰۱- آغـاز شـد…؛ نیروهـای طالبان تا ۲۲ 
جنـوری در محـل باقـی ماندنـد و قتـل عام‌هـای زیـادی را انجـام دادنـد… در آن زمـان، 
مال شـهزاده، قمنـدان نیروهای ضربتی و مسـئول عملیـات نظامی طالبـان در یکاولنگ، از 
۶ جنـوری الـی ۱۱ جنـوری بـود… قرارگاه‌هـای مؤقتـی در جـوار هم قـرار داشـتند؛ زیرا 
گروه‌هـای تلاشـی، اسـیران را گرفتـه، قبـل از تیرباران‌کـردن، در مقـر فرماندهـی شـان 
می‌آوردنـد. اکثـر اسـیران مـردم غیرنظامـی بونـد.« )پـروژه عدالـت انتقالی افغانسـتان، ۲: 

 .)۱۱۸
در جـای دیگـر از ایـن کتـاب، آمده اسـت: »قمنـدان محلی‌ای بـه نام منـگل، در قتل 
عام‌هـا شـرکت داشـت. او، اسـیرها را بـه طور دسـته‌جمعی و انفـرادی سرپرسـتی می‌کرد 
کـه باعـث ازدیـاد قربانیان در نیک… شـده بـود، تلاشـی خانه‌به‌خانه را منگل سرپرسـتی 
می‌کـرد… در جریـان تلاشـی در دره‌ی‌علـی، طالبـان حداقل ۱۱ نفر را به قتل رسـاندند و 
سـه واقعـه‌ی انفـرادی نیز صورت گرفتـه بود.« )پروژه عدالـت انتقالی افغانسـتان، ۳: ۱۱۸(

هم‌چنیـن، در ایـن تحقیـق آمـده اسـت کـه طالبـان مـردم را بـه روش‌هـای زیـر بـه 
قتـل رسـانده اند:

1: شـماری بـه گونـه‌ی گروهـی، توسـط گـروه قاتالن از محـل گرفتـاری بـه قتل‌گاه 
منتقـل و تیرباران شـدند.

2: شماری در کنار راه‌ها توقف داده شده و در همان محل، با گلوله کشته شدند.
3: بعضی‌هـا در جریـان تلاشـی )بازرسـی(، در خانه‌های شـان گرفتار شـدند و عجالتاً 

بـه قتل رسـیدند. )پروژه‌ی عدالـت انتقالی افغانسـتان، ۴: ۱۱۸(
در  کـه  می‌دهـد  نشـان  عدالت‌خـواه،  نهادهـای  بعضـی  پژوهش‌هـای  و  مطالعه‌هـا 
ایـن قتـل عـام بـزرگ، کم‌ازکـم ۳۸۰ نفـر از مرکـز ولسـوالی یکاولنـگ کـه شـامل نیـک، 
دره‌‌ی‌علـی و حومـه‌ی بـازار ایـن جغرافیـا اسـت، بـه گونه‌‌ی بی‌رحمانه‌ای سالخی شـدند؛ 
امـا عمـق ایـن تـراژدی تنهـا بـه کشـتار مـردم ایـن سـرزمین خلاصـه نمی‌شـود؛ بـل که 
آن‌هـا بـه شـیوه‌ی ظالمانه‌ای این کشـارها را انجـام داده؛ بدن‌های پاره‌پاره‌ی شـان را برای 
چندشـبانه‌روز روی بـرف گذاشـتند، خانه‌هـا، دکان‌هـا و دارایی‌هـای شـان را آتـش زدنـد. 
نگارنـده، بارهـا از شـاهدان عینـی در جریان مصاحبه‌ها و تحقیق‌ها، شـنیده‌ اسـت که 
پـس از مدتـی، زنـان این ولسـوالی هـم‌راه با معـدودی از عالمان دینی، جسـد یخ‌بسـته‌‌ی 

قربانیـان را در گورسـتان‌های گروهـی یکاولنگ، به خاک سـپردند.
گورسـتان‌های گروهـی یکاولنـگ، اکنـون نمـادی از وحشـت و بربریـت آن روزهـا 
و مشـتی محکـم بـر دهـان کسـانی اسـت کـه تفکـر ازمیان‌بـردن یـک نسـل را در سـر 

می‌پروراندنـد.
در قتـل‌ عـام یکاولنـگ، افـراد بی‌گناهی مانند عزیزالله اخلاقی، کشـته شـدند. اخلاقی 
تنهـا پسـر پیرمـردی ۸۰سـاله از دره‌ی‌علـی یکاولنـگ بـود. او در جریـان بازرسـی‌های 
خانه‌‌به‌‌خانـه بـه دسـت دشـمن افتـاده و بـه شـکل رقـت‌آوری، جـان باخت. )سـید یعقوب 

زوار: ۵(

فاجعه‌ی یکاولنگ...

محمـدی، وزیـر داخلـه، انفجـار انتحـاری کابـل را کار گـروه طالبـان دانسـته و 
گفتـه بـود: »طالبـان، همـان طـوری کـه در سـالیان متمادی مـردم مـا جنایت، 
بی‌رحمـی و اعمـال نابخشـودنی شـان را می‌فهمیدنـد، یک بار دیگر نشـان دادند 
کـه بی‌رحـم، قسـی‌القلب و قاتـل مـردم ما اسـتند و حتـا در روز مذهبـی، روزی 
کـه مـردم از نـوه‌ی پیامبـر اسالم تجلیـل می‌کننـد و آن هـم در مسـجد، از این 

عمـل انتحاری خـود دریـغ نکردند.«‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وزارت صحـت عامـه‌ی افغانسـتان، آمـار قربانیـان را اعالم کـرده و وزارت 
داخلـه، گفتـه بـود کـه بررسـی‌های پلیـس در مـورد ایـن رویـداد، جریـان دارد؛ 
بررسـی‌هایی کـه هیـچ گاه کامل نشـد و عاملان ایـن انفجار نیز، نامشـخص ماند. 
حامـد کـرزی و بسـم‌الله محمـدی هـر دو، ایـن رویـداد را بـه گـروه طالبان 
نسـبت داده بودنـد؛ امـا طالبـان با نشـر اعلامیـه‌ای، ایـن رویداد را محکـوم کرده 
و دست‌داشـتن در آن را، رد کردنـد. در همیـن حـال، نمایندگـی سـازمان ملـل 
متحـد در افغانسـتان )یونامـا(، خواهان »برخورد حسـابی« با عامالن این رویداد 

شـده بود.‬‬‬
برخورد حسابی

بـر اسـاس گـزارش بی‌بی‌سـی فارسـی از واکنش‌هـای ملـی و بین‌المللـی 
راجـع بـه این رویـداد، دفتر نمایندگی سـازمان ملل در افغانسـتان، ایـن حمله را 
محکـوم کـرده و گفته بـود که؛ حمله بـه غیرنظامیان در روز عاشـورا، هیچ دلیلی 
نـدارد. دفتـر معاونـت سـازمان ملـل متحـد در کابـل، هم‌چنـان گفته بـود که با 

سـازمان‌دهندگان چنیـن حمله‌هـای خونیـن، بایـد »برخورد حسـابی« شـود.
افغانسـتان و  جنـرال جـان آلـن، فرمانـده‌ی کل نیروهـای بین‌المللـی در 
سـیمون گاس، نماینـده‌ی غیرنظامـی ناتـو در ایـن کشـور نیـز، گفتـه بودنـد که 
ایـن حمله‌هـا را بـه شـدت محکـوم می‌کننـد. بـه گـزارش بی‌بی‌سـی، آن‌هـا در 
اعلامیـه‌ی مشـترکی، نوشـته بودنـد کـه عاشـورا، روزی برای سـوگواری اسـت و 

کشـتن کـودکان، زنـان و مـردان در ایـن روز، بایـد محکـوم شـود. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کدام گروه مسئولیت گرفت؟ 

یـک بخـش تندرو و تازه‌تأسـیس لشـکر جنگوی در پاکسـتان به نام »لشـکر 
جنگـوی العالمـی«، مسـئولیت ایـن حملـه را بر عهـده گرفت. بر اسـاس گزارش 
بی‌بی‌سـی، یـک مـرد کـه خـود را سـخن‌گوی لشـکر جنگـوی العالمـی معرفـی 
کـرده بـود، به دفتر بی‌بی‌سـی در پاکسـتان، تلفن کـرده و مسـئولیت این رویداد 

را می‌پذیـرد.
 لشـکر جنگـوی، در ۱۹۹۶ در پاکسـتان ایجـاد شـده کـه به ضدشـیعه‌بودن 
مشـهور اسـت و بارها با راه‌اندازی عملیات‌ تروریسـتی، از شـیعیان پاکسـتان نیز 

قربانـی گرفته اسـت. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بـا ایـن حـال، خبرنـگاران در مـورد لشـکر جنگـوی العالمـی، گفتـه بودنـد 
کـه یـک گـروه تازه‌ایجاده‌شـده و شـاخه‌ی انشـعابی از لشـکر جنگـوی اسـت. به 
گـزارش بی‌بی‌سـی در آن زمـان، ایـن گـروه به‌شـدت‌افراطی، در مناطـق قبایلـی 
پاکسـتان فعالیـت داشـته و ارتباط‌های گسـترده‌ای بـا طالبان و شـبکه‌ی القاعده 

نیز داشـته اسـت. ‬‬‬‬‬‬
بـرای هزاره‌هـا و شـیعیان افغانسـتان امـا، ایـن رویـداد، سـرآغاز رویدادهای 
فاجعه‌بـار بعـدی شـد کـه به شـدت آن‌ها را مـورد هـدف قـرار داده و قربانی‌های 
بی‌شـماری از ایـن گـروه قومـی گرفـت. بـا این کـه حکومـت وقت، برای بررسـی 
ایـن رویـداد و یافتـن عامالن آن، جدی‌بـودن خـود را بـه نمایش گذاشـته بود و 
در سـوی دیگـر، واکنش‌های سـازمان ملـل متحـد و نیروهای خارجی در کشـور 
نسـبت بـه ایـن رویداد، مردم افغانسـتان و جامعـه‌ی قربانی، هیـچ گاه ندیدند که 

بـا عامالن ایـن رویـداد و رویدادهـای بعدی، چـه گونه رویه شـد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

افغانسـتان درگیـر شـور و هیجـان  در ۲۰ سـال گذشـته کـه هزاره‌هـای 
دمکراسـی بودنـد، گروه‌هـای افراطـی فعـال در ایـن کشـور، دنبال جمعـی بودند 
کـه عقـده‌ی حقـارت خـود را با خشـونت بر آن‌هـا، بیـرون بریزند؛ آن‌هـا، یکی از 
گروه‌هـای مـورد هـدف خـود را یافته بودنـد و آن، هزاره‌ها و شـیعیان افغانسـتان 
بـود. گروه‌هـای افراطـی بـه اضافـه‌ی دلیل‌هـای قومـی و مذهبـی، دلیل‌هـای 
چندگانـه‌ی دیگـری نیـز بـرای خود شـان یافتـه بودند، تا اعمال خشـونت شـان 
بـر هزاره‌هـا را بـا آن توجیـه کننـد. در این میان، عطـش هزاره‌ها بـرای فراگیری 
دانـش، هیجـان برای شهرنشـینی و به‌دسـت‌آوری ارزش‌های دمکراتیـک، جایگاه 
اجتماعـی هزاره‌هـا بـه عنـوان لایـه‌ی »حامـل« دمکراسـی، بـر دلیل‌هـای قومی 
و مذهبـی گروهـای افراطـی و تروریسـتی بـرای اعمـال خشـونت بـر ایـن گـروه 
قومـی، افـزود. وقتـی، شـمار حمله‌هـای تروریسـتی بـر اجتماع‌هـای هزاره‌هـا و 
میـزان قربانیـان آن را جسـت‌وجو کنیـم، فهرسـت درازی ترتیب می‌شـود که در 
موردهایـی، یافتـن مشـخصه‌های شـخصی قربانیـان، دسـت‌رس‌پذیر نیسـت. در 
چنیـن وضعـی، تنهـا می‌تـوان از قربانیـان حمله‌های تروریسـتی، یـادآوری کرد؛ 

قربانیانـی کـه روی سـنگ گور شـان، »بـی‌وارث!« می‌نوشـتند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ششـم دسـمبر ۲۰۱۱، بـرای شـیعیان افغانسـتان برابـر بـود با روز عاشـورا. 
باشـندگان کابل، در روز عاشـورا، از محله‌های نزدیک‌ودور در دسـته‌های مختلف 
عـزاداری بـه سـمت مرکـز شـهر، در زیـارت‌گاه ابوالفضـل سـرازیر می‌شـوند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬این 
زیـارت‌گاه، در چندصدمتـری وزارت دفـاع افغانسـتان و ارگ ریاسـت‌جمهوری 
واقـع شـده اسـت. زیـارت‌گاه ابوالفضـل بـرای شـیعیان افغانسـتان کـه بیش‌تر از 
قـوم هـزاره‌ انـد، یکـی از مکان‌هـای مهـم مذهبـی در کابـل اسـت؛ همـان گونه 
کـه زیـارت سـخی در ایـن شـهر و زیارت دیگر سـخی در شـهر مزارشـریف، جزو 

مکان‌هـای مقـدس به شـمار مـی‌رود. ‬‬‬‬‬‬
بر اسـاس گـزارش بی‌بی‌سـی، حینی کـه دسـته‌های عـزاداری در زیارت‌گاه 
ابوالفضـل گـرد آمدنـد، یـک بمب‌گـذار انتحـاری، خـودش را در میـان جمعیـت 
منفجـر می‌کنـد. در ایـن گـزارش، آمـار قربانیـان ۵۴ کشـته و ۱۴۶ زخمی اعلام 
شـده بـود. »محمـود خـان، متولـی زیـارت ابوالفضـل گفته اسـت که ایـن انفجار 
در بیـرون زیـارت در حویلـی آن، جایـی کـه صف‌هایـی از مـردم خـارج و داخـل 
می‌شـدند، صـورت گرفـت. حمله‌کننـده‌ی انتحـاری خـود را در بیـن جمعیـت 

زایـران منفجـر کرد.«‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
گواهـان رویـداد، گفتـه بودنـد کـه در میـان قربانیـان، زنـان و کـودکان نیز 
بودنـد. از جمله مسـعود حسـینی، عکاس-خبرنگار افغانسـتان، از صحنه‌ی انفجار 
عکـس گرفـت و در آن عکـس، دیـده می‌شـود کـه بیش‌تـر قربانیـان، زنـان و 
کـودکان انـد؛ عکسـی کـه بعدها جایـزه‌ی پولیتـزر را گرفـت. این عکـس، دختر 
عـزادار ۱2سـاله‌ای را نشـان می‌دهـد کـه در میان جسـدهای کشته‌شـدگان این 

رویـداد، ایسـتاده و فریـاد می‌زنـد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
حکومت چه کار کرد؟

حامـد کـرزی، رییس‌جمهور بـود و در 15 قـوس/آذر ۱۳۹۰، در برلین آلمان 
بـه سـر می‌بـرد؛ او، در بیانیه‌ای، این حمله را کشـتار و قسـاوت بی‌سـابقه خوانده 
و کار »تروریـزم دهشـت‌انگیز« گفتـه بود. بر اسـاس گزارش دویچه‌وله‌ی فارسـی 
آلمـان، حامـد کـرزی پـس از این رویـداد در یـک کنفرانس خبری، گفـت: »این 
نخسـتین بـار اسـت که در چنیـن روز مذهبی مهـم، تروریزمی با چنین سرشـت 
دهشـت‌انگیز، اتفـاق می‌افتـد. مـا امیـدوار شـفای عاجـل کسـانی می‌باشـیم کـه 

زخمی شـده اند.«‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اندکـی پـس از ایـن رویـداد، بسـم‌الله محمـدی، وزیـر داخله‌ی همـان وقت، 
در نشسـت خبـری‌ای حضـور یافـت. خبرنگار بی‌بی‌سـی، می‌نویسـد که بسـم‌الله 

نخستین حمله؛
زیارت‌گاه ابوالفضل درکابل

کابل؛ 15 قوس 1390
 خالق ابراهیمی
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گفتـه بودنـد کـه کشـتن شـهروندان بـا تفکیـک قومـی، زنـگ 
خطـر جـدی‌ای بـرای افغانسـتان به شـمار مـی‌رود کـه در آن، 

دارد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وجـود  قومـی  جنگ‌هـای  تجربـه‌ی 

اقدام‌های حکومت 
پـس از ایـن رویـداد، دفتـر والـی غـور، بـه رسـانه‌ها گفته 
بـود کـه مسـئولان ولایـت، از وزارت داخلـه خواسـتار نیـروی 
بیش‌تری برای سـرکوب شورشـیان طالب شـده انـد. محمدعمر 
داودزی کـه در آن زمـان وزیـر داخله بود، به مردم و مسـئولان 
ولایتـی غـور، وعـده‌ی قطعی اعـزام نیرو و سـرکوب شورشـیان 

محلـی طالبـان را داده بود.‬‬‬
پیشـین  رییس‌جمهـور  کـرزی،  حامـد  حـال،  همیـن  در 
افغانسـتان، کشـتار غیرنظامیـان در غـور را محکـوم کـرده بود. 
او، ایـن رویداد را به گروه طالبان نسـبت داده و آن را وحشـیانه 
را  و کـودکان  زنـان  بـود. کـرزی، هم‌چنیـن کشـتن  خوانـده 
نابخشـودنی و برخالف ارزش‌هـای دینـی و اسالمی توصیـف 
کـرده بـود. ‬‬‬او، بـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان دسـتور داده 
بـود تـا چه‌گونگـی وقوع ایـن رویـداد تروریسـتی را بـه گونه‌ی 
جـدی بررسـی کننـد؛ اما نتیجـه‌ی این بررسـی‌ها، تـا اکنون با 
خانواده‌هـای قربانیـان، جامعـه‌ی مدنـی و رسـانه‌های کشـور، 

شـریک نشـده است. 

پـس از مقاومـت زیـاد، مـردن و پایـان داسـتان 

بـرای ایـن سربـازان، همان شـد کـه مسـئولان 

امنیتـی در کابـل می‌خواسـتند.

رسـانه‌ها، شمار سربـازان قربانی‌شـده در 

جلریـز را ۲۴ نفـر گزارش داده بودنـد؛ اما منابع 

 ۳۰ از  بیش‌تـر  شـدن  کشـته  از  غیررسـمی، 

سربـاز در آن رویـداد خبر داده بودنـد.

 در آن زمـان، ممـد سـیاه، نیروهای مسـتقر 

آخریـن  تـا  او،  می‌کـرد.  مدیریـت  را  جلریـز  در 

نفـس جنگیـد و تا آخریـن نفس دسـت از تلاش 

برنداشـت؛ او، فـرار نکـرد؛ بـل کـه بـا شـجاعت 

تمـام بـه هم‌سـنگرانش روحیـه داد تـا در برابـر 

و  شرایـط  سـخت‌ترین  در  نشـوند؛  تسـلیم  طالبـان  وحشـت 

بـود:  گفتـه  هم‌رزمانـش  بـه  زندگـی‌اش،  دقیقه‌هـای  آخریـن 

»بایـد سر بدهیـم، امـا سـنگر نـه!« 

ممـد سـیاه و هم‌سـنگرانش در جلریـز، بـا وجـود کم‌بـود 

مـواد غذایـی و مهمات، ۳۰ سـاعت تمـام بـدون پشـتیبانی از 

مرکـز، در برابـر حملـه‌ی طالبـان مقاومـت کردنـد؛ در حالی که 

بـا گـروه طالبـان هم‌دسـت  باشـندگان محـل در جلریـز نیـز، 

بودند. 

نفـر نجـات  تنهـا دو  تلـخ و وحشـت‌ناک،  ایـن رویـداد  از 

یافـت. آن دو نفـر، پیـام ممـد سـیاه و هم‌سـنگرانش را بـا مـردم 

شریـک کردنـد و قصه‌هـای تلـخ مقاومـت در برابر گـروه طالبان 

را، همگانـی و مانـدگار.

تنهـا ممـد سـیاه و هم‌سـنگراش در جلریز قربانی نشـدند، 

بـل کـه در طـول سـال‌های اخیـر، مسـافران زیـادی در ایـن 

محـل بـه شـکل بی‌رحمانـه‌ای کشـته شـده انـد. ایـن در حالی 

فاصلـه  کیلومتر   ۴۰ از  بیش‌تـر  کابـل،  از  جلریـز  کـه  اسـت 

هـر  وقـوع  صـورت  در  کابـل،  در  امنیتـی  ارگان‌هـای  نـدارد. 

رویـدادی در جلریـز، می‌توانسـتند در یـک سـاعت بـه سـاحه 
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محلـی بامیـان، تالش کردنـد کـه ضحـاک را از چنـگ طالبان 
نجـات دهنـد؛ امـا موفـق به ایـن کار نشـدند.

پلیـس پـروان، جسـد او را از منطقه‌ای به نـام »پل‌رنگان« 
پیـدا کـرد. فرماندهـی امنیـه‌ی پـروان، تأییـد کـرده بـود کـه 

ضحـاک توسـط گـروه طالبان کشـته شـده اسـت.

هـزاره را در ولسـوالی زارع بلـخ از موترهـا پیـاده و تیربـاران 
کردنـد. آن‌ها، باشـندگان منطقـه‌ی‌ مغزار ولسـوالی زارع ولایت 
بلـخ و منطقـه‌ی بـاج‌گاه ولسـوالی بلخـاب سـرپل بودنـد که از 

مغـزار بـه سـمت مزارشـریف در حرکـت بودند.

مسـئول امنیـت زابـل در حکومـت پیشـین، بـه رسـانه‌ها گفته 
بـود کـه پـس از درگیـری میـان نیروهـای وابسـته بـه داعـش 
و گـروه طالبـان، گروگان‌هـا توسـط جنگ‌جویان اوزبیکسـتانی 

سـر بریـده شـده انـد.
هیئـت معاونت سـازمان ملل متحد در افغانسـتان )یوناما(، 
گروگان‌گیـری و کشـتار غیرنظامیـان هـزاره را نقـض قوانیـن 

بشردوسـتانه خوانـده و آن را محکـوم کـرده بود. 
نیـکلاس هیسـم، نماینده‌ی ویـژه‌ی دبیرکل سـازمان ملل 
متحـد در افغانسـتان، گفتـه بود: »قتـل این بی‌گناهـان، ممکن 
اسـت نوعـی از جنایت‌هـای جنگـی محسـوب شـود و مرتکبان 

ایـن جنایت، بایـد جواب‌گو باشـند.« 
در کنـار واکنش‌هـای جهانی در بـرار کشـتار غیرنظامیان، 
اعتراض‌‌هـای گسـترده‌ای در داخل افغانسـتان به ویژه در شـهر 

کابـل در برابر ایـن رویداد شـکل گرفت. 
هزاره‌هـا پیکـر قربانیـان را  بـه کابـل آورده و در 20 عقرب 
1394، بزرگ‌تریـن جنبـش داد‌خوهـی در تاریـخ افغانسـتان را 
رقـم زدنـد کـه از آن بـه عنـوان »جنبش تبسـم« یاد می‌شـود. 
تبسـم برگرفتـه از لب‌خنـد دختـری اسـت کـه در زابـل 

سـربریده شـده اسـت. 

روز پنج‌شـنبه -۲۴ جـون ۲۰۱۴- سـه موتـر مسـافربری 
نـوع »فلانکـوچ« در حالـی کـه از شـهر فیروزکـوه، مرکـز غور، 
بـه سـمت کابـل در حرکـت بود، افـراد مسـلح مربوط بـه گروه 
طالبـان در ۲۵کیلومتـری فیروزکـوه، جاده را بـر آن‌ها می‌بندند 
و اسـناد هویتـی مسـافران را بررسـی می‌کنند. پس از بررسـی، 
۱۵ تـن کـه هزاره بودنـد را به گـروگان گرفته و باقی مسـافران 

را رهـا می‌کننـد. ‬‬‬‬‬‬
از میـان ۱۵ تـن کـه در گـروگان طالبـان بـه سـر می‌برد، 
یـک مـرد توانسـت فـرار کنـد و جزئیـات ایـن رویـداد را، بـا 
خبرنـگار »فرانس‌پـرس« شـریک کنـد. ۱۴ تـن دیگـر پـس از 
شـکنجه، همـه تیربـاران شـدند. در ایـن میـان، زوجی کـه تازه 
عروسـی کرده بودند و مادر و خواهر عروس نیز، کشـته شـدند. 
دفتـر والـی غـور، بـه رسـانه‌ها گفتـه بـود کـه کشته‌شـدگان 
همـه هـزاره انـد و بـا تفکیـک قومـی از میـان دیگر مسـافران، 

بازداشـت، شـکنجه و تیربـاران شـده انـد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بـه نقـل از بی‌بی‌سـی، نعمـت‌الله رضایی، یکی از مشـاوران 
والـی غـور و یـک دانش‌جـوی اکادمـی نظامـی نیـز، در میـان 
کشته‌شـدگان بودنـد. عبدالحـی خطیبی، سـخن‌گوی والی غور، 
در آن زمـان، گفتـه بود کـه عاملان این رویـداد خونین، اعضای 
طالبـان محلـی اسـتند. او افـزود کـه ایـن گـروه قبـل از ایـن، 
چندیـن حملـه‌ی دیگـر را بر مرکزهـای دولتی بـه قصد تصرف 

از جمله ولسـوالی چارسـده‌ی این 
ولایت، سـازمان‌دهی کـرده بودند 

که بـه آن موفق نشـدند.‬‬‬‬‬‬
واکنش‌هـای  رویـداد،  ایـن 
از  بیـرون  و  درون  در  را  تنـدی 
کشـور بـه هـم‌راه داشـت. دفتـر 
نمایندگـی سـازمان ملـل متحـد 
در کابـل، در کنـار محکوم‌کـردن 
درصـدی  غیرنظامیـان،  کشـتار 
را  تلفـات غیرنظامیـان  از  بالایـی 
منسـوب بـه گـروه طالبـان اعلام 

کـرده بـود. ‬‬‬
فعـالان جامعـه‌ی مدنـی در 
راه‌پیمایی‌هـای  برپایـی  بـا  کابـل 
پاسـخ‌گویی  خواسـتار  اعتراضـی، 
امنیـت  تأمیـن  و  حکومـت 
آن‌هـا،  بودنـد.  شـده  هزاره‌هـا 

صبـح‌گاه ۱۱ سرطـان ۱۳۹۴، صدهـا جنگ‌جـوی گـروه 

پاس‌گاه‌هـای  بـر  محـل،  باشـندگان  هم‌دسـتی  بـا  طالبـان 

کردنـد. در جلریـز حملـه  محلـی(  )پلیـس  اربکـی  نیروهـای 

 درگیـری میـان طالبـان و نیروهـای امنیتـی افغانسـتان، 

از ۳۰ سـاعت دوام کـرد. در جریـان درگیـری، هیـچ  بیش‌تـر 

کمکـی بـه نیروهـای امنیتـی از کابـل نرسـید؛ امـا سربـازان بـا 

همـه‌ی تـوان، در برابـر مـوج حمله‌هـا و راکت‌پراکنی‌هـای گروه 

و  از سـنگرهای ‌شـان دفـاع کردنـد  مقاومـت کـرده،  طالبـان، 

تسـلیم نشـدند. 

بـا  بارهـا  هنـگام،  آن  در  جلریـز  در  مسـتقر  سربـازان 

مقام‌هـای نظامـی در کابـل تمـاس گرفتـه و خواهـان کمـک 

شـدند؛ امـا صدای آن‌هـا را هیچ کسـی نشـنید. در نهایت، ۱۱ 

پـاس‌گاه امنیتی به دسـت طالبان سـقوط کـرد و همه نیروهای 

امنیتـی مسـتقر در ایـن پاس‌گاه‌هـا، کشـته شـدند.

 شماری اندکـی از آن نیروهـا، توانسـتند فـرار کننـد و از 

قتـل‌ عـام نجـات یابنـد. 

پاسـخ مسـئولان امنیتـی از کابـل بـه سربـازان در جلریـز 

در هنـگام حملـه‌ی گـروه طالبـان بـر پاس‌گاه‌هـای آن‌هـا، ایـن 

بـود کـه: »مـا کاری نمی‌توانیـم و اگـر می‌توانیـد، جـان خـود را 

بکشـید و اگـر نمی‌توانیـد بمیریـد.« آخـرسر نیـز، ایـن سربـازان 

در  17 جـوزای 1390، جـواد ضحـاک، رييـس شـورای 
ولايتـی باميـان بـا يـک نگه‌بان‌ خـود توسـط افراد ناشـناس در 

ولسـوالی سـياه‌گرد پـروان کشـته شـد. 
افـراد وابسـته بـه طالبـان، موتـر آقـای ضحـاک را متوقف 
کـرده و پـس از بازرسـی بدنـی، او را بـا خـود بردنـد. بـزرگان 

طالبـان در ۱۳ جـوزا ۱۳۹۵، نزدیـک بـه 17 مسـافر هزاره 
را از مسـیر ولسـوالی بلخـاب سـرپل، به گـروگان گرفتند.

 رباینـدگان، زنـان و کودکان را رهـا کردند و ۱۵ مرد را که 
همـه هزاره و شـهروند عادی بودند را بـا خود بردند.

در ۱۵ سـنبله‌ی ۱۳۹۴، افراد مسـلح ناشـناس، 13 مسـافر 

در ۴ حـوت ۱۳۹۳، مسـافران هـزاره -۳۱ نفـر-، وقتـی از 
هـرات بـه سـمت کابل در حرکـت بودنـد، در زابل توسـط افراد 
منسـوب بـه گـروه دولت اسالمی )داعـش(، به گـروگان گرفته 

شدند.
پـس از این گروگان‌گیری، شـماری از اعضـای خانواده‌های‌ 
ایـن  برابـر  در  بـه سـکوت حکومـت  واکنـش  در  گروگان‌هـا، 
رویـداد، در پـارک زرنـگار شـهر کابـل خیمـه‌ی اعتـراض برپـا 

کردند. 
آن‌هـا، حکومـت را بـه بی‌خیالـی بـرای رهایـی گروگان‌هـا 
متهـم کـرده و خواسـتار تلاش‌های بیش‌تـر، بـرای آزادی آن‌ها 

شدند. 
 ،۱۳۹۴ ثـور  اواخـر  در  بی‌بی‌سـی،  گـزارش  اسـاس  بـر 
نـوزده )19( نفـر از ایـن گروگان‌هـا بـا میانجی‌گـری بـزرگان 
محلـی آزاد شـدند؛ امـا ۱۲ نفـر دیگـر شـان، هم‌چنـان در قید 
آدم‌ربایـان باقـی ماندنـد. پـس از ایـن، در ۱۸ جـوزای همیـن 
سـال، چهـار غیرنظامـی شـامل دو زن، یـک کـودک و یـک 

راننـده، در ولسـوالی گیالن غزنـی ربـوده شـدند. 
بی‌بی‌سـی بـه نقـل از میرزاخـان -یکـی از بـزرگان محلـی 
در ولسـوالی جاغـوری- گفتـه بـود: »ایـن خانـواده از ولسـوالی 

منطقـه‌ی  عـازم  جاغـوری 
مسـیر  در  کـه  بودنـد  دهمـرده 
راه، افـرادی آن‌هـا را بـه گروگان 

گرفتنـد.«
در  ۱۷ عقـرب همان سـال، 
اعالم  زابـل،  محلـی  مقام‌هـای 
کردنـد کـه نیروهـای وابسـته به 
گـروه دولـت اسالمی )داعـش(، 
غیرنظامیـان  از  نفـر  هفـت 
گروگان‌گرفته‌شـده‌ی مربـوط به 
قـوم هـزاره را سـر بریـده اند که 
سـه تـن آن‌هـا زن و باقی شـان، 

بودند. مـرد 
گـزارش  اسـاس  بـر 
میـان  در  نیویارک‌تایمـز، 
قربانیـان، یک دختر ۹سـاله و دو 
فـرد بزرگ‌سـال نیـز شـامل بود. 
فراهـی،  غلام‌جیلانـی 
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 خالق ابراهیمی

درختـان اطـراف و روشـن‌کردن آتـش. 
صبـح کـه از مصلای بابه مـزاری حرکت کـرده بودیم، نیت 
ماندن در شـب و شکسـتن دروازه‌ی ارگ را نداشـتیم. جمعیت 
معترضـان تـا جایی زیـاد بود که دوربین‌ رسـانه‌ها نمی‌توانسـت 
اول و آخـر صـف را درسـت پوشـش دهـد؛ برای همیـن، آمارها 
بخـش اندکـی از مردم را نشـان می‌داد. بسـیار زود توانسـتیم از 
دهمزنگ رد شـده و به سـمت شـهر حرکت کنیم؛ نظم خاصی 
داشـته باشـیم، بـه امـوال عمومـی و مـردم آسـیب نرسـانیم و 
همین گونـه بـه پیـش رفتیـم. در آغـاز جـاده‌ی آسـمایی، روی 
سـکویی ایسـتادم و هـر چـه دیـدم، نفهمیـدم آخر صـف دقیقاً 
کجـا اسـت؟ پیش‌تـر کـه رفتیـم از اول صـف خبـر رسـاندند 
کـه دانـش‌گاه خصوصـی‌ای تبلیغاتـش را به دسـت مـردم داده 
اسـت. بـرای ایـن کـه از خـوردن برچسـپ‌ها در امـان باشـیم، 
بـر آن شـدیم تـا آن بنرهـا را جمـع کنیـم. تا رسـیدن بـه اول 
صـف، دویدیـم، تقریبـاً به مقصد نیز رسـیده بودیـم. بالاخره آن 
بنرهـا کارگـر افتـاد و در شـب، حد اقـل می‌توانسـتیم روی آن 
بنشـینیم تـا از رطـوب زمیـن باران‌خـورده در امان باشـیم. دور 
آتـش نشسـتن و گـوش‌دادن بـه قصه‌هـای هم‌دیگر، مـا را گرم 

می‌داشـت.  نگه 
دور آتـش نشسـته بـودم کـه از بلندگـو سـخن‌رانی آقـای 
مـزاری را نشـر کردنـد کـه بـرای مـردم از حقوق شـان صحبت 
شـرایط  بـرای  را  شـان  خـود  تـا  مـی‌داد  انگیـزه  و  می‌کـرد 
سـخت‌تر آمـاده کنند. بعـد از قطع‌شـدن سـخن‌رانی، هرلحظه، 
خبرهـای نگران‌کننـده‌ای نشـر می‌شـد؛ می‌گفتند که سـرکوب 
نماینـدگان  بـه  و  برگردیـم  کـه  زده  زنـگ  فلانـی  می‌کننـد، 
معترضـان اجـازه‌ی صحبت‌کـردن نـداده انـد؛ آن‌هـا را بـرای 
نیـم سـاعت در اتاقـی منتظـر گذاشـته انـد و اجـازه‌ی تمـاس 
بـه بیـرون را نـداده انـد؛ همـه‌ی خبرهـا درسـت از آت درآمـد. 
بـه میـزان تبدیل‌شـدن و دست‌به‌دست‌شـدن خبرهـا، وضعیت 
روحـی مـردم نیـز در حـال تغییـر بـود؛ امـا تماس‌هایـی که از 
بیـرون دریافـت می‌کردیـم، مـا را بـه مانـدن تشـویق می‌کـرد. 
سـاعت از دوی شـب گذشـته بـود کـه بـه اتـاق برگشـتم. 
شـما حـدس بزنیـد که کـدام سـاعت مـردم محوطـه‌ی ارگ را 
تـرک کردنـد؟ نماینـدگان معترضـان کـه از گفت‌وگـوی نـاکام 
بـا اشـرف غنی برگشـتند، مـردم را راضـی کردند کـه برگردند. 
عزیـز رویـش از مـردم بـا التمـاس و زاری می‌خواسـت کـه بـه 
اعتـراض شـان پایـان دهنـد و برگردنـد بـه مصلای مـزاری در 
غـرب کابـل و با بابه‌ی شـان درد دل کنند. او حتمـاً تهدیدهای 
سـنگینی شـنیده بود. صبـح آن روز، معلم عزیز بـود که جوانان 
را بـه واردشـدن به ارگ ریاسـت‌جمهوری تشـویق می‌کـرد؛ اما 
حـالا می‌خواسـت برگردیـم. حـوادث بـه همیـن زودی اتفـاق 

می‌افتـاد و آدم‌هـا تغییـر می‌کردنـد. 
برگردیـم.  کابـل  بـه غـرب  کـه  قبـول کردیـم  سـرانجام 
افتادیـم.  راه  دنبـال  در  نیـز  مـا  و  برداشـتند  را  صندوق‌هـا 
برگشـتیم مصلای مـزاری؛ تعداد اندکی آن  جا بـود؛ همان‌هایی 
کـه وسـیله‌ای داشـتند و مجبـور نبودنـد پیـاده برگردنـد. همه 
غم‌گیـن بودیـم، احسـاس سرشکسـتگی بـر ما مسـتولی شـده 
بـود. هـر چیـزی را ممکن بود در ذهن داشـته باشـیم؛ اما هرگز 
ارزان  را  مـردم  این گونـه  می‌توانـد  محقـق  کـه  نمی‌دانسـتم 
بفروشـد. او بـه همین سـادگی، مـردم را کوچه-‌بـازاری خوانده 
بـود. بسـیاری از همـان کوچه-بازاری‌هـا بیش‌تـر از 24 سـاعت 
می‌شـد کـه فرصـت لحظـه‌ای اسـتراحت‌کردن را نیافتـه بودند. 
از ایـن جهـت، شـام‌گاه بیسـتم عقـرب در واقـع شـام سیاسـت 
رهبـران هـزاره نیز بـود. صدایی تـازه، خلق‌وخویی تازه با نسـل 
تـازه وارد معاملـه و تصمیم‌گیـری شـدند. ایـن همـان روایـت 

ناقصـی‌ اسـت از آن  چـه تبسـم شـکریه بـه جا گذاشـت.

شـام شـده و یک روز پرماجرا را به تاریکی شـب سپرده‌ایم. 
در محوطـه‌ی اداره‌ی امـور، مـردان و زنان خشـم‌گین بسـیاری 
حضـور دارنـد. هفـت صنـدوق را مـوازی کنـار هـم گذاشـته و 
مصـروف تکریم انـد؛ شـماری قـرآن می‌خواننـد و شـماری هـم 
دعـا و گریـه می‌کنند. تنهـا از روی عکس‌هـای روی صندوق‌ها، 
تشـخیص می‌دهیـم کـه سـر بریـده‌ی کـی ممکن اسـت درون 
آن باشـد. دور صندوقـی کـه عکس شـکریه روی آن چسـپانده 

شـده، مردمـان بیش‌تـری گرد آمـده اند.
 قـرار شـده که 20 نفر از نماینـدگان معترضان بروند درون 
ارگ و بـا اشـرف غنی حرف بزنند. چی حرفـی می‌توانند بزنند؟ 
تلفن‌هـای شـان خامـوش اسـت و همـه منتظـر انـد کـه چـی 
اتفاقـی قـرار اسـت بیفتـد؛ منتظرنـد بشـنوند کـه اشـرف غنی 
وعـده‌ی امنیـت راه‌هـا را بـرای هزاره‌هـا داده اسـت؛ منتظرنـد 
بشـنوند کـه تعدیالت اداری در هزارسـتان اتفـاق می‌افتـد و 
منتظرنـد بشـنوند کـه بـرای امنیـت مردم هـزاره، یـک قل‌اردو 
اختصـاص داده شـده اسـت. برای ایـن که معترضـان در جریان 
گفت وگـو باشـند، وعده سـپردند کـه دو پایـه تلویزیـون بزرگ 
را در محوطـه‌ی اداره‌ی امـور نصـب کننـد؛ تلاش‌هایـی صورت 
گرفـت، امـا بعـداً منصـرف شـدند. مـردم کـم کـم برای سـتیز 
بـا سـرمای شـب، تهیـه‌ی آب‌ونـان، انترنـت و شـارژ تلفن‌هـا و 

سـیگار، آمادگـی می‌گیرنـد. 
دوری زدم تـا ببینـم کـه در اطرافـم چی جریـان دارد؛ دم 
دروازه‌ی اداره‌ی امـور کـه رسـیدم، متوجـه شـدم کـه پلیـس 
ضدشـورش بـا بمب‌هـای اشـک‌آور بـه سـمت داخـل می‌روند. 
فضـا به شـدت امنیتی شـده و از بیـرون اجازه نمی‌دهند کسـی 
بـه جمـع بپیونـدد. موترهـای آب‌پـاش در آن سـوی دیوارهـا 
در کمیـن معترضـان حضـور دارنـد. از آن سـو کـه بـه سـمت 
جمعیـت معتـرض بر‌می‌گشـتم، شـور و عصیان را کـه در آن‌ها 
می‌دیـدم، امیـدوار می‌شـدم کـه همیشـه حـق بـا مردم اسـت. 

حـق مـردم نبایـد ضایع شـود. 
پیکـر  و  کـرده  سـخن‌رانی  نیـز  محقـق  کـه  شـنیدیم 
او،  اسـت؛  داده  تنزیـل  قصابـی  گوشـت  بـه  را  کشته‌شـدگان 
خوش‌خدمتـی  اربابـش،  بـرای  و  ایسـتاده  مردمـش  برابـر  در 
کـرده اسـت. از ایـن حادثـه چنـان ناراحـت شـدم کـه گویـا 
بـه یک‌بارگـی جهـان بـر سـرم آوار شـد؛ چـون، پیـش از ایـن، 
شـیخ محقـق ماننـد اسـتوره‌ای رقص‌کنـان خواسـت مـردم را 
جـار مـی‌زد و قابـل اعتمـاد بـود. در سـوی دیگـر ماجـرا امـا، 
پشـتیبانی مـردم از معترضـان بود کـه گفته بودنـد: »یک هفته 
را بمانیـد، همـه خرج‌وخـوراک تـان را مـا می‌رسـانیم.« همین 
بـرای ادامـه‌دادن کافـی بـود. شـب قبلـش در همین سـاعت‌ها 
در دشـت‌برچی، در مصالی بابـه مـزاری امـا بی‌نـور و بی‌چراغ 
بودیـم. محقـق می‌خواسـت، بـا ایـن کارهایـش نشـان دهد که 
اگـر او نخواهـد، مـردم نمی‌تواننـد مرده‌هـای شـان را در کابـل 

کنند.  دفـن 
در میـان جهانـی از انـدوه و درماندگـی، صـدا آمـد که غذا 
آورده انـد. چنـد نفـر آمـاده شـدیم کـه غـذای مختصر شـب را 
توزیـع کنیـم. بسـیاری از جوانـان از صبح تا همیـن دم، چیزی 

بـرای خـوردن و یـا فرصتی بـرای خـوردن نیافتـه بودند. 
بـرای  را  مـردم  از 24 سـاعت  در کم‌تـر  تبسـم  جنبـش 
آوردن تغییـر در زندگـی شـان انگیزه داده و منسـجم کرده بود. 
باورمندشـدن مـردم بـرای تغییـر، چیـز کمـی نیسـت. همیـن 

تغییـر را می‌گویـم: امیـد درخشـان بـه فـردای درخشـان!
سـرما کـه بیش‌تـر بـه جـان مـان نفـوذ کـرد، به ایـن فکر 
افتادیـم کـه چـه گونـه خـود مـان را گـرم نگـه داریـم تـا دوام 
بیاوریـم و از روی لـج هـم کـه شـده، سـر جـای مـان بمانیـم. 
شـماری شـروع کردنـد بـه شکسـتن شـاخه‌های خشـکیده‌ی 

خون وخیانت؛ 
روایت اول ازجنبش تبسم
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ولـی از آن درون )ارگ(، کسـی ایـن صداها را نمی‌شـنود. برنامه 
خـوب پیـش مـی‌رود و تصمیـم‌ گرفتـه شـده بـود کـه کسـی 
نتوانـد مثـل محقـق کـه در 1389 مـردم را از برچـی آورده در 

دهمزنـگ فروخـت و رفت، بفروشـد.
بـه ضرب‌الاجلـی کـه از طـرف تظاهرکننـدگان مبنـی بـر 
پاسـخ‌دادن تعیین شـده بود، کسـی از داخل ارگ گوش نسپرد. 
از دروازه‌ی  آنـان  آخرسـر جوانـان تصمیـم شـان را گرفتنـد؛ 
»خانـه‌ی ظلمـت و تاریکـی« بالا رفتنـد. کاروان جنبش تبسـم 
بـا تابوت‌هـای کشته‌شـدگان نیـز دروازه‌ای که بـه ارگ می‌رفت 
را عبـور کـرد. درون محوطـه‌ی ارگ، خیلی‌هـا بـا خونـی کـه 
توسـط نگه‌بانـان ریختانـده شـده بـود و بـا زغال‌هـا، بـر روی 
دیوارهـا یادگاری نوشـتند. هوا سـرد اسـت و لباس‌هایـم نازک؛ 
یـک روزونیـم و دو شـب اسـت که نان نخـورده‌ ام؛ خسـته ‌ام و 
کنـار دیـواری لـم داده ام. مادر سـال‌خورده‌ای کنارم نشسـته و 
بـا فاطمـه فرامرز صحبـت می‌کند؛ گوشـی‌اش زنـگ می‌خورد، 
دخترش اسـت و نگران مادر. از پشـت گوشـی می‌گوید: »بچیم 
نگـران نبـاش! مـه ده داخـل ارگ ریاسـت‌جمهوری اسـتم.« به 
چهـره‌اش می‌نگـرم و در اوج خسـتگی، دوبـاره نیـرو می‌گیـرم؛ 
انـگار پشـت تفنگی در سـنگر نشسـته ‌ام. می‌گویـد: »بچیم مه 
دو بچـه جوانـم را دَ مقاومت غرب کابل از دسـت دادیم، شـهید 
شـده انـد. حـالا هـم یک دختـر دارم کـه برایـم زنـگ زده بود، 
نگـران اسـت.« در میـان حرف‌هایـش اضافـه می‌کنـد: »حـالا 
کـه این جـا آمدیـم، تـا بـه اشـرف غنـی درس ندادیـم، ولاگـه 
آن  کاروان  پیش‌آهنـگ  مادرانـی  و  زنـان  چنیـن  برگردیـم.« 
جنبـش بودنـد؛ جنبشـی که لب‌خنـد ملیـح و ماندگار شـکریه 
آن را »تبسـم« نـام داد. در پایـان ندیـدم که این مـادر از زخمی 
کـه محقـق بـه مـردم زد، چه حس‌وحالـی داشـت؛ در حالی که 

همـه افـراد دیگـر کاروان، زمین‌گیـر شـده بودند.

بـه  بودیـم  رفتـه  بـود،  عقـرب   19 شـام‌گاه 
کـودک  و  زن  کـه  اسـیرانی  اسـیران؛  از  پذیرایـی 
بودنـد. همـه در میدان‌شـهر -مرکـز میـدان‌وردک- 
جمـع بودنـد و منتظـر. در میـان جمعیـت، خالـق 
فـروغ را می بینـم، مثـل همـه پژمـرده اسـت و از 
سرشکسـتگی  می بـارد،  بی‌چارگـی  سـروصورتش، 
و غـرور له‌شـده؛ تـراژدی اسـارت، خـون و خیانـت 
هفـت  جسـدهای  از  پذیرایـی  بـه  اسـت!  همیـن 
مـاه  یـک  از  پـس  آن‌هایی کـه  آمده‌ایـم؛  اسـیر 
اسـارت و انتظـار، حـالا بـا سـرهای بریـده از زابل تا 

میدان‌شـهر پیـش مـا آمـده انـد. 
وقتـی پیـش مصالی بابه مـزاری رسـیدیم، با 
بیرون‌کشـیدن جسـدها از درون آمبولانس‌هـا، گریه 
و فریـاد جوانـان، هـر سـنگ صبـوری را تکه‌تکـه 
می‌کـرد. آدمـی زیـر بار فشـار روانی ایـن حجمی از 
درماندگـی، از پـا می‌افتـد. وقتی شـانه‌ام را زیر یکی 
از تابوت‌هـا گذاشـتم، انـگار داشـتم همـه سـنگینی 
حقـارت و مظلومیـت یـک تاریخ را حمـل می‌کردم.

بعـد از یک سـاعت، یا یک سـاعت‌ونیم حرف و 
سـخن‌رانی، تعـدادی در مسـجد در گوشـه‌ی مصلا، 
جمـع می‌شـوند و از خاطـر دل مـردم، گـرد هـم 
می‌آینـد و می‌پرسـند کـه فـردا چی بایـد بکنند. در 
صورتی کـه بیش‌تـر شـان می فهمنـد کـه برنامـه‌ی 
فـردا را از الـف تـا یـا چیده انـد. با جمـع‌آوری کمی 
پـول بـرای مصـارف فـردا، بیش‌تـر سیاسـی‌ها بـه 

اسـتثنای وکیـل عـارف رحمانـی کـه تـا پاس شـب بالای سـر 
کشته‌شـدگان نشسـت و ذوالفقـار امیـد تـا صبح، بـه خانه‌های 

رفتند.  شـان 
شـمع  کردنـد،  شـب‌زنده داری  جوانـان  از  زیـادی  جمـع 
افروختنـد و قـرآن خواندنـد. آن شـب کنـار کشته‌شـدگان نـه 
خلیلـی آمـد، نـه محقـق، نـه دانـش و نـه هیـچ مقـام دولتـی 
دیگـری. فضـای سـرد آن شـب مصال، جان‌سـوز و غریـب بود. 
لحظـه‌ای می‌رفتـم بـالای سـر تابوت‌هـا می‌نشسـتم، در فکـر 
فـرو می‌رفتـم و سـر بریـده‌ی آن‌هـا را در برابر چشـمم مجسـم 
می‌کـردم. در حالـی کـه دل‌ودرونـم پـر بـود از سـنگینی درد، 
بغضـم می‌آمـد و وحشـی‌گری‌ای کـه علیـه آن‌هـا انجـام شـده 
بـود، بدنـم را بـه لـرزه می‌انداخت. شـکریه‌ی 9سـاله و شـوکت 
16سـاله، سـرداور، آن مادر پیر 55سـاله چی تقصیری داشـتند 
کـه بایـد این گونـه بی‌رحمانه پس از اسـارت طولانی، سـرهای 

شـان را می‌بریدنـد؟
هـزار  صدهـا   ،1394 عقـرب   20 در  شـب،  آن  فـردای 
انسـان، هفـت جسـدی کـه سـرهای شـان را بریده بودنـد و آن 
لب‌خنـد ملیـح شـکریه را از مصالی بابه مزاری از دشـت‌برچی 
تـا دروازه‌ی ارگ، بـا دل خونیـن و درون پرخشـم، ولـی آرام 
بـر شـانه‌های شـان حمـل کردنـد و بردنـد. وقتـی در فـواره‌ی 
آب، پیـش روی ارگ بالک شـده »رویـش« و »سـلطانی« و 
... کسـانی که چنـدی قبـل در کارزار انتخاباتـی اشـرف غنـی 
گلـو پـاره می‌کردنـد، حـالا سـر بریده‌ی مـادر و خواهر شـان را 
جلـو دروازه‌ی او آورده و فریـاد دادخواهـی سـر می‌دهنـد؛ امـا، 

نمی‌شـنود. او 
در میـان جمعیـت بـه سـخن‌رانان گـوش سـپرده ام؛ فریاد 
دوسـتان و هـم‌کاران اشـرف غنـی و از همـه مهم‌تـر، فریادهای 
جگرسـوز مـادری که دل هر آدمـی را آب می‌کند را می‌شـنوم؛ 
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رییـس امنیـت ملـی حکومـت پیشـین غـور، افـزوده بـود 
از جملـه  کـه مولـوی عبدالرحمـان در جرم‌هـای بی‌شـماری 
مربوطـات  در  رمضـان ۱۳۹۲   ۲۷ در  هـزاره  ۱۴مسـافر  قتـل 
ولسـوالی دولت‌یـار ایـن ولایـت، دسـت داشـت. به گفتـه‌ی او، 
عبدالرحمـان پـس از نهایی‌شـدن رونـد دادگاهـی‌اش در غـور، 
بـه زنـدان پل‌چرخـی کابـل منتقل شـد و دادگاه عالـی، او را به 

اعـدام محکـوم کـرده بود.
نیروهـای امنیـت ملـی غـور، پـس از ۵۳ روز، در عملیاتـی 
ویـژه، ایـن چهـار دانش‌جـو را از چنـگ طالبـان آزاد کردند؛ اما 
یکـی از افسـران ایـن ریاسـت، در درگیـری بـا طالبـان کشـته 

. شد
مسـلح  طالبـان  ابریشـم،  جـاده‌ی  یافته‌هـای  اسـاس  بـر 
ولسـوالی  باشـنده‌ی  شـش  ۱۳۹۷نیـز،  اسـد  نخسـت  روز  در 
لعل‌وسـرجنگل غـور را ربودنـد. در میـان ربوده‌شـدگان، یـک 
پزشـک، یـک راننـده‌ی آمبولانـس، سـه دختـر و یـک پسـر از 

بودنـد. غـور، شـامل  دانـش‌گاه  دانش‌جویـان 
ولسـوالی  کـورک  دشـت  منطقـه‌ی  از  تـن  شـش  ایـن 
دولت‌یـار ایـن ولایـت، زمانـی ربوده شـد کـه دانش‌جویان پس 
از پایـان آزمون شـان، به مقصد مرکز ولسـوالی لعل‌وسـرجنگل 

در حرکـت بودنـد.
طالبـان از گروگان‌گیـری مسـافران هزاره، بـرای هدف‌های 

اقتصـادی و نسل‌کشـی این گروه قومی اسـتفاده کرده اسـت.
جلریـز کـه کابـل را با هزاره‌جـات وصل می‌کنـد، به دره‌ی 

مـرگ تبدیل شـده بود.

سـاحه‌ی پل‌شـیر منطقـه‌ی انـاردره، آن‌هـا را متوقـف کـرده و 
بعـد از کشـتن راننـده‌ی موتـر، همه مسـافران را از موتـر پایین 
می‌کننـد. بـر اسـاس اظهـارات یکـی از زخمیـان ایـن رویـداد، 
حمله‌کننـدگان، همـه‌ی مسـافران را بـه صـف کرده و بـه آن‌ها 
گفتـه بودنـد که »شـما مسـلمان نیسـتید« و پـس از آن، همه 
را بـه رگ‌بـار می‌بندنـد.  در ایـن رویـداد، ۷ نفر کشـته و ۹ نفر 

زخمـی شـده بود. 
یافته‌هـای کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان که 
بـر اسـاس اظهـارات زخمیان تهیه شـده بود، نشـان مـی‌داد که 
ایـن حملـه، از سـوی نیروهای محلی طالبان انجام شـده اسـت.

کـه  ناظـران کمیسـیون، گفتـه ‌بودنـد  بـه  مـردم محـل 
منطقـه‌ در تصـرف نیروهـای طالبـان بوده و بـدون جنگ‌جویان 

آن‌هـا، هیـچ کسـی جرئـت چنیـن حمله‌هایـی را نـدارد. 
بـه  گـزارش،  در  شـان  نـام  آوردن  بـدون  محـل،  مـردم 
کمیسـیون گفتـه‌ بودنـد کـه عاملان این کشـتار، قـاری معراج، 
قـاری قـدرت‌الله و قاری موسـا -ولسـوال طالبـان در تاله‌وبرفک 

و از فرماندهـان طالبـان در ایـن ولسـوالی- اسـتند.

شـب عاشـورا-، چندیـن مهاجم مسـلح بر عزاداران شـیعه 
در زیـارت سـخی در غـرب کابل، حملـه کردند. در ایـن حمله، 

14 تـن کشـته و 26 تـن زخمی شـده بود.
وزارت داخلـه‌ی حکومـت پیشـین، گفتـه بـود کـه فـرد 
بـر  پرتـاب بم‌هـای دسـتی و شـلیک گلولـه  بـا  حمله‌کننـده 
عـزاداران، نزدیـک بـه ۱۹ شـهروند ملکـی را کشـته و ۶۰ نفـر 

دیگـر را زخمـی کـرده اسـت. 
گـروه داعـش مسـئولیت ایـن حملـه را بـر عهـده گرفتـه 

 . ست ا

پـس از قوت‌گرفتـن اعتراض‌هـای مردمی کـه در رأس آن 
»شـورای عالـی مردمـی جنبـش روشـنایی« بـه شـمول برخی 
رهبـران سـنتی هزاره‌هـا قـرار داشـت، حکومـت ناگزیـر شـد و 
تظاهرات‌کننـدگان،  مسـیر  در  کانتینـری  بـا کشـیدن حصـار 
مانـع رسـیدن آن‌هـا در نزدیـک ارگ ریاسـت‌جمهوری شـد. 
در سـوی دیگـر، حکومـت بعدهـا اعالم کـرد کـه حاضر اسـت 

در  بامیان-میـدان‌وردک  جـز  بدیلـی،  راه  »هیـچ  می‌گفـت: 
تطبیـق پـروژه، قابـل قبـول آنان نیسـت.«

سـه مـاه از فیصلـه‌ی جنجال‌برانگیـز کابینـه‌ی حکومـت و 
اعتراض‌هـا و در پیونـد بـه ایـن موضـوع گذشـت. مـردم کم‌کم 
ایـن بـاور را در خـود تلقین کـرده بودند که حکومت به آسـانی 
ایـن خواسـت ‌شـان را نمی‌‎پذیرد. از یک سـو، آن‌هـا هیچ راهی 
جـز آمـدن بـه خیابـان نداشـتند. پـس از تظاهـرات 27 ثـور، 
شـورای عالـی مردمی جنبش روشـنایی، اعلام کـرد که در دوم 
اسـد ۱۳۹۵، تظاهـرات گسـترده‌ی دیگـری راه‌انـدازی خواهـد 
کـرد. در آن زمـان، کریـم خلیلـی نیـز در کنـار مـردم بـود؛ اما 
شـب پیـش از راه‌انـدازی تظاهـرات، پـای پـس کشـید و اعلام 

کـرد کـه فـردا بـا معترضان هـم‌راه نخواهد شـد.  
مصالی  از  اسـد،  دوی  در  روشـنایی  جنبـش  تظاهـرات 
بـزرگ بابـه مـزاری -شـهید وحـدت ملـی- در غرب کابـل آغاز 
و تـا بـه میـدان دهمزنـگ ادامـه یافـت. ظهـر آن روز، رویـداد 
خونیـن انتحـاری در میـان معترضـان اتفـاق افتـاد و نزدیـک 
بـه ۱۰۰ تـن از جوانـان تحصیل‌کـرده، دانش‌گاهـی و فعـالان 

مدنـی، کشـته و 400 تـن زخمـی شـد.

اقدام‌های پس از رویداد دهمزنگ
شـورای عالـی مردمـی جنبـش روشـنایی، وظیفـه داشـت 
در  آن ‌چـه  و  جنبـش  اقدام‌هـای  و  تصمیم‌هـا  همـه‌ی  تـا 
روشـنایی  جنبـش  و  حکومـت  میـان  گفت‌وگوهـا  بـه  پیونـد 
صـورت می‌گرفـت را، از طریـق نشسـت‌های خبـری و یـا نشـر 

برسـاند. شـهروندان  آگاهـی  بـه  پی‌هـم،  اعلامیه‌هـای 
در ایـن گـزارش، تالش شـده کـه بـر اسـاس اعلامیه‌های 

»جنایت‌کارانـه«  را  آن  بین‌الملـل،  عفـو  سـازمان  و  جنگـی« 
توصیـف کـرده بود. 

یونامـا نیـز، بـا »بی‌رحمانـه«‌ خوانـدن ایـن حملـه، آن را مغایر 
قوانیـن بین‌المللـی عنـوان کـرده بود. 

طالبـان در ۱۱سـنبله‌ی ۱۳۹۵، پنج دانش‌جـوی دانش‌گاه 
غـور را از مسـیر فیروزکوه-لعل‌وسـرجنگل در سـاحه‌ی کوتـل 

شـنیه‌ی ولسـوالی دولت‌یـار ایـن ولایـت، ربودند.
یافته‌هـای جـاده‌ی ابریشـم، نشـان می‌دهـد کـه یکـی از 
دانش‌جویـان ربوده‌شـده، بـه نـام محمـد رحیـم، در ۲۹ میزان 
۹۵ در منطقـه‌ی »شـاه‌تیغ پاییـنِ« فیروزکـوه، مرکـز ولایـت 

غـور، تیرباران شـده اسـت. 
چهـار دانش‌جـوی دیگر، بـه نام‌هـای محمـد، عبدالخلیل، 

سـرور و عـوض پس از ۵۳ روز آزاد شـدند.
دانش‌جویـان ربوده‌شـده از گـروه قومـی هـزاره بودنـد که 
یکی از آن‌ها باشـنده‌ی ولسـوالی یکاولنگ بامیان و باقی شـان، 

از لعل‌وسـرجنگل غـور بودند.
محمـد، دانش‌جـوی ربوده‌شـده کـه باشـنده‌ی ولسـوالی 
یکاولنـگ بامیـان بـود، بـه رسـانه‌ها گفتـه بـود که رباینـدگان، 
۵۰ تـن از جملـه پنـج دانش‌جوی دانـش‌گاه غور را بـه گروگان 
گرفتنـد و آن‌هـا را بـه روسـتای »رقص‌کـن« کـه مرکـز داعش 

بـود، انتقـال دادند.
کمیسـیون مسـتقل حقوق بشر افغانسـتان در آن زمان، به 
نقـل از جنـرال امیرجـان ناصـری، رییـس امنیـت ملی پیشـین 
غـور، گفتـه بـود که عامالن ایـن گروگان‌گیری، طالبان مسـلح 
بودنـد کـه در رهبـری شـان، فردی به نام شـاه‌ولی قرار داشـت.

طالبـان در بـدل آزادی دانش‌جویـان، پول خواسـته بودند؛ 
امـا پـس از آن، خواسـتار آزادی مولـوی عبدالرحمان نیز شـده 

بودند. 

در ۱۷ جـدی ۱۳۹۵، 16 کارگـر معـدن »خدر« ولسـوالی 
در حرکـت  بامیـان  بـه سـمت  زمانی‌کـه  بغالن،  تاله‌وبرفـک 
بودنـد، توسـط سـه نفر موترسایکل‌سـوار اسـیر شـدند.  همه‌ی 
ایـن کارگـران، هـزاره و از دایکنـدی بودنـد کـه بـرای تعطیلی، 
در  مسـلح  حمله‌کننـدگان  بودنـد.  شـان  خانه‌هـای  راهـی 

»جنبش روشـنایی«، در اعتراض به سیاسـت‌های حکومت 
در برابـر باشـندگان مناطـق مرکـزی کشـور و دادخواهـی برای 
برگردانـدن لیـن بـرق ۵۰۰کیلـووات ترکمنسـتان بـه مسـیر 

اصلـی آن )بامیان-میـدان‌وردک(، شـکل گرفت.
پـس از فیصله‌ی کابینه‌ی حکومـت وحدت ملی در 10 ثور 
کـه در آن خـط انرژی ۵۰۰ کیلـووات از بامیان-میدان‌وردک به 
سـالنگ‌ها تغییـر کرد، جنبـش روشـنایی در آغاز، بـا راه‌اندازی 
تظاهرات‌هـای گسـترده و مردمی بـه میدان آمـد و از حکومت، 
خواسـت تـا ایـن فیصلـه‌ی کابینـه‌ را لغو کـرده و ایـن پروژه‌ی 
ملی-انکشـافی را در مسـیر قبلـی آن کـه شـرکت »فیشـنر« 
آلمـان تأییـد کـرده بـود، تطبیـق کنـد؛ امـا، حکومـت بـه این 
اعتراض‌هـای مـردم و جنبـش روشـنایی، اعتنایـی نکـرده و بـه 

خواسـته‌های آن‌هـا پاسـخ مثبـت نداد. 
و  شـد  گسـترده‌تر  راه‌پیمایی‌هـا  ایـن  دامنـه‌ی  بعدهـا 
نیـز،  غربـی  و  اروپایـی  کشـورهای  در  افغانسـتان  شـهروندان 
در حمایـت از خواسـته‌های جنبـش روشـنایی، بـه خیابان‌هـا 
ریختنـد و بـه نشـانی حکومـت و کمک‌کننـدگان بین‌المللـی 

افغانسـتان، صـدای اعتـراض شـان را بلنـد کردنـد.
از همـان آغـاز، پیـدا بود کـه حکومـت، تصمیـم و اراده‌ای 
بـرای تطبیـق این پـروژه‌ی ملی از مسـیر بامیان-میـدان‌وردک 

ندارد.  را 

از راه گفت‌وگـو بـه ایـن مشـکل پایـان بدهـد. کمیسـیون‌ها و 
کمیته‌هایـی در ایـن مورد ایجاد شـد. در بعضی از نشسـت‌های 
شـرکت  روشـنایی  جنبـش  نماینـدگان  کمیسـیون‌ها،  ایـن 
نمی‌کردنـد؛ بـه ایـن دلیل کـه گویا کمیسـیون‌های ایجادشـده 
و وقت‌کشـی،  نیرنـگ  و  فریـب  بـا  و حکومـت  اسـت  دولتـی 
بـرق  لیـن  برنگردانـدن  کـه  را  خـودش  تصمیـم  می‌خواهـد 

وارداتـی بـه مسـیر اصلـی آن بـود، اجرایـی کنـد.
نماینـدگان  تلویزیونـی،  کنکاش‌هـای  و  گفت‌وگوهـا  در 
حکومت و شـرکت برق‌رسـانی افغانسـتان )برشـنا( و نمایندگان 
جنبـش روشـنایی، هر کـدام بـرای به‌کرسی‌نشـاندن گفته‌های 
شـان تأکیـد می‌کردنـد؛ تـا جایـی کـه »جنبـش روشـنایی«، 

دروازه  در  جاسازی‌شـده‌ای  مایـن   ،۲۰۱۶ اکتبـر   ۱۲ در 
ورودی یـک مسـجد در سـاحه‌ی خواجـه غولـک در ولسـوالی 
بلـخ، کـه در آن عـزاداران شـیعه بـرای گرامی‌داشـت از یـک 

مراسـم مذهبـی گـرد آمـده بودنـد، منفجـر شـد.
در ایـن حملـه، ۱۸ فـرد ملکـی کشـته و ۶۷ فـرد ملکی به 

شـمول ۳۶ کودک زخمی شـد.
 هیـچ گروهـی، مسـئولیت این رویـداد را بر عهـده نگرفته 

است. 

در ۱ قـوس ۱۳۹۵، مهاجـم انتحـاری‌ای خـود را در میـان 
جمعیـت عـزاداران اربعیـن حسـینی در مسـجد باقرالعلـوم در 

غـرب کابـل، منفجـر کرد. 
 مقام‌هـای امنیتـی حکومـت پیشـین، گفتـه بودنـد کـه 

در حملـه‌ی مسـجد باقرالعلـوم در جـاده‌ی 
تـن کشـته و 64  فیض‌محمـد کاتـب، 27 
تـن زخمی شـده اسـت. بر اسـاس گـزارش 
یونامـا، ایـن حملـه، ۴۰ کشـته و به شـمول 

کـودکان ۷۴ زخمـی بـر جـای گذاشـت.   
بـر  را  حملـه  ایـن  مسـئولیت  داعـش 
مسـجد  بـر  حملـه  اسـت.  گرفتـه  عهـده 
باقرالعلـوم، واکنش‌هـای زیادی را بـه دنبال 
داشـت.  سـرور دانش، معـاون رییس‌جمهور 
پیشـین، ایـن حملـه را »عمل ضدانسـانی و 
از مصداق‌هـای بـارز جنایـت علیه بشـریت« 
خواند.  کمیسـیون حقوق بشـر سازمان ملل 
متحـد، ایـن حمله‌ی تروریسـتی را »جنایت 
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از سـوی حکومـت، شـورای  روشـنایی  خواسـت‌های جنبـش 
عالـی مردمـی در اعلامیـه‌ی شـماره 32 این شـورا، از راه‌اندازی 
سیاسـت‌های  علیـه  جهانـی  و  نامحـدود  بـزرگ،  تظاهـرات 
حکومـت وحـدت ملـی در قبال مـردم مناطق مرکزی کشـور و 
آن‌ چه »سیاسـت سـکوت و اغمـاض جامعه‌ی جهانـی« خوانده 
نمایندگی‌هـای  سـمت  بـه  تظاهـرات  بـود؛  داده  خبـر  شـده، 

سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان و کشـورهای اروپایـی.

لغو تظاهرات؛ باب گفت‌وگو باز شود
تظاهراتـی کـه قـرار بـود در ششـم میـزان ۱۳۹۵ در کابل 
دفتـر  بشـر،  پادرمیانـی کمیسـیون حقـوق  بـا  برگـزار شـود، 
از  برخـی  و  افغانسـتان  در  متحـد  ملـل  سـازمان  نمایند‌گـی 
نهادهـای مدنـی، بـه خاطر بازشـدن دروازه‌هـای گفت‌وگو میان 

حکومـت و جنبـش روشـنایی، لغـو شـد. 
حکومـت، با نشـر پیامی در برگه‌ی رسـمی فیسـبوک ارگ 
ریاسـت‌جمهوری، بـرای گفت‌وگـو بـا جنبـش روشـنایی، اعلام 
آماد‌گـی کـرده بـود. چنـد روز دیگـر سـپری شـد؛ امـا جنبش 
روشـنایی و حکومـت، ظاهـراً بـر سـر چه‌گونگـی گفت‌وگـو بـه 
توافـق نرسـیدند. چنـان‌ چـه در اعلامیه‌ی شـماره 37 شـورای 
عالـی مردمی، نوشـته شـده بود کـه »حکومت بهانه مـی‌آورد و 
فرصت‌سـوزی می‌کنـد. جنبـش از همـه شـهروندان افغانسـتان 
مقیـم کشـورهای اروپایـی، می‌خواهـد کـه در تظاهرات‌هـا بـه 

‌خصـوص تظاهـرات بروکسـل، شـرکت کنند.«
بروکسـل  کنفرانـس  آسـتانه‌ی  در  تظاهـرات  ایـن   
سـازمان‌دهی و انجـام شـد؛ جنبـش روشـنایی مخاطـب ایـن 
اعتراض‌هایـش را جامعـه‌ی جهانی و کشـورهای کمک‌کننده‌ی 

افغانسـتان عنـوان کـرده بـود.

واکنش جنبش به نشر گزارش یوناما
یونامـا، یافته‌هایـش را در قالـب یـک گـزارش تحقیقـی در 
مـورد حملـه بر جنبش روشـنایی نشـر کرد که نتایـج آن، مورد 

پذیـزش این جنبـش نبود.
در اعلامیـه‌ی شـماره چهلم شـورای عالـی مردمی جنبش 
روشـنایی، آمـده بـود کـه »گزارش این سـازمان، بـدون توجه و 
بررسـی اسـناد و شـواهدی که جنبـش در اختیار داشـت، تهیه 
گردیـده؛ بـا وجودی که نماینـده‌ی خود را هم بـه یوناما معرفی 
کـرده بـود.« بر اسـاس ایـن اعلامیـه، »حتـا برخـی بخش‌های 
ایـن گـزارش، خالف واقعیت‌هـای اتفاق‌افتاده، نوشـته شـده و 
انتظـار می‌رفـت تـا ایـن سـازمان، گزارشـی بی‌طرفانـه و بدون 
درنظرداشـت مصلحت‌هـای مقطعی-سیاسـی را تهیه و منتشـر 

می‌کـرد؛ ولـی متأسـفانه چنین نشـد.«

آغاز نافرمانی مدنی
در رابطـه بـه موضع‌گیری جنبش روشـنایی، یـک موضوع 
بسـیار روشـن اسـت؛ آن ایـن کـه در هـر نشسـت خبـری یـا 
تأکیـد مـی‌ورزد  بـر خواسـته‌هایش هم‌چنـان  اعلامیه‌هایـش، 
و همـواره بـر تطبیـق پـروژه‌ی بـرق وارداتـی۵۰۰ کیلـووات از 
آن‌  تـا  پافشـاری می‌کنـد.  بغلان-بامیان-میـدان‌وردک  مسـیر 
جـا کـه پـس از بسته‌شـدن بـاب گفت‌وگـو و دریافت‌نکـردن 
پاسـخ از حکومـت، در اعلامیه‌ی شـماره »42«ی خود، اقدام به 
حرکت‌هـای اعتراضـی متفاوت‌تـر، یـا نافرمانـی مدنـی می‌کند.

فـاز تـازه‌ی مبارزه‌هـای جنبـش بـا نشـر چهل‌وچهارمیـن 
اعلامیـه‌ی شـورای عالـی مردمی، رسـماً کلید ‌خـورد؛ به‌ منظور 
اعلامیـه،  ایـن  در  مدنـی.  راه‌کارهـای  آخریـن  از  به‌کارگیـری 
از همـه شـهروندان کشـور خواسـته شـده بـود تـا بـه جریـان 
عدالت‌خواهانـه و مسـالمت‌آمیز نافرمانـی مدنـی، بپیوندند و در 
نخسـتین گام، در سراسـر کشـور بـه ‌ویژه در کابـل، از پرداختن 
بهـای صرفیـه‌ی بـرق و مالیه به حکومت و شـرکت برق‌رسـانی 
افغانسـتان )برشـنا(، خودداری کنند. »منبع: تاریـخ در خیابان، 

سـال دوم، شـماره 53، شـنبه، 31 سـرطان 1396«

بـه موقف‌گیـری  از نشـانی شـورای عالـی مردمـی،  نشرشـده 
جنبـش روشـنایی پـس از رویـداد خونیـن دوم اسـد، پرداختـه 

. د شو
پـس از فاجعـه‌ی دهمزنگ، موضع‌گیری جنبش روشـنایی 
فـاز تـازه‌ای بـه خـود گرفـت و ادبیـات سـران جنبـش نسـبت 
بـه مسـئولان حکومـت، تندتـر از پیـش ادامـه یافـت و حتـا 
اتهام‌هایـی نیـز بـر حکومـت وارد شـد کـه گویـا در هم‌دسـتی 
بـا تروریسـتان، زمینه‌سـاز وقـوع حملـه‌ی خونیـن بـر جنبـش 

روشـنایی در دوم اسـد شـده اسـت.
پـس از ایـن رویـداد، جنبـش روشـنایی ضمن ابراز تأسـف 
از وقـوع آن و ابـراز غم‌شـریکی بـا خانواده‌هـای کشته‌شـدگان، 
بـا نشـر اعلامیـه‌ای تأکیـد کرد کـه دولـت در زودتریـن فرصت 
ممکـن بـه خواسـت جنبـش روشـنایی و بـه پـاس احتـرام بـه 
خـون قربانیـان »میـدان روشـنایی«، گـردن نهـاده و لیـن برق 
۵۰۰ کیلـووات ترکمنسـتان را بـه مسـیر اصلـی آن )بغالن-

بامیان-میدان‌وردک( برگرداند. در اعلامیه‌ی شـماره ۲۴ شورای 
عالـی مردمـی ایـن جنبش، آمـده بود کـه »خون‌بهـای جوانان 
شـهید روشـنایی، تنهـا عدالت اسـت؛ نه هیـچ چیز دیگـر.« در 
اعلامیـه هم‌چنـان از حکومـت خواسـته شـده بـود کـه »چوک 
دهمزنـگ را به »میدان شـهدای روشـنایی« نام‌گـذاری کرده و 

منـار یاد‌بـودی را بـه ایـن منظـور اعمـار کند.«
یـک  دهمزنـگ،  خونیـن  فاجعـه‌ی  از  پـس  حکومـت 
رویـداد  ایـن  بررسـی  بـه ‌منظـور  را  حقیقت‌یـاب  کمیسـیون 
تشـکیل داد؛ امـا جنبش روشـنایی، اعالم کرد کـه اعضای این 
کمیسـیون، افـراد متخصـص در بخش جرم‌شناسـی نیسـتند و 
توانایـی تحقیـق در بـاره‌ی چنیـن مسـائلی را ندارنـد. جنبـش 
روشـنایی، هم‌چنـان در اعلامیـه‌ی شـماره ۲۵ خـود، گفته بود 
کـه حکومـت بـا سراسـیمگی تمـام، خون‌هـا و نشـانه‌هایی کـه 

بـه حقیقت‌یابـی کمـک می‌کردنـد را پـاک کـرده اسـت.
بنـا بـر افزایـش اختلاف‌نظرهـا میـان جنبـش روشـنایی 
و حکومـت و دولتـی عنوان‌کـردن کمیسـیون ‌حقیقت‌یـاب از 
سـوی شـورای عالـی مردمی جنبش روشـنایی، این کمیسـیون 
ماننـد هـر بار دیگـر ناکارآمد ثابت شـد و گرهی از کار نگشـود.

جنبش روشـنایی، در اعلامیه‌ی شـماره 26خـود، حکومت 
را تـا چهلمیـن روز کشـتار میـدان دهمزنگ فرصـت داد که »با 
دست‌کشـیدن از خیره‌سـری، ایـن مطالبـه‌ی عدالت‌خواهانـه‌ی 
نخبـگان  از  تـن  ده‌هـا  خـون  بـا  کـه  را  روشـنایی  جنبـش 
عدالت‌خـواه و مدنـی کشـور، امضـا شـده اسـت، تطبیـق کنـد 
و کشـور را بیش‌تـر از ایـن بـا بحـران و پرداخـت هزینه‌هـای 
نامعقـول مواجـه نسـازد.« در اعلامیـه، آمـده بـود کـه در غیـر 
آن، جنبـش از هوادارانـش می‌خواهـد که در سراسـر کشـور به 

نافرمانـی مدنـی اقـدام کنند.

رفتار پرسش‌برانگیز جامعه‌ی جهانی
رویـداد خونیـن دوم اسـد، بـا واکنش‌هـای زیـاد داخلـی و 
بیرونـی روبـه‌رو شـد. در کنار دولـت افغانسـتان، نمایندگی‌های 
سیاسـی کشـورها در افغانسـتان، بـا نشـر پیام‌هایـی حملـه بـر 
جنبـش روشـنایی را محکـوم کردند؛ اما شـورای عالـی مردمی، 
تنهـا محکومیـت را بسـنده ندانسـته و در اعلامیه‌ی شـماره ۲۷ 
ایـن شـورا می‌نویسـد کـه »تظاهرات‌کننـدگان دوم اسـد، در 
پیـش چشـم نماینـدگان جامعـه‌ی جهانـی در افغانسـتان، بـه 
خاک‌وخـون کشـیده شـد، و نماینـد‌گان جامعـه‌ی جهانـی کـه 
بـا شـعار حمایـت از دمکراسـی، حقوق بشـر و تقویـت نهادهای 
مدنـی در افغانسـتان حضـور دارنـد، تنهـا بـه صـدور بیانیه‌ها و 
محکومیـت حمله، بسـنده کرده ‌انـد. این رفتار پرسـش‌برانگیز، 
بـرای جنبـش روشـنایی، بـرای نسـل آگاه و تحصیل‌کـرده‌ی 
غیرقابل‌پذیـرش  افغانسـتان،  ملـت  آحـاد  بـرای  و  افغانسـتان 

» است.

فاز تازه‌ی مبارزه‌های مدنی
نادیده‌گرفته‌شـدن  و  کش‌مکش‌هـا  ادامـه‌ی  در 

حمله به جنبش روشنایی...

گروگان‌گیری وباج‌گیری طالبان ازهزاره‌ها درغزنی 
 خالق ابراهیمی

در غزنـی و زابـل، گـزارش شـد. در ایـن نهُ مـورد، ۸۹ تن ربوده 
شـده و بـه گـروگان گرفتـه شـدند کـه ۲۲ نفـر شـان کشـته 

شدند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مناطـق  بـه  منتهـی  مسـیرهای  در  امنیتـی  پاس‌گاهـای 
مقاومـت  سـال  دو  از  بیش‌تـر  نتوانسـت  غزنـی،  هزاره‌نشـین 
کنـد؛ پاس‌گاهـای ایجادشـده در ماه‌هـای نخسـت ۲۰۱۸، بـه 
صـورت کامـل برچیـده شـد و طالبـان کنتـرل کامـل راه‌هـا را 
در دسـت گرفتنـد. با وجـود پاس‌گاه‌هـای امنیتی نیـز، چندین 
مـورد گروگان‌گیـری و دزدی‌هـای مسـلحانه اتفـاق افتـاده بود. 
در سـپتمبر ۲۰۱۷، جنگ‌جویـان طالبـان، ۱۰ مسـافر هـزاره را 
از دشـت قره‌بـاغ بـرای دو هفتـه به گـروگان گرفتنـد و در بدل 

دریافـت پـول، آن‫هـا را آزاد کردنـد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تـا   ۲۰۱۵ از  جـاده‌ی ‫ابریشـم،  یافته‌هـای  اسـاس  بـر 
۲۰۱۸، گـروه طالبـان در »نیختـه« و »قلـوچ« - دو منطقـه‌ی 
هزاره‌نشـین- در ولسـوالی قره‫بـاغ غزنـی، ۳۲ تن را بـه گروگان 
گرفتنـد. از ایـن میـان، ۱۲ تـن توسـط جنگ‌جویان ایـن گروه 
کشـته شـده و باقـی شـان، بـا میانجی‌گـری بـزرگان محـل، یا 

پرداخـت پـول، آزاد شـدند. ‬‬‬‬‬‬
محمد حسـن -نام مسـتعار- که ۶۸ روز در اسـارت طالبان 
بـه سـر برده، درخواسـت پول از سـوی طالبـان را تأیید می‌کند 
و در گفت‌وگویـی بـا جـاده‌ی ابریشـم، می‌گویـد کـه طالبان در 

بـدل آزادی او، دو میلیـون افغانی درخواسـت کرده بودند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کاربـران شـبکه‌های اجتماعـی، در آن زمـان گـزارش داده‌ 
بودنـد کـه در 18 مـی ۲۰۲۰، گـروه طالبـان در دره‌ی‌قیـاغ 
غزنـی، یـک موتـر مسـافربری را که به سـمت مرکز شـهر غزنی 
در حرکـت بـود، بـه آتش کشـیده اند. ایـن موتر پنج سرنشـین 
داشـت کـه همه هـزاره و غیرنظامی بودند و در آتش سـوختند. 
ایـن عمـل طالبـان، خشـم کاربـران شـبکه‌های اجتماعـی را 
برانگیختـه و از آن بـه عنـوان جنایـت نابخشـودنی یـاد کـرده 

بودند. 
حسـین سـیرت، در روزنامـه‌ی ۸ صبـح از گـروگان گیری 
طالبـان در غزنـی بـه عنـوان »تجارت پرسـود برای ایـن گروه« 
یـاد کـرده بـود. سـیرت، نوشـته بـود کـه طالبـان از طریـق 
از  و  می‌کننـد  باج‌گیـری  غزنـی،  هزاره‌هـای  گروگان‌گیـری 
خانواده‌هـای گروگانـان، پـول زیـادی درخواسـت می‌کننـد. او 
نوشـته بـود کـه در جریـان مـاه جنـوری ۲۰۲۱، گـروه طالبان 
در سـه مـورد آدم‌ربایـی، ۱۷ باشـنده‌ی ولسـوالی مالسـتان و 
جاغـوری را بـه گروگان گرفتند و سـپس در بـدل دریافت پول، 

آن‌هـا را آزاد کـرده انـد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
گفتنـی اسـت ایـن گـزارش به هیچ صـورت کامل نیسـت؛ 
تنهـا جمع‌آوری معلومات از رویدادهایی اسـت کـه روزگار رفته 
بـر هزاره‌هـای غزنـی توسـط طالبـان را نشـان می‌دهد. روشـن 
اسـت کـه رویدادهایـی از ایـن دسـت، بی‌شـمار اتفـاق افتاده و 
در بیش‌تـر موردهـا از دیـد رسـانه‌ها دور مانـده و به فراموشـی 

سـپرده شـده است.

از  پیـش  طالبـان  بـرای  پرسـود  برنامه‌هـای  از  یکـی 
در  هزاره‌هـا  گروگان‌گیـری  گـروه،  ایـن  به‌قدرت‌رسـیدن 
از دیربـاز  بـود. در غزنـی،  بـه هزارسـتان  مسـیرهای منتهـی 
بـرای  طالبـان  تأثیرگـذار  تکتیـک  گروگان‌گیـری  اکنـون،  تـا 
هزاره‌نشـین  ولسـوالی‌های  باشـندگان  زیرفشـارقراردادن 
جاغـوری، مالسـتان، ناهـور، جغتو و قره‫باغ، به شـمار می‌رفت.  ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

بـر اسـاس یافته‌هـای جـاده‌ی ‫ابریشـم، در بهـار ۲۰۰۶، 
موسـا طوفـان بـه هم‌راه یک تـن دیگـر، از نزدیکی‌های شـاه‌راه 
کابل-کندهـار در مربوطـات ولسـوالی قره‌بـاغ غزنـی در حالـی 
که از مالسـتان به سـمت شـهر غزنـی در حرکت بودند، توسـط 
گـروه طالبـان بازداشـت شـدند. طالبان هـر دو گـروگان را پس 
از شـکنجه‌کردن، کشـتند و جسـدهای شـان را در کنار خیابان 
عمومی گذاشـتند. موسـا طوفـان و هم‌راهش، هر دو باشـنده‌ی 

اصلی ولسـوالی مالسـتان غزنـی بودند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
و  بـود  غیردولتـی  مؤسسـه‌ی  یـک  راننـده‌ی  طوفـان، 
هم‌راهـش نیـز، گفته می‌شـد کـه سـرباز ارتش ملی افغانسـتان 
بـوده اسـت. در آغـاز، بـه نظـر می‌رسـید کـه طالبـان ایـن دو 
تـن را بـه جـرم هـم‌کاری بـا ایـن مؤسسـه یـا سـربازبودن در 
دولت، کشـته باشـند؛ امـا وقتی این مسـیر برای همـه از جمله 
تأیید‌کننـده‌ی  ناامـن شـد،  زنـان  و  دانش‌جویـان  آمـوزگاران، 
آن  و  داشـتند  بزرگ‌تـری  جـرم  دو،  آن  کـه  بـود  نظـر  ایـن 
هزاره‌بـودن شـان بـود کـه احتمـالاً طالبـان، آن‌ها را بـه همین 
دلیـل کشـتند. ایـن رویـداد، سـرآغاز رویدادهای خونیـن دیگر 
و گروگان‌گیری‌هـای بیش‌تـری بـود؛ تـا آن جـا که بـه تجارتی 

پرسـود بـرای طالبـان تبدیـل شـد.  ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
جاده‌هـای خاکـی جداشـده از شـاه‌راه کابل-کندهـار بـه 
سـمت مناطق هزاره‌نشـین، دیگر بـرای نظامیـان و غیرنظامیان 
طالبـان  زابـل،  و  غزنـی  میـدان‌وردک،  در  نداشـت.  امنیـت 
مسـیرهای منتهـی بـه هزارسـتان را ناامـن کـرده و ایسـت‫های 
بازرسـی ایجـاد کردنـد. مسـافران در ایـن مسـیرها، هـر نـوع 
اسـنادی کـه بـا خـود داشـتند -چـه هویتـی و چـه تحصیلی- 
را پنهـان می‌کردنـد و مجبـور بودنـد کـه هویـت خـود را نیـز 
جعـل کننـد. ایـن گونه، بسـیاری‌ها جان خـود را حفـظ کردند 

و شـماری هـم، نتوانسـتند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در ۱۷ جـولای  جـاده‌ی ‫ابریشـم،  یافته‌هـای  اسـاس  ‬‬‬‬‬بـر 
۲۰۱۵، طالبـان ۷ مسـافر هـزاره‌ را در دشـت قره‌بـاغ غزنـی بـه 
گـروگان گرفتنـد. بـر بنیـاد گـزارش رسـانه‌ها، طالبـان از ایـن 
طریـق، می‌خواسـتند کـه گروگانـان را بـا زندانی‌های شـان در 
غزنـی تبادلـه کننـد؛ زمانـی کـه ایـن کار به سـرانجام نرسـید، 
آن‌هـا یکـی از گروگانان را کشـتند و ۶ نفر دیگـر را آزاد کردند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
یـک مـاه بعـد از ایـن رویـداد، در ۱۱ آگسـت، طالبـان در 
هزاره‌نشـین  ولسـوالی‌های  کـه  غزنـی  »دره‌ی‌قیـاغ«  مسـیر 
جغتـو و ناهـور را بـه مرکـز ایـن ولایـت وصـل می‌کنـد، چهـار 
غیرنظامـی را بـه گـروگان گرفتند. به دلیـل بی‌توجهی حکومت 
فرماندهـان  آزادی  بـرای  طالبـان  خواسـت  بـه  بی‫‌اعتنایـی  و 
محلـی ایـن گروه از زنـدان، طالبان پـس از چنـد روز، هر چهار 

گـروگان را کشـتند. آن‌هـا همـه هـزاره و غیرنظامـی بودنـد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بـر اسـاس گـزارش »دویچه‫ولـه«‌ی آلمان، در ۱۴ آگسـت 
۲۰۱۵، طالبـان بـار دیگـر، ۱۲ باشـنده‌ی ولسـوالی جاغـوری 
را در حالـی کـه بـه سـمت شـهر غزنـی در حرکـت بودنـد، از 
دشـت قره‌بـاغ غزنی به گـروگان گرفتنـد. والی غزنـی علت این 
را گم‌شـدن رمه‌هـای کوچی‌هـا عنـوان کـرده  گروگان‌گیـری 
بـود؛ امـا نماینـدگان مردم هـزاره در پارلمـان، گفتـه بودند که 
ایـن تکتیـک طالبـان بـرای رهایـی زندانیـان شـان و باج‌گیری 
از هزاره‌هـا اسـت. گروگان‌هـا، بـا پادرمیانی بـزرگان محلی آزاد 

شدند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بر اسـاس گـزارش بی‌بی‌سـی، دولت افغانسـتان در واکنش 
بـه ناامنـی راه‌هـای مناطق هزاره‌نشـین غزنـی و گروگان‌گیری، 
دسـمبر  در  گرفـت.  تصمیـم  امنیتـی  پاس‌گاهـای  ایجـاد  بـه 
۲۰۱۵، دولـت صـد پلیـس محلـی را در دشـت قره‌بـاغ و صـد 
تـن دیگـر را در دره‌ی‌قیـاغ غزنـی، جابه‌جـا کرد. بر اسـاس این 
گـزارش، در جریـان سـال ۲۰۱۵، نـُه -9- مـورد گروگان‌گیری 

بر اساس یافته‌های جاده‌ی ‫ابریشم، 
در ۱۷ جولای ۲۰۱۵، طالبان ۷ 

مسافر هزاره‌ را در دشت قره‌باغ 
غزنی به گروگان گرفتند. بر بنیاد 

گزارش رسانه‌ها، طالبان از این 
طریق، می‌خواستند که گروگانان را 

با زندانی‌های شان در غزنی تبادله 
کنند؛ زمانی که این کار به سرانجام 

نرسید، آن‌ها یکی از گروگانان را 
کشتند و ۶ نفر دیگر را آزاد کردند. 
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قتل‌عام میرزا اولنگ

راویان پس از فاجعه، چه می‌گویند؟
روایت‌هـای گونا‌گونـی از چه‌گونگـی حملـه بـر منطقـه‌ی 
میـرزا اولنـگ وجـود دارد؛ امـا این جا، بـه نوشـته‌های دو کاربر 
فیسـبوک می‌پردازیـم کـه چنـد روز بعـد از حمله، به روسـتای 
رویـداد،‌  ایـن  بازمانـدگان  از  نقـل  بـه  و  رفتـه‌  اولنـگ  میـرزا 
موردهایـی را در برگـه‌ی فیسـبوک شـان گذاشـته بودنـد. ایـن 
کاربـران، بـا نوشـتن چشـم‌دیدها و شـنیده‌های شـان، تأکیـد 
کـرده بودنـد کـه بـا ایـن کار شـان، می‌خواهند به روشن‌شـدن 
انگیـزه‌ی ایـن رویـداد و چرایـی و چه‌گونگـی آن، کمـک کنند.
محمدعلـی زعیمـی، از فعالان جامعه‌ی مدنـی در کابل که 
بـه منظـور دیـدار از آسـیب‌دیدگان، به میـرزا اولنـگ رفته بود، 
بـا چنـد بازمانده‌ی رویداد میـرزا اولنگ گفت‌وگو کـرده و آن را 
در برگه‌ی فیسـبوک خود گذاشـته اسـت. آقای زعیمی نوشـته 
بود: »کسـی که پدرش را از دسـت داده اسـت، اشـک بی‌اختیار 
از چشـمانش جاری شـد. توضیـح داد که مردم میـرزا ولنگ در 
یـک توطئـه و حملـه‌ی وحشـیانه، همـه‌ چیـز خود را از دسـت 
داده‌ انـد. در طـول سـال‌های انقالب -دهه‌هـای 60 و 70- این 
روسـتا، سـنگر شکسـت‌ناپذیر در برابـر دشـمن بود؛ باشـندگان 
آن، حمله‌هـای مهاجمـان زیـادی را عقـب زده بودنـد. لاشـه‌ی 
تانگ‌هـای متجـاوزان هنـوز در ورودی قریـه باقـی مانده اسـت. 
در طـول دو سـال گذشـته، هفـت حملـه‌ی مهاجمـان طالـب 
و داعـش را دفـع کردیـم. بـا طـرح توطئـه و اجـرای هشـتمین 
و  کـه حیثیـت  گرفتـه شـد  مـا  تنهـا جان‌ومـال  نـه‌  حملـه، 
آبـروی مـا هـم لکه‌دار شـد. بـا وجـود هشـدارهای والـی، یکی 
از سـنگرهای مدافـع در دو تپـه‌ی شـرقی و غربـی، در اختیـار 
دشـمن قـرار گرفـت و نیروهـای دولتی هـم، از قریـه محافظت 
نکردنـد. مـا می‌خواهیـم دسـت‌های پشـت ایـن توطئـه، برمال 
شـوند.« آقـای زعیمـی در ادامـه به نقل از کسـی روایـت کرده 
کـه شـش عضـو خانـواده‌اش را در این کشـتار جمعی از دسـت 
داده اسـت. زعیمی، می‌نویسـد که او، نخسـت آه عمیقی کشید 
نفس‌هـای  میـان  در  و  می‌ریخـت  بی‌اختیـار  اشـک‌هایش  و 
خـش‌دار و عمیقـش، تأکید می‌کـرد که »وطن‌داری و اسالمی 
کـه هیـچ، حتـا ایـن مهاجمـان انسـان نیسـتند؛ زیـرا، هـر کی 
ادعـای انسـان بـودن دارد، بایـد ذره‌ای از  رحـم و مـروت در 
وجـودش باقـی باشـد. دردهـا بسـیار زیـاد اسـت! کاش من هم 
در جمـع شـهدا بـودم؛ چـون طاقـت دردهـای تحمیل‌شـده را 

ندارم.«
ایـن فعـال اجتماعـی و مدنـی، دلیـل  در همیـن حـال، 
سـقوط میـرزا اولنـگ را از یکـی از سـربازانی کـه در عملیـات 
بازپس‌گیری این روسـتا شـرکت کرده بوده، پرسـیده اسـت. بر 
اسـاس نوشـته‌ی ایـن کاربـر فیسـبوک، سـرباز پـس از این که 
آهـی می‌کشـد، در پاسـخ او، می‌گویـد کـه جـواب این پرسـش 
از توانـش بـالا اسـت؛ امـا همیـن قـدر در جـواب گفتـه کـه در 
حملـه بـر میـرزا اولنـگ، »حتـا بـه طفل سه‌سـاله رحم نشـده 

است.«
شـماری از منابـع هـم، گفته بودنـد که یکـی از فرماندهان 

بـرای بررسـی وضعیـت قربانیـان جنـگ و دست‌رسـی آن‌ها به 
حقـوق شـان، تحقیـق ملـی‌ای را انجـام می‌دهـد.

داکتـر سـیما سـمر، رییـس کمیسـیون حقوق بشـر در آن 
زمـان، گفتـه بـود کـه نهادهـای عدلـی و قضایـی افغانسـتان، 
توانایـی لازم بـرای رسـید‌گی بـه جرم‌هـای جنگـی را ندارنـد 
و از ایـن رو، دیـوان بین‌المللـی کیفـری بایـد در ایـن قضیه‌هـا 

کند. مداخلـه 
خانم سـمر در 25 اسـد همان سـال، در نشست خبری‌ای، 
گفتـه بـود کـه افغانسـتان عضویـت همـه کنوانسـیون‌هایی را 
دارد کـه قوانیـن جنـگ را مشـخص می‌کنند و مسـئول رعایت 
ایـن قوانیـن نیـز اسـت. او، تأکیـد کـرده بـود که بر اسـاس این 
قوانیـن، غیرنظامیـان بایـد در جریـان جنگ محافظت شـوند و 
هیـچ یـک از طرف‌هـای درگیـر، حـق نـدارد کـه گروگان‌هـا را 
توهیـن، تحقیـر، لت‌وکـوب و یـا بـه قتـل برسـاند و یـا برخورد 
تبعیض‌آمیـزی بـا آن‌هـا به دلیل مذهب و قومیت شـان داشـته 

باشد.
بخـش حقـوق بشـر دفتـر نمایندگی سـازمان ملـل متحد 
در افغانسـتان )یونامـا( نیـز، در یـک نشسـت خبـری، از انجـام 
افغانسـتان  بشـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  ملـی  تحقیـق 

حمایـت کـرده و آن را مهـم و بـه موقـع عنـوان کـرده بـود.
دانیـل بیـل، مسـئول حقوق بشـر یوناما در کابـل، به تغییر 
شـیوه‌های جنگـی در افغانسـتان اشـاره کـرده و گفته بـود: »ما 
نگرانـی عمیـق خـود را نسـبت بـه حمله‌هایـی کـه افـراد گروه 
داعـش، یـا کسـانی کـه خـود را داعـش می‌خواننـد و گروه‌های 
خـاص مذهبـی و قومـی را هدف قـرار می‌دهند، ماننـد حوادث 

اخیـر در سـرپل، هرات و کابـل، ابـراز می‌کنیم.«
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر، گفتـه بود که بر اسـاس 
تحقیق‌هـای ایـن کمیسـیون، جنگ‌جویـان طالـب و تنـدروان 
گـروه دولـت اسالمی کـه رقیبـان سرسـخت هم‌دیگـر انـد، در 
حملـه بر روسـتای میـرزا اولنگ، متحدانـه عمل کـرده اند؛ اما، 
طالبـان ایـن ادعـا را رد کـرده و گفتـه بودنـد کـه جنگ‌جویان 
ایـن گـروه، بـه تنهایـی حملـه را سـازمان‌دهی کـرده و هیـچ 

غیرنظامـی را نکشـته اند.

منبع: جاده‌ی ‌ابریشـم، شـماره 58، 28 اسـد 1396- 19 
2017 آگست 

شـب 14 اسـد 1396، روسـتای میـرزا اولنـگ، در جنـوب 
ولسـوالی صیـاد سـرپل، زیـر حمله‌هـای شـدیدی قـرار گرفـت 
کـه در پـی آن، شـماری از باشـندگان محـل کشـته و زخمی و 

شـمار زیـادی دیگر، اسـیر و آواره شـدند. 
شـماری از باشـندگان محـل و کسـانی کـه پـس از وقـوع 
فاجعـه، بـه منطقـه‌ی میـرزا اولنـگ رفتـه‌ بودنـد، عامالن این 
فاجعـه را افـراد گـروه داعـش می‌داننـد و شـماری هـم، گفتـه 
بودنـد کـه طالبـان ایـن جنایـت بـزرگ را مرتکـب شـده‌ اند. 

گـروه داعـش بـا نشـر خبرنامـه‌ای، مسـئولیت حملـه بـر 
روسـتای میـرزا اولنـگ و کشـتار افـراد غیرنظامـی را بـر عهده 

. فت گر
بـر بنیـاد گفته‌هـای مقام‌هـای محلـی سـرپل در آن زمان، 
در نتیجـه‌ی حمله‌هـای تهاجمـی گـروه داعـش و طالبـان بـر 
ایـن منطقـه، 62 نفر کشـته شـد. شـمار قربانیـان ایـن رویداد، 
زمانـی در رسـانه‌ها درز کـرد کـه بـه گفتـه‌ی منابـع محلـی در 
سـرپل، چندیـن گور گروهی از سـوی نیروهـای امنیتی، پس از 
بازپس‌گیـری ایـن منطقه کشـف شـد که نشـان مـی‌داد، حمله 
کننـدگان پـس از تیرباران‌کـردن و سـربریدن گروگان‌هـا کـه 
همـه غیرنظامیـان بودنـد، آن‌هـا را در گورهـای گروهـی پنهان 

اند. کـرده 
ذبیـح‌الله امانـی، سـخن‌گوی والی سـرپل در آن زمـان، در 
گفت‌وگـو بـا رسـانه‌ها، گفتـه بود کـه بیش‌تـر قربانیـان رویداد 
میـرزا اولنگ، مردان اسـتند که در میان شـان، جسـدهای سـه 
پسـر نوجـوان کـه از 8 تـا 15سـاله بـه نظـر می‌رسـیدند نیـز، 

دیده شـده اسـت. 

کشف گورهای گروهی
چنـد روز پـس از فاجعـه‌ی میـرزا اولنـگ، منابـع محلـی 
ایـن روسـتا خبـر  از کشـف دو گـور گروهـی در  در سـرپل، 
داده و گفتـه بودنـد کـه بیش‌تـر قربانیان، توسـط شورشـیان و 

جنگ‌جویـان، سـر بریـده شـده‌ انـد.
کـه  بـود  گفتـه  رسـانه‌ها  بـه  سـرپل،  والـی  سـخن‌گوی 
بقایـای 36 نفـر، از دو گـور گروهـی در روسـتای میـرزا اولنـگ 
پیـدا شـده اسـت؛ امـا بعدهـا، داعشـیان بـا نشـر پیامـی، گفته 
بودنـد کـه بیش‌تـر از 50 نفـر را در ایـن منطقـه کشـته انـد.

 بـه گفتـه‌ی برخـی منابع محلی از سـرپل، شـمار قربانیان 
بیش‌تـر از 60 نفـر اسـت که همـه غیرنظامیـان بودند.

ذبیـح‌الله امانـی، سـخن‌گوی والـی سـرپل، در آن زمـان، 
هم‌چنـان گفتـه بـود کـه محـل یـک گـور گروهـی دیگـر نیـز 
مشـخص شـده؛ امـا بـرای ایـن کـه آن منطقـه زیـر تصـرف 
شورشـیان اسـت، تـا اکنـون روشـن نیسـت کـه کی‌هـا و چند 

نفـر شـامل ایـن قربانیـان‌ انـد.
در 25 اسـد همین سـال -1396-، محفل تشـییع جنازه‌ی 
25 تـن از قربانیـان روسـتای میـرزا اولنـگ، در مرکز سـرپل با 

حضـور شـمار زیـادی از باشـندگان این ولایت برگزار شـد.

محلـی به نام قمندان شـریفی که مسـئول یکـی از پاس‌گاه‌های 
محافظتـی روسـتای میـرزا اولنـگ بوده، ایـن بار بـه حمایت از 
جنگ‌جویـان داعـش و طالـب، بـر مـردم روسـتا آتش گشـوده 
اسـت. گفتـه می‌شـد که ایـن فرمانـده، به نحـوی بـا مهاجمان 
هـم‌کاری کـرده و از سـویی هـم، چـراغ وسـایط و تانک‌هـای 
دولتـی، بـه طرف روسـتا روشـن بـوده و زمانـی که باشـندگان 
روسـتا در حـال فرار بـوده انـد، مهاجمان داعش به سـرکردگی 
شـخصی بـه نـام قمنـدان غضنفـر، بـه سـوی آن‌هـا، آتش‌باری 

کـرده‌ و شـماری را هـم اسـیر می‌کنند.
را  خـود  کـه  جنـدالله  و  حـزب‌الله  نام‌هـای  بـه  نفـر  دو 
از  فرمان‌بـردار قمنـدان غضنفـر معرفـی می‌کردنـد، بسـیاری 
گروگان‌هـا به شـمول کـودکان را به رگ‌بار بسـته و شـماری را 

نیـز، سـر بریـده اند.  
ناصـر محقـق، اسـتاد دانـش‌گاه طبـی کابـل، که بـه محل 
رویـداد رفتـه، در برگـه‌ی فیسـبوک خـود، دلیل‌هـای سـقوط 
ایـن منطقـه را بـه نقـل از باشـندگان روسـتای میـرزا اولنـگ 
نوشـته بـود: »مـردم میـرزا اولنـگ، در واقـع تاوان بیش از سـه 
ایـن  را می‌دهنـد. طـی  پیروزمندانـه‌ی خـود  مقاومـت  سـال 
مـدت، دشـمن متجـاوز بارهـا و بارهـا تالش کـرده اسـت تا بر 
ایـن دره‌ی اسـتراتژیک مسـلط شـوند؛ امـا نتوانسـته انـد. ایـن 
بـار امـا چنـد دلیـل عمده سـبب پیروزی دشـمن شـده اسـت: 
1- غـرور فرماندهـان خیـزش مردمـی از شکسـت‌های مکـرر 
دشـمن. 2- بـروز اختلافـات داخلـی میـان فرماندهـان محلـی. 

3- بازگشـت زودهنـگام نظـم عامـه از صحنـه‌ی جنـگ.«
آقـای محقـق در مـورد شـمار قربانیـان در دره‌ی میـرزا 
اولنـگ، گفتـه بود کـه تنها از یـک گور گروهی، جسـدهای 25 

نفـر بیرون کشـیده شـده اسـت.

واکنش کمیسیون حقوق بشر و یوناما
بـا ایـن همه، کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان، 
در واکنـش بـه کشـتار گروهـی در میـرزا اولنـگ سـرپل، در 
آن زمـان، خواهـان مداخلـه‌ی دیـوان بین‌المللـی کیفـری در 
افغانسـتان شـده بـود. ایـن کمیسـیون، هم‌چنان گفتـه بود که 

حمله برمسجدامام زمان قلعه‌ی‌نجارهای کابل

حمله برمسجد الزهرادرغرب کابلانفجاردرمسجد امام زمان دردشت‌برچی

حمله برمرکزفرهنگی تبیان کابل
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جمعـه در مسـجد امـام زمـان در قلعه‌ی‌نجارهـای خیرخانـه‌ی 
کابـل، گـرد آمـده بودنـد. نخسـت، یکـی از مهاجمـان خـود را 
در نقطـه‌ی ورودی مسـجد منفجـر می‌کنـد و پـس از آن، سـه 
نفـر دیگـر بـا ازپـادرآوردن نگه‌بانـان، وارد مسـجد شـده و پس 
از تیرانـدازی، شـماری از نمازگـزاران را بـه گـروگان گرفته و با 

نیروهـای امنیتـی، درگیـر می‌شـوند.
 درگیـری ،میـان نیروهـای امنیتـی و مهاجمـان نزدیک به 
چهـار سـاعت بـه درازا می‌کشـد و در نهایـت، بـا ازپادرآمـدن 

مهاجمـان، گروگان‌هـا آزاد می‌شـوند. 
حکومـت پیشـین افغانسـتان، گفتـه بود کـه در این حمله، 
دسـت‌کم ۲۸ تـن کشـته شـده و ۵۰ تـن دیگـر زخم برداشـته 

ند. ا
داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

حاجـی رمضـان حسـین‌زاده، بنیانگـذار مسـجد الزهـرا نیـز در 
ایـن حمله کشـته شـد. 

ریاسـت جمهـوری افغانسـتان در واکنـش بـه این حمله با نشـر 
اعلامیـه‌ای گفته بود:»تروریسـتان به سلسـله جنایات ضددینی 
و بشـری، شـب گذشـته نمازگـزاران و عبادت‌کننـدگان را در 

مسـجد الزهـرا هـدف حمله تروریسـتی قـرار دادند.«
ریاسـت جمهـوری گفتـه بـود کـه عامالن ایـن حمالت در 
تالش دامـن زدن به تنش‌هـای قومی و سیاسـی‌اند و همچنان 

می‌خواهنـد فضـای رعـب و وحشـت ایجـاد کننـد.

و  سـخن‌رانی  برنامـه‌ی  افغانسـتان،  بـه  شـوروی  نیروهـای 
فرهنگـی‌ای را برگـزار کرده بـود. در جریان برنامـه، یک مهاجم 
انتحـاری وارد ایـن مرکز شـده و با منفجرکـردن خودش و چند 
بمـب مقناطیسـی دیگـر، مـردم را مـورد حملـه قـرار می‌دهـد.

 در اثـر ایـن حملـه، نزدیـک به ۵۲ تن کشـته شـده و ۹۰ 
تـن دیگـر زخمی شـده بود.

 همـه‌ی قربانیـان ایـن حملـه، شـهروندان ملکـی هـزاره و 
فرهنگیـان و جوانـان بـه شـمول زنـان و کـودکان، بودنـد.  

ریاسـت‌جمهوری افغانسـتان در آن زمـان، سـازمان ملـل 
متحـد، دفتـر نمایندگـی ملکـی ناتـو و بعضـی نهادهـای ملی و 

بین‌المللـی، ایـن حملـه را محکـوم کـرده بودنـد. 
داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. 

در ۳ سـنبله‌ی ۱۳۹۶، حملـه‌ای مسـلحانه بـر مسـجد امام 
زمـان در منطقـه‌ی خیرخانـه‌ی کابل، انجام شـد.

 ایـن حملـه زمانـی رخ می‌دهـد که مـردم بـرای ادای نماز 

در 21 اکتبـر 2017، یـک فـرد مهاجم، نمازاگزاران شـیعه 
و هـزاره را در »مسـجد امـام زمان« در ناحیه‌ی 13 شـهر کابل، 

هدف حمله قـرار داد.
وزارت داخلـه‌ی حکومـت پیشـین، اعالم کـرده بـود کـه 
در  زمـان  امـان  مسـجد  بـر  انتحـاری  حملـه‌ی  نتیجـه‌ی  در 

نفـر کشـته شـده اسـت. دشـت‌برچی در غـرب کابـل، 56 
گـروه داعـش به اضافـه‌ی پذیرفتن مسـئولیت ایـن حمله، 
گفتـه بـود کـه یـک حمله‌کننـده‌ی انتحـاری، در ابتـدا به روی 
نمازگـزاران تیرانـدازی کـرده و بعـد، جلیقـه‌ی انفجـاری هم‌راه 

خـود را منفجـر کرده اسـت.

در 25 جـوزای 1396 مسـجد الزهـرا در غـرب کابـل هـدف 
حملـه انتحـاری قـرار گرفـت.

نجیـب دانـش، سـخنگوی وزارت داخلـه‌ی حکومت پیشـین به 
رسـانه‌ها گفتـه بـود کـه در ایـن حملـه دسـت‌کم چهـار نفـر 

کشـته و هشـت نفـر زخمی شـدند.
داعـش از طریـق خبرگـزاری خـود بـه نام)اعمـاق( مسـوولیت 
حملـه مرگبـار بـر مسـجد الزهـرا در غـرب کابـل را بـه عهـده 

اسـت.  گرفته 
همچنـان در ایـن حملـه یـک مامـور  پلیـس کشـته و یـک تن 

دیگـر زخمی شـدند.

تبیـان در جـاده‌ی  در ۷ جـدی ۱۳۹۶، مرکـز فرهنگـی 
شـهید مـزاری، مـورد حملـه قـرار گرفـت.  

هجـوم  سـال‌روز  مناسـبت  بـه  تبیـان،  فرهنگـی  مرکـز   
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انفجـار دوم کـه ناشـی از یک موتـر بمب‌گذاری‌شـده بوده، 
یـک سـاعت بعـد وقتـی خبرنـگاران بـرای پوشـش خبـری بـه 

سـاحه آمـده بودنـد، رخ می‌دهد. 
بـر اسـاس گزارش یونامـا، در اثر این دو حملـه، در مجموع 
۲۹ تن کشـته شـده و ۹۲ تن دیگر به شـمول کودکان، زخمی 
شـده بودنـد. در این میـان، دو خبرنگار نیز کشـته و ۶ تن دیگر 

شان، زخمی شـده بودند. 
یونامـا ایـن حملـه را محکـوم کـرده و آن را سـازمان‌یافته 

علیـه شـیعیان و هزاره‌هـا توصیـف کـرده بـود. 
اتحادیـه‌ی اروپا، سـفارت‌های امریـکا و بریتانیـا نیز، ضمن 
محکوم‌کـردن ایـن حمله‌ی 
خواهـان  تروریسـتی، 
عامالن  به‌دادگاه‌کشـاندن 

شـدند.  آن 
رحیمـی،  نصـرت 
پلیـس  معـاون سـخن‌گوی 
زمـان، گفتـه  آن  کابـل در 
بـود کـه در ایـن دو انفجار، 
تـن  و 70  کشـته  تـن   20
امـا  اسـت؛  شـده  زخمـی 
وزارت صحـت ‌عامـه، تأییـد 
ایـن  در  کـه  بـود  کـرده 
انفجارهـا، 26 نفـر کشـته و 
90 نفر زخمی شـده اسـت.

دو  هـر  مسـئولیت 
حملـه را داعـش بـر عهـده 

اسـت.  گرفتـه 

فـرد انتحاری‌کننـده، خـود را در میـان دختـران و پسـران 
هـزاره در ایـن آمـوزش‌گاه منفـر کـرد کـه مصروف آمـوزش در 

صنف‌هـای آمادگـی کانکـور بودند.  
داعـش مسـئولیت این حملـه‌ی مرگ‌بار را بـر عهده گرفته 
اسـت. »ما این گونـه از میان 
برمی‌خیزیـم  خون‌وخاکسـتر 

و تکثیر می‌شـویم«
قربانیـان  بازمانـدگان 
از  همیشـه،  ماننـد  موعـود، 
پایـداری  و  شـهامت  خـود 
نشـان داده و تأکیـد کردنـد 
تروریسـتی،  گروه‌هـای  کـه 
رفتـن  نمی‌توانندمانـع 
هـزاره  پسـران  و  دختـران 
دانش‌گاه‌هـا  و  مکتب‌هـا  بـه 

شـوند.
حاجـی اسـماعیل لعلی، 

بـه کمـک راحـل بیـرون خواهـد آمد.«
حملـه،  ایـن  بـه  واکنـش  در  نیـز  راحلـه  خانـواده‌ی 
کتاب‌خانـه‌ای را بـه نـام او تأسـیس کردند. کتاب‌خانـه‌ی راحله 
بـه گونـه‌ی رایـگان در خدمـت دانش‌آمـوزان و دانش‌جویـان 

دارد. قـرار 
کتاب‌خانـه‌ی  اهـداف  مـورد  در  راحلـه،  بـرادر  حمیـد، 
خواهـرش، گفتـه بـود که آرمـان کتاب‌خانه‌ی راحلـه، جامعه‌ای 
اسـت کـه در آن آمـوزش و کسـب دانـش در اختیـار همـگان 
بـه ویـژه کـودکان و نوجوانانـی کـه مشـکلات اقتصـادی مانـع 
همـه  تـا  باشـد؛  داشـته  قـرار  می‌شـود،  شـان  دانش‌انـدوزی 

بتواننـد اسـتعدادهای خـود را شـکوفا کننـد.

سـیدانور رحمتـی، والـی آن وقـت دایکنـدی، گفتـه بـود 
کـه شـماری از اعضـای کلیـدی شـورای کویته‌ی پاکسـتان، در 

درگیری‌هـای تمـزان حضـور داشـتند.
در نتیجـه‌ی ایـن جملـه، نزدیک به ۸۰ خانـواده، خانه‌های 
شـان را تـرک کردنـد. طالبـان خانـه و امـوال آن‌هـا را به آتش 
کشـیدند. هم‌چنـان ۲۷ تـن از نیروهـای امنیتـی بـه شـمول 
نیروهـای خیـزش مردمـی در ولسـوالی پاتـو، کشـته و زخمـی 

. شدند

بـاش‌گاه  تروریسـتی‌ای،  سـنبله ۱۳۹۷، حملـه‌ی  در ۱۵ 
ورزشـی میونـد در دشـت‌برچی کابـل را هـدف قـرار داد. 

وارد  انتحـاری  حوالـی سـاعت ۶ و ۷ صبـح، دو مهاجـم 
ورزش‌گاه شـده و در فاصله‌ی یک سـاعت، یکـی پس از دیگری 

حمله‌هـای شـان را انجـام دادنـد. 
حملـه‌ی نخسـتین در درون ورزش‌گاه در زمـان برگـزاری 

مسـابقه‌ی پهلوانـی، انجام شـد. 
گواهـان رویـداد، بـه رسـانه‌ها گفتـه‌ بودنـد کـه مهاجـم 
انتحـاری، با هدف‌قـراردادن نگه‌بانان، خـود را در دروازه ورودی 

ورزش‌گاه منفجـر کـرده اسـت. 

در ۲۴ میـزان 1397، حوالی سـاعت چهار پس از چاشـت، 
مرکـز آموزشـی موعـود در غرب کابـل، هدف حملـه‌ی انتحاری 
قـرار گرفـت که در نتیجه‌ی آن، ۴۸ تن کشـته و ۶۷ تن زخمی 

  . شد

در حالـی‌ کـه دختـرش -مدینـه‌ لعلـی- را در انفجـار موعـود از 
دسـت داده بود، با نشـر پیامی خطاب به گروه‌های تروریسـتی، 
گفتـه بـود: »هیـچ کسـی، نمی‌توانـد کسـب تحصیـل و دانایی 
را از مـا بگیـرد. اگـر یـک نفـر دانش‌آمـوز مـا را بـه شـهادت 
برسـانید؛ مـا دسـت پنـج تـن دیگـر را گرفتـه وارد مکتـب و 
دانـش‌گاه خواهیـم کـرد. مـا دوبـاره از میـان خون‌وخاکسـتر 
برمی‌خیزیـم، بـه خـرد و دانایـی سالم می‌دهیـم. هیچ کسـی، 

نمی‌توانـد مـا را حـذف کنـد.«
راحلـه منجـی، یکـی از قربانیـان دیگـر مرکـز آموزشـی 
موعـود، در  کتابچـه‌ی یادداشـت‌ خـود، نوشـته بـود: »راحلـه 
عشـقه، راحلـه نـازه، جامعه به او نیـاز داره و از حالت بحران‌زده، 

گـروه طالبـان در ۲۴ قـوس 1397، شـب‌هنگام از چندین 
سـو بـر پاس‌گاه‌هـای نیروهـای امنیتـی در ولسـوالی »پاتـو«ی 

دایکنـدی حملـه را آغـاز کردند. 
حملـه،  آن  در  پیشـین،  نظامـی  مقام‌هـای  گفتـه‌ی  بـه 

امنیتـی کشـته شـدند.  نیروهـای  از  تـن  بـه ۱۰  نزدیـک 
در ایـن حملـه، بیـش از ۴۰۰ جنگ‌جـوی گـروه طالبـان 
اشـتراک داشـتند کـه نزدیک به ۱۳ تن شـان، کشـته و زخمی 

شدند.

حمله برمرکزتوزیع شناس‌نامه‌ دردشت‌برچی
2 ثور1397

شـاخه‌ی خراسـان دولت اسالمی )داعش(، مسـئولیت این 
حملـه را بـر عهده گرفته اسـت.

در ۲ ثـور ۱۳۹۷، یـک مرکـز توزیع شـناس‌نامه‌ی کاغذی 
ایسـت‌گاه مهتاب‌قلعـه‌ در جـاده‌ی شـهید مـزاری، هـدف  در 

حملـه‌ی انفجـاری قـرار گرفت.
انتحـاری  ایـن رویـداد زمانـی رخ داد کـه یـک مهاجـم 
وابسـته بـه گـروه داعش، پـس از عبـور از ایسـت‌ امنیتی‌ای که 
در آن سـه نفـر نگه‌بانـی می‌داد، خـود را در میـان جمع زیادی 

از مـردم انفجـار می‌دهـد.
 بـر اسـاس آمار پلیس کابـل، در این حملـه، بیش‌تر از ۶۰ 
شـهروند ملکـی بـه شـمول ۲۳ زن و ۱۱ کودک، کشـته و ۱۳۸ 

نفـر به شـمول ۶۵ زن و ۱۷ کودک زخمی شـد. 

80 خانواده آواره شد

احمد فرزند امیرمحمد
18 ساله

شمسیه فرزند علی نواب
17 ساله

صفحرمحمد فرزند 
محمدعلی
19 ساله

سکینه فرزند حبیب الله
19 ساله

فاطمه فرزند نصرالله
20 ساله

مهدی فرزند علی اکبر
18 ساله

پروین فرزند میرزاحسین
19 ساله

صابره فرزند محمدحسن
19 ساله

نگینه فرزند محمدطهر
17 ساله

ذکریا فرزند اسدالله
18 ساله

سید مصطفی فرزند
سید محمدآغا

18 ساله

عطاءالله فرزند حسن
18 ساله

فرزانه فرزند حسن 
18 ساله

مدینه فرزند حاجی 
اسماعیل لعلی

17 ساله

قاسم فرزند دیدارعلی
18 ساله

نعمت الله فرزند 
محمدرحیم

21 ساله

فهرست قربانیان مرکزآموزشی موعود )24 اسد 1397(



  سال ششم    شماره 190    ‌پنج‌شنبه    12 عقرب 1401    3 نوامبر 2022 
17درباب نسل‌کشی هزاره‌هاتوسط گروه طالبانپرونده‌ای

آتش زیرخاکستر؛

 خالق ابراهیمی

توسـط جنگ‌جویان طالبان کشـته شـدند. او، گفـت: »در میان 
قربانیـان، از کـودک پنجسـاله تـا پیرمرد ۷۰سـاله وجـود دار.« 
دو بـرادر اخلاصـی نیـز، در ایـن جنگ کشـته شـدند. او با 
۲۷ نفـر از اعضـای خانواده‌اش، در خانـه‌ای متروکه در منطقه‌ی 
همـه‌ی  کـه  گفـت  او،  می‌کـرد.  زندگـی  شـیرداغ  دنیابیـگ 
زندگـی‌اش را از دسـت داده؛ خانـه، زمین، مـال و دارایی‌اش را.
او در حضـور هیئـت نیـز، گفـت کـه پـس از بیرون‌شـدن 
نیروهـای خارجـی از ارزگان، باشـندگان هـزاره بـه مرکزهـای 
دولتـی و خدمـات اداری آن ولایـت، دست‌رسـی نداشـتند. او، 
از هیئـت خواسـت کـه از هزاره‌هـای ارزگان محافظـت کنـد و 
کم‌ازکـم، اداره‌ی مؤقتـی بـرای مناطـق هزاره‌نشـین ارزگان در 

بگیرد. نظـر 
اسـدالله فلاح، مشـاور اشـرف غنی، از طرف دولت و هیئت 

مسـافر، از مسـئولان طالبـان، بـه ایـن توافقـی دسـت یافتـه 
بودنـد، تـا جنـگ پایـان یابـد و باشـندگان ارزگان خـاص، بـه 

برگردنـد. خـود  خانه‌هـای 
ایـن  در  بزرگ‌تـرش  بـرادر  کـه  »نجیـب‌الله«‌ی ۲۸سـاله 
رویـداد کشـته شـده بـود، از وضعیـت پیش‌آمـده خوش‌بیـن 
نبـود. او، گفـت کـه با گذشـت هـر روز، نفوذ طالبـان در ارزگان 
خـاص بیش‌تر می‌شـود؛ دولـت تضعیف شـده و در این صورت، 

صلـح معنا نـدارد.
مناطـق  تنهـا  خـاص،  ارزگان  در  کـه  افـزود  نجیـب‌الله 
هزاره‌نشـین تـا اکنـون در کنتـرل دولـت اسـت؛ باقـی، همه در 
اختیـار طالبـان قرار دارد. او، گفت:»هم‌سـایه‌های مـا که از قوم 
پشـتون انـد، همه بـه طالب پیوسـتند؛ حملـه بر هزاره‌هـا، اول 

از خانه‌هـای آن‌هـا شـروع شـد.« 
شـانزدهم عقـرب، دنیابیـگ سـاکت و آرام بـود. آواره‌هـای 
جنـگ منتظـر بازگشـت بـه خانه‌هـای خـود بودنـد؛ سـربازان 
بودنـد، هیئـت  دولتـی در حـال تخلیـه‌ی سـنگرهای جنـگ 
بـه  انجـام بررسـی‌ها و گفت‌وگوهـا،  از  بعـد  ریاسـت‌جمهوری 

کابـل بازگشـت.
بـا ایـن کـه بسـیاری از آواره‌های جنـگ ارزگان، راه شـان 
را بـه سـمت جاغـوری، غزنـی و کابـل بـاز کـرده بودنـد، امـا 
خانه‌هـای مـردم شـیرداغ، پـر از مهمانـان ناخوانـده بـود؛ به هر 
خانـه‌ای کـه سـر می‌زدیـم، دو سـه خانـواده‌ از بی‌جاشـدگان 

ارزگان خـاص، در آن پنـاه گرفتـه بودنـد.
آن چـه هزاره‌هـای ارزگان را بـه فـرار  وادار کـرده بـود، 
برخـورد خشـونت‌آمیز طالبـان بـا غیرنظامیـان بـود. عزیـزالله، 
پـدر سـلمان، بـه مـا گفـت؛ در حالی که سـلمان و خانـواده‌اش 
در حـال بازگشـت از مهمانـی‌ای بـه طـرف خانه‌ی خـود بودند، 
طالبـان او را از پشـت فرمـان موتـرش بیـرون آورده و در برابـر 

چشـم فرزندانـش، تیربـاران کردند.
اخلاصـی گفـت کـه طالبان بـر هیچ کسـی رحـم نکردند؛ 
حتـا دو کـودک کـه در یـک تعمیـرگاه موتـر شـاگرد بودنـد را 
کشـته ‌انـد. همیـن گونـه، پیرمـردی را در روبـه‌روی خانـه‌اش 
و یکـی از شـاگردان مدرسـه‌ی اخلاصـی را در کنـار مدرسـه، 

کردند. تیربـاران 
آمـار تلفـات ملکـی، سـاعت ‌بـه ‌سـاعت افزایـش می‌یافت؛ 
بـه  تـا مـردان ‌شـان  بودنـد  خانواده‌هایـی کـه هنـوز منتظـر 
آن‌هـا ملحـق شـوند، خبـر کشته‌شـدن شـان را می‌شـنیدند. 
سـخی‌داد کشـته شـده بود و خانـواده‌اش نمی‌دانسـت. صبرگل 
-کوچک‌تریـن دختـرش-، گفـت که پـدرش آن‌ها را به سـمت 

شـیرداغ فرسـتاده و گفتـه کـه خـودش بعـداً می‌آیـد.
 ادامه در صفحه 27

از چهـارم عقـرب ۱۳۹۷ تـا پانزدهـم همیـن مـاه، جنـگ 
شـدیدی میـان نیروهای دولتـی و طالبان در ولسـوالی »ارزگان 

خـاص«، جریان داشـت.
مـن و دو خبرنـگار دیگـر، روز سه‌شـنبه -پانزدهم عقرب-، 
هم‌زمـان بـا هیئـت ریاسـت‌جمهوری به ریاسـت اسـدالله فلاح، 
مشـاور اشـرف غنی، به روسـتای »دنیابیگ« شـیرداغ ولسـوالی 

مالسـتان، رسیدیم.
ارزگان خـاص بـا جمعیـت تقریبـی ۹۵ تـا ۱۰۰ هـزار نفر، 
بـا  هم‌سـایگی  در  ارزگان  پرجمعیـت  ولسـوالی‌های  از  یکـی 
ولسـوالی مالسـتان غزنـی اسـت کـه ترکیـب جمعیتـی آن را، 

هزاره‌هـا و پشـتون‌ها شـکل داده ‌انـد.
هیئـت  گفت‌وگـوی  و  دیـدار  محـل  دنیابیـگ،  مسـجد 
ریاسـت‌جمهوری بـا مـردم محل، آواره‌هـای جنـگ و مقام‌های 
محلـی دولـت بـود. نصـف مسـجد از سـربازان دولـت پـر بود و 
در نصـف دیگـر آن، مـردم محـل و آواره‌هـای ارزگان بـا هیئت 

بودند. نشسـته  دولـت 
میـرزا مهریـان، بـه نمایندگـی از مـردم شـیرداغ صحبـت 
کـرد؛ او، گفـت که مردم شـیرداغ و مالسـتان، تـاوان این جنگ 
را پرداخـت می‌کننـد. »بـه آواره‌هـا رسـیدگی می‌کننـد، بـرای 
سـربازان دولـت آب‌ونـان تهیـه می‌کننـد و از جبهـه‌ی دولـت 

پشـتیبانی می‌کننـد.«
مهریـان، از هیئـت دولـت خواسـت که به ایـن جنگ پایان 
دهـد؛ زیـرا، مـردم دیگر توانایـی پرداخـت هزینه‌هـای هنگفت 
ایـن جنـگ را ندارنـد. او، گفـت: »از هیئـت اعزامـی، می‌خواهم 

کـه دیگـر در خاک شـیرداغ جنـگ نکند.« 
از شـب چهـارم عقـرب کـه طالبـان بـا حملـه‌ای تهاجمی، 
بـه مناطـق هزاره‌نشـین ارزگان خـاص وارد شـدند، نیروهـای 
محلـی، بـه سـمت شـیرداغ عقب‌نشـینی کردنـد و باشـندگان 
هـزاره‌ی دو منطقـه‌ی »کندلـو« و »حسـینی«، به فـرار مجبور 

. ند شد
قربان‌علـی اخلاصـی، از مـردان متنفـذ کندلـو، بـه هیئـت 
گفـت کـه مجبـور شـده از طرف شـب بـا اعضـای خانـواده‌اش، 
از کندلـو بـه سـمت شـیرداغ فـرار کنـد. آن‌هایـی کـه ماندند، 

اعزامـی بـه منطقه، گفـت: »برای تـان اطمینان می‌دهـم که به 
آواره‌هـای ایـن جنگ رسـیدگی می‌شـود و خسـارت‌ها را دولت 
پرداخـت می‌کنـد.« او افـزود کـه بـرای تأمیـن امنیـت ارزگان 

خـاص، تدابیـر تازه‌‌ای روی دسـت گرفته می‌شـود.
هم‌زمـان بـا ورود هیئـت اعزامـی از کابـل بـه منطقـه‌ی 
رسـید.  نتیجـه  بـه  نیـز،  محلـی  صلـح  تلاش‌هـای  شـیرداغ، 
متنفذیـن مردمـی از منطقـه‌ی شـیرداغ در گفت‌وگو بـا مولوی 

گزارش جنگ ارزگان

حمید فرزند ابراهیم
19 ساله

رحمت فرزند صمد
19 ساله

نعمت الله فرزند خداداد
22 ساله

پروین فرزند تاج محمد
18 ساله

کوثر فرزند محمد ظاهر
14 ساله

رحمان فرزند بهمنربابه 22 ساله
18 ساله

شمس الله فرزند سردارگل
22 ساله

عزیزالله فرزند رجب علی
19 ساله

علی فرزند اسلم
20 ساله

فردین فرزند غلام رسول
18 ساله

روح الله فرزند هدایت
20 ساله

علی صفر فرزند 
محمدسرور

19 ساله

زهرا فرزند محمدبخش
18 ساله

عاطفه فرزند عطاءالله
19 ساله

محمدامین فرزند رسولداد
18 ساله

عبدالله فرزند یاسین
17 ساله

رقیه فرزند رجب علی
19 ساله

ذکی فرزند علی سرور
18 ساله

عزت الله فرزند محمد امیر
19 ساله

داود فرزند محمدحسین
18 ساله

زهرا فرزند بوستان
21 ساله

محمدعلی فرزند حسینداد
19 ساله

راحله فرزند اسدالله
17 ساله

محمدفرهاد فرزند محمد زحل فرزند محمدیاسینمهدی فرزند نجیب اللهذکیه
حسین

فاطمه فرزند حیدرنرگسفریبا فرزند علیروح الله فرزند عنایت
19 ساله
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هم‌زمان با ورود هیئت اعزامی از 
کابل به منطقه‌ی شیرداغ، تلاش‌های 

صلح محلی نیز، به نتیجه رسید. 
متنفذین مردمی از منطقه‌ی شیرداغ 

در گفت‌وگو با مولوی مسافر، از 
مسئولان طالبان، به توافقی دست 
یافته بودند، تا جنگ پایان یابد و 

باشندگان ارزگان خاص، به خانه‌های 
خود برگردند.
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حمله برشفاخانه‌ی صد بستردشت‌برچیحمله بریک محفل عروسی درغرب کابل

حمله به مرکزآموزشی کوثردانش-غرب کابل

حمله برمحفل بزرگ‌داشت ازسالیادعبدالعلی مزاری

تیرباران صمد امیری،
سرپرست کمیسیون حقوق بشرولایت غور

23 ثور 271399 اسد 1398

30 عقرب 1399

16 حوت 1398

6 سنبله 1398

و در سـالن آقایـان، مـواد انفجـاری‌ هم‌راهـش را منفجـر کـرد. 
حملـه‌ی  ایـن  یونامـا،  تحقیـق  یافته‌هـای  اسـاس  بـر 
انتحـاری، از شـهروندان ملکی کشـور، 234 قربانی -91 کشـته 
 35 و  کشـته   15- کـودک   50 شـمول  بـه  زخمـی-   143 و 

گرفـت. زخمـی- 
بی‌بی‌سـی، بـه نقـل از  وزارت داخلـه‌ی حکومـت پیشـین، 
سـالن  در  انتحـاری  انفجـار  نتیجـه‌ی  در  کـه  بـود  نوشـته 
عروسـی‌ای در غـرب کابل، دسـت‌کم ۶۳ نفر کشـته و ۱۸۲ نفر 

دیگـر زخمـی شـده‌ اند.
نشـر  بـا  )داعـش(  اسالمی  دولـت  بـه  موسـوم  گـروه 
خبرنامـه‌ای، مسـئولیت ایـن حملـه را بـر عهـده گرفتـه بـود.

کرد.  جلوگیری 
میـان  در  مـرز،  بـدون  داکتـران  مؤسسـه‌ی  گفتـه‌ی  بـه 
کشته‌شـدگان، 15 مـادر شـامل بـود کـه در زمـان حملـه، پنج 

تـن شـان در حـال زایمـان بودنـد. 
در همـان روز، طالبـان، بـا نشـر تویتی، مسـئولیت گرفتن 
ایـن حملـه را رد کـرده و هیچ گـروه دیگری نیز، مسـئولیت آن 

را بـر عهـده نگرفت.

چیـزی بـرای خوردن آمـاده کنند. احسـان به خوردکـردن پیاز 
شـروع می‌کنـد و مـادر، دیـگ را روی اجـاق می‌گـذارد. دل 
مـادرش آرام نمی‌گیـرد و بـرای ایـن کـه آب پیـاز چشـم‌های 
احسـان‌الله را اذیـت نکنـد، چاقـو را از دسـتش می‌گیـرد و از 
او می‌خواهـد کـه منتظـر پخته‌شـدن غـذا بمانـد. بـه گفتـه‌ی‌ 
مـادر، آن روز چهـره‌ی احسـان بیش‌تر ار روزهای دیگر روشـن 
شـده بـود و مـادر بـه او گفتـه بـود که »احسـان‌جان، چـه قدر 
مقبـول شـدی!« احسـان مانند همیشـه، بـا لب‌خنـدی از مادر 
غـذا  آماده‌شـدن  منتظـر  نشـیمن  اتـاق  در  و  می‌شـود  جـدا 
می‌مانـد. آن ‌روز خالـه‌ی احسـان‌الله هـم بـرای دیـدن خواهـر 
و خواهرزاده‌هایـش، بـه خانـه‌ی آن‌هـا آمـده بود. او نیـز همین 
کـه بـا احسـان بر می‌خـورد، بـه او می‌گویـد که »احسـان‌جان، 

امـروز چـه قـدر مقبول شـدی!« 
و  می‌خـورد  خالـه‌اش  و  مـادر  بـا  را  چاشـت  احسـان‌الله 
آن‌هـا بـه مقصـد وظیفـه،‌ از خانـه بیـرون می‌شـوند. پـس از 
دقیقه‌هایـی، عالیـه و بهـار –خواهـران احسـان‌الله-، از مکتـب 
می‌رسـند و متوجـه می‌شـوند کـه او، روبـه‌روی آیینه ایسـتاده 
اتاقـش  از  لب‌خنـدی  بـا  موهایـش،  مرتب‌کـردن  از  پـس  و 
بیـرون می‌شـود. بـه گفتـه‌ی عالیـه و بهـار، او طـوری از این دو 
خداحافظـی می‌کند کـه انگار آخریـن خداحافظی‌اش باشـد. او 

بـرای رفتـن سـر صنـف درسـی، از خانـه بیـرون می‌زنـد.
مهاجـم  هنگامـی ‌کـه  همـان ‌روز،  عصـر  چهـار  سـاعت 
انتحـاری، مـواد هم‌راهـش را در مرکـز آموزشـی کوثـر دانـش 
آمـوزش‌گاه  محوطـه‌ی  از  تـازه  احسـان‌الله  می‌کنـد،  منفحـر 
بیـرون شـده و بـه ‌سـمت خانـه‌ در حرکـت بـوده اسـت. پـدر 
احسـان‌الله، می‌گوید:»لحظـه وقـوع حادثـه در حال برگشـت از 
وظیفـه بـه طرف خانـه بودم. در کوته‌‌سـنگی رسـیده بـودم که 
خبـر انتحـاری را از مـردم شـنیدم. بـا شـنیدن این خبـر حمله 
انتحـاری، بـه لـرزه افتـاد و بـه شـماره تلفـن احسـان‌الله پی‌هم 
تماس گرفتم؛ اما هرگز صدایشـه نشـنیدم. صـدای آمبولانس‌ها 
هـر لحظـه بیش‌تـر و مـن هـر لحظـه ناامیدتـر می‌شـدم.« در 
همیـن لحظـه، مـادر و خواهـر احسـان‌الله نیـز بـه طـرف محل 
رویـداد می‌دونـد و بعـد از تقلای بسـیار و جسـت‌وجوی همه‌ی 
شـفاخانه‌ی  در  حالـی  در  را  او  دشـت‌برچی،  شـفاخانه‌های 
محمـد علـی جنـاه پیـدا می‌کننـد کـه چشـم‌هایش نیمه‌بـاز 
اسـت و بدنش سـرد شـده اسـت. خانواده‌اش شـب وقتی درون 
تابـوت خیـره می‌شـوند، می‌بیننـد کـه دو قلـم شکسـته میـان 
مشـت‌های گره‌خـورده‌اش جـای گرفتـه اسـت؛ قلم‌هایـی کـه 
می‌توانسـت فرمل‌هـای بیش‌تـر را حـل کنـد و او را یـک پله به 

نزدیک‌تـر. دانـش‌گاه 
حملـه‌ بـر مرکز آموزشـی کوثر دانـش، نه نخسـتین حمله 
بـر مرکزهـای آموزشـی غـرب کابـل بـوده و نـه آخریـن آن. در 
هژدهـم ثور سـال گذشـته -1400- مکتب دولتی سیدالشـهدا 
نیـز مـورد حملـه قـرار گرفـت کـه نزدیـک ۹۰ کشـته و ۲۴۰ 

زخمـی بـر جا گذاشـت.
بـه دنبـال ایـن رویدادهـای خونیـن، مرکـز آموزشـی کاج 
در هشـتم میـزان همیـن سـال، هـدف حملـه‌ی انتحـاری قرار 
گرفـت کـه بـر اسـاس گـزارش یونامـا، 56 تـن در آن کشـته 
و بیـش از 100 تـن دیگـر زخمـی شـدند کـه بیش‌تـر شـان 

بودنـد. دختـر  دانش‌آمـوزان 

افغانسـتان )یونامـا(، نشـان می‌دهد کـه در این حملـه، ۱۱  نفر 
کشـته و 104 نفـر زخمـی شـده بـود. 

مسـئولیت ایـن حملـه را گروه دولـت اسالمی )داعش( بر 
بود.   عهده گرفتـه 

بـار   ،2020 مـارچ   6 در  هم‌چنیـن 
دیگـر مهاجمـان، محفـل بزرگ‌داشـت از 
غـرب  در  را  مـزاری  عبدالعلـی  سـال‌یاد 
از  اسـتفاده  و  نارنجـگ  پرتـاب  بـا  کابـل، 
سالح‌های سـبک، مورد هدف قـرار دادند 
کـه در پـی آن، 33 نفـر کشـته و 79 نفـر 

زخمـی شـد. 
حکومـت  عامـه‌ی  صحـت  وزارت   
پیشـین، در اعلامیـه‌ای گفتـه بـود کـه در 
غیرنظامـی   ۲۷ مسـلحانه  حملـه‌ی  ایـن 

نفـر زخمـی شـد. کشـته و ۵۵ 
گـروه داعـش بـا نشـر تصویرهـای دو 
نفـر از مهاجمـان، گفتـه بـود کـه حمله به 
محفـل عبدالعلـی مـزاری، کار ایـن گـروه 

اسـت. بوده 

ایـن زمینـه، شـک و تردیدهایـی وجـود داشـت کـه  در 
طالبـان بعـد از امضـای ایـن توافق‌نامـه، آتش‌بـس را در عمـل 
رعایـت کننـد. رویدادهایـی شـبیه ایـن، نشـان می‌دهـد کـه 
طالبـان بـا صلـح میانـه‌ای ندارند و تنهـا به هویت واقعی شـان، 
یعنـی سـلطه‌گری تـوأم بـا خشـونت پای‌بنـد انـد و بـه هیـچ 
رویـی، راه شـان را از این مسـیر کـج نمی‌کننـد. رویدادهایی از 
ایـن دسـت، کم‌ازکـم، خوش‌بینی‌هـا را در برابر طالبـان از افکار 

عمومـی زدوده بـود.
 اکنـون کـه طالبـان قدرت را در دسـت گرفته اند، کشـتار 
ایـن چنینـی را از سـرگرفته و همـه‌‌روزه هم‌فکران و هم‌نسالن 

صمد را بازداشـت، شـکنجه و تیربـاران می‌کنند.
کشته‌شـدن  بـه  واکنـش  در  بین‌الملـل  عفـو  سـازمان 
امیـری، بـا نشـر اعلامیـه‌ای، طالبـان را بـه ارتـکاب جنایـت 
جنگـی، محکـوم کـرده بـود. در ایـن اعلامیـه، از فعالیت‌هـای 
بشردوسـتانه‌ی صمـد امیـری به نیکی یاد شـده و نوشـته شـده 

بـود: »او حامـی بی‌کسـان بـود.«
صمـد امیـری، همـان‌ گونه که عضو مؤسسـه‌ی رؤیـا بود و 
رؤیاهـای زیادی برای دختران تنگ‌دسـت وطن داشـت، سـفیر 
راه ‌دشـوار حقـوق بشـر نیـز بـود؛ امـا متأسـفانه ایـن رؤیاهـای 
بلند و انسـانی او، پیش از این که تعبیر و تفسـیر شـود، سـپید 

مانـد و شـد رؤیای سـپید یک سـفیر!

در محفـل  انتحـاری،  مهاجـم  یـک  اسـد ۱۳۹۸،  در ۲۷ 
عروسـی هزاره‌هـا در هتـل »شـهر دوبـی« در کابـل، وارد شـده 

در رویـداد تروریسـتی مرگ‌بـاری در 12 مـی 2020، سـه 
فـرد مهاجـم ملبـس بـا یونیفـورم نیروهـای امنیتـی و مسـلح 
بـا کلاشـینکوف و بم‌هـای دسـتی، بـر شـفاخانه‌ی صـد بسـتر 

دشـت‌برچی در غـرب کابـل، حملـه کردنـد.
نگه‌بـان  یـک  ازپـادرآوردن  و  از شـلیک  پـس  مهاجمـان 
را  خـود  و  شـده  شـفاخانه  وارد  ورودی،  دروازه  در  امنیتـی 

بودنـد. رسـانده  ولادی  بخـش  اتاق‌هـای  بـه  مسـتقیماً 
 گفتـه می‌شـد کـه 28 خانـم در زمـان حملـه در بخـش 
ولادی بسـتری بودنـد؛ امـا، مهاجمان بـا پرتاب بم‌های دسـتی، 

مـادران و کـودکان را بـه قتل رسـاندند.
وزارت صحـت عامـه‌ی حکومـت پیشـین، گفته بـود که در 
نتیجـه‌ی ایـن حملـه، دسـت کـم 24 نفر بـه شـمول 19 خانم 
و سـه کودک کشـته شـده و 23 نفـر دیگر، از جملـه 12 خانم، 

دو کـودک و یک نـوزاد زخم برداشـتند. 
در ایـن رویـداد، یـک کارمنـد صحـی زن نیز کشـته شـده 

 . بود
واحـد پلیـس ملی رسـیدگی به بحـران، بیش‌تـر از 90 نفر 
دیگـر را از شـفاخانه نجـات داده و از تلفات بیش‌تـر افراد ملکی، 

حوالـی سـاعت ۴:۳۰ پس از چاشـت سـوم عقـرب 1399، 
مرکـز آموزشـی »کوثـر دانـش« در غـرب کابل، هـدف حمله‌ی 
انتحـاری قـرار گرفـت کـه در آن، دسـت‌کم ۴۳ تـن کشـته و 

بیـش از ۸۰ تـن دیگـر زخمی شـدند.
بـه گفتـه‌ی منابـع امنیتـی آن زمـان، فـرد انتحاری‌کننده 
در ابتـدا بـا لبـاس شـخصی وارد ایـن مرکز شـده و بعـد بیرون 
رفتـه اسـت؛ پـس از چنـد دقیقـه، همین فـرد با لبـاس نظامی 
بـه محـل آمـده و همین کـه از سـوی نگه‌بانان مرکز شناسـایی 

می‌شـود، مـواد انفجـاری هـم‌راه خـود را منفجـر می‌کند.
بیش‌تـر قربانیـان ایـن رویـداد، دانش‌آمـوزان همیـن مرکز 
آموزشـی بودنـد؛ کسـانی کـه 16 تـا 20 سـال عمـر داشـتند و 
بـرای راه‌یابـی بـه دانش‌گاه‌هـای دولتـی، مصـروف آمـوزش در 
صنف‌هـای آمادگـی کانکـور بودنـد. مسـئولیت ایـن رویـداد را 

گـروه داعـش بـر عهـده گرفته اسـت.
از  مدار‌بسـته  دوربین‌هـای  توسـط  ثبت‌شـده  تصویرهـای 
زمـان رویـداد، نشـان می‌دهـد کـه لحظه‌هـای قبـل از انفجـار، 
ده‌هـا جـوان و نوجـوان در حـال بیرون‌شـدن و داخل‌شـدن بـه 

ایـن مرکـز آموزشـی بـوده اند.
در ایـن رویداد، زهـرا رمضانی -19سـاله- و زینب رمضانی 
-20سـاله-، دو خواهـر کـه هـر دو دانش‌آمـوز صنـف دوازدهم 
مکتـب بودند نیز، کشـته شـدند؛ دخترانی که دوسـت داشـتند 

در رشـته‌ی پزشـکی تحصیل کنند.
زهـرا و زینـب، از بامیـان آمـده بودنـد و در خانـه‌ی بـرادر 
شـان در کابـل زندگـی می‌کردنـد و بـا اشـتراک در صنف‌هـای 
آمادگـی کانکـور، می‌خواسـتند به هدف شـان نزدیک‌تر شـوند؛ 
هدفـی کـه هیچ گاه برآورده نشـده و با این دو به خاک سـپرده 
شـد. آن‌هـا بـا این کـه وقت خالـی کمی داشـتند تا بـه چیزی 
غیـر از آمادگـی بـرای کانکـور فکر کننـد؛ اما به دلیـل علاقه‌ای 
کـه بـه هنر رسـامی داشـتند، در ماه‌هـای پایینی زندگی شـان، 

در صنـف آموزش رسـامی نیز شـرکت کـرده بودند. 
خبـر مـرگ زهـرا و زینب اما پیش از خود شـان بـه بامیان 
می‌رسـد؛ خبـری کـه سـنگینی آن، شـانه‌های مادر شـان را آن 
قـدر خـم می‌کنـد کـه چنـد مـاه پـس از ایـن خبـر، او نیـز بـا 

زندگـی بـدرود می‌گوید.
از زهـرا و زینـب دو کتابچـه‌ی رسـامی باقـی مانـده کـه 
بـرادرش آن را بـه عنـون یـادگار، بـا خودش نگه داشـته اسـت.  
احسـان‌الله احمـدی، زندگـی دیگـری بـود کـه در حملـه 
بـر مرکـز آموزشـی کوثـر دانـش، پایـان یافـت. به گفتـه‌ی پدر 
عقـرب  سـوم  روز  بامـداد  احمـدی-،  نعمـت‌الله   - احسـان‌الله 
۱۳۹۹ بـود کـه مـادرش بـه هـدف رسـیدگی بـه کارهایـش، 
بـه یکـی از اداره‌هـای دولتـی مـی‌رود؛ در برگشـت بـه خانـه، 
می‌بینـد کـه احسـان‌الله در حالـی کـه کتابـی در دسـت دارد، 
می‌کنـد.  تماشـا  را  کرکـت  بـازی  و  نشسـته  تلویزیـون  پـای 
مـادر بـه شـوخی از او می‌پرسـد کـه بـرای چاشـت چـه پختـه 
اسـت‌؛ احسـان‌الله می‌گویـد که چـرا از پیش بـه او نگفتـه بوده 
کـه غـذای چاشـت را آمـاده کنـد. احسـان‌الله، کتابـش را کنار 
می‌گـذارد و هـم‌راه بـا مـادرش سـمت آشـپزخانه مـی‌رود؛ تـا 

عبدالعلـی  از  گرامی‌داشـت  محفـل   ،1398 حـوت  در16 
هـدف  کابـل،  غـرب  در  هزاره‌هـا-  سیاسـی  -رهبـر  مـزاری 

گرفـت.  قـرار  تیرانـدازی  و  راکتـی  حمله‌هـای 
در  متحـد  ملـل  سـازمان  معاونـت  هیئـت  گزارش‌هـای 

بین‌الملـل،  عفـو  ۱۳۹۸،سـازمان  سـنبله‌ی  ششـم  در 
گزارشـی را منتشـر کـرد کـه در آن گفتـه بود: »فعـالان حقوق 
بشـر در افغانسـتان، زیر تهدیدهـای جدی امنیتی قـرار دارند.«

امیـری،  صمـد  سـال،  همـان  سـنبله‌ی   14 در  طالبـان 
سرپرسـت کمیسـیون حقـوق بشـر غـور را تیربـاران کردنـد. 
طالبـان، امیـری را هنگامـی کـه از کابـل بـه سـمت بامیـان 
در حرکـت بـود، در جلریـز از موتـر پیـاده کـرده و بـه جـای 
نامعلومـی بـرده بودنـد. دو روز بعـد، او را کشـتند و جسـدش را 

گذاشـتند. کابل-هزاره‌جـات  جـاده‌ی  کنـار 
رشـته‌ی  در  را  کارشناسـی‌اش  دوره‌ی  امیـری،  صمـد 
علـوم  و  حقـوق  دانش‌کـده‌ی  در  اداری  علـوم  و  دیپلماسـی 
سیاسـی دانـش‌گاه کابـل بـه پایان رسـانده بـود. او، هفت سـال 
بـه ‌عنـوان کارمند کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر در غور، کار 
کـرده بود. امیری، یک سـال می‌شـد که مسـئولیت سرپرسـتی 
دفتـر سـاحه‌ای کمیسـیون حقـوق بشـر در ایـن ولایـت را بـر 

داشـت. عهده 
ایـن رویداد، زمانـی رخ داد که گفت‌وگوهـای صلح در قطر 
بـه مرحلـه‌ی نهایی رسـیده بود؛ اما در افغانسـتان پشـتیبانی از 

طالبـان، با گذشـته هـر روز، بیش‌تر می‌شـد.
در همان روزها، دره‌ی‌میدان منطقه‌ی جلریز و سرچشـمه، 
از  آن،  باشـندگان  و  گرفـت  قـرار  طالبـان  تاخت‌وتـاز  مـورد 

خانه‌هـای شـان آواره شـدند. در نشسـت‌های محلـی 
آن جـا، توافـق شـده بـود که طالبـان دیگر مسـافران 
دره‌‌یمیـدان را اذیـت‌وآزار نخواهنـد کـرد؛ توافقـی که 
چنـد روز پـای آن نیسـتادند و جنگ‌جویـان شـان، 

امیـری را وحشـیانه سـر بریدند.
در هم‌زمانـی بـا ایـن رویـداد تروریسـتی، زلمـی 
خلیـل‌زاد بـرای امضـای توافق‌نامـه‌ی صلح بـا طالبان 
توافق‌نامـه،  ماده‌هـای  از  یکـی  و  می‌کـرد  اصـرار 
بیرون‌شـدن نیروهـای بین‌المللـی )ناتو( از افغانسـتان 
بـود و دیگـری هـم، آتش‌بس میـان دو طـرف جنگ.

صمـد امیری، چنـد روز بعـد از توافق‌های محلی 
نیروهـای  میـان  کـه  جلریـز  ولسـوالی  دره‌‌یمیـدان 
مردمـی و طالبـان انجـام شـده بـود، ایـن سـفر را در 
پیـش گرفت. امیـری از اعضای فعـال جامعه‌ی مدنی 
و حقـوق بشـر در افغانسـتان بـود. او، عضـو فعال نهاد 
رؤیـا بـود؛ نهـادی که بـه دخترانـی که از آمـوزش باز 

مانـده بودنـد، کمـک می‌کرد.
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عبدالظاهـر فیـض‌زاده، والی غـور در آن زمان، به رسـانه‌ها 
گفتـه بـود که طالبان سـه مسـافر هـزاره را از موتر مسـافربری 

نـوع »فلانکـوچ« پاییـن و تیرباران کـرده اند.
طالبـان، ۱۴مسـافر  گـروه  اسـد ۱۳۹۳،   3 در  هم‌چنیـن 
هـزاره را در مسـیر لعل-فیروزکـوه تیربـاران کردنـد. در میـان 
کشته‌شـدگان، یـک زوجـی کـه تازه عروسـی کـرده بودنـد نیز 
شـامل بـود که آن عـروس، بعدها بـه عروس فیروز کوه مشـهور 

. شد

بیـش از ۵۰ تـن کشـته و بیـش از ۱۰۰ تـن دیگر زخمی شـده 
ند.  ‌ا

وزارت معـارف و وزارت صحـت عامـه، اعالم کـرده‌ بود که 
در ایـن رویـداد، ۲۷ تـن کشـته و ۸۳ تن زخمی شـده اسـت. 

کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر نیز، روشـن کـرده بود که 
در حملـه بـر مکتب سیدالشـهدا، بیش از ۵۰ تن کشـته و بیش 
از ۱۵۰ تـن دیگـر زخمـی شـده ‌انـد. مـردم محـل امـا، گفتـه‌ 
بودنـد کـه در ایـن رویـداد، بیـش از ۱۰۰ تن کشـته شـده ‌اند. 
بـر اسـاس یافته‌هـای یونامـا، در نتیجـه‌ی ایـن حمله، 85 
فـرد ملکـی -42 دختـر، 28 زن، 9 مرد، سـه پسـر و 3 فرد بالغ 
دیگر که هویت شـان مشـخص نشـد- کشـته شـده و کم‌ازکم، 
216 فـرد ملکـی دیگـر -106 دختـر، 66 زن، 24 مـرد و 20 

پسـر- زخمی شـده اند.
آمارهـای رسـمی، نشـان می‌دهـد که در 
ایـن انفجارهـا، بیـش از ۵۰ تن کشـته و بیش 

از ۱۰۰ تـن دیگـر زخمـی شـده بودند.

سـه روز عـزای عمومـی؛ حملـه بـر مکتب 
سیدالشـهدا کار طالبان اسـت

اشـرف غنـی، رییس‌جمهـور پیشـین 
افغانسـتان، در آن زمـان، ۲۱ ثـور را عزای 
عمومـی اعلام کـرد. غنی، حمله بـر مراکز 
بـازر  مصـداق  را  مکتب‌هـا  و  آموزشـی 
ارزش‌هـای  »ضـد  و  بشـری«  »جنایـت 

دینـی«، توصیـف کـرده بـود. 
هم‌چنـان، ارگ بـا نشـر اعلامیـه‌ای، 
ادامـه‌ی  بـه  طالبـان  کـه  بـود  گفتـه 
»جنایت‌هـای« خـود، دانش‌آمـوزان دختر 
را هـدف قـرار داده ‌انـد. رییس‌جمهـور در 
ایـن اعلامیـه، حمله بر مکتب سیدالشـهدا 
نیروهـای  از  و  دانسـته  طالبـان  کار  را 
دفاعـی، خواسـته بـود کـه ایـن »جنایـت 

حامیـان  و  تمویل‌کننـدگان  سـازمان‌دهندگان،  -مرتکبیـن، 
مالـی- آن شـده بـود. در بیانیـه‌ی شـورای امنیت سـازمان ملل 
متحـد کـه در ۱۱ مـی ۲۰۲۱، منتشـر شـده بـود، حملـه بـر 
مکتـب سیدالشـهدا محکـوم و بـا خانواده‌هـای شـهدا، مـردم و 

دولـت افغانسـتان ابـراز هـم‌دردی شـده بود.
 وزارت خارجـه‌ی امریـکا نیـز، در اعلامیـه‌ای، حملـه بـر 
مکتـب سیدالشـهدا را محکـوم کـرده و خواسـتار پایـان فـوری 
خشـونت‌ها و هدف‌قـراردادن غیرنظامیـان بی‌گنـاه شـده بـود. 
وزارت خارجـه‌ی سـویدن نیـز، در اعلامیـه‌ای، حملـه بـر 
مکتـب سیدالشـهدا را تکان‌دهنـده خوانـده و گفتـه بـود کـه 
حفاظـت از دسـت‌آوردهای ۲۰ سـال گذشـته از جملـه حقـوق 

بشـر و حقـوق دختـران و زنـان در افغانسـتان، مهـم اسـت. 
سـفارت کانـادا در کابـل نیـز، این حملـه را محکـوم کرده 
و گفتـه بـود کـه هدف‌قـراردادن کـودکان از هر جنـس و قومی 

که باشـند، ناموجه و نابخشـودنی اسـت.
وزارت خارجـه‌ی پاکسـتان نیـز بـا نشـر اعلامیـه‌ای، گفته 
بـود کـه این کشـور تروریـزم را به هر شـکلی محکـوم می‌کند. 
هرچنـد مسـئولیت حملـه بـر مکتـب سیدالشـهدا را هیچ 
گروهـی بـر عهـده نگرفتـه بـود؛ امـا وزارت خارجـه‌ی ایـران، 
ایـن جملـه را کار داعـش خوانـده بـود. محمد‌جـواد ظریـف، 
وزیـر خارجـه‌ی ایـران، در پیامی گفتـه بـود: »داغ‌دار دخترکان 
معصـوم و روزه‌داری اسـتیم کـه مظلومانـه قربانـی تکفیری‌های 
داعشـی شـدند؛ تکفیری‌هایـی کـه نشـان دادنـد بـا اسالم و 
انسـانیت بیگانـه ‌انـد‌. زمان آن رسـیده کـه تمامـی آن‌هایی که 
دل در گرو اسالم و افغانسـتان دارند، به برادرکشـی پایان‌ داده 

و یک‌پارچـه عرصـه را بـر داعشـیان بی‌وطـن تنـگ کننـد.«
متحـد  ملـل  سـازمان  کـودکان  از  حمایـت  صنـدوق 
)یونیسـف(، در واکنـش بـه ایـن حملـه، گفتـه بـود کـه محیط 
مکتب‌هـا بایـد »بهشـت آرامـش« باشـد؛ تـا کـودکان بـا خیال 
راحـت در آن معاشـرت و بـازی کننـد. یونیسـف، از طرف‌هـای 
درگیـر خواسـته بـود کـه از حقـوق بین‌المللـی بشردوسـتانه 

پیـروی کننـد و از ایمنـی کـودکان، اطمینـان دهنـد.
پـاپ فرانسـیس، رهبـر کاتولیک‌هـای جهـان، حملـه بـر 
مکتـب سیدالشـهدا در کابـل را »اقـدام غیرانسـانی« خواند و از 
مـردم، خواسـت بود کـه بـرای قربانیان ایـن رویداد دعـا کنند. 
ایـن  بریتانیـا  و  فرانسـه  ترکیـه،  هم‌چنین،کشـورهای 

کردنـد. محکـوم  را  تروریسـتی  حملـه‌ی 

مقام‌هـای محلـی بامیـان، در ۲۴ نومبـر ۲۰۲۰، از وقـوع 
چندیـن انفجـار در شـهر بامیـان خبـر داده بودنـد.

انفجـار  اثـر  در  کـه  می‌دهـد  نشـان  یونامـا،  یافته‌هـای   
ماین‌هـای ریموت‌کنتـرل در مرکـز شـهر بامیـان، 18 شـهروند 
ملکـی –یـک دختـر، یـک پسـر و 16 مرد-  کشـته شـده و 60 
شـهروند ملکـی -1 دختـر، 1 پسـر، پنـج زن و 55 مـرد- دیگر 

زخمـی شـده بود. 
طالبـان در آن زمـان، دست‌داشـتن در ایـن حملـه را رد 
کـرده و هیـچ گـروه دیگـری نیـز، مسـئولیت آن را بـر عهـده 

  . فت نگر
در  پیشـن  حکومـت  محلـی  مسـئولان  و  داخلـه  وزارت 
بامیـان، گفتـه بودنـد کـه در پی دو انفجـار در بـازار بامیان، 14 

نفـر کشـته و 50 نفـر زخمـی شـده اسـت.

طالبـان در ۱ثـور ۱۴۰۰، چهـار مسـافر هـزاره را در غـور 
تیربـاران کـرده انـد. افـراد تیرباران‌شـده مربوط به قـوم هزاره و 

باشـندگان ولسـوالی لعل‌وسـرجنگل ایـن ولایـت، بودند.
والـی آن‌ وقـت غـور، بـه رسـانه‌ها گفتـه بـود کـه افـراد 
ولسـوالی  »شـنیه«‌ی  گـذرگاه  مسـیر  در  را  آن‌هـا  طالبـان، 
دولت‌یـار ایـن ولایـت، از موتـر پاییـن کـرده و به ‌رگ‌بار بسـته 

. ند ا
پس از آن، باشـندگان ولسـوالی لعل‌وسـرجنگل، جسدهای 
راه‌پیمایـی  و  گذاشـته  شـان  دوش  روی  را  تیرباران‌شـده‌ها 
اعتراضـی‌ای را در مرکـز این ولسـوالی راه انداختنـد. معترضان، 
از حکومـت مرکـزی خواسـته بودنـد که عامالن این کشـتار را 

شناسـایی و به دادگاه بکشـاند. 
۱۰روز فاصلـه؛ سـه مسـافر دیگر هـزاره توسـط طالبان در 

غـور تیرباران شـدند
پـس از ایـن رویـداد خونیـن، جنگ‌جویان طالبـان، در ۲۹ 
ثور ۱۴۰۰، بار دیگر سـه مسـافر هزاره را در شـاه‌راه غور-هرات 

به گلوله بسـتند.

سـاعت ۴:۲۷ پـس از چاشـت 18 ثـور 1400، سـه انفجار 
پی‌هـم در مکتـب دخترانـه‌ی سیدالشـهدا در در دشـت‌برچی 
کابـل رخ داد کـه در نتیجـه‌ی آن، نزدیـک بـه 200 دانش‌آموز 

کشـته و زخمی شـدند.
زمانـی ‌کـه دانش‌آمـوزان دختـر در حـال بیرون‌شـدن از 
مکتـب بودنـد، انفجـار مهیبـی رخ می‌دهد که به دنبـال آن، دو 

انفجـار دیگـر نیز صـورت گرفته اسـت.
 طـارق آریـن، سـخن‌گوی وزارت امـور داخلـه‌ی آن زمان، 
انفجـار  را  آن  نوعیـت  ثـور-،   19- رویـداد  از  پـس  روز  یـک 
موتر‌بمـب اعالم کـرده و گفته بود کـه به تعقیـب آن، دو ماین 

جاسازی‌شـده در محـل نیـز، انفجـار کـرده اسـت. 
وزارت امـور داخلـه اعالم کرده بود کـه در ایـن رویدادها، 
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نگذارنـد. بی‌‌پاسـخ  را  طالبـان«  بشـری 
محمدسـرور دانـش، معـاون دوم اشـرف غنـی، حملـه بـر 
مکتـب سیدالهشـدا را جنایت علیه بشـریت خوانـده بود و گفته 
بـود کـه پشـت این عمـل وحشـیانه و ضدانسـانی، طالبـان قرار 
دارنـد. دانـش افـزوده بـود کـه ایـن فاجعه بـا هدف نسل‌کشـی 
و ازمیان‌بـردن یـک کتلـه‌ی اجتماعـی خـاص صـورت گرفتـه 

ست.  ا
واکنش‌هـای جهانـی؛ پرچـم اتحادیـه‌ی اروپـا در کابل 

نیمه‌برافراشـته شـد
اتحادیـه‌ی  جملـه  از  بین‌المللـی  نهادهـای  و  سـازمان‌ها 
اروپـا، سـازمان ملـل متحـد، یونیسـف، سـازمان عفـو بین‌الملل 
و دیـوان کیفـری بین‌المللی، حمله‌ی تروریسـتی بـر دختران و 
کـودکان دانش‌آمـوز در مکتـب سیدالشـهدا را محکـوم کردنـد.

مکتـب  قربانیـان  بـا  هـم‌دردی  در  اروپـا  اتحادیـه‌ی   
سیدالشـهدا، پرچـم خـود در کابـل را بـه حالت نیمه‌برافراشـته 

درآورد.
مکتـب  در  غیرنظامیـان  هدف‌گرفتـن  اروپـا،  اتحادیـه‌ی 
سیدالشـهدا در دشـت‌برچی کابـل کـه کـودکان نیـز در میـان 
شـان بـود را، »نقـض آشـکار« قوانیـن بین‌المللی بشردوسـتانه 
خوانـده بـود. ایـن اتحادیه، این حملـه را به شـدت محکوم کرد 

و خواهـان مجـازات و پاسـخ‌گویی عامالن آن شـده بـود.
سـازمان عفـو بین‌الملـل نیـز، در ۱۰ مـی ۲۰۲۱، در مورد 
ایـن حمله‌ی تروریسـتی بر دانش‌آمـوزان دختر، واکنش نشـان 
آسـیای  بـرای  بین‌الملـل  عفـو  فعـال  حمیـدی،  سـمیرا  داد. 
جنوبـی، گفتـه بـود: »ایـن جنایـات وحشـیانه، غیرقابل‌بیـان، 
عـدم توانایایـی مقام‌هـا بـرای حمایـت از غیرنظامیان، بـه ویژه 
دختـران و گروه‌هـای اقلیـت را برجسـته می‌کنـد.« او، افـزوده 
بـود: »حملـه در برابـر غیرنظامیان به ویژه کـودکان و مکتب‌ها، 
جرایـم جنگـی و نقض قوانیـن بشردوسـتانه قلم‌داد می‌شـود.«

هم‌چنیـن دیـوان کیفـری بین‌المللی، ضمـن محکوم‌کردن 
حملـه بـر دانش‌آموزان دختـر، بـرای به‌دادگاه‌کشـاندن عاملان 

ایـن جنایت، اعالم آمادگی کـرده بود.
آنتونیـو گوتـرش، دبیرکل سـازمان ملل متحـد، این حمله 

را »وحشـت‌ناک« خوانـده و محکوم کـرده بود.
از سـویی هـم، شـورای امنیت سـازمان ملل متحـد، حمله 
بر مکتب سیدالشـهدا در غرب شـهر کابـل را »فجیع و بزدلانه« 
خوانـده و خواسـتار به‌عدالت‌کشـاندن و پاسـخ‌گوکردن عامالن 

بیش از150دانش‌آموزکشته وزخمی شدند

هفت مسافرهزاره رادرغورتیرباران کردند
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فهرست قربانیان مکتب سیدالشهدا
صنففرزنداسمشماره

در  14 میـزان 1397، نیروهـای امنیتـی حکومت 
پیشـین به رهبری اشـرف غنـی، رییس‌جمهـور فراری 
کشـور، بـرای دسـت‌گیری علی‌پـور، فرمانـده‌ جبهه‌ی 
حملـه  غـور  لعل‌وسـرجنگل  ولسـوالی  در  مقاومـت 
کردنـد کـه در نتیجـه، 28 تن کشـته و زخمی شـدند. 
ابریشـم  جـاده‌ی  بـه  رویـداد،  گواهـان  از  یکـی 
حکومتـی  نظامیـان  از  محـل،  مـردم  کـه  می‌گویـد 
خواسـتند کـه ایـن سـاحه ملکـی اسـت و بایسـتی هر 
چـه زودتـر  ایـن جـا را تـرک کننـد؛ تا صدای شـلیک 

گلوله‌هـا، باعـث تشـویش اذهـان عمونـی نشـود.
او، می‌افزایـد کـه سـربازان دولتـی، صـدای مردم 
را نشـنیده و مسـتقیماً آن‌هـا را هـدف شـلیک گلولـه 
قـرار دادنـد کـه در میـان آنـان، زنـان و کـودکان نیـز 

بودند. شـامل 
ایـن گـواه رویـداد، می‌گویـد: »در دومتـری مـن، 
یـک جوان ایسـتاد بـود که مرمـی به چشـمش اصابت 
کـرد و چشـمش از حدقـه بیرون شـد. از کوچه‌ی پهلو 
صـدا آمـد کـه چهار نفـر شـهید و تعدادی هـم زخمی 

داریم.« 
بـه گفته‌ی باشـندگان لعل‌وسـرجنگل، سـربازانی 
می‌کردنـد،  شـلیک  ملکـی  مـردم  سـمت  بـه  کـه 
غیرنظامیـان  بی‌رحمانـه  آن‌هـا،  و  بودنـد  غیرهـزاره 

می‌بسـتند. رگ‌بـار  بـه  را  هـزاره 
می‌گویـد:  ولسـوالی،  ایـن  باشـندگان  از  یکـی   
تجهیـزات  از  حفاظـت  بـرای  را  هزارگـی  »سـربازان 
قمندانـی گماشـته بودنـد و سـربازان اقـوام غیرهـزاره 
را بـرای دسـت‌گیری علی‌پـور، بـه روسـتای اسـدآباد 

بودنـد.« فرسـتاده 

ماجـرای ایـن قضیـه از این جا شـروع شـد که دو 
مـاه پیش از رویـداد، فرمانـده امنیه‌ی میـدان‌وردک با 
نیروهـای ویـژه، از طریـق ولسـوالی جلریـز بـه سـمت 
بهسـود،  دوم  حصـه‌ی  و  اول  حصـه‌ی  ولسـوالی‌های 
بـرای معرفـی فرماندهـان امنیـه‌ی ایـن دو ولسـوالی، 
حرکـت می‌کننـد؛ امـا قطـار آن‌هـا در مسـیر جلریـز، 
بـا نیروهـای طالبـان رو‌بـه‌رو شـده و پـس از درگیـری 
۴۸سـاعته، دوبـاره به میدان‌شـهر، مرکز میـدان‌وردک، 

می‌کننـد.  عقب‌نشـینی 
هـم‌راه  نام‌بـرده،  امنیـه‌ی  فرمانـده  بعـد  مدتـی 
بـا نیروهـای قطعـه‌ی ۳۳۳، بـا دورزدن مسـیر جلریـز 
سـمت  بـه  دوبـاره  کابل-پروان-بامیـان،  مسـیر  از 
حرکـت  بهسـود  دوم  و  اول  حصـه‌ی  ولسـوالی‌های 
کـرده و فرماندهـان امنیه‌ی این دو ولسـوالی را معرفی 
می‌کنـد. الله‌داد فدایـی، فرمانده امنیـه‌ی میدان‌وردک، 
ولسـوالی  دو  امنیـه‌ی  فرماندهـان  معرفـی  از  پـس 
نام‌بـرده، بـه مـدت ۲۵ روز بـا حضـور صدهـا نفـر از 
نیروهـای امنیتی میـدان‌وردک، بامیـان و کابل، هم‌راه 
با سالح‌های سبک‌وسـنگین در ولسـوالی‌های بهسـود 

می‌ماننـد.  باقـی 

کـه  می‌گوینـد  غـور،  لعل‌وسـرجنگل  سـاکنان 
از  مردمـی  مسـلح  نیروهـای  صبـح،   07:30 سـاعت 
مناطـق سـرحنگل، گرمـاب و تلخـک بـه سـوی مرکز 
حرکـت کردنـد؛ تا جلو کشـتار  غیرنظامیـان را بگیرند.

سـاعت  چندیـن  بـرای  کـه  می‌گوینـد  گواهـان، 
از  شـماری  مـردم  و  شـد  قطـع  تلفنـی  تماس‌هـای 
انتقـال دادنـد.  کشته‌شـده‌ها را بـه روسـتاهای ‌شـان 
سـیدضیا  بـا  گفت‌وگـو  خواسـتار  محـل  مـردم 
در  غـور  ملـی  امنیـت  ٖآمریـت  سرپرسـت  حسـینی، 
حکومـت پیشـین، شـدند؛ امـا او  درخواسـت گفت‌وگو 
را قبـول نکـرده و بـه کم‌تـر از دسـت‌گیری علی‌پـور، 

راضـی نشـده بـود.
شـاهد عینـی دیگری، می‌گوید که سـاعت 11:30 
تجمـع مـردم بیش‌تر شـد و آن‌هـا، توانسـتند نیروهای 
حکومتـی را عقـب براننـد؛ امـا، بـا پـرواز چرخ‌بال‌های 
کمانـدو در فضـای لعـل، مـردم را پراکنـده کردنـد و 
نظامیـان حکومتـی، بـار دیگـر افـراد ملکـی را هـدف 

گلولـه قـرار دادند. 
 او، می‌گویـد: »وقتـی نیروهـای مسـلح مردمی به 
سـاحه رسـیدند، تانک‌هـا و نیروهـای ویـژه و کمانـدو 
کـه غیرنظامیـان را بـه گلولـه می‌بسـتند، فـرار کردند؛ 

امـا هنـگام فـرار نیـز، دو نفر را بـه رگ‌بار بسـتند.«
در  حکومتـی  نیروهـای  حملـه‌ی  پـی  در 
لعل‌وسـرجنگل غـور، 9 نفـر؛ ابراهیـم، فرزنـد اسـحاق؛ 
علی‌اکبـر؛  فرزنـد  آمینـه،  بومـان؛  فرزنـد  علی‌رضـا، 
حسـن؛  فرزنـد  ربابـه،  غلام‌حسـین؛  فرزنـد  صـادق، 
قاسـم، فرزنـد علی‌ظفـر؛ سـید محمدعلی، فرزند سـید 
محمدعلـی  و  محمدعلـی  فرزنـد  موسـا،  محمدرضـا؛ 

ایـن توقـف نگرانی‌هایی را برای مـردم محل ایجاد 
می‌کنـد و بـه همیـن دلیل، مـردم بارهـا بـا فرمانده‌ی 
امنیـه، جلسـه‌هایی را برگـزار کرده و از آن‌ها خواسـتار 
تـرک منطقه می‌شـوند؛ اما این جلسـه‌ها، بـه نتیجه‌ی 

دل‌خـواه مردم منتهی نمی‌شـود.
مـردم،  نگرانی‌هـای  بی‌پاسـخ‌ماندن  از  پـس 
راه‌پیمایـی   ،۱۳۹۹ دلـو  در۱۰  محـل  باشـندگان 
آن،  در  و  می‌کننـد  راه‌انـدازی  را  مسـالمت‌آمیزی 
امنیـه‌ی  فرمانـده‌  توسـط  منطقـه  تـرک  خواهـان 

می‌شـوند.  نیروهایـش  و  میـدان‌وردک 
یکـی از شـرکت‌کنندگان در ایـن راه‌پیمایـی، بـه 
دویچه‌ولـه صـدای آلمـان، گفتـه بـود: »مـا تظاهـرات 
کردیـم کـه چـرا قمنـدان امنیـه هـم‌راه صدهـا نفـر 
نقطـه‌ی  امن‌تریـن  از  امنیتـی،  خـاص  نیروهـای  از 

نمـی‌رود.«  افغانسـتان 
بـر اسـاس یافته‌هـای کمیسـیون مسـتقل حقوق 
اطـرف  روسـتاهای  از  معترضـان  افغانسـتان،  بشـر 
تـن   ۴۰۰ الـی   ۳۵۰ بـه  شـان  شـمار  کـه  ولسـوالی 
می‌رسـید، در برابـر سـاختمان ولسـوالی جمـع شـده 
بودنـد. آن‌هـا در نخسـت، ۱۰ نفـر را بـرای گفت‌وگو با 

کشـته شـد. 
هم‌چنـان در اثـر این حملـه، 19تن دیگـر؛ بومان 
جمعـه؛  فرزنـد  موسـا،  بیـک؛  محمـد  فرزنـد  ‌بیـک، 
جمعـه؛  فرزنـد  قمبـر،  علی‌مـردان؛  فرزنـد  خدیجـه، 
یاسـین، فرزنـد ناظـر؛ آصـف، فرزنـد احمـد؛ حیـدر، 
غلام‌علـی؛  فرزنـد  علـی،  محمـد  رجب‌علـی؛  فرزنـد 
علـی، فرزنـد دولت؛ نـادر، فرزند گل‌احمـد؛ غلام‌حیدر، 
فرزنـد خدابخـش؛ امیـر، فرزنـد محمد رضـا؛ علی‌رضا، 
فرزنـد محمـد اسـلم؛ گلاب، فرزند عاشـورعلی؛ محمد 
علـی، فرزنـد علـی؛ صفـدر، فرزنـد حسـن‌علی؛ رضـا، 
زخمـی  میرزاعلـی،  فرزنـد  ظاهـر،  و  ابراهیـم  فرزنـد 
نیروهـای حکومتـی، موفـق نشـدند کـه  امـا  شـدند؛ 

کننـد. دسـت‌گیر  را  علی‌پـور 

الله‌داد فدایـی می‌فرسـتند، امـا پـس از بی‌نتیجه‌ماندن 
گفت‌وگوهـا، مـردم خشـم‌گین شـده و با شـعاردادن و 
پرتـاب سـنگ، به سـمت سـاختمان نزدیک می‌شـوند. 
حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  هیئـت  یافته‌هایـی 
بشـر افغانسـتان کـه دو روز پس از رویـداد، در ۱۲ دلو 
۱۳۹۹، بـرای بررسـی موضـوع بـه سـاحه رفتـه بـود، 
نشـان می‌دهـد کـه »نیروهـای امنیتی، ابتدا به سـمت 
معترضـان فیرهـای هوایی کردنـد؛ اما در ادامـه، بدون 
ملاحظـه و احتیـاط لازم، مسـتقیما مـردم ملکـی را به 
رگ‌بـار بسـتند که در نتیجـه، ۱۱ تن کشـته و ۳۱ تن 

دیگـر زخمی شـدند.« 
پـس از ختـم درگیـری، بیش‌تـر از صـد تـن از 
در  و  بازداشـت  امنیتـی  نیروهـای  توسـط  معترضـان 
می‌شـوند.  گرفتـه  اسـیر  ولسـوالی،  تعمیـر  اتاق‌هـای 
سـوی  از  زیـادی  واکنش‌هـای  بـا  حملـه  ایـن 
رهبـران احـزاب سیاسـی هـزاره، نمایندگان مـردم در 

شـد. روبـه‌رو  اجتماعـی،  صفحه‌هـای  و  پارلمـان 
سـرور دانـش، معـاون رییس‌جمهور فـراری، گفته 
بـود کـه تظاهـرات در منطقـه‌ی بهسـود بـا خشـونت 
مواجـه شـده و در پـی آن، شـماری از مـردم کشـته و 

زخمـی شـده ‌اند. 
میـدان‌وردک  مـردم  نماینـده‌ی  راسـخ،  مهـدی 
در پارلمـان، در برگـه‌ی فیسـبوک خـود، نوشـته بـود: 
پلیـس  امنیتـی تحـت فرمـان فرمانـده‌ی  »نیروهـای 
میـدان‌وردک بـر اعتراض‌کنندگان مردمی، موسـفیدان 
و فرهنگیـان، شـلیک کـرده ‌انـد و شـماری، زخمی در 
خیابـان مانـده و موسـفیدان در کنـار مسـجد و داخل 

یـک هتـل، گـروگان مانـده ‌اند.«

حمله برعلی‌پوردرلعل‌وسرجنگل غور

شلیک نیروهای امنیتی برمردم ملکی دربهسود؛ 

شلیک نیروهای امنیتی برمناطق مسکونی درهرات؛ 

14 میزان1399

بهسود-میدان‌وردک، ۱۰ دلو۱۳۹۹

جبرئیل-هرات، 13حوت 1399

بیش از40 نفرکشته وزخمی شدند 

نزدیک به50 نفرکشته وزخمی شدند
در ۱۳ حـوت ۱۳۹۹، نیروهـای امنیتـی هـرات بـه فرمان والی ایـن ولایت، یک حمله‌ی مسـلحانه 

را در شـهرک هزاره‌‌نشـین جبرئیل، راه‌انـدازی کردند. 
وحیـد قتالـی، والـی پیشـین هـرات، پـس از درگیـری مسـلحانه، اعلام کرد کـه عملیاتـی را برای 

بازداشـت »حبیـب‌الله غوریانـی« در منطقـه‌ی جبرئیل هـرات انجـام داده‌ اند.
 او، حبیـب‌الله غوریانـی را »فـرد مسـلح غیرمسـئول« معرفـی کـرده کـه باعـث آزارواذیـت مـردم 

است.  شـده 
منطقـه‌ی  در  غوریانـی  دسـت‌گیری  بـرای  امنیتـی،  نیروهـای  بی‌بی‌سـی،  گـزارش  اسـاس  بـر 
رهایشـی تیرانـدازی کـرده و در 10سـاعت درگیـری بـا اسـتفاده از سالح‌های سبک‌وسـنگین، افزون 
بـر تخریـب خانه‌هـای رهایشـی، باعـث کشته‌شـدن ۲ تن و زخمی‌شـدن دسـت‌کم ۴۶ تن دیگر شـده 

انـد. در میـان زخمی‌هـا، زنـان و کـودکان نیـز شـامل بودند.
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 خالق ابراهیمی

ازشکنجه وزندان طالبان می‌گوید

نمی‌کشـند؛ تایـر موتـر ترکیـده، آن را تبدیل می‌کننـد. دو روز 
گرسنگی‌کشـیدن، رمقـی در آن‌هـا نگذاشـته بـود. دوبـاره راه 
افتادنـد؛ ایـن کـه سـاعت چنـد بـود و بـه کجـا رسـیده بودند، 
بـرای شـان مشـخص نبـود. شـاداب می‌گویـد کـه بـه جایـی 
شـبیه کوتل رسـیده بودنـد، موتر نتوانسـت حرکت کنـد؛ دوبار 
تالش کرد و نشـد. بعـد گفتند کـه »گروگان‌ها را پیـاده کنید، 
دسـت‌های شـان را بـاز کنیـد«؛ کردنـد. بـا یـک فـرد مسـلح 
کـه مواظـب آن‌هـا بـود، راه افتادنـد. در ایـن هنـگام، دلشـاد 
بـه شـاداب گفـت کـه دیگـر حوصلـه نـدارد، حملـه می‌کنـد و 
دیگـران بایـد بـا او هـم‌کاری کننـد. چهـار نفـر دیگـر، تالش 
کردنـد او را از تصمیـم‌اش منصـرف کننـد، بـه ایـن امیـد کـه 

شـاید آزاد شـوند. 
رسـیدند،  موترسایکل‌سـوارها  و  موتـر  وقتـی  سـرکوتل، 
مشـاجره‌ی لفظـی میـان جنگ‌جویـان طالبان رخ داد و کسـی، 
آن‌هـا را دعـوت بـه آرامـش کـرد. دوبـاره تصمیـم بـه حرکـت 
گرفتـه شـد. دیگران سـوار موتر شـدند و دلشـاد تعلـل می‌کرد 
کـه جنگ‌جـوی طالب او را با لگد زد و به زمین افتاد. دلشـاد از 
جایـش بلند شـده و بـا زدن جنگ‌جوی طالب، اسـلحه‌اش را از 
او گرفـت. عـارف می‌گوید که دلشـاد فقـط تیرانـدازی می‌کرد، 
نمی‌توانسـت هـدف بگیـرد. جنگ‌جـوی طالـب از زمیـن بلنـد 
شـده و دلشـاد را بغـل کـرده بـود. بازهـم دلشـاد بـه تیراندازی 
ادامـه داد. همـه روی زمیـن خوابیـده بودنـد. طالـب ضربـه‌ی 
محکمـی بـه او زد و اسـلحه از دسـتش افتـاد. عـارف، می‌گوید: 
»فضـا که آرام شـد، دیدیم که حشـمت‌الله یکـی از گروگانان به 
شـدت زخمی شـده است. دلشاد تسـلیم شـد و محکمه برگزار. 
سـرگروه رباینـدگان بـه دلشـاد گفت کـه از اول حـدس می‌زده 
کـه خطرنـاک اسـت.« آن‌هـا، با دیـدن عکس‌هایش با سالح و 
رمضـان بشردوسـت، صددرصـد اطمینـان پیدا کـرده بودند که 
او آدم خطرناکـی اسـت. سـپس بـا تفنگچه، به پیشـانی دلشـاد 
شـلیک کـرد. او، تلـو تلـو بـه زمیـن افتـاد. طالـب دیگـر، تا که 
تـوان داشـت تیرانـدازی کـرد و بعـد فـرد زخمی را هم کشـت؛ 
گوش‌هایـش را بریـد تـا بـه قـول خـودش، آن را بـه شـخص 

برسـاند.  اصلی 
رسـید.  پایـان  بـه  سـادگی  هیمـن  بـه  دلشـاد  زندگـی 
مشـخص نیسـت کـه کسـی پیدا شـد تـا او و حشـمت را خاک 
کنـد یـا خیـر. مـرگ غریـب یـک هنرمنـد؛ هنرمنـدی کـه در 
روزبـه‌روز  و  داشـت  احتـرام  و  عـزت  –جاغـوری-  زادگاهـش 
بیش‌تـری  محبوبیـت  سنت‎شـکنی‌هایش،  و  نوآوری‌هـا  بـا 
کسـب می‌کـرد. شـاداب می‌گویـد: »جاغـوری جایـی بـود کـه 
هنرمندان نامور را نگذاشـتند کنسـرت موسـیقی برگـزار کنند؛ 
امـا، دلشـاد برخاسـت و مبارزه کـرد و قریه به قریـه‌ی جاغوری 

داد.«  کنسـرت 
دو نفـر از گروگان‌هـا در کوتـل جا ماندند. یاسـین، یوسـف 
و شـاداب در شـوک آن چـه دیـده بودند، خود شـان را فراموش 
کردنـد. رباینـدگان طالـب، آن‌هـا را بردنـد و تا شـب بـه دره‌ی 
دیگـری رسـاندند، در خانـه‌ای متروکـه کـه سـنگر شورشـیان 
بـود. آدم‌هـا عـوض شـدند و دیگـر از ربایندگانـی کـه آن‌هـا را 
از قره‌بـاغ غزنـی آورده بودنـد، خبـری نبـود. شـب بـا تشـنگی 
و گرسـنگی بـه پایـان رسـید. زنجیرهـای گروگانان، بـه پایه‌ای 

بـزرگ در وسـط اتـاق، قفـل خـورده بود. 

شـده بـود. رفتـه بودند تـا بـا خانواده‌های خـود تمـاس بگیرند 
و پیـام طالبـان را بـه آن‌هـا برسـانند: »کسـی بـرای تـان زنگ 
می‌زنـد، خواسـت او را بـرآورده کنیـد.« چـه درخواسـتی غیـر 
از پـول می‌توانسـت باشـد؟ خانواده‌هـا اطمینـان داده بودند که 

همـه چیـز آماده اسـت.
کردنـد:  قصـه  دو  آن  می‌شـد؟  چـه  شـاداب  سرنوشـت 
»مـادرت بـه دنبالـت در منطقـه می‌گـردد. خانمـت در کابـل 
اسـت؛ امـا، برادرانـت هـم‌کاری نمی‌کننـد و حاضر نیسـتند که 
مقـدار تقاضاشـده از سـوی طالبـان را بپردازند.« شـاداب ناامید 
شـده و تصمیـم بـه فـرار گرفـت و روزی تـا بـالای تپـه رفـت؛ 
امـا هیـچ آبـادی بـه چشـمش نیفتـاد. هـر چه بـود، تپه پشـت 
تپـه بـود و بـه ناچـار برگشـت پیـش دو هم‌راهـش و دوبـاره از 
سـوی جنگ‌جویـان طالبان شـکنجه شـد. ایـن بار بـرای فرار از 
ایـن درد، تصمیـم خودکشـی گرفـت؛ امـا موفق نشـد. پیش از 
ایـن کـه چاقوی آشـپزی بتواند سـینه‌ای او را بشـکافد، یوسـف 

شـد.  مانع 
طالبـان بـا دیـدن ایـن صحنه‌هـا دوبـاره موقعیـت آن‌ها را 
تغییـر دادنـد، نـه بـه جـای بهتـر و سـهولت بیش‌تر؛ بـل که به 
دره‌ای بردنـد کـه تـا آب آشـامیدنی، فاصلـه‌ی زیـادی داشـت. 
شـاداب بـا خـودش تصمیم دیگـری هم گرفتـه بود؛ بـه مولوی 
طالبـان، گفـت کـه اگر شـیعه‌بودن مسـاوی با کافربودن اسـت، 
او مذهـب خـود را تغییـر می‌دهـد. قـرآن را آوردنـد، خواندنـد. 
طالبـان بـا خـود گفتنـد: این‌ها که بهتـر از ما قـرآن می‌خوانند، 
پـس چـه طـور کافرنـد!؟ بـه هـر صـورت بعـد از آن، تطهیـر 
شـدند؛ در نمـاز جماعـت شـرکت کردنـد، البتـه بـه روش اهل 
سـنت. شـاداب می‌گویـد: »پیـش از آن کـه ظرف می‌شسـتیم، 
بوتـه‌ای می‌آوردنـد و آن را دود می‌کردنـد، تـا بـه بـاور خـود 

شـان پاک شـود.«
مـاه هشـتم بـود، روزی ره‌گـذری کـه آدم متنفـذی هـم 
بـود، متوجـه حضـور گروگان‌هـا در ایـن دره می‌شـود. او تلاش 
می‌کنـد کـه بـا مولـوی طالبـان در تمـاس شـود. جنگ‌جویـان 
تمـاس را از طریـق مخابـره برقرار نمی‌کنند. آن مـرد متنفذ آن 
قـدر پافشـاری می‌کنـد تـا بالاخره تماسـش بـا مولـوی طالبان 
برقـرار می‌شـود. مولـوی پول می‌خواهـد. شـاداب از گفت‌وگوی 
آن‌هـا، همیـن قـدر متوجه می‌شـود. اول یـک میلیـون دالر، در 
تمـاس بعـدی بـه ۵۰۰ هـزار تخفیـف می‌دهـد. حاجـی تلاش 
می‌کنـد و دسـت‌بردار نیسـت؛ تـا ایـن کـه مولـوی طالبـان، 

آخریـن مبلـغ را روشـن می‌کنـد؛ ۶۵ هـزار دالـر امریکایی. 
بـا  تـا  دادنـد  اجـازه  گـروگان  سـه  بـه  توافـق  ایـن  بـا 
خانواده‌هـای شـان تمـاس بگیرنـد؛ امـا بـرای برقـراری ارتباط، 
بایـد سـاعت‌ها سـوار بـر موترسـایکل در دشـت‌ودره و کـوه راه 
کننـد. وقتـی موترسـایکل پنچـر شـود، گروگانـان بایـد آن را 
حمـل کننـد. چـه سرنوشـت تلخـی و چـه غربـت بزرگـی! آن 
هزینـه از هـر لحـاظ گـزاف بـود، چـه بـرای یـک هنرمنـد، چه 
بـرای یاسـین و یوسـف؛ امـا پرداختنـد. سـرانجام، ایـن قصه‌ی 
اندوه‌نـاک، در هشـتم فبـروری ۲۰۱۶ بـه گریه‌هـای بی‌امـان 
از سـر شـوق تبدیـل شـد. گروگانـان آزاد شـدند و همـه سـالم 
بودنـد؛ چیـزی کـه خانواده‌هـا انتظـارش را نداشـتند؛ چـون، 
افـرادی گـزارش داده بودنـد کـه طالبـان دسـت‌های شـاداب را 

قطـع کـرده ‌اند.

عـارف شـاداب، آوازخـوان شناخته‌شـده‌ی محلـی، بیش‌تر 
از نـُه مـاه را در زندان‌هـای مخـوف طالبـان به سـر برده اسـت. 
او، در نهایـت بـا پرداخـت هزینـه‌ای هنگفـت، از اسـارت ایـن 

گروه آزاد شـد. 
شـاداب بـر خالف نـام و شـهرت هنـری‌اش، غم‌گیـن و 
شکسـته اسـت. با گذشـت چند سال، اندوه ازدسـت‌دادن دلشاد 
بابـه -رفیـق گرمابـه و گلسـتانش- هنـوز بـر سـرش سـنگینی 
می‌کنـد؛ همیـن کـه از رنـج و شـکنجه‌ی دلشـاد‌ در زندان‌های 
مخـوف طالبـان می‌گویـد و صحنـه‌ی درگیـری و جان‌دادنـش 
بازگـو می‌کنـد، بغضـی در گلویـش گـره می‌خـورد. دفتـر  را 
محلـی  هنـر  علاقه‌منـدان  آمد‌ورفـت  محـل  کـه  او  موسـیقی 
هزارگـی اسـت، بـا تابلـوی نقاشـی از دلشـاد و دمبـوره‌ تزییـن 
شـده اسـت. شـاداب، گاهـی بـه دمبوره‌هـای آویـزان بـر دیوار 
خیـره می‌مانـد و گاهـی نیـز، بـه دلشـاد؛ یک‌ریـز و پی‌درپـی 
حـرف می‌زنـد. وقـت کـم اسـت و هـر لحظـه، ممکـن یـک 
مشـتری دمبـوره از راه برسـد، یـا هنرجوی موسـیقی، رشـته‌ی 

سـخن مـان را قطـع کند. 
شـانزدهم جـون ۲۰۱۵، صبـح آخریـن روزهـای بهـار بود؛ 
دلشـاد و شـاداب کـه دیـرزو شـان با اجـرای برنامـه‌ای در کابل 
سـپری شـده بـود، عـازم زادگاه خـود بودند و شـب را در شـهر 
غزنـی، بـه صبـح رسـاندند. بـا راننـده، چهـار تـن دیگـر سـوار 
بـر موتـر کوچـک مسافرکشـی، دشـت قره‌بـاغ را طـی کردنـد؛ 
امـا، کمـی مانـده بـه منطقـه‌ی هزاره‌نشـین زردآلـو، با ایسـت 
بازرسـی طالبـان روبـه‌رو شـدند. موتـر حامـل آن‌ها که رسـید، 
یکـی از آن چهـار مـرد مسـلح کـه بـه صورت شـان نقـاب زده 
انـد، نزدیـک آمـده و بـا دیـدن مسـافران، نـه چیزی پرسـید و 
نـه حـرف دیگـری گفـت. در مخابـره به زبان پشـتو صـدا کرد: 
»همین‌هاسـت« و بعـد، یـک مسـافر را از موتـر پیـاده کردند و 
بردنـد بـه موتر دیگـری و از آن موتر، یکی دیگـر را آوردند کنار 
شـاداب و هم‌راهانش گذاشـتند. یکـی از آن مـردان نقاب‌پوش، 

بـه جـای راننـده نشسـت و راه افتاد. 

با پیمودن مسـافت کمی به سـمت زردآلـو، مرد نقاب‌پوش 
راهـش را بـه سـمت چـپ کـج کـرد و بـه سـوی روسـتاهای 
دیگـری رانـد. از محله‌های مسـکونی که دور شـدند، در گودالی 
آن‌هـا را پیـاده کـرد و جنگ‌جویـان نقاب‌پـوش دیگـری، سـوار 
بـر موترسـایکل از راه رسـیدند؛ چـادری را تکه‌تکـه کردنـد و 
دسـت آن‌هـا را از پشـت بسـتند. دوبـاره آن‌هـا را درون موتـر 
انداختـه و یـک کمپـل هـم روی شـان کشـید. صـدای گله‌هـا، 
آواز چوپان‌هـا، شـور و هلهلـه‌ی کـودکان، نشـان مـی‌داد کـه 
جنگ‌جویـان طالبـان، پنـج گـروگان را قریـه بـه قریـه انتقـال 
می‌دهنـد. شـاداب، می‌گویـد: »روز سـختی بـود. نمی‌فهمیدیم 
مـا را کجـا می‌برنـد و بـا چـه سرنوشـتی روبـه‌رو می‌شـویم.« 
در دره‌ای دوبـاره توقـف کردنـد. گروگانـان را بـا دسـتان بسـته 
بـه صـف نشـاندند. صحنـه‌ی کشـتار! ایـن صحنـه بـرای عارف 
آشـنا بـود. او در ویدیویـی دیده بـود که تروریسـتان، هزاره‌های 
ایالـت  مربوطـات  از  »مسـتونگ«  منطقـه‌ی  در  را  پاکسـتان 
بلوچسـتان، همیـن گونـه با دسـتان بسـته بـه صـف و تیرباران 
کردنـد. گروگان‌هـا تشـنه بودنـد، آب خواسـتند، نبـود. از موتر 
هندوانـه‌ای را کـه راننـده بـرای بچه‌هایش خریده بـود، آوردند، 
تکـه تکـه کردنـد و بـا دسـتان ناشسـته، بـه خـورد گروگان‌هـا 

دادنـد. آن‌هـا را نکشـتند، دوبـاره حرکـت کردند.
 نزدیـک شـام بـه روسـتایی رسـیدند و در حویلـی‌ای کـه 
تنهـا یـک اتـاق داشـت، آن‌هـا را پیاده کردند. مسـجد بـود؛ هر 
چـه می‌دیـدی، مـردان مسـلح بـا موهـای بلنـد و ریش‌هـای 
انبـوه بـه چشـم می‌خوردنـد. بازجویـی و تلاشـی آغـاز شـد؛ 
تلفن‌هـا و دیگـر وسـایل گروگانـان را جمـع کردنـد و از هـر 
و  می‌انداختنـد  پلاسـتیکی  خریطـه‌ای  در  جداگانـه  را  کـدام 
مشـخصاتش را می‌نوشـتند. نیـاز بـه بازجویـی نبـود، طالبـان 
در مـورد گروگانـان از جملـه دلشـاد و شـاداب، اطلاعـات کامل 
داشـتند. دلشـاد تلفنـش را بـا خود نداشـت؛ بـرای همین، یکی 
از جنگ‌جویـان طالبـان، بـا سـیلی به صورتـش زد. او بـه ناچار 
نشـانی جایـی را گفـت که تلفنـش را قایم کرده بـود. تلفنش را 
آورده و بـازش کردنـد و دوبـاره چنـد سـیلی محکـم، به رویش 
زدنـد. در ذخیـره‌ی تلفـن دلشـاد، تصویـری از او بـا رمضـان 
بشردوسـت، نماینـده‌ی پارلمـان افغانسـتان و عکسـی از او را 
در حالـی کـه سالح امریکایـی در دسـت دارد، پیـدا کردنـد. 
گروگان‌هـا از جـرم خـود و از سرنوشـت خود پرسـیدند. مولوی 
طالبـان، گفـت کـه آن‌هـا را بـا جنگ‌جویـان طالبـان زندانـی 
در زنـدان باشـی حبیـب، قمنـدان پلیـس محلـی در جاغـوری، 

تبادلـه خواهنـد کرد. 
بادکـرده‌ی  دسـتان  و  آوردنـد  زنجیـر  دوم،  روز  صبـح 
گروگانـان را بسـتند و بعـد زنجیرهـا را بـه یک‌دیگـر قفل زدند؛ 
نقاب‌هـای جنگ‌جویـان را بـر سـر گروگانان کشـیده و با همان 
موتـر شـخصی مسافرکشـی، راه افتادنـد. معلـوم نبـود بـه کجا 
می‌رونـد؛ امـا موتر با سـرعت در حرکـت بود. شـاداب می‌گوید: 
»موتـر کـه قالچ می‌کرد، سـر ما بـه سـقف می‌خـورد و دوباره 

بـه کـف موتـر می‌افتادیم.« 
پیـاده  را  گروگانـان  و  داده  توقـف  جایـی  در  را  موتـر 
انتقـال دادنـد. دلشـاد بـه هم‌راهانـش  کـرده و کمـی دورتـر 
گفـت: »همیـن جـا مـا را می‌کشـند.« دیگـری گفـت کـه نـه، 

روز سـوم، صـدای موترسـایکل‌هایی کـه از دور بـه گـوش 
می‌رسـد و در نزدیکی دروازه خاموش می‌شـود، هشـدار دیگری 
بـرای ایـن سـه گروگان اسـت. خبـر می‌رسـد که مولـوی آمده 
تـا گروگانـان را ذبـح کنـد. چـه کسـی می‌خواهـد اول گـردن 
زده شـود؟ شـاداب داوطلـب می‌شـود؛ امـا بـا زانویـی کـه بـه 
پیشـانی‌اش می‌خـورد، همـه چیـز در برابـر چشـمش تاریـک 
می‌شـود. طالبـی کـه او را زده، می‌گویـد: »شـیعه‌ی کافر، دیگر 
چالاکـی نکـو!«. مولوی می‌آیـد، محکمه‌ای این جا برپاسـت؛ نه 
بـرای تحقیـق در مـورد گروگان‌هـا، بـل کـه آن‌هـا می‌خواهند 
بداننـد کـه دلشـاد کی بـوده. شـاداب بلافاصلـه جـواب داد که 
او یـک هنرمنـد قابـل احتـرام بـود. از مویـش می‌گیـرد و بـر 
زمیـن می‌خوابانـدش و کارد را بـر گلویـش می‌گـذارد: »راسـت 
بگـو دلشـاد کـی بـود؟ چـرا تفنگ داشـت؟ چـرا با بشردوسـت 

-نماینـده‌ی پارلمـان- عکس داشـت؟«
مولـوی بـا دادن ایـن وعـده کـه هـر سـه نفـر تـا ۱۰ روز 
دیگـر آزاد خواهنـد شـد، مـی‌رود سـراغ کارش؛ البتـه آزادی 
آن‌هـا مشـروط بـه توافـق باشـی حبیـب بـه تبادلـه‌ی آن‌هـا با 
زندانیـان طالـب اسـت. امـا ایـن وعـده‌ی ۱۰روزه تـا ۹ مـاه و 
سـه روز بـه درازا کشـیده شـد. تحمـل شـکنجه‌ی شورشـیان 
طالـب کـه هرازگاهـی تبدیل می‌شـدند، بـرای آن‌ها عـذاب‌آور 
شـده بـود. در میان این شـکنجه‌گران، طالبان روسـی، اوزبیک، 

چچینـی و عـرب هـم بودند. 
شـاداب بـه ایـن جـای قصـه کـه می‌رسـد، انگار خسـتگی 
و عـذاب آن‌ روزهـا ماننـد حشـره‌ای زیـر پوسـتش می‌خـزد. از 
حـرف‌زدن می‌مانـد، نفسـی عمیـق می‌گیـرد، آب می‌نوشـد و 
سـپس بـا آه سـردی، ادامه می‌دهـد که دو گـروگان دیگر، یکی 
راننـده و دیگـری فـرد عادی بودنـد؛ اما گرمی و سـردی روزگار 
را چشـیده بودنـد؛ در سـنگ‌بری‌های ایـران کار کـرده بودنـد و 
بارهـا، قاچاقـی مسـافرت کـرده بودنـد؛ امـا »مـن کـه تـا حال، 
دسـت بـه سیاه‌وسـفید نزده بـودم و به عنـوان یـک هنرمند در 
بیـن مـردم خود عـزت و احتـرام داشـتم، از خودم بیگانه شـده 
بـودم. مـا تنهـا گـروگان نبودیـم؛ انـگار در اردوگاه کار اجباری 
را  لباس‌هـای ‌شـان  می‌آوردیـم،  آب  سـربازان  بـرای  بودیـم؛ 
دشـت‌ودره،  از  می‌رفتیـم  کلاه  و  کفـش  بـدون  می‌شسـتیم، 

هیـزم جمـع‌ می‌کردیـم.« 
پـس از چندیـن شـبانه‌روز، بالاخـره جنگ‌جویـان طالبـان 
مسـتقر در آن جـا، مطمئـن شـدند کـه گروگانـان نمی‌تواننـد 
فـرار کننـد. دسـت‌وپای آنـان را بـاز کردنـد. بـا هم‌راهـی یـک 
محافـظ، می‌توانسـتند به چشـمه برونـد و آب بیاورنـد و اطراف 
خـود را نـگاه کننـد؛ هرچنـد کـه هیـچ چشـم‌انداز روشـنی در 
پیـش نداشـته باشـند. شـاداب می‌گویـد: »وقتی مولـوی بزرگ 
طالبـان می‌آمـد، رفتـار نظامیـان با آن‎هـا تغییر می‌کـرد؛ وقتی 
مولـوی منطقـه را تـرک می‌کرد، آزار و اذیت و شـکنجه شـروع 
می‌شـد. دیگـر هیـچ چیـزی مهـم نبـود، فقـط شـیعه گفتـه، 

اذیـت می‌کردنـد.«
از  جـز  بـه  کـه  دره‌ای  در  مـاه  سـه  گذرانـدن  از  پـس 
جنگ‌جویـان طالـب، هیـچ جنبنـده‌ی دیگـری را نمی‌دیدنـد، 
طالبـان دو هـم‌راه شـاداب را بـا خـود بردنـد. او ایـن بـار تنهـا 
مانـد. بعـد از دو روز وقتـی هم‌راهانـش برگشـتند، گفتنـد کـه 
آن‌ها را از همان مسـیر برده بودند که دلشـاد در آن جا کشـته 
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کشتارگاه مسافران هزاره گلوی خونین هزاره‌جات

 باج‌گیـری؛ جنایتـی کـه طالبـان در جلریـز مرتکـب 
ند شد

ناامنـی جلریـز، نقش بازدارنـده‌ی مهمی در روند انکشـاف، 
در  تغییـر  و  معـادن  کشـف  گردش‌گـری،  صنعـت  بازسـازی، 

وضعیـت زندگـی مـردم هزاره‌جـات، داشـته اسـت. 
شـرکت‌های کشـف معـادن و سرک‌سـازی، بـرای هراسـی 
کـه از طالبـان داشـتند، نمی‌توانسـتند وسـایط کاری شـان را 
از جلریـز عبـور دهنـد. گردش‌گـران خارجـی، نمی‌توانسـتند از 
مسـیر جلریـز کـه کوتاه‌ترین مسـیر بـه بامیان اسـت، بروند؛ در 
حالـی کـه بامیـان ظرفیـت بهینـه و بسـیار بالایـی برای رشـد 
صنعـت گردش‌گـری دارد و گفتـه می‌شـود کـه ایـن صنعـت، 
مهم‌تریـن منبـع درآمد ایـن ولایت باسـتانی، به شـمار می‌رود. 
بـا  گفت‌وگویـی  در  بامیـان،  پیشـن  والـی  زهیـر،  طاهـر 
جـاده‌ی ابریشـم، گفته بـود: »در 1396 در فصل بهار و خصوصاً 
در زمـان تعطیلات تابسـتانی کـه فصل طلایـیِ گردش‌گری در 
بامیـان اسـت، مسـیر جلریـز امن بـود و میزان گردش‌گـران در 
بامیـان، بـه مـرز 350 هـزار نفـر رسـید؛ امـا یـک سـال بعد در 
1397 در جریـان تعطیالت تابسـتانی، این مسـیر ناامن شـد و 
میـزان حضـور گردش‌گـران به کم‌تـر از 200  هـزار نفر کاهش 

یافت.« 
طالبـان بـا ناامن‌کـردن جلریـز، تالش می‌کردنـد کـه بـه 
گونـه‌ای سـاختارمند مانع توسـعه‌ی اقتصادی هزاره‌جات شـده 

و باشـندگان آن را در تنگنـای نـاداری قـرار دهند.
همچنـان منابـع بزرگ درآمد گـروه تروریسـتی طالبان، از 
مسـیر جلریـز تأمیـن می‌شـد. طالبـان از موترهـای مسـافربری 
و باربـری کسـبه‌کاران هـزاره در ایـن مسـیر، بـه نام عُشـر پول 
جمـع‌آوری می‌کردنـد. نیروهـای این گـروه، برخی مسـافران را 
می‌ربودنـد و سـپس در برابـر دریافـت مبلـغ هنگفتـی، آن‌ها را 

آزاد می‌کردنـد. 
بـه گفتـه‌ی راننـدگان شـاه‌راه کابل-هزاره‌جـات، در یـک 
جلریـز  مسـیر  از  باربـری  موتـر  بـه ۲۰۰  نزدیـک  ‌شـبانه‌روز، 
رفت‌وآمـد داشـت/دارد کـه طالبـان از هـر یـک آن، پنـج هزار، 
10هـزار و از موترهایـی کـه بـادام بـار اسـت، حتـا 30 هـزاره 

افغانـی نیـز زیـر نـام عشـر می‌گرفتنـد. 
در کل، طالبـان در یـک شـبانه‌روز، نزدیک بـه یک میلیون 
و 400 هـزار افغانـی را از موتری‌هـای بابـری مسـیر جلریـز و 
جمـع‌آوری  اسالمی  امـارت  گمـرک  نـام  زیـر  هزاره‌جـات، 

می‌کردنـد.
درآمـد طالبـان از باج‌گیـری از موترهـای باربری در مسـیر 
جلریـز، ماهانـه بـه میلیون‌هـا افغانی می‌رسـید که منابـع مالی 
آن‌هـا را نـه تنهـا در جلریـز، بـل در دیگـر بخش‌هـای کشـور 
جـاده‌ی   ،1398 دلـو   26  ،160 »شـماره  می‌کـرد.  تضمیـن 

بریشم« ا

می‌کننـد. آن‌هـا، بـه حاجـی رسـول می‌گوینـد کـه نیروهـای 
دولتـی در یکـی از پاس‌گاه‌هـای شـان بـه موتـری کـه خان‌میر 
از سرنشـینان آن بـوده، نـان تحویـل داده و دسـتور می‌دهنـد 
کـه آن را بایـد در پـاس‌گاه بعـدی تحویـل بدهنـد. طالبـان از 
ایـن ماجـرا آگاه می‌شـوند و پیـش از ایـن که موتر بـه پاس‌گاه 
مـورد نظـر برسـد، راه را بـر آن‌هـا می‌بندنـد و پس از بازرسـی، 
سرنشـینان آن‌ را تیربـاران می‌کننـد. ایـن گونه بـود که زندگی 
بـا همـه بی‌رحمـی‌اش بـرای خان‌میر ۴۷سـاله، هم‌راه بـا نوه‌ی 
کاکایـش -خـداداد ۲۱سـاله- و قربان‌علی ۲۵سـاله از بسـتگان 
نزدیکـش، بـه پایـان می‌رسـد؛ پایانـی که هیـچ یـک انتظارش 

را نداشـتند.
حاجـی رسـول بـه جـاده‌ی ابریشـم، می‌گوید که خـداداد 
دانش‌جـو بـود و هنـوز عروسـی نکرده بـود؛ او، بـرای تعطیلات 
قربـان  می‌رفـت.  بهسـود  قره‌قـول  روسـتای  در  خانـه‌اش  بـه 
۲۵سـاله بـود و هنـوز مجـرد؛ در منطقـه‌ی پل‌چرخـی کابـل 
در کارخانـه‌ی تولیـد سـیم ‌بـرق کار می‌کـرد و بـرای ده روز 
مرخصـی گرفتـه بـود، کـه بـه دیـدن پدورمـادرش بـه بهسـود 
بـرود. حاجـی رسـول، می‌گویـد کـه هر سـه‌ی آن‌هـا، کارگران 
سـاده بودنـد و ضـرر شـان بـه کسـی نرسـیده بـود. »بـه خانـه 

نرسـیدند و شـهید شـدند.«

مسـئولان محلـی برای خانـواده‌ی خان‌میر چه پاسـخی 
دادند؟

لیال، خانـم خان‌میـر و مـادر شـش فرزنـد، می‌گویـد کـه 
مـردم بـه آن‌هـا مشـورت دادنـد تـا رویـداد کشـتار شـوهر و 
بسـتگانش را از راه قانونـی، پی‌گیـری کـرده و از دولـت پاسـخ‌ 
آن را بخواهـد. او، می‌گویـد کـه در دفتـر ولایـت میـدان‌وردک، 
عریضـه می‌کننـد‌ و فرزندانـش بـرای رسـیدن به عدالـت، بارها 
در راه ایـن دفتـر سـرگردانی می‌کشـند. در نهایـت، مسـئولان 
محلـی میـدان‌وردک، بـه آن‌هـا می‌گوینـد کـه بـه خانـواده‌ی 
هـر فـرد کشته‌شـده، مقـداری پـول و کوپـن زیـر نـام جبـران 
خسـارت داده می‌شـود؛ امـا سـهم خانـواده‌ی خان‌میـر، هنـوز 

پرداخت نشـده اسـت. 
شـماری  بـا  هم‌راهـی  در  کـه  می‌گویـد  رسـول  حاجـی 
میـدان‌وردک  والـی  بـا  پارلمـان،  نماینـدگان  و  بـزرگان  از 
می‌بیننـد و از نزدیـک ماجـرا را بـا او در میـان می‌گذارنـد. در 
ایـن دیـدار، یمیـن مظفرالدیـن، والـی میـدان‌وردک، بـه آن‌هـا 
وعـده می‌سـپارد کـه ایـن رویـداد را بررسـی کنـد. او، وعـده 
می‌دهـد کـه بـرای بررسـی پرونـده و کمـک بـه خانواده‌هـای 
کشته‌شـدگان، کمیسـیونی تشـکیل ‌شـود و نتایج آن را با آن‌ها 
شـریک ‌کنـد. لیال امـا، می‌گویـد کـه تاحال نـه از کمیسـیون 
خبـری اسـت و نـه آن‌هـا، از دولـت کمکـی دریافت کـرده اند.  
بررسـی‌های  نتیجـه‌ی  کـه  می‌گویـد  رسـول  حاجـی 
کمیسـیون این شـد که کاغذپاره‌ای از سـوی والی میدان‌وردک 
دریافـت کننـد؛ کاغذی کـه در آن، طالبان به نحـوی از جنایتی 
کـه مرتکـب شـده انـد، تبرئـه شـده، خان‌میـر و هم‌راهانـش 
از  می‌گوید:»مـن  رسـول،  انـد. حاجـی  دانسـته شـده  مقصـر 
والـی میـدان‌وردک پرسـیدم کـه چرا موتـر ملکی و مسـافربری 
را نـان بـار کردیـد؟« والـی در آن کاغذپـاره، نوشـته کـه نتایج 
بررسـی‌های آن‌هـا نشـان می‌دهـد؛ موتـری کـه خان‌میر سـوار 
نیروهـای  ایسـت  از دسـتور  نـوع فلانکـوچ-  بـوده -موتـر  آن 
پـاس‌گاه طالبـان سـرپیچی کـرده و بـه همیـن دلیـل، طالبان، 

موتـر را بـه رگ‌بـار بسـته اند. 
حاجـی رسـول، می‌گویـد کـه بعـد از عریضه‌هـای زیـاد، 
طالبـان از ایـن موضـوع آگاه می‌شـوند و »مـا را تهدیـد کردنـد 
کـه دنبـال ایـن قضایـا نگردیـم.« او، می‌گویـد کـه تـرس از 
طالبـان، باعـث شـد کـه فرزنـد بـزرگ خان‌میـر را بـه ایـران 
برسـانند. حاجـی رسـول،  او آسـیبی  بـه  تـا مبـادا  بفرسـتند 
می‌گویـد کـه مسـئولان وعـده‌ی پرداخـت 100 هـزار افغانی را 
بـرای خانواده‌‌هـای هـر یـک از کشته‌شـدگان داده بـود کـه بـا 
گذشـت نهُ ماه، از آن خبری نیسـت که نیسـت. »شـماره 160، 

26 دلـو 1398، هفته‌نامـه‌ی جـاده‌ی ابریشـم«

جلریـز، برای زمان‌هـای زیادی کشـتارگاه مسـافران هزاره 
بـوده اسـت؛ تا جایی که کشـتار بی‌شـمار هزاره‌هـا در این دره، 

باعـث شـد، نام »دره‌ی دهشـت و مـرگ« را به خـود بگیرد. 
طالبـان در ایـن مسـیر، ده‌ها مسـافر هزاره را بـا بی‌رحمی 
تمـام سـر بریـده و تیربـاران کـرده اند. بر اسـاس منابـع موثق، 
طالبـان از 1391 تـا 1398، دسـت‌کم 120مسـافر هـزاره را در 
جلریـز کشـته اند.»گفت‌وگو با مهدی راسـخ، شـماره 160، 26 

دلـو 1398، جاده‌ی ابریشـم« 
حملـه‌ی  جلریـز،  در  خونیـن  رویدادهـای  از  یکـی 
هدف‌مندانـه‌ی طالبـان به سـربازان هـزاره بوده اسـت. صبح‌گاه 
بـر‌  طالبـان،  گـروه  جنگ‌جـوی  صدهـا   ،۱۳۹۴ سـرطان   ۱۱
در  هزاره‌هـا  محلـی(  )پلیـس  اربکـی  نیروهـای  پاس‌گاه‌هـای 
جلریـز، حملـه کردند. رسـانه‌ها شـمار سـربازان کشته‌شـده در 
ایـن حملـه را ۲۴ نفر گـزارش داده بودند؛ اما منابع غیررسـمی، 
از کشته‌شـدن بیش‌تـر از ۳۰ تـن در ایـن رویـداد خبـر داده 

بودند. 
هم‌چنـان، طالبـان در 14 سـنبله‌ی 1398، صمـد امیری، 
سرپرسـت کمیسـیون حقـوق بشـر غـور را  در جلریـز تیرباران 
کردنـد. طالبـان، امیـری را در حالـی کـه از کابـل بـه سـمت 
بامیـان در حرکـت بـود، در جلریـز از موتر پیاده کـرده و با خود 
بـه جـای نامعلومـی بردنـد؛ دو روز بعد، او را کشـته و جسـدش 

را در کنـار جـاده‌ی کابل-هزاره‌جـات رهـا کردنـد.
کشته‌شـدن امیـری که فعال حقوق بشـر بـود، واکنش‌های 

زیادی را در پی داشـت. 
سـازمان عفـو بین‌الملـل بـا نشـر اعلامیـه‌ای، کشته‌شـدن 
آقـای امیری از سـوی طالبـان را »جنایت جنگـی« خوانده بود. 
در اعلامیـه‌ی این سـازمان، آمده بـود که طالبـان قواعد جنگی 

را رعایـت نکـرده و مرتکـب جنایت جنگی شـده ‌‌اند. 
در حملـه‌ی خونیـن دیگـری از سـوی طالبـان بـر هزاره‌ها 

در 1398، دوازده -12- شـهروند هـزاره کشـته شـد.  
همیـن گونـه، در 1397 یکـی از نگه‌بانـان طاهـر زهیـر، 
والـی پیشـین بامیـان، بـا یـک نیـروی امنیتـی دیگـر، توسـط 
نیروهـای طالبـان در جلریـز کشـته شـدند. »گفت‌وگو بـا طاهر 

زهیـر، شـماره 160، 26 دلـو 1398، جـاده‌ی ابریشـم«
در 3 میـزان 1395، دسـت‌کم 10 مسـافر هـزاره از مسـیر 
توسـط  میـدان‌وردک،  جلریـز  ولسـوالی  در   ،2 نمبـر  شـاه‌راه 

طالبـان ربـوده شـدند.
حسـین‌علی بلیـغ، عضـو شـورای ولایتی میـدان‌وردک، در 
آن زمـان، به رسـانه‌ها گفته بود که هشـت باشـنده‌ی ولسـوالی 
دایمیـرداد و بهسـود میـدان‌وردک در حالـی کـه از کابـل بـه 
سـوی ولسـوالی‌های شـان در حرکـت بودنـد، ربـوده شـدند. به 
گفتـه‌ی او، یـک هفتـه قبـل از ایـن رویـداد، پنج مسـافر دیگر 

هـزاره نیـز در ایـن مسـیر توسـط طالبان ربـوده شـده بودند.

شـده؛  چسـپانده  عکـس  قطعـه  دو  المـاری،  رف  دو  در 
عکس‌هایـی از لیال و خان‌میـر! خان‌میـر در 13جـوزای 1398، 
بهسـود  ولسـوالی  در  زادگاهـش  بـه  کـه  می‌گیـرد  تصمیـم 
سـاعت  عقربه‌هـای  و  اسـت  گـرم  هـوا  بـرود.  میـدان‌وردک 
می‌چرخـد تـا به چاشـت نزدیک شـود. وقتی لیلا برای شـرکت 
در محفـل فاتحه‌خوانـی یکی از بسـتگانش می‌رفت، سـاعت ۱۰ 
پیـش از چاشـت بـود و خان‌میر هنـوز در خانه. موتـری که قرار 
بـود خان‌میـر و دیگـر مسـافران را بـردارد، کمانی‌اش شکسـته 
بـود. وقتـی لیال در حـال برگشـتن از محفـل فاتحه‌خوانی بود، 
خان‌میـر را می‌بینـد کـه بـا خواهـرش به سـمت موتر مـی‌رود. 
خان‌میـر بـه رسـم خداحافظـی بـا لیال، دسـت راسـتش را تـا 

کنـار صورتـش بـالا می‌بـرد، تـکان می‌دهـد و دور می‌شـود.  
می‌شـود  ۱۲سـال  از  بیش‌تـر  می‌گویـد؛  حسـینی،  لیال 
کـه آن‌هـا بهسـود را تـرک کـرده و در کابـل بـه سـر می‌برنـد. 
در بهسـود روزگار شـان خـوب و بـه اصطالح مـردم، بـر وفـق 
مـراد پیـش نمی‌رفـت. آن‌هـا بـا ایـن کـه زمیـن کشـاورزی و 
مـال‌داری نیـز داشـتند، اما  به سـختی می‌توانسـتند، با زندگی 
در زادگاه شـان کنـار بیایند. همه‌ی باشـندگان بومی، روسـتا را 
تـرک کـرده بودنـد و آن‌هـا نیـز، سـرانجام ایـن راه را در پیـش 
گرفتنـد. آن‌هـا، در کابـل خانـه‌ای از آن خود ندارنـد؛ در همین 
زندگـی  اسـت،  شـبیه  روسـتایی  خانه‌هـای  بـه  کـه  خانـه‌ای 
می‌کننـد و ماهانـه، سـه هـزارو 500 افغانـی کرایـه می‌پردازند. 
اگـر خان‌میـر بـود، غمی نبـود؛ او از دکانی کـه در آن کابل برق 
می‌فروخـت، هزینه‌هـای زندگـی خـود و خانـواده‌اش را تأمیـن 
می‌‌کـرد. در دو سـال پسـین امـا ناخوش‌احـوال شـده و ناچـار 
بـود هرازگاهـی بـه پزشـک مراجعـه کنـد و بـرای آرام‌کـردن 
دردهایـش، دارو بخـورد. او، دو بـار عمـل جراحی را پشـت سـر 

گذاشـت و آخرسـر، دکانـش را از دسـت داد.
لیال می‌گویـد:»در تذکـره، نامـم را لیال حسـینی نوشـته 
‌انـد، خان‌میـر می‌گفـت کـه لیال جعفـری بایـد می‌بـود. مـا 
خانـدان جعفـری اسـتیم.« از عروسـی لیلا و خان‌میـر جعفری، 
۲۵ سـال می‌گـذرد. حاصـل این رابطه، شـش فرزند اسـت؛ یک 
دختـر و پنـج پسـر. یـک سـال قبـل، بـرای بزرگ‌تریـن فرزنـد 
پسـر شـان، از بهسـود عـروس آورده بودنـد. عـروس بـه رسـم 
پایـوازی خانـه‌ی پـدرش رفته بـود. خان‌میر به بهسـود می‌رود؛ 
تـا عروسـش را بـا خـود به کابـل بیـاورد و روزهای عیـد را کنار 

بگذرانند.  هـم 
زنـگ  خان‌میـر  هـم‌راه  گوشـی  چاشـت،   ۱۲ از  پـس 
می‌خـورد؛ امـا کسـی گوشـی را برنمـی‌دارد. لیال، سراسـیمه و 
دسـت‌پاچه می‌شـود؛ او، از جلریـز و ناامنی‌هـای آن بـه خوبـی 
آگاه بـود. پـس از چاشـت، بـرادران شـوهرش بـه خانـه‌ی او 
می‌آینـد و بـا فرزنـد بزرگـش از خانـه بیـرون می‌زننـد. بـه لیلا 
گفتنـد کـه شـوهرش در جلریـز زخمی شـده و می‌رونـد که او 
را بیاورنـد. فـردای آن روز امـا، جنـازه‌ی او را آوردنـد و بردنـد 
در تپـه‌ی شـهدای شـهرک مهدیـه، بـه خـاک سـپردند. لیال 
می‌گویـد: »مـا از هیـچ چیـز خبـر نداشـتیم؛ بـرادران خان‌میر 

خبـر شـده بوند.«

خان‌میر چه گونه کشته شد؟
پـس از به‌خاک‌سـپردن خان‌میـر، حاجـی رسـول، بـرادر 
بزرگ‌تـرش، بـه دنبال یافتن سـرنخی از چه‌گونگی کشته‌شـدن 
بـرادرش راه می‌افتـد. خان‌میـر را چـه کسـی، چـه گونـه و بـه 
چه جرمی کشـته اسـت؟ یافتن پاسـخ بـه این پرسـش‌ها، برای 
حاجـی رسـول و زن‌وفرزنـدان خان‌میـر مهم شـده اسـت. آن‌ها 
چارکـه‌ی  منطقـه‌ی  در  خان‌میـر،  کـه  درمی‌یابنـد  زودی  بـه 
شـده  کشـته  طالبـان  سـوی  از  نامعلومـی  جـرم  بـه  جلریـز، 
اسـت. حاجـی رسـول، می‌گویـد کـه وقتـی از باشـندگان محل 
می‌پرسـد، آن‌هـا برایـش می‌گوینـد کـه طالبـان بـه یک‌بارگی 
از وسـط جنگل‌هـا بیـرون می‌شـوند، راه موتـری کـه خان‌میـر 

سـوار آن بـود را می‌بندنـد و سرنشـینان آن را می‌کشـند. 
باشـندگان محـل، دلیـل مـرگ خان‌میـر و دو هم‌راهـش 
عنـوان  اربکی‌هـا  ویـژه  بـه  دولتـی  نیروهـای  بـا  هـم‌کاری  را 

طالبان در این مسیر، ده‌ها مسافر هزاره را با بی‌رحمی تمام سر بریده و تیرباران کرده اند. بر اساس 
منابع موثق، طالبان از 1391 تا 1398، دست‌کم 120مسافر هزاره را در جلریز کشته اند.»گفت‌وگو با 

مهدی راسخ، شماره 160، 26 دلو 1398، جاده‌ی ابریشم« 
یکی از رویدادهای خونین در جلریز، حمله‌ی هدف‌مندانه‌ی طالبان به سربازان هزاره بوده است. 

صبح‌گاه ۱۱ سرطان ۱۳۹۴، صدها جنگ‌جوی گروه طالبان، بر‌ پاس‌گاه‌های نیروهای اربکی )پلیس 
محلی( هزاره‌ها در جلریز، حمله کردند. رسانه‌ها شمار سربازان کشته‌شده در این حمله را ۲۴ نفر 
گزارش داده بودند؛ اما منابع غیررسمی، از کشته‌شدن بیش‌تر از ۳۰ تن در این رویداد خبر داده 

بودند. 
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مصـداق جنایـت جنگـی بـه شـمار می‌رود.»مـا در مـورد قتـل 
بیش‌تـر از ۴۰ غیرنظامـی در ولسـوالی مالسـتان غزنـی، خبری 
شـنیدیم. در صورتـی ‌کـه ایـن رویـداد تأییـد شـود، می‌تواند از 

جملـه‌ی جرم‌هـای جنگـی به شـمار بـرود.«
سـفارت‌های امریـکا و بریتانیـا، بـا نشـر اعلامیـه‌ای، تأیید 
کـرده بودنـد کـه هزاره‌هـا، همـواره هـدف کشـتار هدف‌منـد 

طالبـان و گـروه داعـش قـرار داشـته‌ اند.
در همین حال، کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانستان 
بـه تاریـخ 16 اسـد 1400 بـا نشـر گزارشـی گفتـه اسـت کـه 
طالبـان در 19 سـرطان 1400 هنـگام سـقوط مالسـتان، ۲۷ 

غیرنظامـی را در ایـن ولسـوالی عمـدا بـه قتل رسـاندند.
در گـزارش آمـده اسـت کـه طالبـان در جریـان حملـه و 
سـقوط مالسـتان، ۱۰ غیرنظامـی دیگـر را زخمـی  و ۲۱ تـن از 

نیروهـای امنیتـی و خیزش‌هـای مردمـی را کشـتند. 
کمیسـیون حقوق بشـر به نقل از یک شـاهد عینی نوشـته 
اسـت کـه طالبـان غیرنظامیان را گرفتـار و پس از ضرب‌وشـتم 

بسـیار، آنـان را تیرباران‌کردند. 
یافته‌هـای کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر نشـان می‌دهد 
کـه طالبـان یـک پیر مـرد 72 سـاله را با دسـتمال خفـه کرده 
و کشـتند و سـپس مبلـغ ۲۵۰۰۰ افغانـی پـول نقـد او را نیز با 

خـود بردند.
در گـزارش آمـده اسـت کـه طالبان یـک موترفـروش را با 
پسـر 16 سـاله‌اش تیربـاران کردنـد. همچنیـن نیروهـای ایـن 
گـروه یـک مـرد دیگـر را انداخت نارنجـک در خانـه‌اش زخمی 
کردنـد پسـر 19 سـاله‌‌اش را از خانـه‌اش بیـرون و بـه گلولـه 

 . بستند

از کوچی‌گـری، یکـی از اهـداف مهـم اسـتراتژیک حکومت‌های 
پشـتون و تصاحـب قلمـرو اقـوام دیگر در کشـور بوده اسـت. بر 
اسـاس این پلان، نخسـت کوچی‌ها به مناطق غیرپشتون‌نشـین 
کـوچ می‌کردنـد و بـا اجـازه‌ی مـردم محـل، مـدت‌ کوتاهـی را 
بـا  بعد‌هـا  می‌کردنـد.  اسـتفاده  آن‌هـا  مـازاد  علف‌چرهـای  از 
اسـتفاده از حمایت‌هـای نظامـی و تصویـب قوانیـن، کوچی‌هـا 
بـه علف‌چرهـای مردم محـل هجوم بـرده و زمین‌هـای مردم را 
مـورد تجـاوز قـرار می‌دادند. ایـن روند طی دو سـده‌ی اخیر، در 
افغانسـتان ادامـه پیدا کرد و حکومت‌های پشـتونی، با اسـتفاده 
از این اسـتراتژی، اکنون در سراسـر کشـور و به ویژه در مناطق 
جمعیت‌هـای  هزاره‌هـا،  و  تاجیک‌هـا  اوزبیک‌هـا،  بـه  متعلـق 
قابـل توجهـی را جابه‌جـا و صاحـب زمیـن کرده ‌انـد. »در زمان 
سـلطنت، بخش‌هـای بـزرگ زمیـن بـا فرمـان حکومتـی و بـه 
هزینـه‌ی باشـندگان محـل، بـه خصـوص هزاره‌ها، بـه کوچی‌ها 
داده شـد. هزاره‌هـا، اعتبار دسـتور یعقـوب خان را بـرای انتقال 
بخش‌هـای وسـیعی از زمیـن بـه کوچی‌ها زیـر سـوال می‌برند. 
او، از دسـمبر 1878 تـا فبـروری 1879، حاکـم کابـل بـود و 
دسـتور، در هنـگام بی‌نظمـی و بی‌ثباتی سیاسـی در افغانسـتان 

صـادر شـد-ویلی، 2013: 133«
 

قوانین تبعیض‌آمیز
کوچی‌گـری هرچنـد بـه عنـوان یـک سـنت قدیمـی در 
میـان برخـی از جوامـع وجـود داشـته؛ امـا بـه دلیـل افزایـش 
جمعیـت و به‌وجودآمـدن قانون مالکیت خصوصی در کشـورها، 
کشـورها،  برخـی  در  حتـا  و  افتـاده  رواج  از  آهسـته  آهسـته 

دوره‌ی کـرزی؛ حمله‌هـای خونین مسـلحانه‌ی کوچی‌ها 
هزاره‌جات بـه 

حاکمیـت  سـقوط  بـا  هم‌زمـان  و   2001 سـال  از  بعـد 
طالبـان در کشـور، کوچی‌ها نیـز به دلیل ازدسـت‌دادن حمایت 
طالبـان، مدتـی از کوچی‌گـری دسـت کشـیدند؛ امـا بـا توجـه 
بـه سیاسـت نـرم حامـد کـرزی در قبـال طالبـان، کم کـم این 
گـروه در مناطـق شـرقی و جنوبـی افغانسـتان قـدرت و نفـوذ 
خـود را دوبـاره احیـا کـرد. هم‌زمـان با احیـای دوبـاره‌ی قدرت 
طالبـان، کوچی‌هـا نیـز دوبـاره بـه کوچی‌گـری رو آورده و بـه 

علف‌چرهـای مناطـق مرکـزی، چشـم دوختنـد. 
کوچی‌هـا بـرای نخسـتین بـار در بهـار 2009، بـا سالح و 
تجهیـزات نظامـی بـه سـوی مناطـق مرکـزی حرکـت کـرده و 
در مسـیر شـان، کشـت‌زارهای مـردم را پای‌مـال کـرده و بـه 
زراعـت مـردم آسـیب می‌رسـاندند. »هنگامـی کـه کوچی‌هـا با 
هـزاران مواشـی از قریـه‌ی دهان‌باریـک، از بـالای زمین‌هـای 
زراعتـی عبـور می‌کردنـد و می‌خواسـتند تـا سـفر خـود را بـه 
ولایـت بامیـان ادامـه دهند، توسـط یـک دهقان متوقف شـدند 
کـه نمی‌‌خواسـت آنـان از بـالای زمیـن او عبـور کنند؛ امـا آنان 
بـر او فیـر کردنـد و او را کشـتند؛ سـپس، جنـگ بیـن مـردم 

هـزاره و کوچـی آغـاز شد-گیوسـتوزی، 1396: 3« 
در  و  شـده  منطقـه  اهالـی  خشـم  باعـث  موضـوع  ایـن 
برابـر کوچی‌هـا دسـت بـه مقاومـت زدنـد. متأسـفانه بـا وجـود 
درگیری‌هـای هلاکت‌بـار و ازبین‌رفتـن حاصالت و ویران‌شـدن 
خانه‌هـای مـردم محـل و بـا توجـه بـه راه‌پیمایی‌هـای مـردم 
و اعتصاب‌هـای مقام‌هـای حکومتـی، دولـت بـرای جلوگیـری 
و حل‌وفصـل منازعـه، اقدامـی نکـرد. »دولـت مرکـزی بعـد از 
سـال 2001 از یـک طـرف، قوانینـی را تصویـب کـرد کـه بـه 
نفـع کوچی‌هـا بـر روی کاغـذ بـود و از آن برای تأمیـن حمایت 
سیاسـی آن‌هـا کار می‌گرفـت؛  در سـوی دیگـر، ایـن قانـون به 
حقـوق کوچی‌هـا و باشـندگان محـل، اجـازه مـی‌داد کـه از آن 
تخطـی و مراتـع را تصـرف کننـد. ایـن معتبر، به نظر نمی‌رسـد 
کـه ایـن الگـوی سـازگار بـه طـور تصادفـی رخ داده باشـد-

گیوسـتوزی، 1396: 5«   
دولـت  حمایـت  از  هرچنـد  کوچی‌هـا  مرحلـه،  ایـن  در 
برخـوردار بودنـد؛ امـا بـا توجه بـه اصـل حاکمیت دموکراسـی، 
دولـت  خودکامگی‌هـای  برابـر  در  اعتـراض  قـدرت  از  مـردم 
برخـوردار شـدند، کـه در نتیجـه در برابـر تجـاوز کوچی‌هـا در 
سـرزمین‌های خویـش، ایسـتادگی کردنـد. بـه همیـن دلیـل، 
و  ناهـور  دایمیـرداد،  بهسـود،  ولسـوالی  بـر  کوچی‌هـا  تجـاوز 
مالسـتان، طـی چندیـن سـال متوالـی دفـع و کوچی‌هـا پـس 

زده شـدند. 

چالش‌های چندبعدی
یافته‌هـای تحقیـق آقـای لیز آلدیـن ویلی، نشـان می‌دهد 
کـه »گله‌هـای کوچی‌هـا، در بیش‌تـر مـوارد بـه چراگاه‌هـای 
باعـث  کـه  می‌کننـد  تجـاوز  زراعتـی،  زمین‌هـای  و  روسـتاها 
زیان‌دیـدن محصـولات زراعتـی و مانـع تالش دهقانـان، بـرای 

پـرورش مواشـی می‌شـود-ویلی، 2013: 133«...

...در صفحه بعدی

کشـتند و یـک زن دیگـر در اثـر اصابـت مرمـی ایـن گـروه بـر 
ناحیـه‌ی چشـمش، نابینا شـده اسـت.

عمـدی  کشـتار  پـی  در  کـه  می‌دهـد  نشـان  گـزارش 
غیرنظامیان توسـط طالبان در مالسـتان، دوهزار و ۵۰۰ خانواده 
ولسـوالی‌های  و  کابـل  شـهر  بـه  کـودکان  و  زنـان  به‌شـمول 

جاغـوری و نـاور غزنـی آواره شـدند.
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان در گـزارش 
خـود گفتـه اسـت کـه طالبـان در جریـان تلاشـی خانه‌هـای 
مـردم در سـاحات پشـی، شـیرداغ و میرادینـه، غیر‌نظامیـان را 

بی‌رحمانـه و وحشـیانه تیربـاران کـرده اسـت.

نیروهای طالبان، در ۱۹ سـرطان سـال گذشـته -1400-، 
بـر ولسـوالی مالسـتان غزنی حملـه کردند.

 بـه گفتـه‌ی منابـع محلـی، ایـن گـروه در ۲۲ سـرطان 
همیـن سـال، کنترل کامـل این ولسـوالی را در دسـت گرفتند.

طالبـان پـس از تصرف مالسـتان، غیرنظامیـان زیادی را در 
این ولسـوالی کشـته اند. 

بـر اسـاس منابع محلـی، دسـت‌کم 40 باشـنده‌ی هزاره‌‌ی 
ایـن ولسـوالی، توسـط جنگ‌جویـان طالبـان بـه رگ‌بـار بسـته 
شـده و سـه خانـواده‌ نیـز، از محل زندگی شـان آواره شـده اند. 
ناشـی  بی‌جاشـدگان  و  قربانیـان  خانواده‌هـای  اعضـای 
از حمله‌هـای طالبـان بـر مالسـتان، در نشسـت خبـری‌ای در 
کابـل، گفتـه بودند کـه در میـان کشته‌شـدگان، غیرنطامیان به 

شـمول زنـان و کـودکان نیـز بـوده اند.
مینـا نـادری، عضـو شـورای مردمی مالسـتان، به رسـانه‌ها 
گفتـه بـود کـه در جریان حملـه و پـس از تسـلط جنگ‌جویان 
طالبـان در ایـن ولسـوالی، بیش‌تـر از ۴۰ نفر کشـته شـده اند. 
نـادری افـزوده بود کـه گروه طالبـان، در مالسـتان مرتکب 
جنایـت جنگـی شـده و غیرنظامیانـی را کـه در جنـگ دخیـل 

نبودنـد، بـه رگ‌بار بسـته اند.
فاطمـه رحیمـی، عضو شـورای ولایتی غزنـی در آن زمان، 
در گفت‌و‌گویـی بـا بی‌بی‌سـی، گفتـه بـود کـه طالبـان، بیش‌تر 

از ۴۰ غیرنظامـی را در مالسـتان کشـته اند.  
سـفارت‌های امریـکا و بریتانیـا در کابـل نیـز، گفتـه‌ بودند 

کـه در بـاره‌ی ایـن کشـتار، تحقیق خواهنـد کرد.  
ایـن دو نمایندگـی سیاسـی در کابـل، گفتـه بودنـد کـه 
اگـر کشـتار بیش‌تـر از 40 غیرنظامی در مالسـتان تأیید شـود، 

دارد کـه  تاریخـی  ریشـه‌‌ای  و هـزاره،‌  منازعـه‌ی کوچـی‌ 
سرچشـمه‌ی آن را می‌تـوان تـا آغـاز شـکل‌گیری حکومت‌های 
زیـرا،  کـرد؛  ردیابـی  پشـتونی،  مطلقـه‌ی  و  اسـتعمار  زیـر 
دولت‌هـای قومـی در افغانسـتان، بـه دنبـال گسـترش اقتـدار 
و دامنـه‌ی حاکمیـت خویـش بـر قلمروهـای بیش‌تـر و تسـلط 
دارای  هـزاره،  و  کوچـی  »منازعـه‌ی  بودنـد.  دیگـر  اقـوام  بـر 
بنیه‌هـای عمیـق تاریخـی بـوده و در اسـتفاده‌ی دولـت نوظهور 
افغانسـتان در اواخـر قـرن 19 از کوچی‌هـا برای سـرکوب‌کردن 
هزاره‌هـا، ریشـه دارد-جیسـتوزی، 1398: 19« در ایـن راسـتا، 
حکومت‌هـای اقتدارگـرا بـا حمایـت از کوچی‌گـری، کم‌ازکم به 
دو هـدف عمـده در جهـت گسـترش حاکمیـت خویش دسـت 
می‌یافـت؛ نخسـت ایـن کـه دولـت، بـا حمایـت از کوچی‌هـا، 
سـلطه‌ی خویـش بـر اقـوام دیگـر را تحمیـل می‌کـرد؛ آنـان 
بـرای  سـربازان و مأمـوران غیررسـمی حکومت‌هـای پشـتون 
اعمـال نفوذ، مطیع‌سـاختن و جمع‌آوری مالیـات برای حکومت 
بـه حسـاب می‌رفـت. عالوه بر ایـن؛ کوچی‌هـا اجنـاس و لوازم 
فروشـی را از پاکسـتان و کابـل -جایـی کـه هزاره‌هـا بـه دلیـل 
سـرکوب و قتـل عـام حکومـت، نمی‌توانسـتند از آن جـا جنس 
وارد کننـد-، بـه مناطـق مرکـزی می‌آوردنـد و بـا اسـتفاده از 
شـرایط و حمایـت حکومـت، اجنـاس را با قیمت بلنـد و حتا به 
اجبـار بـه مردم محـل می‌فروختنـد و در مقابل، پـول، حیوانات 
و زمین‌هـای آنـان را می‌گرفتنـد؛ دوم ایـن کـه کوچی‌گـری، 
نقـش مهمـی در گسـترش قلمـرو و نفـوذ پشـتون‌ها از طریـق 
جابه‌جایی‌هـا، سـکونت در مناطـق غیرپشتون‌نشـین و تصاحب 
زمین مردم محل داشـت. گسـترش قلمرو پشـتونی با اسـتفاده 

ممنـوع شـده اسـت. در افغانسـتان امـا، بـا توجـه بـه حاکمیت 
دولت‌هـای اسـتبدادی کـه از کوچی‌گـری برای گسـترش نفوذ 
شـان و گسـترش جمعیت پشـتون‌ها در سراسر کشـور استفاده 

می‌شـد، بـا تصویـب قوانینـی، شـکل رسـمی
یافـت. طـی دو سـده‌ی اخیر در کشـور، عمومـا دولت‌های 
پشـتون‌تبار در افغانسـتان حاکـم بـوده و هـر کـدام بـه نوبـه‌ی 
خـود، قوانینـی را تصویـب کردنـد که بـه کوچی‌گری رسـمیت 
اقـوام حمایـت  بـه مناطـق سـایر  از هجـوم کوچی‌هـا  داده و 
می‌کردنـد. بنـا بـر ایـن، قوانیـن تبعیض‌آمیـز و تحمیلـی، یکی 
از منابـع اصلـی منازعـه میـان کوچی‌هـا و هزاره‌های ده‌نشـین 
اسـت. »هرچنـد مقام‌هـای حکومتـی آشـکارا سیسـتم  بـوده 
پیـش از 1978 را زیـر سـوال نمی‌برنـد. ایـن ابهـام در قانـون 
علف‌چـر قبـل از 1978 نیـز، منبـع منازعـه بـوده اسـت. گرچه 
منازعـه‌ی خشـونت‌بار بیـن دوره‌ی عبدالرحمان و شـروع جنگ 
در 1978، بـه نـدرت رخ مـی‌داد؛ ولـی اختالف وجود داشـت. 
پـس از 1980، سـاکنان قاطع‌تـر شـدند و منازعات خشـونت‌بار 
بیـن آن‌هـا و کوچی‌هـا، بـه خصـوص در هزاره‌جـات، شـروع 

شد-جیسـتوزی، 1398: 17« 
قانـون علف‌چـر کـه در سـال 1971 بـه تصویـب رسـیده 
بـود، علف‌چر‌هـا را بـه دو نـوع خصوصـی و عامـه تقسـیم کرده 
علف‌چرهـای  از  می‌توانسـتند  تنهـا  محلـی،  دام‌داران  بـود. 
خصوصـی اسـتفاده کننـد و کوچی‌هـا، ادعـای حق اسـتفاده‌ی 
انحصـاری از علف‌چرهـای عامـه را کـه در واقع بخشـی از قلمرو 
روسـتاهای محـل بـود، داشـتند و همیشـه در فصل بهـار به آن 
جـا می‌آمدنـد و از آن اسـتفاده می‌کردند. این قانـون به صورت 
واضـح، تقسـیم غیرعادلانـه‌ی زمین‌هـا و علف‌چرهـای مـردم 
محـل را، امتیـازی از  سـوی حکومـت بـرای کوچی‌هـا، نشـان 
می‌دهـد. »محدودیـت ناپیـدای دیگـر قانـون علف‌چـر 1971، 
ایـن بـود کـه توسـعه‌ی تدریجـی محالت مسـکونی بـه دلیـل 
رشـد جمعیـت، در درازمدت، گسـتره‌ی چراگاه‌هـای عمومی را 
محـدود می‌سـاخت. تناقـض بیـن تعریـف چراگاه‌هـای عامه به 
عنـوان زمیـن عامـه و فرمان‌هـای شـاهی توظیـف چراگاه‌هـای 
خـاص بـه گروه‌هـای کوچـی، در نهایـت باعـث دردسـر بـرای 

نهادهـای افغانسـتان شد-جیسـتوزی، 1398: 17«

طالبان و کوچی‌ها‌؛ دو روی یک سکه
هزاره‌هـا در مناطـق مرکـزی، هرچنـد بـا محدودیت‌هـای 
خیلـی زیـاد و طبیعـت خشـن و کوهسـتانی مواجـه بودنـد، بـا 
ایـن وجـود، بـه دلیـل بسـته‌بودن مرزهـای مناطـق مرکـزی و 
بسـته‌بودن راه‌هـای مهاجـرت، جمعیـت شـان افزایش داشـت. 
بنـا بـر ایـن، تنهـا راه مـردم بـرای بقـا و زنده‌مانـدن زراعـت و 

بود.  مـال‌داری 
تصویـب قوانیـن علف‌چر بـه هزینه‌ی مردم محـل و به نفع 
کوچی‌هـا، در حکومت‌هـای بعـدی نیـز ادامـه یافـت. »طالبـان 
در قانـون خـود -سـال 2000- در مـورد علف‌چـر و زمین‌هـای 
عامـه، دو نـوع مختلف زمین علف‌چر را به رسـمیت شـناختند؛ 
عمومـی و خصوصـی، که دوم آن برای اسـتفاده‌ی منحصربه‌فرد 
جوامـع مجـاور بـود. زمین‌هـای علف‌چـر خصوصـی بـه عنـوان 
منطقـه‌ای کـه از آن جـا صـدای بلنـد کسـی کـه در لبـه‌ی 
روسـتا اسـتاده اسـت، هنـوز قابل شـنیدن باشـد، تعریف شـد-

گیوستوزی، 1396: 5« 

خیاطـی کـه در مـورد دارایی‌های حکیم شـجاعی، فرمانده 
خیزش‌هـای مردمـی در مالسـتان بـه طالبـان معلومـات نـداده 

نیز توسـط ایـن گروه تیرباران شـده اسـت.
کمیسـیون حقـوق بشـر گفتـه اسـت کـه طالبـان کشـته‌ 
شـده‌های شـان را توسـط نگهبـان بـازار میرادینـه بـر موتر بالا 
کردنـد و پـس از آن نگهبـان را تیربـاران کردنـد تا آمـار تلفات 
ایـن گـروه در جنـگ مالسـتان را افشـا نکند. همچنیـن طالبان 
سـه پسـر 18 سـاله‌ی یک باشـنده‌ی روسـتای زردک مالستان 

را هنـگام برگشـت بـه خانـه‌ تیربـاران کردند. 
در گـزارش آمـده اسـت کـه جنگ‌جویـان طالبـان هنـگام 
ورودشـان بـه منطقـه‌ی شـیرداغ، یـک زن را بـه ضـرب گلولـه 

طالبان 27غیرنظامی رادرولسوالی مالستان غزنی 
عمداتیرباران کردند

فرازوفرود منازعه‌ی کوچی وهزاره

مالستان-غزنی، 16 اسد1400

 عارف وفایی
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فرازوفرود منازعه‌ی...
بـه  نیـاز  هـزاره،  ده‌نشـین‌های  بـا  کوچی‌هـا  منازعـه‌ی 
بررسـی دقیـق و بی‌طرفانـه از سـوی سـازمان‌های بین‌المللـی 
دارد؛ زیـرا، حکومت‌هـا بـه دلیـل تبعیضـی کـه علیـه هزاره‌هـا 
قایـل می‌شـوند، بـرای حل‌کردن منازعـه و پایـان‌دادن به تجاوز 

کوچی‌هـا، تمایلـی ندارنـد.
تصویـب  و  فرمان‌هـا  صـدور  بـا  گذشـته  حکومت‌هـای 
قوانیـن بـه نفـع کوچی‌هـا، راه را بـرای تجـاوز آن‌هـا در مناطق 
مرکـزی همـوار کـرده بـود. قوانیـن دهـه‌ی 1960 و 1970، 
چراگاه‌هـا را بـه عنـوان »ملکیـت عامـه« تعریـف کـرده بود که 
بـر اسـاس آن، اسـتفاده از آن، بـرای کوچی‌هـا مانعی نداشـت. 
بـه همین ترتیـب، قانـون اساسـی 1987 و 1990، چراگاه‌ها را 
بـه عنـوان »زمیـن دولتی« تعریـف کـرده بودند و ایـن مفهوم، 
آن  بـاز می‌گذاشـت.  آن  از  اسـتفاده‌ی کوچی‌هـا  بـرای  را  راه 
گونـه کـه در بـالا اشـاره شـد، طالبـان در 2000 نیـز، قانونی را 
بـه تصویـب رسـاندند کـه در آن، چراگاه‌ها را به دو نـوع عامه و 
خصوصی تقسـیم می‌کرد. )جیسـتوزی، 1398: 16(. بر اسـاس 
ایـن تقسـیم‌بندی، مـردم محـل از علف‌چرهـای خصوصـی و 
می‌کردنـد.  اسـتفاده  بایـد  عمومـی،  از چراگاه‌هـای  کوچی‌هـا 
ایـن تقسـیم‌بندی بـه هزینـه‌ی ده‌نشـینان در حالـی صـورت 
می‌گرفـت، کـه چراگاه‌هـای عمومـی و خصوصـی، هـر دو جـزو 
ملکیـت شـخصی مـردم بوده و بـه دلیل جمعیت زیاد، همیشـه 
مـردم بـا کم‌بـود علف‌چـر مواجـه بودند. ایـن در حالـی بود که 
تقریبـا 80 درصـد مردم هـزاره در سـال‌های 2000، در مناطق 
مرکـزی بـدون زمیـن زندگـی می‌کردنـد و حکومت، هیـچ گاه 
قانونـی را بـرای توزیـع زمیـن بـه آن‌هـا و یـا اسـکان شـان در 

مکانـی مشـخص، اقـدام نکرد. 
بـه دنبـال افزایـش خشـونت خامـوش و آشـکار طالبـان 
غذایـی  مـواد  و کاهـش  هزاره‌هـا، خشک‌سـالی شـدید  علیـه 
بـه دلیـل تحریـم طالبـان و نرسـیدن مـواد غذایـی بـه مناطق 
مرکـزی، بیش‌تـر خانواده‌هـای هـزاره بـه ایـران و کشـورهای 

دیگـر مهاجـرت کردنـد. 
حکومت‌هـا بـا تصویـب چنیـن قوانینی به صورت آشـکار و 
پنهـان از کوچی‌هـا حمایـت می‌کـرد؛ در حالی که هیـچ قانونی 
در حمایـت از حقـوق مالکیـت و منـع اسـتفاده از ملکیت‌هـای 

شـخصی کشـاورزان روسـتایی، تصویب نشد. 

به سوی یک فاجعه
بـر اسـاس تحقیقـی که واحد تحقیـق و ارزیابی افغانسـتان 
ده‌نشـینان  منازعـه  بـاره‌ی  در  اروپـا  اتحادیـه‌ی  هـم‌کاری  بـا 
و کوچی‌هـا، انجـام داده اسـت، هزاره‌هـا در مناطـق مرکـزی 
دوام‌دار،  خشک‌سـالی‌های  جملـه  از  زیـادی،  مشـکل‌های  بـا 
افزایـش جمعیـت و کم‌بـود چـراگاه بـرای دام‌های شـان روبه‌رو 
اسـتند. بـر اسـاس گفته‌هـای باشـند‌گان محـل در مصاحبـه با 
واحـد تحقیـق و ارزیابـی افغانسـتان، مناطـق مرکـزی، اکنـون 
ظرفیـت کوچی‌هـا و میلیون‌هـا حیوانـی کـه بـا خـود می‌آورند 

را نـدارد. 

ده‌نشینان هزاره: روستاها متعلق به دولت نیست
یکـی از موسـفیدان محلـی، در مصاحبـه بـا واحـد تحقیق 
و ارزیابـی افغانسـتان، گفتـه اسـت کـه علف‌چرهـا مربـوط بـه 
ده‌نشـینان اسـت نـه دولـت، کـه آن‌هـا را بـه قبیله‌هایـی بدهد 
کـه از انتهـای دیگر افغانسـتان می‌آینـد. »گیوسـتوزی، 1396: 

 »4
یـک موسـفید دیگـر نیـز، از بامیـان در مصاحبـه بـا واحد 
تحقیـق و ارزیابـی افغانسـتان، گفتـه اسـت کـه تنهـا راه درآمد 
مـردم ایـن ولایـت، زراعـت و نگـه‌داری حیوانـات بـرای فروش 
خانواده‌هـا،  بیش‌تـر  کـه  افـزوده  او،  اسـت.  آن  محصـولات 
دیگـری  ولایت‌هـای  بـه  تغذیـه  بـرای  را  حیوانـات ‌شـان 
می‌فرسـتند؛ زیـرا، آن‌هـا علف‌چرهـای کافـی ندارنـد. او، تأکید 
کـرده کـه در چنین شـرایطی، امکان پذیرش مواشـی کوچی‌ها 

نـدارد. »جیسـتوزی، 1398: 25«  وجـود  هزاره‌جـات،  در 
بیـان  بـا  نیـز،  غزنـی  و  دایکنـدی  در ولایت‌هـای  مـردم 
وضعیـت مشـابهی، گفتـه انـد که مـردم در ولایت‌هـای مرکزی 
افغانسـتان، هیـچ کسـب‌وکاری دیگری بـه جز پرورش مواشـی 
و فـروش محصـولات حیوانـی و زراعتی، ندارند. آن‌هـا گفته ‌اند 
کـه در دایکنـدی، حیوانـات مردم در مقایسـه با قبـل از جنگ، 
افزایـش یافتـه و علف‌چرهـا کفایـت مواشـی آنـان را نمی‌کنـد. 

»جیسـتوزی، 1398: 25« 
یکـی از موسـفیدان ولسـوالی مالسـتان غزنـی نیـز، گفتـه 
اسـت کـه چراگاه‌هایـی که مربـوط به روسـتای آن‌ها می‌شـود، 
بـرای نگـه‌داری و تغذیـه‌ی حیوانـات شـان کافـی نیسـت؛ از 
زمین‌هـای  در  گاهـی  روسـتاها،  ایـن  باشـندگان  رو،  همیـن 
کشـاورزی شـان علـف می‌کارنـد، تا از مـرگ حیوانات شـان در 

زمسـتان‌ جلوگیـری کننـد. »جیسـتوزی، 1398: 25«
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 محمد احمدی

کوچی‌ها200 ده‌نشین هزاره رادربهسودها کشته اند

هزاره‌جـات حملـه کننـد و هم‌چنیـن از ایـن طریـق، دسـت به 
تخریـب نظـام و کشـتار نیروهـای امنیتـی بزننـد. او، می‌گویـد: 
»طالبـان در چندیـن مـورد باعث کشـتار نیروی‌هـای حکومتی 

شـدند و مـردم ملکـی را بـه رگ‌بـار بسـتند. 
در  را  وسـیعی  حمالت   ،1396 در  کوچی‌هـا  و  طالبـان 
کجـاب و دایمیـرداد راه انداختنـد. در گزارش هیئـت حکومتی 
هـم وجـود دارد کـه آنـان سالح‌های سـقیله بـا خود داشـتند. 
صدهـا خانـه و مسـجد را آتـش زدنـد. مـال و دارایـی مـردم را 
بـه غـارت بردنـد. ده‌نشـینان را از سـر زمین‌هـای شـان، تخلیه 

کردند.«
ایـن  بـه  واکنـش  در  حکومـت  کـه  می‌افزایـد  راسـخ 
هم‌چنیـن  و  محـل  مـردم  بـه  تنهـا  وحشـیانه،  حمله‌هـای 
کوچی‌هـا کمک‌هـای جنسـی ارائـه کـرد؛ چیـزی کـه باعـث 
شـد ده‌نشـینان هـزاره بیش‌تر به حکومـت بدبین شـوند. آن‌ها، 
ناچـار شـدند بـرای دفـاع از حق خود، بـه مقاومت‌هـای مردمی 

در روسـتاها رو بیاورنـد. 
آقـای راسـخ در ایـن گفت‌وگـو، تصریـح کـرده اسـت کـه 
در درازای 20 سـال گذشـته، بیـش از 200 ده‌نشـین هـزاره از 
کجـاب، دایمیـرداد و حصـه‌ی اول بهسـود، توسـط کوچی‌هـا و 
طالبـان بـه قتـل رسـیده ‌انـد. او، می‌افزایـد کـه در میـان آن‌ها 
زنـان و کـودکان نیـز بودنـد. او بـا ابـراز نگرانـی، می‌گویـد کـه 
امسـال، کوچی‌هـا بـا حمایـت قاطـع طالبـان، در همـه نقـاط 
هزاره‌جـات حضـور یافتـه و جنگ‌جویان شـان، بـزرگان محل را 

بـه دلیـل مخالفـت بـا طالبـان، زندانـی می‌کنند.
راسـخ بـا اشـاره بـه تصـرف زمین‌هـای هزاره‌جات توسـط 
امیـر عبدالرحمـان، گفت که هـدف از تهاجم امسـال کوچی‌ها، 

تطبیـق ایـن سیاسـت و تصـرف زمین‌هـای مردم هزاره اسـت.
ایـن روزهـا در هزاره‌جـات جابه‌جـا  کوچی‌هایـی کـه در 
شـده ‌انـد، مردم را کـوچ اجبـاری داده و به جمـع‌آوری اجاره‌ و 

تصـرف زمین‌هـای ده‌نشـینان هـزاره رو آورده انـد.  
احمـد شـاه حیـدری، عضو مجمـع نهادهـای فعال هـزاره، 
در گفت‌وگـو بـا جـاده‌ی ابریشـم، می‌گویـد کـه سرازیرشـدن 
ده‌هـا هـزار مواشـی و هـزاران خانـواده‌ی مجهول‌الهویـت به نام 
کوچـی بـا امکانات و تسـلیحات قابل ملاحظه -که از آن سـوی 
مرزهـا بـدون بازجویـی و محدودیـت وارد هزاره‌جات می‌شـود- 
ممکـن ریشـه در خیلـی از مسـائل بـه جـز موضـوع علف‌چرها 

داشـته باشد.
پـی  در  گذشـته  سـال   20 در  کـه   می‌افزایـد  حیـدری 
تهاجـم مسـلحانه‌ی کوچی‌هـا بـر هزاره‌جـات، قریـب بـه 300 

نفـر کشـته و صدهـا نفـر دیگـر زخمـی شـده انـد. 
آقـای حیـدری در ایـن گفت‌وگـو تصریـح کـرده اسـت که 
کوچی‌هـا در دایمیـرداد، هیـچ زمیـن زراعتی و قباله‌ی شـرعی 
نـوار مـرزی‌  ایـن سـال‌ها، بـه همـه‌ی  امـا در طـول  ندارنـد؛ 
گفت‌وگـو  ایـن  در  او،  آورده/می‌آورنـد.  هجـوم  مناطـق،  ایـن 
می‌افزایـد کـه کوچی‌هـا در 20 سـال گذشـته، سـاحت‌هایی 
مانند سرچشـمه، جلریـز دایمیرداد، تیزک، کجاب و سـرهلمند 
مسـافران  بـرای  امـا  جلریـز  داده ‌انـد.  قـرار  حملـه  مـورد  را 
هزاره‌جات-کابـل بـه دره‌ی مـرگ شـهرت پیـدا کـرده بـود که 
در طول سـال‌های گذشـته، 108 مسـافر هزاره توسـط طالبان 
در ایـن مسـیر تیربـاران و سـر بریـده شـده ‌اند.)گفت‌وگـو بـا 
مهـدی راسـخ، ویژه‌نامه‌ی جلریز؛ دره‌ی دهشـت، سـال چهارم، 

شـماره‌ی160 هفته‌نامـه‌ی جـاده‌ی ابریشـم(
در  وضعیـت  بدترشـدن  از  نگرانـی  ابـراز  بـا  حیـدری 
هزاره‌هـا  وضعیـت  نگـران  »مـا  کـه  می‌گویـد  هزاره‌جـات، 
کشـتار  کوچی‌هـا،  تحمیل‌کـردن  اسـتیم.  افغانسـتان  در 
عوامـل  سـایر  و  نسل‌کشـی  انفجـار،  فشـار،  سیسـتماتیک، 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم کـه بـالای هزاره‌هـا اعمـال می‌شـود، 

اسـت.« حقوق‌بشـری  اصـول  بـا  مغایـر 

داکتر انتونیو گیسـتوزی در مقاله‌ی »تحقیقی نوع‌شناسـی 
منازعـه‌ی کوچی-ده‌نشـین«، نوشـته اسـت که کوچی‌هـا برای 
نخسـتین بـار، در بهـار 2009 هـم‌راه بـا سالح و تجهیـزات 
نظامـی بـه سـمت مناطـق مرکـزی افغانسـتان حرکـت کردند. 
گیسـتوزی گفته اسـت که آن‌ها در مسـیر شـان، کشـت‌زارهای 
مـردم را پامـال کرده و به زراعت مردم آسـیب می‌رسـاندند. در 
برابـر چنیـن ظلـم و تعدی، یـک دهقان هـزاره به پا می‌ایسـتد 
و نمی‌گـذارد کـه کوچی‌هـا، به سـمت بامیان پیـش‌روی کنند. 
در تحقیـق آمـده اسـت کـه کوچی‌ها بـر این مرد شـلیک کرده 
و او را کشـتند. پـس از ایـن رویـداد، بهسـودها بـه خاسـت‌گاه 
خونیـن کوچـی و هـزاره بدل شـده و جنگ‌هـای خونین بعدی 

میـان طرف‌هـا، از همیـن نقطه آغاز شـد.
قتل دهقان از سـوی کوچی‌ها، خشـم و قهر مردم بهسـود 
را بـر انگیخـت و آن‌هـا بـه ناچـار، در برابـر تجـاوز کوچی‌هـای 
تفنـگ‌دار، بـه مقاومـت مردمـی رو آوردند. در ایـن دوره، دولت 
کـرزی، خاموشـانه از کوچی‌هـا حمایـت می‌کرد و هیـچ راه‌حل 
بـر هزاره‌جـات،  تجـاوز کوچی‌هـا  بـرای  را  قانونـی  و  مردمـی 

جسـت‌وجو نکـرد.
هزاره‌هـا در واکنـش بـه وضعیـت پیش‌آمـده در بهسـود، 
در کابـل تظاهـرات کردنـد و برخـی رهبران سیاسـی این مردم 
نیـز، راه تحصـن و اعتصـاب غذایـی را در پیش گرفتنـد؛ اما این 
حرکت‌هـا نتیجـه‌ای بـه هـم‌راه نداشـت و منازعـه‌ی کوچی‌ها و 

مـردم هـزاره، هم‌چنـان حل‌ناشـده باقـی ماند. 
دوم  معـاون  دانـش،  سـرور  ملـی،  وحـدت  حکومـت  در 
اشـرف غنـی –رییس‌جمهور فراری کشـور- از نشـانی جامعه‌ی 
هـزاره بـود و نخسـتین شـعار این حکومـت بـرای هزاره‌ها، حل 

منازعـه‌ی کوچی‌هـا و ده‌نشـین‌ها بـود.
اشـرف غنی اما با اسـتفاده از سیاسـت نرم و بی‌آزار سـرور 
دانـش، نـه تنهـا منازعـه‌ی کوچی‌ها و ده‌نشـینان را حـل نکرد، 
بـل کـه پایه‌هـای قانونـی تهاجـم کوچی‌هـا بـر هزاره‌جـات را 
ازمیان‌بـردن مقاومت‌گـران بهسـود در  محکـم کـرده و بـرای 

برابـر تجـاوز کوچی‌هـا و طالبان، آسـتین بـالا زد. 
نظامیان وابسـته به اشـرف غنـی، چندین حملـه‌ی خونین 
را بـر فرمانـده علی‌پـور، رهبر جبهـه‌ی مقاومـت در هزاره‌جات، 
بـه راه انداختنـد کـه تنها در ولسـوالی لعل‌وسـرجنگل غـور، از 

مـردم ملکـی، 11 کشـته و 21 زخمی گرفت.
مهـدی راسـخ، نماینده‌ی پیشـین مردم بهسـود در مجلس 
نماینـدگان، در گفت‌وگویـی اختصاصـی با هفته‌نامـه‌ی جاده‌ی 
ابریشـم، می‌گویـد کـه در طـول تاریـخ، کوچی‌هـا بـا زور بـه 
هزاره‌جـات حملـه می‌کردنـد و علف‌چرهـای مـردم هـزاره‌ را 

توسـط مواشـی و لشکرکشـی شـان، از میـان می‌بردنـد.
آقـای راسـخ بـا پرده‌برداشـتن از ترفنـد تصـرف زمین‌های 
مـردم هـزاره توسـط کوچی‌هـا، می‌گویـد کـه آن‌هـا بـا تجارت 
فـروش  سـپس  پاکسـتان  از  رخـت  واردکـردن  و  نامشـروع 
اجبـاری آن بـه مردم هـزاره، تالش می‌کردند تـا بده‌کاری‌های 
ده‌نشـیان اضافـه شـده و پـس از آن، در برابـر قیمتـی ناچیـز، 

زمین‌هـای شـان را تصـرف کننـد. 
بـا جـاده‌ی  در گفت‌وگـو  مـردم  پیشـن  نماینـده‌ی  ایـن 
ابریشـم، مدعـی اسـت کـه در 20 سـال گذشـته، طالبـان در 
بـاور  بـه  می‌کردنـد.  حملـه  هزاره‌جـات  بـه  کوچی‌هـا  لبـاس 
آقـای راسـخ، طالبـان زیـر ایـن نـام، نمی‌توانسـتند آشـکارا بـر 

طالبان شش باشنده‌ی خدیررا
بازداشت کردند

کوچی‌های مسلح یک باشنده‌ی ولسوالی 
میراموردایکندی راکشتند

کوچی‌ها، خون‌بهای یک مردکوچی 
را ازباشندگان سنگ‌تخت‌وبندر 

دایکندی‌گرفتند خدیر-دایکندی:
11سرطان1401

میرامور-دایکندی:
9 سنبله1401

سنگ‌تخت‌وبندر دایکندی:
16 جوزای 1401

بـه  دایکنـدی، در 11 سـرطان 1401  منابـع محلـی در 
نام‌هـای  بـه  تـن  طالبـان شـش  کـه  بودنـد  گفتـه  رسـانه‌ها، 
عبـدالله، ملحـم، رشـید، غلام‌عبـاس و سـلطان را از روسـتای 
»غم‌قـول« ولسـوالی خدیـر ایـن ولایـت، بازداشـت کـرده انـد.
بـه گفتـه‌ی باشـندگان محل، در مـاه حمـل 1401، بیش 
ایـن  بـه  بـا هـزاران رأس مواشـی،  از ۲۰ خانـواده‌ی کوچـی‌ 
روسـتا هجـوم آورده و باشـندگان محـل را هشـدار داده انـد که 
زمین‌هـای شـان را تـرک کننـد، یـا در بـدل آن بـه آن‌هـا پول 

بپردازند.
باشـندگان محـل در برابر کوچی‌هـا مقاومـت می‌کنند؛ اما 
دادگاه ابتدائیـه‌ی طالبـان در ولسـوالی خدیـر، حکـم بازداشـت 

شـش تـن از باشـندگان این روسـتا را صـادر می‌کند.

 منابـع در دایکنـدی، در 9 سـنبله‌ی 1401، بـه رسـانه‌ها 
گفتـه بودنـد کـه کوچی‌هـای مسـلح، یک باشـنده‌ی روسـتای 
»برکـر« ولسـوالی میرامـور دایکندی را کشـته و یـک نفر دیگر 

را زخمـی کـرده اند.
فـرد کشته‌شـده کـه محمـد نـام داشـته، در ابتدا از سـوی 
یـک فـرد کوچی با چاقو زخمی و سـپس تیرباران شـده اسـت. 
ایـن رویـداد، زمانـی رخ می‌دهـد کـه کوچی‌هـا مواشـی 
آزاد  »برکـر«  روسـتای  باشـندگان  بـر کشـت‌زارهای  را  شـان 
می‌کننـد؛ امـا مـردم محـل، می‌خواهنـد مانـع ایـن کار شـوند 
کـه در هنـگام جروبحـث، یک فـرد کوچی، در ابتـدا محمد را با 

ضـرب چاقـو زخمـی کـرده و سـپس تیربـاران می‌کنـد.

بـه  منابـع محلـی در دایکنـدی، در 16 جـوزای 1401، 
جـاده‌ی ابریشـم گفتـه بودنـد که کوچی‌هـا با حمایـت طالبان، 
یـک  ولایـت‌،  ایـن  سـنگ‌تخت‌وبندر  ولسـوالی  باشـندگان  از 

میلیـون افغانـی خون‌بهـای یـک مـرد کوچـی را گرفتنـد. 
ایـن مـرد کوچـی، در ۱۳۶۳ در درگیـری بـا باشـندگان 

روسـتای »سـیاه‌چوب« ایـن ولسـوالی، کشـته شـده‌ بـود. 
ایـن در حالی اسـت کـه باشـندگان سـنگ‌تخت‌وبندر نیز، 
از کشته‌شـدن یـک نفـر شـان در درگیـری سـال‌ 1363، بـه 
مسـئولان محلـی طالبـان در این ولسـوالی، شـکایت درج کرده 

انـد؛ امـا به شـکایت آن‌ها، رسـیدگی نشـده اسـت.
هم‌چنـان، منابـع محلـی در 19 جـوزای 1401، به جاده‌ی 
ابریشـم گفتـه بودنـد که »مال تورجـان«، سـرگروه کوچی‌های 
کیتـی  ولسـوالی  »تکه‌‏تـو«‌ی  روسـتای  باشـندگان  مسـلح، 

دایکنـدی را تهدیـد بـه کـوچ‌ اجبـاری کـرده اسـت. 
بـه گفتـه‌ی منبـع، کوچی‌هـا مدعی انـد که سـند مالکیت 

زمین‌هـای ایـن روسـتا را در اختیـار دارند.
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هم‌سویی طالبان وکوچی‌ها؛
10خانواده دردایکندی کوچ ‌اجباری

داده شد
خدیر-دایکندی: 28سنبله1401

منابـع محلـی در دایکنـدی، در 28 سـنبله‌ی 1401، بـه 
رسـانه‌ها گفتـه ‌بودنـد کـه طالبـان 10 خانـواده را در ولسـوالی 

خدیـر ایـن ولایـت، کـوچ اجبـاری داده ‌اند. 
در  خانواده‌هـا  آن  از  پـس  طالبـان  منابـع،  گفتـه‌ی  بـه 
ولسـوالی خدیـر را کـوچ اجبـاری می‌دهنـد کـه پیش‌تـر از این 
تاریـخ، یـک عضو ایـن گـروه، در درگیری‌ای مسـلحانه میان دو 

باشـنده‌ی روسـتای کیـان ایـن ولسـوالی، کشـته می‌شـود.
در پیونـد بـه ایـن قتـل، طالبـان، شـماری از باشـند‌گان 
روسـتای »پشـت‌روق« ولسـوالی خدیر را بازداشـت کرده و زیر 
فشـار قـرار می‌دهنـد، تـا فـرد فـراری را دسـت‌گیر کـرده و بـه 

ایـن گـروه تحویـل دهند.
روسـتای  باشـندگان  طالبـان،  کـه  اسـت  افـزوده  منابـع 
»پشـت‌روق« ایـن ولسـوالی را وادار می‌کننـد تا خانـواده‌ی فرد 
متـواری را کـه یـک عضـو ایـن گـروه را کشـته، کـوچ اجبـاری 

. هند د
در پیونـد بـه ایـن رویـداد، 10 خانـواده از نزدیـکان فـرد 
متـواری نیـز، از سـوی طالبـان کـوچ اجبـاری داده شـده و بـه 

ولایـت دیگـری پنـاه می‌برنـد.

طالبان به خاطرکوچی‌ها چهل نفررا
درولسوالی خدیردایکندی

بازداشت کردند
خدیر-دایکندی: ۴میزان 1401

منابـع محلـی در دایکندی، در 4 میـزان 1401، به جاده‌ی 
ابریشـم گفتـه بودنـد کـه گـروه طالبـان، ۴۰ نفـر از بـزرگان 
ولسـوالی خدیـر دایکنـدی را بازداشـت و در مقر این ولسـوالی، 

زندانـی کـرده اند.
منابـع محلـی، افـزده بودنـد کـه ایـن ۴۰ نفـر پـس از آن 
در  کـه کوچی‌هـا  بازداشـت می‌شـوند  طالبـان  گـروه  توسـط 
ولسـوالی خدیـر دایکنـدی، ادعـا کـرده ‌‌بودنـد کـه باشـندگان 
منطقـه‌ی »دره‌ی ‌خـودی« ایـن ولسـوالی، ۴۰ سـال پیـش، ۵ 

کوچـی را کشـته‌ بودنـد.
»غم‌قـل«،  روسـتاهای  باشـندگان  بازداشت‌شـده،  افـراد 
پاییـن«، »خیرخانـه«، »تی‏بـاغ« و »دره‌ی ‌خـودی«  »غم‌قـل 
‌انـد کـه بنـا بـرا ادعـای کوچی‌هـا، بایـد خون‌بهـا می‌پرداختند.
باشـندگان محـل در پاسـخ بـه ادعـای کوچی‌هـا، گفتـه 
‌‌بودنـد کـه ایـن پنـج ‌تـن در پـی‌ درگیـری میـان‌ هزاره‌هـا و 
کوچی‌هـا در ولسـوالی خدیـر، کشـته شـده بودنـد؛ امـا شـمار 

اسـت. بـوده  بیش‌تـر  هزاره‌هـا  کشته‌شـدگان 
منابـع محلـی بـه رسـانه‌ها افـزوده‌ بودنـد کـه کوچی‌ها در 
هم‌کاری با طالبان، از شـماری از باشـندگان محل در ولسـوالی 
خدیـر، خون‌‎بها جمـع‌‎آوری کرده و ده‌ها خانواده را در روسـتای 

»غم‌قـل« این ولسـوالی، بـه کوچ ‌اجبـاری تهدید کـرده ‌اند.
در  خدیـر،  ولسـوالی  در  طالبـان  ابتدائیـه‌ی  دادگاه 
»غم‌قـل  »غم‌قـل«،  روسـتاهای  بـزرگان  از  جلب‌نامـه‌ای، 
پاییـن«، »خیرخانـه«، »تی‏بـاغ« و »دره‌ی ‌خـودی«، خواسـته‌ 

ولسـوالی حاضـر شـوند. ایـن  بـه مرکـز  بودنـد کـه 
هم‌چنـان در ۵ میـزان سـال روان، کوچی‌هـا با سالح‌های 
منطقـه‌ی  در  را  خانـواده   ۲۰۰ بـه  نزدیـک  سبک‌وسـنگین، 
»غم‌قـول« ولسـوالی خدیـر تهدیـد بـه تـرک خانه‌هـای ‌شـان 
کـرده و اخطـار داده بودنـد که هرچـه عاجل‌تر غم‌قـول را ترک 
کننـد. کوچی‌هـا از هـر خانـه در ایـن روسـتا، نزدیک بـه 50 تا 

200 هـزار افغانـی محصـولات زراعتـی خواسـته بودند.
باشـندگان محـل، سـه نفـر را بـرای پیگیـری ایـن قضیـه 
بـدون  کـه  می‌فرسـتند  دایکنـدی،  مرکـز  نیلـی،  شـهر  بـه 
»سـوال‌وجواب«ی توسـط طالبان بازداشـت و زندانی می‌شـوند.

کوچی‌ها ازباشندگان ناهورغزنی،
11میلیون و500 هزارکلدارپاکستانی

خون‌بها خواستند
ناهور-غزنی: 27میزان 1400

منابـع مردمـی در ناهور غزنی، در 27 میزان سـال گذشـته 
-1400-، بـه رسـانه‌ها گفتـه بودنـد کـه کوچی‌هـا بـه‌ خاطـر 
کشته‌شـدن یـک مـرد کوچـی در ولسـوالی ناهـور ایـن ولایت، 
از باشـندگان محـل، ۱۱ میلیـون و ۵۰۰ هـزار کلـدار خون‌بهـا 

اند. خواسـته 
کوچی‌هـا مدعـی شـده بودنـد کـه ایـن مـرد در ۱۳۸۳ 
خورشـیدی در منطقه‌ی »قوریه«‌ی این ولسـوالی، کشـته شـده 

بود.
مسـئولان محلـی طالبـان در ناهـور، فیصلـه می‌کننـد که 

مـردم محـل، خون‌بهـای ایـن مـرد کوچـی‌ را پرداخـت کنند.
هم‌چنیـن کوچی‌هـا ادعـا کرده بودنـد که  در آن سـال‌ها، 

20 میل سالح ‌شـان نیز در این روسـتا ناپدید شـده بود.
پیـش از ایـن، کوچی‌هـا از باشـندگان روسـتای »قوریـه«، 
بـه یـک  نزدیـک  بـه دلیـل کشـتن یـک کوچـی در 1382، 

میلیـون و ۴۵۷ هـزار افغانـی، خون‌بهـا گرفتـه بودنـد.  

کوچی‌ها، ازباشندگان ناهورغزنی
یک میلیون و۲۵۰هزارافغانی

خون‌بهاگرفتند
ناهور-غزنی: 5 عقرب 1400

منابـع مردمـی در ولسـوالی ناهـور غزنـی، در پنـج عقـرب 
سـال گذشـته -1400-، بـه رسـانه‌ها گفته بودند کـه کوچی‌ها 
بـا ادعـای مبنـی بـر کشته‌شـدن یک عضـو شـان در 1382 در 

ایـن ولسـوالی، از مـردم خون‌بهـا گرفتـه اند.
کوچی‌هـا مدعـی شـده بودند که یـک عضو آن‌ها در سـال 
1382 در روسـتای »باریکـی« ولسـوالی ناهـور غزنـی، کشـته 

شـده است.
بـه گفتـه‌ی منابـع مردمـی، کوچی‌هـا بـا حمایـت مولوی 
عبدالعلـی برلـه، از فرماندهـان طالبـان در ولسـوالی قره‌باغ این 
ولایـت، از باشـندگان روسـتای »برکـی«، یـک‌ میلیـون و ۲۵۰ 

هـزار افغانـی خون‌بهـا گرفتـه اند.
هم‌چنـان کوچـی دیگری، مدعی شـده که در آن سـال‌ها، 
در ایـن روسـتا لت‌وکوب شـده اسـت. مولـوی برلـه در حمایت 
بـرای  را  پاکسـتانی  کلـدار  100هـزار  کوچـی،  مـرد  ایـن  از 

لت‌وکوب‌شـدن او، از باشـندگان ایـن روسـتا گرفتـه اسـت. 
افـزون بـر ایـن، باشـندگان روسـتای برکـی، 270 هـزار 
کلـدار پاکسـتانی را مبنـی بـر تخریب یـک چاه و ناپدیدشـدن 

یـک موترسـایکل، بـه کوچی‌هـا پرداخـت کـرده انـد.
بـه گفتـه‌‌‌ی باشـندگان محل، این چـاه در دوره‌ی پیشـین 
حاکمیـت طالبـان توسـط کوچی‌هـا حفـر شـده بـوده کـه بـه 

مـرور زمـان، تخریب شـده اسـت.

یک کوچی به‌ خاطرشکسته‌شدن دندانش،
ازباشندگان ناهورغزنی ۵۲ هزارکلدار

گرفت
ناهور-غزنی: 6 عقرب 1400

یـک کوچـی در روسـتای »قوریـه«‌ی ناهـور غزنـی، در 6 
عقـرب سـال گذشـته -1400- مدعی شـده بود کـه در 1382، 
فـردی بـه نـام صمـد، از باشـندگان ایـن روسـتا، دنـدان او را 

بوده اسـت. شکسـتانده 
ایـن کوچـی با حمایـت طالبـان، 52 هزار کلدار پاکسـتانی 

از صمـد می‌گیرد.
رأس   29 کـه  بودنـد  شـده  مدعـی  کوچی‌هـا  هم‌چنـان 
گوسـفند شـان در این روسـتا ناپدید شـده و یک چوپان ‌شـان 

زخمی. نیـز، 
آن‌هـا از باشـندگان محـل خواسـته بودنـد کـه ۲۹ رأس 

گوسـفند شـان را برگرداننـد و همیـن گونـه، در برابـر تـاوان 
چوپـان شـان نیـز، 170 هـزار کلـدار پاکسـتانی بپردازنـد. 

طالبـان بـه این منظور، باشـندگان ایـن روسـتا را به مرکز 
ولسـوالی جلب کـرده بودند.

کوچی‌هادرمیدان‌وردک
کشت‌زارهای باشندگان محل را

پامال کردند
بهسود-میدان‌ودرک: 20 ثور 1401

منابـع محلـی در میـدان‌وردک، در 20 ثـور امسـال، گفتـه 
مربوطـات  از  سیاه‌سـنگ«  »دهـن  منطقـه‌ی  در  کـه  بودنـد 
میـان  چندسـاعته  درگیـری  بهسـود،  اول  حصـه‌ی  ولسـوالی 

کوچی‌هـا و یـک گـروه مسـلح چهارنفـری رخ داده اسـت.
 منابـع افـزوده بودنـد که کوچی‌هـا خلاف فیصلـه‌ی قبلی 
و مسـلح، بـا شـترها و رمه‌هـای شـان بـر زمین‌هـای زراعتـی 

مـردم هجـوم بـرده ‌اند.
ایـن رویـداد یـک کشـته و یـک زخمـی از کوچی‌هـا بـر 

جـای گذاشـته اسـت.
طالبـان، میان باشـندگان بهسـود و کوچی‌هـا فیصله کرده 
بـود کـه کوچی‌هـای زمیـن‌دار، تنهـا می‌توانند بدون سالح در 

زمین‌هـای شـان جابه‌جا شـوند.  
کوچی‌هـا امـا این بـار نیز، مانند سـال‌های گذشـته، با زور 
سالح، فیصلـه و تصمیـم بـزرگان محـل را نادیـده گرفتـه و بر 

زمین‌هـای زراعتـی مـردم، یـورش می‌برند.

کوچی‌ها برای تصرف زمین‌های جاغوری
 نقشه می‌ریزند

جاغوری، غزنی. 28 ثور 1401
»صبـح زود امـروز، نماینـده‌ی مـردم بـا تماسـی، از ورود 
کوتـل  منطقـه‌ی  در  شـان  رمه‌هـای  بـا  کوچـی  خانـوار   ۱۴
کـه؛  گفـت  و  داده  خبـر  جاغـوری  علیاتـوی  ریگ‌گـردانِ 
باشـندگان منطقـه نگـران اسـتند؛ چـون، اگـر ایـن همـه رمـه 
-کـه در هـر کـدام بیش‌تـر از 100 بـز و گوسـفند اسـت-، از 
و میـان کشـت‌زارهای شـان عبـور داده شـود، دیگـر  دره‌هـا 
چیـزی از کشـت‌زارها باقی نمی‌مانـد.«  مردم علیاتـو، خدایداد، 
باریـک و شـغله، ایـن نگرانی شـان را با دفتر ولسـوالی جاغوری 
نیـز در میـان می‌گذارنـد. تصمیم بر این می‌شـود کـه بزرگان و 
نماینـدگان ایـن منطقه‌هـا، هم‌راه بـا معاون فرماندهـی امنیه‌ی 
جاغـوری، بـا بـزرگان کوچی‌هـا تماس گرفتـه و زمانـی را برای 
دیـدار مشـخص کننـد؛ تـا نگرانی‌های مـردم، با آن‌هـا در میان 

شود. گذاشـته 
ایـن مـرد اضافـه می‌کنـد کـه »مـا رفتیـم و در حضـور 
گفت‌وگـو  کوچی‌هـا  بـا  جاغـوری،  امنیـه‌ی  قمندانـی  هیئـت 
کردیـم. از آن‌هـا پرسـیدیم کـه بـا ایـن تعـداد رمه‌هـا در بیـن 
نماینـده‌ی  جـواب  می‌رویـد؟«  کجـا  بـه  مـردم  کشـت‌وکار 
کوچی‌هـا ایـن اسـت که بـه مقصد نهایـی شـان، »میرادینه‌«ی 
ایـن جـا،  و  اسـت  غزنـی-  ولسـوالی‌های  از  –یکـی  مالسـتان 
ماندنـی نیسـتند. نماینـدگان مـردم ایـن منطقه‌هـا، در مقابـل، 
بـه کوچی‌هـا می‌گوینـد کـه مسـیر انتخابـی شـان کـه از میان 
ایـن  دره و کشـت‌زارهای مـردم رد می‌شـود، باعـث تخریـب 
کشـت‌زارها می‌شـود کـه همـه دارونـدار مـردم محـل اسـت. 
بـدون  ورود  روان،  سـال  در  کـه  می‌گویـد  مـرد،  ایـن 
ملاحظـه‌ی کوچی‌هـا بـه منطقه‌های هزاره‌‌نشـین از یک سـو و 
خشک‌سـالی در سـوی دیگر، زندگـی روستانشـینان را به خطر 

اسـت.   انداخته 
سـرانجام، بـا میانجی‌گـری فرماندهـی امنیـه‌ی جاغـوری، 
کوچی‌هـا راضـی می‌شـوند کـه تغییـر مسـیر داده و بـه سـمت 

دشـت‌های ناهـور رفتـه و از آن جـا، وارد مالسـتان شـوند. 
کمـی دورتـر از ایـن ماجـرا، شـمار دیگـری از کوچی‌ها از 
سـمت ولسـوالی ناهور غزنی، به منطقه‌ی »ششـپر« وارد شـده 
و بـه سـمت »سـبزناله« راه می‌افتنـد. باشـندگان محـل، مانـع 
عبـور آنـان از منطقـه و کشـت‌زارها می‌شـوند. ایـن در حالـی 
اسـت کـه باشـندگان ششـپر، پیـش از ایـن نیـز، بـا کوچی‌هـا 
دعواهای رسـمی حل‌نشـده‌ داشـته اند. بر اسـاس ادعـای مردم 
محـل، گـروه طالبـان در دوره‌ی نخسـت حاکمیتـش، میـان 
کوچی‌هـا و مـردم محـل، فیصلـه کـرده بودنـد کـه طرف‌هـای 
دعـوا، می‌بایسـت اسـناد و مـدارک شـان را بـه دادگاه غزنـی 
دادگاه، سـه  فیصلـه‌ی  زمـان صـدور  تـا  کـه؛  دهنـد  تحویـل 
خانـواده‌ی کوچـی کـه اکنون وارد ششـپر شـده انـد، می‌توانند 
از آب موسـوم بـه شـاه‌ولایت، بـرای رمه‌هـای حیوانـات شـان 

اسـتفاه کننـد؛ اما، بعـد از ممانعت مـردم محل، چهـارده خانوار 
کوچـی وارد ایـن جـا می‌شـوند و رمه‌هـای شـان که بـه هزاران 
رأس می‌رسـد، همـه‌روزه از میـان کشـت‌زارهای مـردم عبـور 

داده می‌شـود تـا بـه آب برسـد. 
مردم ششـپر بـرای رفع مشـکل پیش‌ روی شـان، به ناچار 
بـاز هـم بـه دفتـر ولسـوالی جاغـوری مراجعـه می‌کننـد، تـا با 
کمـک آن، جلـو کوچی‌هـا را بگیرند. مردم و ولسـوالی جاغوری 
در مشـورت بـا هـم، بـه ایـن نتیجـه می‌رسـند کـه بـرای رفـع 
مشـکل روستانشـینان و کوچی‌هـا، از نزدیـک بـا نماینـدگان 
کوچی‌هـا وارد گفت‌وگـو شـوند. »موسـفیدان محـل  که خودم 
نیـز در میـان شـان بودم، به خیـل کوچی رفتیم. بـزرگ کوچی 
شـخصی بـه نـام پال‌محمـد بـا هیتـت سـر حـرف را بـاز کـرد. 
قمنـدان امنیـه نگرانـی مـردم محـل را بـا او شـریک کـرد و از 
او خواسـت کـه باشـندگان محـل را اذیـت نکنـد.« پال‌محمـد 
در جـواب فرمانـده‌ی امنیـه، می‌گویـد کـه از سـوی کوچی‌هـا 
هیـچ سـتمی در حـق مـردم محـل انجام نشـده؛ بل ایـن مردم 
محـل اسـت کـه مانـع ورود کوچی‌هـا می‌شـوند. او گفـت کـه 
در همـه‌ی گوشـه‌های هزاره‌جـات کوچی‌هـا رفتـه و بـا مـردم 
محل، مشـکلی نداشـته انـد؛ اما »این جـا، تنها جایی اسـت که 

مانـع ورود و عبـور و مـرور مـا می‌شـوند.« 
کـه  ایـن  بـرای  جاغـوری،  امنیـه‌ی  فرماندهـی  معـاون 
بـرای چنـد روز محـدود هـم کـه شـده بـه قایلـه پایـان دهـد، 
بـه پال‌محمـد می‌گویـد کـه طبـق اسـناد دست‌داشـته‌ی مردم 
محـل، دعوای کوچی‌ها و باشـندگان بومـی، در دادگاه غزنی در 
جریـان اسـت و بـر اسـاس فیصله قبلی، تـا اطلاع بعـدی، آن‌ها 
اجـازه ندارنـد کـه بـه منطقـه وارد شـوند. پال‌محمـد در برابـر 
گفته‌هـای او، دو انتخـاب را پیـش روی مـردم محـل می‌گذارد؛ 
نخسـت ایـن کـه بـه رمه‌هـای شـان اجـازه دهنـد کـه از آب 
منطقـه بنوشـند؛ یـا ایـن کـه بگذارنـد تـا از همیـن مسـیر، به 
سـمت سـبزناله برونـد. نماینـدگان مـردم محـل کـه در آن جا 
حضـور داشـتند، می‌گوینـد کـه کوچی‌هـا بـدون هیـچ حقـی 

وارد منطقـه شـده‌ اند. 
زمانـی کـه ایـن گفت‌وگـو بـه نتیجـه نمی‌رسـد، معـاون 
فرماندهـی امنیـه، از مـردم محـل می‌خواهد که برای امسـال با 
کوچی‌هـا مـدارا کننـد و همیـن گونـه، از کوچی‌هـا نیـز، تعهد 
کتبـی می‌گیـرد کـه بـه گونـه‌ی مؤقتی از ایـن منطقـه بروند و 

منتظـر فیصلـه‌ی دادگاه بمانند. 
بـا پیش‌آمـدن ایـن وضعیـت، نماینـدگان مـردم محـل در 
تنگنـا قـرار گرفتـه و می‌گوینـد کـه »سـاحه‌ی سـبزناله، تنهـا 
مربـوط مـردم ششـپر نیسـت؛ بـل کـه مربـوط شـغله، کمـرک 
و کندلـی مالسـتان نیـز می‌شـود. کوچی‌هـا بـرای رفتـن بـه 
سـبزناله، بایـد اجـازه‌ی مـردم ایـن سـه منطقـه را نیـز بگیرند. 
تنهـا مـردم ششـپر، نمی‌تواننـد کـه در ایـن زمینـه تصمیـم 

بگیرنـد.« 
نماینـده‌ی  و  روستانشـینان  نماینـدگان  گفت‌وگوهـای 
کوچی‌هـا، بـه نتیجـه‌ای نمی‌رسـد و سـرانجام، یکـی از اعضای 
گـروه طالبـان، می‌گویـد؛ تـا زمانی کـه دعوای آن‌هـا به صورت 
رسـمی فیصلـه نشـده، مـردم منطقـه‌ی ششـپر، نبایـد مانـع 
رسـیدن کوچی‌هـا بـه آب شـوند. »فیصلـه نهایـی نیـز همیـن 

 » . شد
ایـن مـرد کـه خـودش جـزوی از نماینـدگان محلـی بوده، 
می‌گویـد کـه »از این جلسـات فهمیـدم که طالبان بـا کوچی‌ها 
‌بـا هم‌‌آهنگـی هـم، بـر مـردم ده‌نشـین فشـار وارد می‌کنند؛ بل 
کـه مـردم خسـته شـوند؛ تـا از ایـن طریـق، آن‌هـا بتواننـد کم 
کـم و تدریجـی مناطـق هزاه‌جـات و زمین‌هـای زراعتـی مردم 
را تصاحـب کننـد.« او، ادامـه می‌دهـد کـه طالبـان در ظاهـر با 
روستانشـینان هم‌سـو اسـتند؛ امـا در عمـل، بـرای حفاظـت و 
هراسـت از مـال و جـان مـردم، هیـچ تلاشـی نمی‌کننـد و در 
دعواهایـی کـه تـا حـال میـان کوچی‌هـا و روستانشـینان پیش 
آمـده، همـواره جانـب کوچی‌هـا را گرفتـه انـد. او، بـا آوردن 
می‌گویـد:  کوچی‌هـا،  و  طالبـان  هم‌سـویی  ایـن  از  نمونـه‌ای 
»در سـاحه‌ای کـه مـا بـا کوچی‌هـا جلسـه داشـتیم، تلفـن کار 
نمـی‌داد. قمنـدان طالـب، به عسـکرش گفـت: برو در سـاحه‌ای 
کـه تلفن کار می‌دهد. عسـکر رفت و در برگشـت، گـزارش داد: 
کوچی‌هایـی را که قبال از منطقه‌ی علیاتو برگشـت داده، بالای 
شـان شـلیک شـده اسـت. قمنـدان طالـب بسـیار خشـم‌گین 
شـد. بـه قهـر پرسـید: کسـی از علیاتـو در ایـن جـا اسـت؟در 
جـواب شـنید کـه از علیاتـو کسـی نیسـت. بـا اشـاره بـه مـن، 
گفتنـد کـه نماینـده‌ی شـغله در ایـن جا هسـت. سـرم امر کرد 
کـه جسـت‌وجو کنـم؛ اگـر سـر کوچی‌هـا شـلیک شـده باشـد 
و تثبیـت شـود، تمـام منطقـه بایـد تلاشـی شـود.« در ادامـه، 
می‌گویـد: ایـن در حالـی اسـت کـه کوچی‌هـا همیشـه مسـلح 
اسـتند و هرازگاهـی بـه باشـندگان محل شـلیک می‌کننـد؛ اما 

طالبـان، کاری بـه کار آن‌هـا نـدارد.
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درگیری میان کوچی‌ها
و باشندگان محلی در ولسوالی

شیخ‌علی پروان
شیخ علی-پروان: 4 جوزای 1401

منابـع محلـی در پروان، در چهار جوزای سـال روان،  گفته 
بودنـد کـه میـان کوچی‌هـا و باشـندگان محلـی در ولسـوالی 

شـیخ‌علی ایـن ولایـت، درگیری مسـلحانه رخ داده اسـت. 
بـه گفتـه‌ی شـاهدان عینـی، در ایـن درگیـری ۱۰ نفـر از 
باشـندگان محلـی کـه همه هـزاره بودنـد و یک کوچـی زخمی 

است. شـده 
 ایـن درگیـری زمانـی رخ می‌دهد که کوچی‌هـا، به گونه‌ی 
عمـدی رمه‌هـا و مواشـی شـان را در کشـت‌زارهای باشـندگان 
محلـی رهـا می‌کننـد؛ اما بـا ممانعت از سـوی باشـندگان محل 

می‌شـوند. روبه‌رو 
 پیـش از ایـن نیـز، کوچی‌های مسـلح بارها کشـت‌زارهای 
هزاره‌هـا در ولسـوالی شـیخ‌علی را پای‌مـال و باشـندگان محلی 

را، تهدید کـرده بودند.
حضـور مسـلحانه‌ی کوچی‌هـا تنهـا به ولسـوالی شـیخ‌علی 

نمی‌شـود. خلاصه 
 کوچی‌هـا در سـال روان، تقریبـاً در سراسـر هزاره‌جـات 
هجـوم آورده‌ انـد کـه در ایـن میان، ولسـوالی شـیخ‌علی پروان، 
تـا اکنـون، بیش‌تـر از سـایر مناطـق در معـرض تهاجـم شـان 

قـرار گرفته اسـت. 

کوچی‌ها زمین‌های باشندگان
جغتوی غزنی را غصب کردند

جغتو-غزنی: 3 اسد 1401
منابـع محلـی در ولسـوالی جغتـوی غزنی، در سـه‌ی اسـد 
سـال روان، گفتـه بودنـد کـه کوچی‌هـا بـا حمایـت طالبـان، 

زمین‌هـای باشـندگان ایـن ولسـوالی را غصـب کـرده انـد.
زمین‌هـای غصب‌شـده متعلـق بـه هزاره‌های این ولسـوالی 
بـوده کـه سـال‌ها می‌شـود، بر ایـن زمین‌هـا مالکیت شـرعی و 
قانونـی دارنـد.  اکنـون کوچی‌هـا بـر ایـن زمین‌هـا بلندمنـزل 

می‌سـازند. 

طالبان وکوچی‌هابرای تاوان
یک زن کوچی ازباشندگان ناهورغزنی

10میلیون افغانی گرفتند
ناهور-غزنی: 13 اسد 1401

منابـع در منطقـه‌ی بهایـی ولسـوالی ناهـور، در 13 اسـد 
سـال روان، گفتـه ‌بودنـد کـه طالبـان، هشـت نفـر را در پیونـد 
بـه ادعـای قتـل ناحـق، زندانـی کـرده و سـپس بـا گرفتن یک 
میلیـون افغانـی »دیـه‌ی شـرعی« برای یـک فرد کوچـی، آن‌ها 

را از زنـدان آزاد می‌کننـد.
هم‌چنـان یـک خانـواده‌ی کوچـی دیگـری، بـر باشـندگان 
روسـتای بهایـی در ولسـوالی ناهـور غزنـی ادعـا کـرده کـه ۱۸ 
سـال پیـش یـک زن کوچـی، در جریـان جنـگ میـان طالبان 
و نیروهـای امنیتـی حکومـت پیشـین در این ولسـوالی، کشـته 

بود. شـده 
کمیسـیون طالبـان بـا زور و تهدید، باشـندگان این روسـتا 

را بـه پرداخـت ۱۰ میلیـون افغانـی خون‌بهـا مکلـف می‌کنند.

طالبان باشندگان ولسوالی ناهورغزنی
رابه‌ دلیل شکایت کوچی‌ها

بازداشت کردند
ناهور -غزنی: 14 اسد 1401

منابـع محلـی در ولسـوالی ناهـور غزنی، در 13 اسـد سـال 
روان، گفتـه بودنـد کـه طالبـان بـه خاطـر شـکایت کوچی‌هـا، 

باشـندگان روسـتای »سـاحه‌ی‌بهایی« را به مرکز این ولسـوالی 
خواسـته و بازداشـت کـرده اند.

بـه گفتـه‌ی منابـع، کوچی‌هـا مدعـی شـده بونـد کـه 20 
سـال پیـش، باشـندگان روسـتای »سـاحه‌ی‌بهایی« یک کوچی 
را کشـته و 900 رأس گوسـفندش را بـه »غـارت« بـرده بونـد.

باشـندگان  کـه  می‌کننـد  فیصلـه  بـاره  ایـن  در  طالبـان 
کوچی‌هـا  بـه  پاکسـتانی  کلـدار  11میلیـون  سـاحه‌ی‌بهایی، 
بدهنـد؛ امـا باشـندگان ایـن روسـتا، می‌گویند که بـدون ثبوت 

و اسـناد، ایـن فیصلـه را قبـول ندارنـد. 
سـاکنان ایـن روسـتا از طالبـان خواسـته بودنـد کـه در 
صـورت ارائـه‌ی اسـناد از سـوی کوچی‌هـا، حاضـر اسـتند کـه 
بـه ایـن پرونـده در دادگاه پاسـخ‌گو باشـند؛ امـا طالبـان آنان را 

می‌کننـد. زندانـی 

مردی پشتون‌تبارازهزاره‌های مالستان
شش میلیون روپیه‌ی پاکستانی

غرامت گرفتند
مالستان-غزنی: 8 سنبله 1401

باشـندگان ولسـوالی مالسـتان غزنی، در 8 سـنبله‌ی سـال 
روان، گفتـه بودنـد کـه ده‌هـا میلیـون افغانـی بـه طالبـان و 

کوچی‌هـا، پرداختـه ‌‌انـد. 
در آخریـن مـورد، طالبـان محلـی بـه دلیـل ادعـای یـک 
باشـنده‌ی پشـتون‌تبار اجرسـتان غزنـی، از باشـندگان مناطـق 
روپیـه‌ی  میلیـون  شـش  از  بیـش  مالسـتان،  هزاره‌نشـین 

می‌گیرنـد. غرامـت  پاکسـتانی 
پیرمحمـد، باشـنده‌ی اجرسـتان غزنـی و از قـوم پشـتون، 
چنـدی پیـش بـه اداره‌ی محلـی طالبـان در مالسـتان عریضـه 
کـرده بـود مبنـی بر ایـن که ۳۴ سـال پیش، ۷۰۰ گوسـفندش 

از سـوی مـردم مالسـتان گرفتـه شـده بود.
منابـع محلـی در مالسـتان، بـه رسـانه‌ها گفتـه‌ بودنـد که 
طالبـان در پیونـد بـه ایـن موضوع، از باشـندگان این ولسـوالی، 

شـش میلیون کلـدار پاکسـتانی گرفتـه‌ اند. 

کوچی‌ها 27 هزارافغانی،
قیمت دو گوسفندراازباشندگان

ناهورغزنی گرفتند
ناهور-غزنی: 28 سنبله 1401

یـک باشـنده‌ی ولسـوالی ناهـور غزنـی، در 28 سـنبله‌ی 
سـال روان، بـه جـاده‌ی ابریشـم گفتـه بـود کـه کوچی‌هـا، 27 
هـزار افغانـی قیمـت دو گوسـفند را از باشـندگان این ولسـوالی 

اند. گرفتـه 
کوچی‌هـا هنـگام هجـوم در منطقـه‌ی »چراغ‌سـنگ« این 
ولسـوالی، مدعی می‌شـوند که سـال‌ها قبل، دو گوسـفند شـان 

در ایـن منطقه »دزدی« شـده بود.
 طالبـان فصیلـه می‌کننـد کـه باشـندگان محـل، باید 27 
هـزار افغانـی قیمت دو گوسـفند را به کوچی‌هـا پرداخت کنند.

هم‌چنـان یـک کوچـی دیگـر مدعـی شـده کـه یکـی از 

باشـندگان ایـن منطقـه، »خـر« او را گرفتـه بوده و ایـن »خر« 
را نیـز، بـا زور طالبـان از مـردم محـل گرفتنـد.

طالبان ازباشندگان منطقه‌ی لومان 
جاغوری ۵۰ تا۲۰۰ هزارافغانی

گرفتند
جاغوری-غزنی: 29 سنبله 1401

امسـال،  سـنبله‌ی   28 در  افغانسـتان،  آزاد  رسـانه‌های 
گـزارش داده بودنـد کـه طالبـان کم‌ازکـم در یـک ماه گذشـته 
–از 27 اسـد تـا 28 سـنبله-، شـماری از باشـندگان منطقـه‌ی 
لومـان جاغـوری را بـه اتهـام داشـتن سالح لت‌وکوب کـرده‌ و 
سـپس بـا دریافـت ۵۰ تـا  ۲۰۰ هـزار افغانـی، آن‌هـا را از بنـد 

رهـا کـرده ‌‌اند.
گفتـه شـده که تـا این تاریـخ )28 سـنبله(، ده‌هـا خانواده 
در جاغـوری بـدون سرپرسـت اسـتند و مـردان ایـن‌ خانواده‌ها 
بـه دلیـل هراس از طالبان، به کشـورهای همسـایه فراری شـده‌‌ 

ند. ا

کوچی‌ها دومیلیون افغانی زیرنام تاوان
ازباشندگان ولسوالی ناهور

غزنی گرفتند 
ناهور-غزنی: 3میزان 1401

روان،  سـال  میـزان  سـه‌ی  در  غزنـی،  در  محلـی  منابـع 
بـه رسـانه‌ها گفتـه بودنـد کـه طالبـان فیصلـه کـرده ‌‌انـد کـه 
باشـندگان روسـتاهای »اوُرچُغـو« و »واغ« ولسـوالی ناهـور این 
ولایـت، دو میلیـون افغانـی را زیـر نام تـاوان، باید بـه یک خانم 

کوچـی بپردازنـد. 
 کوچی‌هـا مدعـی شـده‌‌ بودنـد که سـال‌ها پیـش، یک زن 

کوچی از سـوی باشـندگان این روسـتاها زخمی شـده‌ اسـت.
روسـتای  باشـندگان  طالبـان،  فیصلـه‌ی  اسـاس  بـر 
»اوُرچُغـو«، مجبـور می‌شـوند که مبلـغ 500 هزار افغانـی را به 
مسـئولان محلـی طالبـان در ولسـوالی ناهـور بفرسـتند؛ تا این 
گـروه، بـه کوچی‌هـا تحویـل بدهـد؛ امـا طالبـان فـرد آورنده‌ی 
پـول را زندانـی کـرده و می‌گوینـد تـا زمانـی کـه 500 هـزار 
افغانـی باقی‌مانـده را تحویـل شـان ندهنـد، ایـن فـرد را آزاد 

. نمی‌کننـد
باشـندگان  طالبـان«،  »کمیسـیون  فیصلـه‌ی  اسـاس  بـر 
نیـز  دیگـر  افغانـی  میلیـون  یـک  بایـد  »راغ«،  روسـتای 

. ختنـد ا د می‌پر
روسـتای  باشـنده‌ی  دو  خانـه‌ی  طالبـان  ایـن،  از  پیـش 
»جوشـان« ایـن ولسـوالی را بـه نفـع کوچی‌هـا مصـادره کـرده 

 . د بو
»مامـور علی‌حسـین« و »محمد‌رضـا یوسـفی«، صاحبـان 
ایـن خانه‌هـا اسـتند که طالبـان از آن‌هـا به ‌صورت نوشته‌شـده 
و ثبـت ویدیـو، »اقـرار« و »اعتـراف« گرفتـه‌‌ انـد مبنـی بر این 

کـه خانه‌هـا و زمین‌هـای آن‌هـا، مالکیـت کوچی‌هـا اسـت. 
گفتـه می‌شـود کـه کوچی‌هـا بـرای تصـرف ایـن خانه‌هـا، 

اسـناد قانونـی در دسـت ندارند. 
طالبـان، شـماری از باشـندگان روسـتاهای »جوشـان« و 
»سـبزملم« در ولسـوالی ناهـور غزنـی را زندانـی کـرده ‌ و گفته‌‌ 
بودنـد کـه باشـندگان ایـن روسـتاها، سـال‌ها پیـش دو فـرد 
کوچـی را در منطقه‌ی »دغدغی« کشـته و ۶۰۰ گوسـفند آن‌ها 

را نیـز، بـا خـود بـرده بودند.
کمیسـیون طالبان، چند تن از باشـندگان این روسـتاها را 
بازداشـت کـرده و زیـر لت‌وکـوب می‌گیرند تـا از آن‌هـا اعتراف 

اجبـاری بگیرند.
طالبـان هشـدار داده بودنـد که کمیسـیون آنـان، به‌ زودی 
در ایـن مـورد فیصلـه خواهد کرد و باشـند‌گان محـل مجبور به 

اجرای آن اسـتند.

طالبان شکایت ده‌نشینان ولسوالی
ناهورغزنی رانادیده گرفتند

ناهور-غزنی: 14 جون 2022
طالبـان بـرای بررسـی منازعـه بـر سـر تصـرف زمیـن و 
علف‌چـر میان کوچی‌ها و ده‌نشـینان در ولسـوالی ناهـور غزنی، 

هیئـت فرسـتاده بودند.
روزنامـه هشـت صبـح در 14 جـون 2022، نوشـته بود که 
نسـخه‌ی گـزارش هیئـت طالبـان از سـاحه‌ی بهایـی ولسـوالی 
ناهـور ایـن ولایـت، بـه ایـن روزنامـه رسـیده و نشـان می‌دهـد 
للمی‌زار‌هـای  و  علف‌چر‌هـا  ولسـوالی  ایـن  در  کوچی‌هـا  کـه 

ده‌نشـینان را غصـب و از بیـن بـرده انـد.
روزنامـه‌ی هشـت صبـح در گـزارش هیئـت  روایـت  بـه 
طالبـان آمـده بود کـه کوچی‌ها حاضر نیسـتند سالح ‌شـان را 
زمیـن بگذارنـد و بـا اسـتفاده از آن، در ایـن ولسـوالی زورگویی 

می‌کننـد.

کوچی‌ها به حمایت طالبان
ازباشنده‌های ولسوالی خدیرولایت

 دایکندی ۸۰۰ هزارافغانی خون‌بهاگرفتند 
از  طالبـان،  حمایـت  بـا  کوچی‌هـا  ابریشـم:  جـاده‌ی 
 ۸۰۰ مبلـغ  دایکنـدی،  ولایـت  خدیـر  ولسـوالی  باشـنده‌های 
اطلاعـات  روزنامـه  کرده‌انـد.  اخـذ  خون‌بهـا  را  افغانـی  هـزار 
روز، دیـروز ۴ عقـرب گفـت بـه سـندی دسـت یافتـه اسـت که 
نشـان می‌دهـد، ولسـوال و قاضـی محکمـه ابتدائیـه طالبان در 
ولسـوالی خدیـر دایکنـدی، نزدیـک به یـک ملیون افغانـی را از 

کرده‌انـد.  اخـذ  محـل  باشـنده‌های 
منابـع محلـی در ولسـوالی خدیـر به رسـانه‌ها گفته اسـت 
کـه کوچی‌هـا بـا ادعـای کشـته شـدن یکـی از نزدیکان شـان، 
راه‌انداختـه  ولسـوالی خدیـر  ابتدائیـه  در محکمـه  را  دعوایـی 
بودنـد. کوچی‌هـا ادعـا کرده‌انـد کـه ایـن فـرد ۴۵ سـال پیش، 
توسـط سـاکنان روسـتای »پاییـن دره خـودی« کشـته و یـک 

نفـر دیگـر زخمی شـده اسـت. 
ولسـوال و قاضـی محمکـه ابتدائیـه طالبـان در ولسـوالی 
خدیـر، ایـن ادعـای کوچی‌هـا را طـی سـند مکتوبـی اینگونـه 
فیصلـه کرده‌اند که باشـنده‌های روسـتای »پاییـن دره خودی« 
بایـد مبلـغ ۸۰۰ هـزار افغانی را بـه کوچی‌ها به عنـوان خون‌بها 

کنند.  پرداخـت 
سـپس طالبـان نزدیـک به یک میلیـون افغانی از روسـتای 
بـه  را  آن  هـزار   ۸۰۰ مبلـغ  کـه  کـرده  جمـع‌آوری  مذکـور 
کوچی‌هـا داده و باقی‌مانـده آن را بـه ولسـوال و قاضـی محکمه 

داده‌اند.  ابتدائیـه 
پیشـتر نیـز کوچی‌هـا ادعـا کـرده بودنـد کـه پنـج نفـر 
آنـان در دوران جنـگ داخلـی در ولسـوالی خدید کشـته شـده 
اسـت. طالبـان بـه دنبال ایـن ادعا، به تعـداد ۵۰ تـن از بزرگان 
روسـتاهای ولسـوالی مذکور را بازداشـت و زندانی کـرده بودند. 
هرچنـد ایـن افـراد، در اثـر میانجیگـری والـی طالبـان در 
دایکنـدی آزاد شـد، امـا ادعاهـای خون‌بهـا از سـوی کوچی‌هـا 
در دایکنـدی و سـایر مناطـق مرکزی بـالای هزاره‌هـا همچنان 

ادامـه دارد. 
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طالبان درغرب کابل یک زن جوان را
باضرب گلوله کشتند

دشت‌برچی-کابل، 23 جدی ۱۴۰۰
منابـع محلـی در غـرب کابـل، در 23 جدی سـال گذشـته 
نیروهـای  کـه  بودنـد  گفتـه  ابریشـم  جـاده‌ی  بـه   ،-1400-
در  را  زن جـوان  یـک  در 22 جـدی همیـن سـال،  طالبـان، 

سـاحه‌‌ی دشـت‌برچی بـا ضـرب گلولـه کشـته انـد.
منابـع افـزوده کـه ایـن دختـر جـوان زینـب عبدالهـی نام 

داشت.
زینـب، شـب‌هنگام در حالـی که بـا خانـوداده‌اش از محفل 
عروسـی‌ای برمی‌گشـته، در گولایـی، با ایسـت ‌بازرسـی طالبان 
بـر‌ می‌خـورد. نیروهـای ایـن گـروه، موتـر او را بررسـی کرده و 
اجـازه می‌دهـد کـه رد شـود؛ امـا، پـس از ردشـدن، از فاصله‌ی 
چندمتـری موتـر را بـه رگ‌بـار می‌بندنـد کـه در نتیجـه زینت 

می‌شود. کشـته 
آمـر جنایـی حـوزه‌ی سـیزدهم طالبـان در آن زمـان، بـه 
نیروهـای  ایـن قتـل توسـط  بـود کـه  تأییـد کـرده  رسـانه‌ها 

امنیتـی ایـن حـوزه انجـام شـده اسـت.

یک دانش‌آموزدختربه خاطر
بسته‌شدن مکتب‌ها خودکشی کرد

دشت‌برچی-کابل، 4 حمل ۱۴۰۱
بـر بنیـاد گفته‌های منابـع مردمی، در چهار حمل امسـال، 
دختـری ۱۷سـاله کـه دانش‌آمـوز مکتـب بـوده، در غـرب کابل 

بـه زندگی‌اش یایان داده اسـت.
منابـع مردمـی در غـرب کابـل، گفتـه انـد کـه ایـن دختر 
بـه دلیـل بسـته‌ماندن مکتب‌هـا بـه امـر طالبـان، خـودش را از 
فـراز یکـی از مارکت‌هـا در دشـت‌برچی، بـه پاییـن پـرت کرده 

و جـان باخته اسـت.

قتل‌های مرموززنان؛
جسد یک دختردرغرب کابل

پیداشد
6 حمل 1400

در ادامـه‌ی قتل‌هـای زنجیـره‌ای زنان در افغانسـتان، صبح 

جسد یک دخترنوجوان ازمیان زباله‌ها
دردشت‌برچی یافت شد

دشت‌‎برچی-کابل، 15 حوت 1400
در تصویـر جسـد دختـر نوجوانـی دیـده می‌شـود کـه بـا 

دسـت‌وپای بسـته میـان زباله‌هـا رهـا شـده اسـت. 
شـاهدان عینـی، در 15 حـوت سـال گذشـته -1400-، 
بـه جـاده‌ی ابریشـم گفتـه بودنـد که جسـد ایـن دختـر، صبح 

همیـن روز، از سـاحه‌ی دشـت‌برچی یافـت شـده اسـت.
یکـی از شـاهدان، افزوده بـود که این دختـر بین 17 و 18 
سـال سـن دارد که نخسـت مـورد تجاوز جنسـی قـرار گرفته و 

سـپس، به قتل رسـیده‌ است.
بـر اسـاس گفته‌هـای منابع مردمـی در دشـت‌برچی کابل، 
ایـن دختـر شـب‌هنگام بـه گونـه‌ی مرمـوزی بـه قتـل رسـیده 
کـه مـردم صبح‎هنـگام جسـدش را از میـان زباله‌هـای کوچه‌ی 

»مکتـب تکامـل« از مربوطـات دشـت‌برچی یافتـه ‌اند.

یک دخترجوان درسنگتخت وبندر
 دایکندی باضرب گلوله

کشته شد
سنگ‌تخت‌وبندر-دایکندی: 22 ثور 1401

پنج‌شـنبه، ۲۲ ثـور همیـن سـال، یـک دختـر نوجـوان در 
روسـتای »دهن‌غـارک« ولسـوالی سـنگ‌تخت‌وبندر، با شـلیک 

گلوله کشـته شـده اسـت.

جسدیک دخترجوان درهرات
پیداشد

هرات، 30 جوزای ۱۴۰۱
ادامـه‌ی قتل‌هـای مرمـوز در کشـور، در 30 جـوزای  در 
سـال روان، جسـد یک دختـر در منطقه‌ی جبرئیـل در ناحیه‌ی 

سـیزدهم شـهر هـرات، پیـدا شـده بود.
جسـد ایـن دختر جـوان در محلـه‌ی قایم چهـارم جبرئیل، 

6 حمـل سـال گذشـته -1400-، جسـد یـک دختـر در غـرب 
کابـل یافته شـده اسـت. 

منابـع مردمـی در غـرب کابـل، در آن زمـان گفتـه بودنـد 
کـه ایـن رویداد در تپه‌ای در شـهرک امیدسـبز رخ داده و هنوز 

عاملان آن، مشـخص نشـده اسـت.

یک زن جوان در
شهرک جاغوری‌های دشت‌برچی

کشته شد
کابل-دشت‌برچی، 9 حمل 1400

منابـع مردمـی در دشـت‌برچی کابـل، گفتـه بودنـد کـه 
یـک زن صبـح  ۹ حمـل سـال گذشـته -1400- در شـهرک 

اسـت. شـده  کشـته  دشـت‌برچی،  جاغوری‌هـای 
شـاهدان عینـی، در آن زمـان افـزوده بودنـد کـه ایـن زن 

توسـط افـراد ناشـناس در خانـه‌اش خفـه شـده اسـت.
چنـد روز قبـل از این رویداد، جسـد زن دیگری از شـهرک 
امیدسـبز در غـرب کابـل، پیدا شـده بود که مـردم محل رویداد 

را در حـوزه‌ی مربوطه گـزارش داده بودند.

دودخترجوان دربلخ
به قتل رسیده‎اند

بلخ، 13 حوت 1400
منابـع محلی در بلخ، در 13 حوت سـال گذشـته -1400- 
بـه رسـانه‌ها گفتـه بودنـد کـه جسـد دو دختـر جـوان از تنگی 

شـادیان ایـن ولایت، یافت شـده اسـت. 
منابـع افـزوده بودنـد کـه یکـی از ایـن دختـران با شـلیک 
گلولـه بـه قتـل رسـیده و دیگـری خفه شـده اسـت؛ امـا هر دو 

بـه گونـه‌ی مرموزی کشـته شـده اند.
تـا همـان تاریـخ، عامـل یـا عامالن ایـن رویـداد روشـن 
نبـوده اسـت؛ امـا گفتـه شـده کـه جسـد آن‌هـا توسـط افـراد 
طالبـان، بـه تنگی شـادیان این ولایت انتقال داده شـده اسـت.

چنـدی پیش‌تـر از ایـن تاریـخ نیـز، خبرهایی در رسـانه‌ها 
منتشـر شـده بـود مبنی بـر این که شـماری از دختـران و زنان 
معتـرض و فعالان مدنی در شـهر مزارشـریف، پس از بازداشـت 
توسـط طالبـان، بـه قتـل رسـیده ‌اند؛ امـا، طالبـان ایـن ادعا را 

رد کـرده بودند.

از درون یـک بـوری از بـام یک خانـه یافت شـده و صاحب‌خانه 
در ایـن مـورد ابـراز بی‌خبری کرده ‌اسـت.

بـر اسـاس گزارش‌هـا، ایـن دختـر در اثـر شـلیک گلولـه 
در صورتـش کشـته شـده بـود کـه تـا همیـن تاریـخ، عامـل و 

انگیـزه‌ی ایـن قتـل روشـن نشـده بـود.  
مسـئولان امنیتـی طالبـان در هـرات نیـز، در ایـن مـورد 

چیـزی نگفتـه‌ بودنـد.
 

جسدیک دخترجوان درولایت
بامیان پیداشد

بامیان، 2 سرطان ۱۴۰۱
جسـد یـک دختـر ۲۴سـاله در 2 سـرطان سـال روان، از 
درون چاهـی از سـاحه‌ی شـهیدان مرکز بامیان، پیدا شـده بود.

گفتـه شـده بود کـه این دختـر باشـنده‌ی اصلی ولسـوالی 
ورس بامیـان بـوده و در مرکـز ایـن ولایـت، زندگـی می‌کرده.

 بـه گفتـه‌ی منابـع در بامیـان، او یـک مـاه پیـش از ایـن 
تاریـخ ناپدیـد شـده بود.

در  طالبـان  گـروه  امنیـه‌ی  فرماندهـی  مطبوعاتـی  دفتـر 
بامیـان در آن زمـان، بـا تأیید قتل ایـن دختر جـوان، گفته بود 
کـه در پیونـد بـه ایـن رویـداد، یک نفر بازداشـت شـده اسـت؛ 

امـا در مـورد انگیـزه‌ی قتـل آن چیـزی نگفتـه بود.

زن جوانی دربامیان توسط افراد مسلح
ناشناس کشته شد

بامیان، 3 میزان ۱۴۰۱
منابـع، در بامیـان در 3 میـزان سـال روان، بـه رسـانه‌ها 
گفتـه بودنـد که حوالی سـاعت ۱۱ پیش از چاشـت همین روز، 
یـک زن جـوان در مرکز بامیان، از سـوی افراد مسـلح ناشـناس 

کشـده شـده است.
و  نشـده  روشـن  قتـل  ایـن  انگیـزه‌ی  تاریـخ،  همـان  تـا 
مسـئولان محلـی طالبـان در بامیـان نیـز، در ایـن بـاره چیزی 

نگفتـه‌ بودنـد.
گفتنـی اسـت که بـا روی‌کارآمدن دوبـاره‌ی گـروه طالبان 
در افغانسـتان، کشـتار مرمـوز زنـان و دختـران در ایـن کشـور، 

افزایـش یافته اسـت.

از دو روسـتای کندلـو و حسـینی، آمـار نهایی، ۳۱ کشـته 
و ۷ نفـر زخمـی بـود. در مجمـوع از این دو روسـتای هم‌جوار و 
هزاره‌نشـین ارزگان خـاص، ۴۹۶ فامیل آواره بودنـد. این آمارها 
را نماینـدگان مردمـی هـر دو روسـتا و اداره‌ی حکومـت محلی 

ولسـوالی مالسـتان، تأیید کـرده اند.
نخسـتین اقـدام هیئـت کابـل برای تأمیـن امنیـت ارزگان 
خـاص، ایجـاد ارتـش محلـی در ایـن ولسـوالی بـود. هفدهـم 
عقـرب، مـا، حکیـم شـجاعی -از فرماندهـان محلـی هـزاره- را 
در بـازار »ریگ‌جوی‌پشـی« دیدیـم. او، بـه تازگـی از توافـق بـا 

صمدخـان -آمـر امنیـت ملـی ارزگان- برگشـته بـود.
ریاسـت‌جمهوری،  هیئـت  کـه  گفـت  مـن  بـه  شـجاعی 
ارزگان  از  بـرای محافظـت  را  ارتـش محلـی  ایجـاد  پیشـنهاد 
خـاص داده و صمدخـان، آمـر امنیـت ارزگان، مسـئول ایجـاد 
ایـن نیرو اسـت. شـجاعی گفـت: »صمدخـان از من خواسـت تا 

بـا نیروهایـم، ایـن مسـئولیت را بـر عهـده بگیریـم.«  
ایـن توافـق در زمانـی حاصل شـده بـود که ولسـوالی‌های 
جاغـوری و مالسـتان غزنـی، یکی پس از دیگری مـورد حمله‌ی 
فرسایشـی طالبـان قـرار گرفـت. در ۱۷ عقـرب، طالبان از سـه 
جهـت بـر ولسـوالی جاغـوری حملـه کردنـد و در ۱۸ عقرب، به 

ولسـوالی مالسـتان یورش بردند.
نام‌هـای باشـندگان روسـتاهای شـیرداغ، پشـی و زردک 

ولسـوالی مالسـتان غزنی کـه در 16 عقـرب 1397، در حمله‌ی 
طالبـان، کشـته و زخمی شـدند.

قربانیان:
حیات‌الله، فرزند ناصرعلی؛

محمد حسین، فرزند چمن‌علی؛
خداد، فرزند محمدعلی؛

سلمان حسین؛
جان‌علی، فرزند محمد جان؛
عبدالحسین، فرزند محسن؛
ناصر علی، فرزند غلام‌علی؛

عبدالحسین، فرزند علی‌رحمان؛
محمد امین، فرزند حسین‌علی؛

عبدالحمید فرزند محمد؛
بابا ولی

زخمی‌های روستای پشی ولسوالی مالستان:
غلام‌حسین؛

محمد انورانا؛
محمد حنیف؛

اسحاق؛
رحمت‌الله؛
غلام‌نبی؛

نام باشـندگان روسـتای کنـدلان ارزگان خـاص که در 16 
عقـرب 1397، در اثـر حملـه‌ی طالبـان، کشـته و زخمی شـده 

ند. ا
قربانیان:

قمبرعلی، فرزند محمد اسحاق؛

عبدالخالق، فرزند محمد اسحاق؛
احمدشاه، فرزند محمد نبی؛

عبدالخالق، فرزند بوستان؛
ملا داوود، فرزند بازمحمد؛

خان‌محمد، فرزند علی‌حمزه؛
جان‌علی، فرزند عسکر؛

سخی‌داد، فرزند خان‌علی؛
محمد عیسا، فرزند بازمحمد؛

عبدالصمد، فرزند حیدر؛
محمد رضا، فرزند غلام‌سخی؛

شیرمحمد، فرزند غلام‌علی؛
اخترمحمد، فرزند عبدل؛

خداداد، فرزند نوروز؛
اسحاق جعفری، فرزند جامی؛

محسن، فرزند علی‌جان؛
خان‌علی، فرزند غلام؛

امیرخان، فرزند شاه‌حسین؛
اسحاق، فرزند غلام‌حسین؛

سید غلام‌حسین، فرزند سید صفدر؛
زخمی‌های روستای کندلان ارزگان خاص

دادمحمد، فرزند نبی؛
سید موسا، فرزند سید عبدالحکیم؛

کامله، فرزند نادرعلی؛
استاد جانان؛

قربانیان روستای حسنی ارزگان خاص
ابراهیم، فرزند مامی؛

سلطان، فرزند سمیع؛
شیرمحمد، فرزند مدد؛

محمدعلی، فرزند عیدمحمد؛
سلمان، فرزند عزیز؛

محمد علی، فرزند قمبر؛
سلمان، فرزند حسین‌علی؛

عبدالله، فرزند غلام‌رضا؛
امیرخان، فرزند شاه‌حسین؛

خادم، فرزند غلام‌علی؛
محمد علی، فرزند حاجی یاسین‌محمد؛

زخمی‌های روستای حسنی ارزگان خاص
اسماعیل، فرزند محمدعلی؛

محمد، فرزند جان‌علی؛
عبدالرزاق، فرزند چمن؛

قربانیان روستای حوتقول ولسوالی جاغوری:

رمضان علی فرزند نوری؛

محمدعلی فرزند جعفری؛

نصرالله فرزند محمدموسی؛

عزیزالله فرزند باشی نظر؛

محمدصادق فرزند سرورعلی؛

محمداسماعیل؛

رمضان علی فرزند احمدی؛

رمضان علی فرزند قربانعلی؛

عصمت الله فرزند حسینی؛

جاوید فرزند توکلی.

آتش زیرخاکستر؛...
از صفحه 17
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هفت ماه تاریکی؛

 خالق ابراهیمی

بررسی وضعیت هزاره‌هادرسایه‌ی حاکمیت طالبان‬‬‬‬‬‬‬‬
الف-کشـتار غیرنظامیـان: در فاصلـه‌ی دو روز از چهـارم تا 

ششـم جولای ۲۰۲۱، وقتی شورشـی‌های طالبان بر ولسـوالی 

مالسـتان غزنـی حملـه کردنـد، ۹ نفـر از باشـندگان محـل را 

 . کشتند

سـازمان عفـو بین‌الملـل در گزارشـی، ضمـن تأییـد ایـن 

خبر، اعالم کـرد کـه از میان ایـن ۹ غیرنظامی، ۶ نفـر ‌آن‌ها، با 

شـلیک گلولـه کشـته شـده و ۳ تـن دیگر شـان، زیر شـکنجه‌ی 

شورشـیان طالـب جـان داده اند.

کمـی بعدتـر از ایـن حادثـه در ۳۰ آگسـت سـال گذشـته، 

ایـن  خدیـر  ولسـوالی  در  دایکنـدی  هزاره‌هـای  از  تـن   ۱۳

ولایـت، کشـته شـدند. بر اسـاس جزئیـات گزارش سـازمان عفو 

بین‌الملـل از ایـن رویـداد، کشته‌شـدگان، یک دختر ۱۷سـاله، 

دولـت  امنیتـی  نیروهـای  اعضـای  از  نفـر   ۹ و  غیرنظامـی   ۲

پیشـین بـوده انـد.‬‬‬‬‬‬

ب- تخلیـه‌ی سرزمینی/کـوچ اجبـاری: پـس از سرنگونـی 

اجبـاری  تخلیـه‌ی  رونـد  آگسـت 2021،  در  دولـت جمهـوری 

هزاره‌هـا از سرزمین‌هـای پدری شـان آغاز شـد. اخـراج اجباری 

هزاره‌هـا در زمانـی رخ می‌دهـد کـه بـه دلیـل سـال‌ها جنـگ 

وضعیـت  در  مالـی  لحـاظ  بـه  هـزاره  مـردم  خشک‌سـالی،  و 

بـه سر می‌بردنـد.  آسـیب‌پذیر  و  معیشـتی دشـوار 

می‌گویـد:  بشر،  حقـوق  دیدبـان  از  گاسـمن،  پتریشما 

»آواره‌کـردن خانواده‌هـا در هنـگام برداشـت حاصـل و درسـت 

اسـت.« بسـیار ظالمانـه  از شروع زمسـتان،  قبـل 

دیدبـان حقـوق بشر در گزارشـی، از کوچ اجبـاری هزاره‌ها 

دردورویدادجداگانه،
سه‌ شهروندهزاره درغورتیرباران شدند

لعل‌و‌سرجنگل-غور، 7 میزان 1400

در دو و هفـت میـزان سـال گذشـته -1400-، سـه مـرد 

هـزاره در دو رویـداد جداگانـه، در شـهر فیروزکـوه، مرکـز غـور 

و مسـیر شـاهراه ‌فیروزکوه-لعل‌وسرجنـگل، توسـط تفنـگ‌داران 

مسـلح تیربـاران شـد.

یـک  سـال،  همیـن  میـزان  شـش  در  منابـع،  از  نقـل  بـه 

دکان‌دار از قـوم هـزاره کـه از شـهر فیروزکوه به سـمت خانه‌اش 

در حرکـت بـود، در سـاحت »پشـته‌‌‌گاومرگ« در مسـیر شـاهراه 

گلولـه  بـه  ناشـناس  افـراد  از سـوی  فیروزکوه-لعل‌وسرجنـگل، 

بسـته شـده و کشـته شـده اسـت.

فـرد کشته‌شـده خادم‌حسـین نـام داشـت و تازه یک ‌سـال 

از عروسـی‌اش گذشـته بود.

هم‌چنـان در ۲ میـزان همیـن سـال، تفنـگ‌داران مسـلح 

دو هـزاره را، در مرکـز غـور، پـس از ربـودن تیربـاران می‌کننـد.

باشـندگان محـل گفتـه بودنـد کـه افـراد مسـلح وارد دکان 

شـده و پـس از تهدیـد سـاکنان محـل، دو تـن را بـا خـود برده و 

کشـته اند.

مسـئولان محلـی طالبـان در غـور در آن زمـان، بـا تأییـد 

ایـن‌ رویـداد، گفتـه بودنـد که این 

حادثـه در شـهر فیروزکوه رخ داده 

است.

محمدصـادق  گفتـه‌ی  بـه‌ 

اسـتخبارات  معـاون  رصـاص، 

کـه  آدم‌ربایـان  غـور،  در  طالبـان 

قصـد ربـودن دو تـن از قـوم هزاره 

را داشـتند، آن‌هـا تیربـاران کـرده 

انـد. 

بـود  گفتـه  هم‌چنـان  او، 

تـن  دو  درگیـری،  ایـن  در  کـه 

نیروهـای  توسـط  آدم‌ربایـان  از 

امنیتـی از پـا در آمـده و شماری 

انـد. شـده  فـرار  بـه  موفـق  نیـز، 

رینجرنظامیان طالبان جان دوفرد ملکی رادر
کابل ودایکندی گرفت

 17 دشـت‌برچی-کابل، 

1400 حـوت 

نظامیـان گـروه طالبـان 

دو   ،1400 17حـوت  در 

فـرد ملکـی را در ولایت‌هـای 

کابـل و دایکنـدی بـا رینجـر 

بـه قتـل رسـانده انـد. 

منابـع محلـی در غـرب 

بـه  زمـان  آن  در  کابـل، 

جـاده‌ی ابریشـم گفته بودند 

کـه نظامیـان طالبـان، جـان 

یـک غیرنظامـی را در سرک 

دشـت‌برچی  ۴۰متره‌ی 

شـهر کابـل، بـا رنجـر گرفتـه 

انـد.

پسر  ادیـب،  محمـد 

فـرد کشته‌شـده، در برگـه‌ی 

فیسـبوک خـود، نوشـته بـود 

کـه رینجـر »طالبـان پـدرم را بـه شـهادت رسـاند. آخ پـدر! یتیم 

شـدم! رنجـر طالبـان پـدرم را بـه شـهادت رسـاند! افُ بـر تـو 

روزگار!«

مرکـز  نیلـی،  شـهر  در  مشـابهی  رویـداد  روز،  همیـن  در 

دایکنـدی رخ می‌دهـد کـه طبق گفته‌های منابـع محلی، در آن 

رینجـر نظامیـان گـروه طالبـان با سرعـت غیرمجاز مرد سـوار بر 

موترسـایکل را زیـر می‌گیرد که در پی آن، فرد موترسایکل‌سـوار 

جـان باختـه و راننـده‌ی رینجـر، زخـم بر مـی‌دارد.

ایـن رویـداد در مسـیر »شـهرک جدید-بازار کهنه«‌ی شـهر 

نیلـی، اتفـاق افتـاده بود.

احمـد حسـین –نـام مسـتعار- از بی‌جاشـدگان منطقـه‌ی 

ابریشـم،  جـاده‌ی  بـه  دایکنـدی،  پاتـوی  ولسـوالی  کندیـر 

آن‌هـا  طالبـان،  پشـتیبانی  بـا  خلـج  خان‌هـای  کـه  می‌گویـد 

را از خانـه و زندگـی شـان آواره کردنـد. بـه گفتـه‌ی او، والـی 

طالبـان در دایکنـدی در ایـن رویـداد دسـت داشـته اسـت. او، 

می‌گویـد؛ بـا ایـن کـه بی‌جاشـدگان در وضعیـت بـدی بـه سر 

می‌برنـد، کمک‌هـای انسان‌دوسـتانه نیـز بـه آن‌ها توزیع نشـده 

اسـت. بـه گفتـه‌ی او، به دلیل فشـار روانی ایـن وضعیت، چهار 

بی‌جاشـده در اثـر فشـار عصبـی و سـکته‌ی مغـزی جـان داده 

  . ست ا

ج- جمـع‌آوری عشر: طالبـان بـا تسـلط بـر افغانسـتان در 

بعضـی از مناطـق، بـه ویـژه مناطق هزارهنشـین، بـه جمع‌آوری 

ولسـوالی  در  محـل  مـردم  ادعـای  طبـق  کردنـد.  آغـاز  عشر 

لعل‌وسرجنـگل غـور، گـروه طالبـان از کسـب‌وکارهای کوچـک 

گـردآوری  عشر  قبلـی،  دولـت  در  تطبیق‌شـده  پروژه‌هـای  تـا 

اند.  کـرده 

نـام عشر را  مـردم محـل، گـردآوری بی‌رویـه‌ی پـول زیـر 

کـه  دکان‌دار  یـک  می‌داننـد.  انصـاف  از  دور  بـه  و  سـنگین 

نخواسـت نامـش در گـزارش بیایـد، بـه جـاده‌ی ابریشـم، گفـت 

کـه از سرمایـه‌ی ۵۰هـزاری‌اش، گـروه طالبان ۳۰ هـزار افغانی 

عشر درخواسـت کـرده‌ اسـت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

طالبـان از پروژه‌هـای عمرانـی تطبیق‌شـده در دولت قبلی 

نیـز، عشر جمـع‌آوری می‌کنند. 

کـه  لعل‌وسرجنـگ، می‌گوینـد  ولسـوالی  در  محـل  مـردم 

پروژه‌هـا در دولـت قبلـی تطبیـق شـده و کار آن را شرکت‌هـای 

باشـندگان  از  آن،  بـرای  طالبـان  امـا  داده؛  انجـام  خصوصـی 

عـادی ایـن منطقـه عشر می‌خواهنـد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کـوچ  غیرنظامیـان،  کشـتار  اضافـه‌ی  بـه  طالبـان  گـروه 

از هـوادارن خـود،  بـرای حمایـت  و گـردآوری عشر،  اجبـاری 

دعواهـای کهنـه‌ی قومـی را نیـز تـازه می‌کننـد. در مالسـتان 

یـک  خسـارت  جبران  بـرای  محـل  مـردم  از  طالبـان  غزنـی، 

رمـه‌ی کـه در ۱۳۶۹ گـم شـده بـود، از هـر خانـه ۵۰۰ افغانـی 

توسـط طالبـان در چندیـن ولایـت خبر می‌دهد. این سـازمان، 

تأییـد می‌کنـد که طالبان و شـبه‌نظامیان وابسـته بـه این گروه، 

صدهـا خانـواده‌ی هـزاره را از ولایت‌هـای هلمنـد، دایکنـدی، 

ارزگان و بلـخ، کـوچ اجبـاری داده انـد؛ تـا زمین‌های شـان را به 

هواداریـن خود توزیـع کنند.  

در میـان کـوچ اجبـاری هزاره‌هـا از ولسـوالی قبت‌الاسالم 

در بلـخ، نومیـش در هلمنـد و ولایت‌هـای دایکنـدی و ارزگان، 

بیش‌تریـن آمـار را ایـن دو ولایـت اخیـر به خود اختصـاص داده 

است. 

بـر اسـاس یافته‌هـای جاده‌ی ابریشـم، بیش‌تـر از ۳ هزار و 

۲۰ خانـواده از ۵۰ روسـتا مجبـور بـه تـرک خانـه و دارایی‌هـای 

خـود شـده انـد. آن‌هـا در مجمـوع ۶ هـزار و ۹۴۰ جریـب زمین 

قابـل کشـت را از دسـت داده اند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مناطـق  تقریبـی  مسـاحت  و  خانوارهـا  شمار  آمـار،  نـام، 

بـه  آن،  باشـندگان  کـه  دایکنـدی  روسـتاهای  در  هزاره‌نشـین 

اخـراج تهدیـد شـده و زمین‌های زراعتی شـان، به دسـتور والی 

طالبـان بـرای ایـن ولایـت، ترصف شـده اسـت.

پس از لغو دسـتور تخلیه‌ی چند منطقه‌ی هزارهنشـین در 

افغانسـتان، نزدیـک به هفت صـد خانـوار از دو منطقه‌ی کندیر 

و تگابـدار، دوبـاره بـه سرزمین‌های خود بازگشـته اند. 

طبـق ادعای یک باشـنده‌ی محل، هنگام بازگشـت شـان، 

غیر از زمین‌های خشـک، چیزی در روسـتاها نمانده بود؛ از در 

و پنجـره خانه‌هـا گرفتـه تـا فرش و ظـرف مسـجدها و مکان‌های 

عمومـی را نیـز، هـواداران طالبان با خود بـرده بودند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

جمـع‌آوری کـرده اسـت. گزارش‌هـای بعـدی در رابطـه بـه ایـن 

موضـوع، می‌رسـاند کـه طالبـان برای درخواسـت پـول بیش‌تر، 

دو نفـر از بـزرگان محلـی را بازداشـت و زندانـی کـرده انـد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

در ادامه‌ی ماجرا، ، شماری از افراد ناشـناس پشـتون‌تبار، 

بـر زمین‌هـای بیـش از ۲۰ خانـواده در ولسـوالی لعل‌وسرجنگ 

غـور، دعـوای ملکیـت بـاز کـرده انـد. منابـع محلی، بـه جاده‌ی 

ابریشـم، گفتـه انـد کـه طالبان ضمـن متواری‌کـردن برخی این 

خانواده‌هـا کـه سـال‌ها مالـکان ایـن جایدادهـا بودنـد، از دیگر 

باشـندگان محـل نیـز، خواسـتار اجاره‌ی زمین شـده اند

خلیفـه‌ی  روسـتای  در  خانـواده   ۹ از  تنهـا  طالبـان 

لعل‌وسرجنـگل یـک میلیـون و 500 هـزار افغانـی پـول اجاره‌ی 

زمیـن جمـع‌آوری کرده و بـه کوچی‌های مدعی زمیـن، پرداخته 

انـد. هم‌چنیـن پـس از پرداخـت بهـای اجـاره‌ی زمیـن، ایـن ۹ 

خانـواده بایـد زمین‌هـای خـود را تـرک کننـد. 

همیـن گونـه، طالبـان از چهار خانواده در روسـتای باریش 

پـول  افغانـی  میلیـون  شـش  ولسـوالی،  ایـن  کرمـان  تـوگک 

اجـاره‌ی زمیـن خواسـته انـد.

بـر  داعـش  گـروه  حملـه‌ی  در  انتحـاری:  د-حمله‌هـای 

 ۱۵۰ دسـت‌کم  کنـدز،  سـیدآباد  مسـجد  در  نمازگـزاران 

غیرنظامـی کشـته و بیش‌تـر از ۲۰۰ تـن دیگـر شـان زخمـی 

از آن در روز جمعـه‌ -23 میـزان سـال روان- در  شـدند. پـس 

حملـه‌ی انتحاری بر نمازگزاران شـیعه در امام‌بـارگاه فاطمیه‌ی 

شـهر کندهـار، ۶۲ تـن کشـته و بیـش از ۹۰ تـن دیگـر زخـم 

برداشـتند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

در  طالبـان  حاکمیـت  نخسـت  دوره‌ی  در  کـه  هزاره‌هـا 

در  انـد،  داده  بی‌شماری  قربانی‌هـای  نیـز،   ۱۹۹۰ دهـه‌ی 

ایـن هفـت ماهـی کـه در گـزارش بـه آن پرداختـه شـده نیـز، از 

کینه‌تـوزی مسـتقیم و غیرمسـتقیم ایـن گـروه در امـان نمانـده 

انـد. جـدا از گزارش‌هـای رویدادهـای بـزرگ، اختالف قومـی، 

عقیدتـی و سیاسـی هزاره‌هـا بـا طالبـان، باعـث شـده کـه ایـن 

قـرار  از سـوی طالبـان  زیـر فشـارهای گوناگـی  قومـی،  گـروه 

گرفتـه و از مـال و جـان شـان، قربانـی بدهنـد.

مساحت زمین شمار خانوادهنام روستاشماره
تصرف‌شده

900 جریب زمین400 خانوادهروستای کندیر1

200 جریب زمین60 خانوادهروستای بندک2

900 جریب زمین150 خانوادهروستای شاغولجه3

420 جریب زمین160 خانوادهروستای خرکک4

700 جریب زمین300 خانوادهروستای بالاجوی5

270 جریب زمین90 خانوادهروستای رمه )خیرآباد(6

1700 جریب زمین650 خانوادهروستای چپه‌جوی )امین‌آباد(7

900 جریب زمین380 خانوادهروستای دهن ناله8

500 جریب زمین100 خانوادهروستای میان قاشو9

روستای سینه خزک منطقه‌ی تگاب‌دار بالا و 10
پایین

700 جریب زمین150 خانواده

250 جریب زمین70 خانواده روستای کنتی11

200 جریب زمین90 خانوادهروستای سیالاش12

400 جریب زمین300 خانوادهروستای تگاب‌دار13

300 جریب زمین50 خانوادهروستای ورک14

150 جریب زمین30 خانوادهروستای کته‌انار15
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یک عضوسابق نیروهای امنیتی پیشین
درهرات آتش زده شد

هرات، 11 حمل 1401

منابـع محلـی در هـرات، به‌ جاده‌ی ابریشـم گفتـه بودند که در 

11 حمل سـال روان، جسـد سـوخته‌ی یک امنیتی پیشین، در 

این ولایت پیدا شـده اسـت.

فـرد کشته‌شـده حسـن قانونـی نـام داشـته و سـابقه‌ی کار 

بـا نظامیـان پیشـین در چوکات قطعه‌ شـاهراه را داشـته اسـت. 

بازی که همه درآن باخت
جبرئیل-هرات: 11 حمل 1401

خالق ابراهیمی

رسـیده بـه غـروب بـازی پـر از هیجـان بـود تـا در روشـنی 

روز برنـده و بازنـده مشـخص شـود. ناگهـان انفجـار شـد و بـه 

دنبالـش انفجـار بعـدی رخ داد، بازیگـر و تماشـاچی همـه بـه 

زمیـن افتادنـد. از ایـن میان چنـد نفر هیچ صدایی را نشـنیدند 

و دیگـر از جـای خـود نیـز برنخواسـتند. 

عرص جمعـه بـود و ۱۲ روز از سـال‫نو 1401 می‫گذشـت. 

تعـدادی از سـاکنان جبرییـل هـرات در میـدان شـهر گردهـم 

آمدنـد تـا بـه بازی محلی و هـر روزه خود ادامه دهنـد. هواداران 

ایـن بـازی محلـی نیـز گـرد آمدنـد تـا در ضمـن تماشـای بازی، 

بازیگـران را نیـز تشـویق کننـد. نزدیـک غـروب و در گرماگـرم 

افتـاد و  بـه زمیـن  انفجـار شـد، کسـی  ناگهـان  بـازی  میـدان 

خـاک میـدان به هوا شـد. جمع شـدند تـا ببینند که چـه اتفاق 

افتـاده، انفجـار دومـی رخ داد. ‬‬‬‬‬‬

هیچ‫کسـی درسـت نفهمیـد چـه بـود و چـه شـد؟ تعـدادی 

گفتنـد کـه ماین‫های جاسـازی شـده و بـا کنترل از راه دور بود 

کـه از مـردم بی‫گنـاه قربانـی گرفـت. تعـدادی هـم گفتنـد کـه 

حملـه کننده سـوار بر موتورسـایکل با دو بم‫دسـتی بـر جمعیت 

بازیگـر و تماشـاچی حملـه کـرد. هیـچ مسـئولی در ایـن زمینـه 

پاسـخ نگفـت و انـگار تحقیـق و پیگرد هم نـدارد. گـروه طالبان 

کـه کنترل کشـور را بـه دسـت دارنـد نیز گـوش‫ بدهکار بـه این 

قضایـا ندارند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

حملـه هرگونـه کـه بـود، ۲۹ نفـر کشـته و زخمـی بـر جای 

گذاشـت. فهرسـت که از شـفاخانه‫های هرات بیرون داده شـد، 

۲۹ نفـر کشـته و زخمـی را در خـود جـای داده بـود، نام‫هـای 

فهرسـت  انشـتار  بـا  تویتر  کاربـران  از  امیـری  محمـد  آشـنا. 

قربانیـان ایـن حملـه نوشـت کـه اکثر زخمی‫هـای ایـن حادثـه 

از یک روسـتا هسـتند. آری، از روسـتای دوردسـت ولایت غزنی 

کـه برای جسـتجوی کار و زندگی به شـهرک جبریـل هرات پناه 

بودند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بـرده 

اتفـاق  توحیـد۱۹  گـذر  مسـکونی  محلـه  در  حادثـه  ایـن 

افتـاد، حوالـی سـاعت ۶ شـام. مـردم محـل بـه رسـانه‫ها گفتند 

کـه بـازی محلـی »سـنگیرگ« جریان داشـت و در جریـان بازی 

هـزاره  مـردم  میـان  در  سـنگیرگ  محلـی  بـازی  شـد.  انفجـار 

بـا وجـود  بـازی کـه  افغانسـتان پرطرفـدار و کم‫هزینـه اسـت. 

ایـن  میـان  در  دیگـر، هم‫چنـان  و جـذاب  متنـوع  ورزش‫هـای 

مـردم پرطرفـدار باقـی مانـده اسـت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

قربانیـان ایـن رویـداد همه مـردان بودنـد، به شـمول دو تا 

کـودک ۱۵ و ۱۶ سـاله. وحیـد محسـنی یـک عضـو نیروهـای 

امنیتـی دولـت پیشـین افغانسـتان نیـز در میان زخمی‫هـا بود. 

دو روز بعـد از ایـن حادثـه او نیـز در شـفاخانه جـان باخـت و به 

ایـن ترتیـب شمار کشته‫شـدگان در ایـن رویـداد بـه پنـج نفـر 

رسید. ‬‬‬‬‬‬

ناامـن  بخش‫هـای  در  سـال   ۱۰ از  بیـش  محسـنی 

بـود.‬‬‬ کـرده  کار  غزنـی  ولایـت  جملـه  از  افغانسـتان 

او کـه بـه گفتـه دوسـتانش، خوش‫شـانس بـود و تـا حـال 

زنـده مانـده بود، بعد از سـقوط دولت افغانسـتان تلاش می‫کرد 

تـا روزی یگانـه فرزنـد و خانمـش را بگیـرد و آن‫هـا را بـه جـای 

برسـاند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ امن 

او جانـش را نـه در سـنگر کـه در بـازی سـنگیرگ از دسـت 

داد. بـازی کـه هیچ‫کـس فکـرش را نمی‫کـرد یـک روز ایـن همه 

قربانـی از مـردم بگیرد.‬‬‬‬‬‬

مـورد  عمـوم  صـورت  بـه  افغانسـتان  هزاره‫هـای  هرچنـد 

اولیـن  رویـداد  ایـن  امـا  داشـته‫اند؛  قـرار  تروریسـتی  حمالت 

بـار اسـت کـه تعـداد از آن‫هـا در میـدان بـازی هـدف حملـه 

تروریسـتی قـرار می‫گیـرد. بـازی کـه برنـده و بازنـده نداشـت، 

باختنـد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بازیگـر و تماشـاچی همـه  بلکـه 

درحمله برمکتب عبدالرحیم شهیددرغرب کابل،
126 تن کشته وزخمی شدند

دشت‌برچی-کابل، 30  حمل 1401

در 30 حمـل سـال روان، انفجارهـای پی‌همـی در مکتـب 

عبدالرحیـم شـهید در غـرب کابـل، رخ داد کـه در آن، 126 تن 

کشـته و زخمی شـدند. 

طالبـان اعالم کردنـد که در اثر سـه انفجـار در یک مکتب 

پسرانـه در دشـت‌برچی، 6 تـن کشـته و ۱۱ تـن زخمـی شـده 

است.

مـردم  اسالمی  وحـدت  حـزب  رهبر  محقـق،  محمـد 

آمـار  از  از کتمان‌سـازی گـروه طالبـان  انتقـاد  بـا  افغانسـتان، 

حمله بر مرکزهای آموزشـی در غرب کابل، در برگه‌ی فیسـبوک 

خـود نوشـته بـود که بر اسـاس گفته‌هـای منابع مردمی، شمار 

زخمی‌هـا و کشته‌شـده‌های انفجـار مکتـب عبدالرحیم شـهید، 

بـه ۱۲۶ نفـر بـه ‌شـمول ۵۴ دختر و ۹۲ پسر رسـیده اسـت.

محقـق، افـزوده بـود کـه زخمیان ایـن رویـداد ۷۳ نفر بوده 

کـه ۲۶ تـن آن‌هـا دختر و ۴۷ تن شـان پسر اسـتند.

دقیقه‌هایـی پیـش از ایـن، حملـه‌ی انفجـاری دیگـری در 

مرکـز آموزشـی ممتـاز در »قلعه‌ی‌نـو« دشـت‌برجی رخ داده کـه 

7 زخمـی بـر جـا گذاشـته بود.

شـاخه‌ی خراسـان داعـش، مسـئولیت ایـن حمله‌هـا را بـر 

عهـده گرفته اسـت. 

حمله برمسجدسه‌دکان دربلخ؛
37 نفرکشته و۶۵ نفرزخمی شد

مزارشریف-بلخ، 1 ثور 1401

در  نیرومنـدی  انفجـار  روان،  سـال  ثـور  نخسـت  روز  در 

درون مسـجد سـه‌دکان متعلـق بـه هزاره‌هـا و شـیعیان در شـهر 

مزارشریـف، بـه ‌وقـوع پیوسـت. 

منابـع محلـی در بلـخ، آمـار قربانیـان ایـن انفجـار را، 37 

کشـته و ۶۵ زخمـی اعالم کرده بودند؛ در حالی که شماری از 

گواهـان رویـداد، تنهـا از 50 کشـته خبر داده بودند.  

ریاسـت  سـخن‌گوی  زندانـی،  احمدضیـا  آن،  دنبـال  بـه 

صحـت عامـه‌ی بلـخ، بـه رسـانه‌ها گفتـه بـود کـه در حملـه بـر 

مسـجد سـه‌دکان، 12نفر کشـته و 58 نفر زخمی شـده‌ اسـت.

محمدآصـف وزیری، سـخن‌گوی فرماندهـی پلیس طالبان 

در  انفجـار  »یـک  بـود:  گفتـه  رسـانه‌ها  بـه  نیـز  مزارشریـف  در 

ناحیـه‌ی دوم در داخـل یـک مسـجد شـیعیان رخ داد کـه بیش 

از ۲۰ کشـته و زخمـی بـه ‌جـا گذاشـت.«

شـاخه‌ی خراسـان گـروه داعـش در آن زمـان، مسـئولیت 

حملـه بـر مسـجد سـه‌دکان در مزارشریـف را پذیرفتـه و اعالم 

کـرده بودنـد کـه در ایـن حملـه، ۱۰۰ نمازگزار شـیعه را کشـته 

است.

شش کارگرزغال‌سنگ
درشاهراه مزارشریف-دره‌ی‌صوف تیرباران شد

دره‌‌‌ی‌صوف-بلخ، 6 ثور 1401

در ۶ ثـور سـال روان، مهاجمان مسـلح، 6 کارگـر هـزاره‌ی 

معـدن رغال‌سـنگ را در مسـیر شـاهراه مزارشریف-دره‌ی‌صوف 

تیربـاران  »مـی‌کاروف«،  و  »M-16«امریکایـی  سالح‌های   بـا 

کردند.

ایـن  تأییـد  بـا  زمـان  آن  در  بلـخ  در  طالبـان  مقام‌هـای 

رویـداد، بـه ‌رسـانه‌ها گفتـه بودنـد که افراد مسـلح ناشـناس، 7 

تـن را در ولسـوالی دره‌ی‌صوف سـمنگان، از موتـر پایین و آن‌ها 

را بـه یـک دره منتقـل کـرده و سـپس پنـج تـن شـان را بـا ضرب 

گلولـه بـه قتل رسـاندند.

پـس از آن، محمـد محقـق، رهبر حـزب وحـدت اسالمی 

برگـه‌  در  را  تیرباران‌شـده  کارگـردان  نـام  افغانسـتان،  مـردم 

فیسـبوک خـود نشر کـرد. 

بر اسـاس فهرسـت محقق، شـش تن بـه نام‌هـای خیرالله، 

فرزنـد محمـد رحیـم؛ غلام‌سـخی، فرزنـد چمـن؛ خلیفـه سرور، 

بازمحمـد،  و  محمدعلـی  فرزنـد  یونـس،  محمـد  صفـر؛  فرزنـد 

ناشـناس در شـاهراه  افـراد مسـلح  فرزنـد احمدعلـی، توسـط 

انـد. شـده  تیربـاران  مزارشریف‌-‌دره‌ی‌صـوف، 

دردوانفجارپی‌هم درمناطق هزاره‌نشین مزارشریف
11تن جان باخته‌ و18 تن زخم برداشت

مزارشریف-بلخ، 8 ثور 1401

بـه  روان،  سـال  ثـور   8 در  مزارشریـف  در  مردمـی  منابـع 

در  پی‌هـم  انفجـار  دو  در  کـه  بودنـد  گفتـه  ابریشـم  جـاده‌ی 

و  سـجادیه  –ایسـت‌گاه  مزارشریـف  در  هزاره‌نشـین  مناطـق 

تـن زخمـی شـد. و 13  باختـه‌  تـن جـان  نـُه  کانتینرهـا- 

فرماندهـی امنیـه‌ی طالبان در بلخ، با تأییـد این رویدادها 

هزاره‌نشـین  مناطـق  در  انفجـار  دو  پـی  در  کـه  بـود  گفتـه 

مزارشریـف، ۹ نفـر کشـته و ۱۳ نفـر زخمـی شـده اسـت.

مـردم  اسالمی  وحـدت  حـزب  -رهبر  محقـق  محمـد 

افغانسـتان امـا، آمـار درشـت‌تری را در برگـه‌ی فیسـبوک خـود 

منتشر کرده و گفته بود: »دسـتان جنایـت‌کار تروریزم تکفیری، 

بـار دیگـر فاجعـه آفرید و بـا انجـام دو عملیات انفجـاری، تعداد 

زیـادی از مـردم ملکـی و بی‌دفـاع و روزه‌دار هـزاره را در شـهر 

مزارشریـف بـه شـهادت رسـانید کـه منابـع محلـی، حکایـت از 

شـهادت ۱۱تـن و زخمی‌شـدن ۱۸تـن دیگـر دارد.«

در میـان قربانیـان ناشـی از ایـن دو انفجـار، یـک کـودک، 

دو زن و هشـت مـرد گـزارش شـده بـود. 

هم‌چنیـن مـردم از بدرفتـاری طالبان نیز شـکایت داشـتند 

ابریشـم  بـه جـاده‌ی  از گواهـان رویـداد، در آن زمـان  و یکـی 

گفتـه بـود: »کسـانی کـه بـرای نجـات جـان زخمی‌هـای شـان 

بـا  را  آنـان  ایـن گـروه  افـراد  نزدیـک محـل حادثـه می‌شـوند، 

قنـداق و سالح لت‌وکـوب می‌کننـد و نمی‌گذارنـد که مـردم، به 

مجروحیـن شـان رسـیدگی کنـد.« 

داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است.

انفجاردرغرب کابل؛
سه زن کشته ودوزن زخمی شد

دهبوری-کابل، 10ثور 1401

مسـافربری  موتـر  یـک   )1401( روان  سـال  10ثـور  در 

شـهری نوع »کاستر«در سـاحت دهبوری از مربوطـات ناحیه‌ی 

ششـم شـهر کابـل، هـدف حملـه‌ی انتحـاری قـرار گرفـت.

منابـع مردمـی در غـرب کابـل، گفتـه بودنـد کـه در ایـن 

انفجـار، سـه زن کشـته شـده و دو زن دیگـر زخمـی برداشـته‌ 

اسـت.

ایـن  تأییـد  بـا  کابـل،  در  طالبـان  سـخن‌گویان  از  یکـی 

انفجـار مایـن مقناطیسـی در  اثـر  بـود کـه در  رویـداد، گفتـه 

ناحیـه‌ی سـوم کابـل، یـک زن کشـته شـده و سـه نفـر زخمـی 

اسـت. شـده 

طالبـان همیشـه آمـار قربانیـان را کم‌تر از واقعیـت گزارش 

از  ناشـی  تلفـات  کتمان‌سـازی  بـا  گـروه،  ایـن  و  می‌دهنـد 

انفجارهـا، تالش می‌کنـد تـا رویدادهـا را کوچـک نشـان دهد. 

مسوولیت این حمله را نیز داعش بر عهده گرفته است.

منابع محلی دردایکندی:
طالبان محمدزابلی رادرپیش چشمان پسرش اعدام کردند

ناوه‌میش-دایکندی، 13 اسد 1401

منابـع محلـی در ولسـوالی ناوه‌میـش دایکنـدی، در ۱۳ 

اسـد سـال روان، بـه رسـانه‌ها گفتـه بودند کـه طالبان در شـب 

12 اسـد همیـن سـال، محمـد زابلـی -نظامـی پیشـین- را در 

برابـر چشمان پسر زندانـی‌اش، اعدام کرده و سـپس جسـد او 

را بـه دار می‌آویزنـد.

طالبـان در آن زمـان گفتـه بودند کـه زابلی را اعـدام نکرده 

و او، در اثـر تـرس زیـاد جـان داده ‌اسـت؛ امـا منابـع مردمی در 

ناوه‌میـش، گفتـه بودنـد که این نظامی پیشـین، زیر شـکنجه‌ی 

طالبـان جان داده اسـت.

پـس  امنیتـی-،  نیروهـای  پیشـین  -عضـو  زابلـی  محمـد 

از سـقوط جمهـوری بـه ایـران فـرار کـرده بـود کـه بـا شـنیدن 

بازداشـت پسر ‌10سـاله‌اش از سـوی گـروه طالبـان، خـود را به 

می‌رسـاند. ناومیـش 

طالبـان بـا شـنیدن ایـن خبر، خانـه‌ی زابلـی را محـاصره 

کـرد و پـس از چندیـن سـاعت درگیـری، او را بـه زنـدان منتقـل 

می‌کننـد.

داعش مسئولیت انفجاردرغرب کابل را
برعهده گرفت

سرکاریز-کابل، 14 اسد 1401

جـاده‌ی ‌ابریشـم: در 14 اسـد سـال روان –عرص جمعه-، 

انفجـاری در میـان عزاداران عاشـورا در منطقه‌ی سرکاریز در در 

غـرب کابـل، رخ می‌دهـد که بـه گفتـه‌ی سـخن‌گویان طالبان، 

در ایـن انفجـار، دسـت‌کم هشـت نفـر کشـته شـده و 18 زخـم 

برداشـته است.

ذبیح‌اللـه مجاهـد، سـخن‌گوی طالبـان، با تأیید ایـن آمار، 

در برگـه‌ی تویترش نوشـته بـود کـه این انفجـار، ناشـی از ماین 

جاسازی‌شـده در یـک کراچـی بـوده کـه در مربوطـات حـوزه‌ی 

ششـم امنیتـی شـهر کابل، رخ داده اسـت.

سـخن‌گوی طالبـان ضمـن محکوم‌کردن این حملـه، گفته 

بـود کـه ایـن کار دشـمنان کشـور و دین اسـت که امنیـت مردم 

را افغانسـتان را نمی‌خواهند.

خالـد زدران، سـخن‌گوی فرماندهی امنیـه‌ی طالبان برای 
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کابـل نیـز، گفتـه بـود که ایـن انفجـار در محلی شـلوغ رخ داده 

کـه همـه قربانیـان آن، غیرنظامیان اسـتند.

بـا  رویـداد،  گواهـان  و  مردمـی  منابـع  حـال،  همیـن  در 

بودنـد کـه شمار  از سـوی طالبـان، گفتـه  ارائه‌شـده  آمـار  رد 

انـد.   شـده  زخمـی  و  کشـته  رویـداد  ایـن  در  بیش‌تـری 

یکـی از دکان‌داران در نزدیکـی محـل انفجـار، گفتـه بـود 

کـه 15کشـته را بـا چشمان خـودش دیـده اسـت.

همیـن گونـه، برخـی منابـع بـه رسـانه‌ها گفتـه بودنـد کـه 

تنهـا 10نفـر در شـفاخانه‌ی علی‌آبـاد جـان داده‌ انـد. »این آمار 

نیـز در حـال تغییر اسـت.«

سـخن‌گویان طالبـان، تلفـات برخاسـته از ایـن افنجـار را 

8کشـته و 18زخمـی گـزارش داده بودنـد؛ امـا منابـع مردمـی، 

گفتـه بودنـد کـه در ایـن حملـه، 40 تـن کشـته و زخمـی شـده 

اند. 

عـارف رحمانـی، نماینده‌ی پیشـین مردم غزنـی در مجلس 

فیسـبوکش  برگـه‌ی  در  خـود،  منابـع  از  نقـل  بـه  نماینـدگان، 

نوشـته بـود کـه در حملـه میـان عـزاداران حسـینی، 40 تـن 

کشـته و زخمـی شـده انـد.

در همیـن حـال، یـک مقـام بلندپایـه‌ی امنیتـی طالبـان 

بـه شرط افشانشـدن نامـش، بـه رسـانه‌ها گفتـه بود کـه در این 

انفجـار، بیـش از ۵۰ نفـر از جملـه زنـان و کـودکان کشـته و یـا 

زخمـی شـده اند.

پـس از سـاعت‌هایی، گـروه داعـش مسـئولیت ایـن انفجار 

را بـر عهـده گرفت.  

انفجاردرمنطقه‌ی هزاره‌نشین غرب کابل
بیش از40 کشته وزخمی برجای گذاشت

پل‌سوخته-کابل، 15 اسد 1401

پـس از چاشـت 15 اسـد سـال روان، انفجـار نیرومنـدی 

تـکان داد. را  منطقـه‌ی هزاره‌نشـین غـرب کابـل 

فرماندهـی امنیـه‌ی‌ طالبـان در کابـل، در آن زمـان گفتـه 

بـود کـه در انفجـاری در پل‌سـوخته، دو نفـر کشـته و ۲۲ نفـر 

زخمـی شـده‌ اسـت؛ امـا بـر اسـاس داده‌هـای منابـع مردمـی و 

آمـاری کـه از شـفاخانه‌ها گـرد‌آوری شـده بود، در ایـن انفجار 3 

نفـر کشـته شـده و 41 تـن زخـم برداشـته بـود.

طالبـان بـه خبرنـگاران و گواهـان رویداد، اجازه نـداده بود 

کـه جزئیـات بیش‌تـری از ایـن انفجار ارائـه کنند. 

نیروهـای ایـن گـروه، فـردی را کـه می‌خواسـته بـا گوشـی 

هم‌راهـش از صحنـه‌ی رویـداد تصویربـرداری کنـد، لت‌وکـوب 

اند. کـرده 

کابـل  غـرب  در  هزاره‌هـا  شـلوغ  منطقـه‌ی  پل‌سـوخته، 

اسـت کـه روزانـه صدهـا تـن در آن جـا سرگـرم دست‌فروشـی، 

انـد. رانندگـی  و  هتـل‌داری  دکان‌داری، 

سـاحت  در  کابـل  غـرب  باشـندگان  محـرم،  روزهـای  در 

گفتـه  کـه  می‌فروشـند  عـزاداری  پرچم‌هـای  پل‌سـوخته 

می‌شـود، انفجـار در میـان همیـن فروشـندگان رخ داده اسـت.

تراژدی یک حمله؛
طالبان اعضای بدن اسیران جنگی درلعل‌وسرجنگل غور

بریدند را
لعل‌وسرجنگل-غور، 5 سرطان 1401

نیروهـای  کـه  بودنـد  گفتـه  ابریشـم،  جـاده‌ی  بـه  منابـع 

فرمانـده  کشتن  از  پـس  روان،  سـال  سرطـان   5 در  طالبـان 

مـرادی و دخترانـش، دو نفـر از هم‌راهـان او بـه نام‌هـای عـارف 

و آصـف را بازداشـت و در روسـتای »تکه‌غـال« ایـن ولسـوالی، 

سالخی کـرده انـد. 

کـه  بودنـد  گفتـه  لعل‌وسرجنـگل،  در  عینـی  شـاهدان 

نیروهـای طالبـان پـس از کشتن عـارف و آصـف، اعضـای بدن 

شـان را بیرون کشـیده و سـپس آن‌هـا را در کنار جـاده انداخته 

ند. ا

خبر  در  نامـش  نخواسـت  کـه  عینـی  شـاهدان  از  یکـی 

باشـندگان  وقتـی  بـود کـه  ابریشـم گفتـه  بـه جـاده‌ی  بیایـد، 

محـل جسـدها را از کنـار جـاده جمـع می‌کردنـد، همـه اشـک 

زبـان‌،  وحشـیانه‌ای،  طـور  بـه‌  طالبـان  نیروهـای  می‌ریختنـد؛ 

بریـده  بـا چاقـو  را  اسـیران جنگـی  انگشـتان دسـت‌  و  گـوش‌ 

بودند، دندان‌های‌ شـان را شکسـتانده و چشـم‌های ‌شـان را از 

حدقـه بیـرون کـرده بودنـد.

همیـن  سرطـان   5« شـب  نیمه‌هـای  طالبـان،  ‏نیروهـای 

نیروهـای  فرمانـده‌ی  مـرادی،  محمـد  خانـه‌ی  سـال«، 

ولسـوالی  چهارآسـیاب«  »دهـن  روسـتای  در  مردمـی  خیـزش 

لعل‌وسرجنـگل غـور را هـدف حملـه قـرار دادنـد. پـس از چنـد 

سـاعت درگیـری، فرمانده مـرادی و دخترانش بـه نام‌های زرین 

شـدند. کشـته  طالبـان  نیروهـای  توسـط  تاجـگل،  و 

 مـادر و رحمـت -پسر 16سـاله‌اش- در این درگیری زخمی 

می‌شـوند و غلام‌حیدر 35سـاله -خواهرزاده‌‌اش- نیز تیرباران.

نشر  بـا  غـور،  بـرای  طالبـان  والـی  رسـانه‌های  دفتر 

خبرنامـه‌ای نوشـته بود کـه محمد مـرادی، فرمانـده‌ی نیروهای 

خیـزش مردمـی در لعل‌وسرجنـگل، بـا 5 تـن از افرادش کشـته 

شـدند. 

هم‌چنـان، در خبرنامـه آمـده بـود کـه محمـد مـرادی، از 

مدتـی به این سـو بـا مولوی مهدی »باغی«، دسـت بـه »بغاوت« 

زده بـود.

عفو بین‌الملل:
طالبان هزاره‌ها رادرغورعمداًبه قتل رساندند

سازمان عفو بین‌الملل، 24سنبله 1401

سـازمان عفـو بین‌المـل، با نشر گزراشـی در باره‌ی کشـتار 

هزاره‌هـا در لعل‌وسرجنـگل غـور، گفتـه کـه طالبـان بـه گونـه‌ی 

عمـدی آن‌هـا را کشـته اند.  

در ایـن گـزارش که در 24 سـنبله‌ی سـال روان نشر شـده، 

آمـده اسـت کـه طالبان شـش تن از مـردم هـزاره را در ۲۶ جون 

2022 در ولسـوالی لعل‌وسرجنـگل غـور، بـه گونـه‌ی عمـدی و 

غیرقانونـی کشـته اند.

عفـو بین‌المـل گفته اسـت کـه طالبان در پی دسـت‌گیری 

یـک مقـام امنیتـی پیشـین، چهـار تـن از باشـندگان محـل در 

غـور را کـه از مـردم هـزاره بودنـد، بازداشـت کـرده و بـا شـکنجه 

اند.  کشـته 

هم‌چنـان، در گـزارش ایـن سـازمان گفتـه شـده اسـت کـه 

در جریـان عملیـات طالبـان بـرای بازداشـت یـک مقـام امنیتی 

حکومـت پیشـین، یـک دختر جـوان و یک دختر 12سـاله نیز 

کشـته شـده اند.

بـه کشـتار هزاره‌هـا در غـور،  اسـتناد  بـا  بین‌الملـل  عفـو 

کشـتار  الگـوی  طالبـان،  عمل‌کـرد  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه 

را  آن‌هـا  ایـن گـروه،  و گروه‌هایـی اسـت کـه  افـراد  هدف‌منـد 

می‌دانـد. دشـمن 

گفتـه  بین‌الملـل،  عفـو  سـازمان  رییـس  کالامـار،  اگنـس 

بی‌رحمانـه‌ی  الگـوی  ایـن  بـه  فـوراً  بایـد  »طالبـان  اسـت: 

مقام‌هـای  عنـوان  بـه  و  دهنـد  پایـان  هدف‌منـد  قتل‌هـای 

کننـد.« تضمیـن  را  افغان‌هـا  همـه  از  حفاظـت  مسـئول، 

در گـزارش ایـن سـازمان، بـه کشـتار هزاره‌هـا توسـط گروه 

طالبان در ولایت‌های دایکندی و غزنی نیز اشـاره شـده اسـت.

طالبان یک نظامی پیشین ازقوم هزاره را
درپروان سلاخی کردند

دره‌ی‌ترکمن-پروان، 18سنبله 1401

طالبـان، یـک نظامـی پیشـین را در دره‌‌ی‌ غوربنـد پـروان، 

بازداشـت کرده و سـپس جسـد او را به خانواده‌اش تحویل داده 

اند.

منابـع محلـی، بـه رسـانه‌ها گفتـه بودنـد کـه ایـن نظامـی 

حکومـت  در  کـه  داشـت  نـام  علـی‌زاده  محرم‌علـی  پیشـین، 

بـود. غوربنـد  در  پلیـس محلـی  فرمانـده‌ی  پیشـین، 

در  را  پیشـین  حکومـت  پلیـس  فرمانـده‌ی  ایـن  طالبـان 

18 سـنبله‌ی هیمـن سـال، از منطقـه خاک‌ریـز دره‌ی‌ترکمـن 

ولسـوالی سرخ‌پارسـای پـروان، بازداشـت کـرده و شـب بعـدش 

-19 سـنبله-، جسـد او را بـه ولسـوالی سـیاه‌گرد همیـن ولایت، 

فرسـتاده انـد.

اجتماعـی  شـبکه‌های  در  علـی‌زاده  از  کـه  عکس‌هایـی 

منشتر شـده، نشـان می‌دهد که طالبان نخسـت او را شـکنجه 

کـرده و سـپس، بـه شـکل وحشـیانه‌ای بـه قتـل رسـانده اسـت.

بـرای  طالبـان  فرماندهـی  سـخن‌گوی  حبیبـی،  کامـران 

نـام محرم‌علـی در  بـه‌  بازداشـت و کشته‌شـدن فـردی  پـروان، 

غوربنـد را، رد کـرده اسـت.

طالبان 6 تن رادریک دادگاه صحرایی
درجاغوری دُره زدند

جاغوری-غزنی، 10 میزان 1401

منابـع محلـی در ولسـوالی جاغـوری غزنـی، گفتـه انـد که 

گـروه طالبـان، شـش تـن را بـه اتهـام دزدی، در یـک دادگاه 

صحرایـی محاکمـه کـرده و دُره زده انـد.

منابـع افـزوده کـه طالبـان، در 10 میـزان همیـن سـال، 

هـر یـک از آن‌هـا را بـه اتهام دزدیـدن 18 عـراده موترسـایکیل، 

محاکمـه کـرده و 30 دره زده انـد.  

بـه گفتـه‌ی منابـع، طالبـان آنـان را در برابـر دیـد همگانی 

و مجـازات آن‌هـا،  بـرای تماشـای جریـان محاکمـه  و  دره زده 

ده‌هـا تـن را از نقـاط مختلـف ولسـوالی جاغـوری جمـع‌آوری 

کـرده‌ بودنـد.

محاکمـه‌ی صحرایـی، از روش معمـول در سـاختار قضایی 

گـروه طالبان اسـت.

یـک هفتـه پیش‌تـر از ایـن، نیروهـای ایـن گـروه یـک تـن 

را بـه اتهـام اسـتفاده از مـواد نشـه‌آور در شـهر غزنـی، دره زده 

بودنـد.

طالبان دربهسود میدان‌وردک
به آتش کشیدند خانه‌های مردم را

ابریشـم  جـاده‌ی  بـه  محلـی،  منابـع  ابریشـم:  جـاده‌ی 

ده‌هـا  میـزان،   26 –سه‌شـنبه،  قبـل  روز  دو  کـه  می‌گوینـد 

جنگ‌جـوی گـروه طالبـان، به منطقـه‌ی »تکه‌تـو« و »آبلیس« در 

ولسـوالی بهسـود میدان‌وردک آمده و باشـندگان محل را اذیت 

کـرده انـد.

خانه‌هـای  طالبـان،  جنگ‌جویـان  کـه  می‌گوینـد  منابـع 

مـردم را بـه آتش کشـیده و بعد از شـکنجه‌ی شـدید باشـندگان 

محـل، بـه دسـت‌های شماری از آن‌هـا شـلیک کـرده انـد.

بـه گفتـه‌ی منابـع، گـروه طالبـان، بـرای یافتن سالح بـه 

محـل هجـوم آورده اسـت.

تـا اکنـون، سـه خانـه در منطقـه‌ی تکه‌تـو و آبلیـس توسـط 

گـروه طالبـان بـه آتـش کشـیده شـده و بیش‌تـر از ۲۰ خانـواده‌ 

از محـل آواره شـده کـه شماری از آن‌هـا، بـه ناچـار بـه کوه‌هـا 

فـرار کـرده اند.

گفتـه می‌شـود که در میـان آوارگان، زنان بـاردار و کودکان 

نیز حضور دارند و وضعیت شـان، وخیم گزارش شـده اسـت.

در همیـن حـال، منابـع تأییـد می‌کننـد کـه جنگ‌جویـان 

طالبـان، مانـع انتقـال زخمی‌هـا بـه شـفاخانه شـده اند.

گـروه طالبـان، هنـوز در این مـورد چیزی نگفته اسـت؛ اما 

باشـندگان محـل در تمـاس بـا رسـانه‌ها، وضعیـت در  تکه‌تـو 

ادامـه‌ی  از  کـه  انـد  گفتـه  و  داده  گـزارش  وخیـم  را  آبلیـس  و 

شـکنجه، آزارواذیـت و به‌آتش‌کشیده‌شـدن خانه‌هـای مـردم از 

سـوی گـروه طالبـان، نگـران اسـتند.

طالبان آموزگاریک مکتب خصوصی را
درجبرئیل هرات بازداشت کرده اند

جبرئیل-هرات، 26 ثور 1401

نیروهـای طالبـان در 26 ثـور سـال روان، آمـوزگار یـک مکتـب 

خصوصـی بـه نام محمد تقی را از شـهرک جبرئیل شـهر هرات، 

بازداشـت کـرده‌ اند.

منابـع محلـی در هـرات، در آن زمـان گفتـه بودنـد کـه طالبان، 

شـبکه‌های  در  گـروه  ایـن  از  انتقـاد  جـرم  بـه  را  آمـوزگار  ایـن 

اجتماعـی، بازداشـت کـرده انـد.

پیـش از ایـن، خالـد قـادری، نویسـنده و خبرنـگار در هـرات، 

توسـط افـراد طالبـان بازداشـت شـده و از سـوی دادگاه نظامی 

ایـن گـروه، بـه یـک سـال حبـس محکوم شـده اسـت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبان یک فعال رسانه‌ای دایکندی را
درهرات بازداشت کرده اند

دایکندی، 8 جوزای 1401

افـراد طالبـان در هشـت جـوزای سـال روان، میـرزا حسـنی، 

نهادهـای  شـبکه‌ی  مسـئول  و  آفتـاب  رادیـو  امتیـاز  صاحـب 

جامعـه‌ی مدنـی دایکنـدی را، در هـرات بازداشـت و شـکنجه 

کـرده انـد.

پـس از تلاش‌هـای بسـیار، حسـنی بعـد از گذراندن هشـت ماه 

زندان، در 13 میزان سـال روان، آزاد شـده اسـت.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبان یک نظامی پیشین را
درخدیردایکندی بازداشت کرده اند

دایکندی، 19 جوزای 1401

نیروهـای طالبـان، در جـوزای سـال روان، بـرادر یـک کارمنـد 

ریاسـت امنیـت ملـی حکومت پیشـین را، از روسـتای دهن‌قول 

ولسـوالی خدیـر دایکنـدی، ربـوده اند. 

ایـن گـروه در بـدل رهایـی ایـن مـرد ۶۰سـاله، سالح و مهمات 

بود. خواسـته 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طالبان چهارتن رادرمرکزبامیان بازداشت کرده اند
بامیان، 16 سرطان 1401

نیروهـای طالبـان در 16 سرطـان سـال روان، چهـار تـن را بـه 

اتهـام هـم‌کاری بـا مهـدی مجاهـد –فرمانـده‌ی هزاره‌تبـار ایـن 

گـروه-، از مرکـز بامیـان بازداشـت کـرده انـد.

منابـع محلـی در شـهر بامیـان، در آن زمـان گفتـه بودنـد کـه 

ایـن چهـار تـن، در حالـی کـه بـه ‌سـمت کابـل در حرکـت بوده 

انـد، نیروهـای طالبـان آن‌ها را از سـاحه‌ی شـش‌پل، بازداشـت 

می‌کننـد.

پیـش از ایـن، اسـتخبارات طالبـان، یـک دانش‌جـوی رشـته‌ی 

بـا  ارتبـاط  اتهـام  بـه  را  بامیـان  دانـش‌گاه  ‌»زمین‌شناسـی« 

کـرده  بازداشـت  بامیـان  شـهر  در  گـروه،  ایـن  ضـد  نیروهـای 

بودنـد.

رهنـورد  امان‌اللـه  دانش‌جـو،  ایـن  کـه  بودنـد  افـزوده  منابـع 

نـام داشـته و باشـنده‌ی اصلـی ولسـوالی حصـه‌ی‌ دوم بهسـود 

اسـت.  میـدان‌وردک، 

گفتـه می‌شـود کـه طالبان ایـن دانش‌جـو را پس از چنـدی، به 

میدان‌شـهر، مرکـز میـدان‌وردک، منتقـل می‌کننـد کـه هنوز از 

سرنوشـت او، اطلاعی در دسـت نیسـت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبان یک کارمنداداره‌ی مستوفیت بامیان را
لت‌وکوب کردند

بامیان، 30 سرطان 1401

بـرای  طالبـان  معـارف  رییـس  عثمانـی،  اسالم‌الدین  مولـوی 

بامیـان، در 30 سرطـان سـال روان، یک کارمنـد اداره‌ی محلی 

ایـن ولایـت را هـم‌راه بـا ضرب‌وشـتم، بازداشـت کـرده و باخـود 

می‌بـرد.

منابـع در بامیـان، در آن زمـان، بـه رسـانه‌ها گفتـه بودنـد کـه 

بـه‌  کـه  داشـته  نـام  نظـری  غلام‌سـخی  بازداشت‌شـده،  فـرد 

عنـوان کارمند بخـش حواله‌جات در اداره‌ی مسـتوفیت بامیان، 

وظیفـه داشـت.

بـرای  طالبـان  معـارف  رییـس  عثمانـی،  اسالم‌الدین  مولـوی 

بامیـان، از سـوی رسـانه‌ها بـه فسـاد مالـی و اخلاقـی در ایـن 

ولایـت، متهـم شـده اسـت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک طالب متهم به زنا دربامیان آزادشد
بامیان، 30 سرطان 1401

مولـوی عبدالرئـوف، معـاون ریاسـت اسـتبخارات طالبـان برای 

بامیـان، در 30 سرطـان سـال روان، یـک فـرد متهـم به زنـا را از 

زنـدان ایـن ولایـت آزاد کرده اسـت.

فـرد متهـم، برهان‌اللـه بیـک‌زاد، آمـر طالبـان بـرای مرکز صحی 

دره‌ی سـادات از مربوطـات مرکـز بامیان بود کـه چندی پیش‌تر 

از ایـن تاریـخ، بـه اتهـام انجام زنا، بالفعل بازداشـت شـده بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبان یک بزرگ قومی درناومیش دایکندی را
بازداشت کرده اند

ناومیش-دایکندی، 5 اسد 1401

 نیروهـای طالبـان در پنج اسـد سـال روان، یک بـزرگ قومی به 

نام محسـن رضایی در ولسـوالی ناومیش دایکندی را بازداشـت 

و بـه جـای نامعلومی، منتقـل می‌کنند.

 گفتـه می‌شـود کـه پیـش از ایـن تاریخ، فـردی به نـام طاهر که 

کارمند نیروهای امریکایی گفته شـده بود، توسـط اسـتخبارات 

طالبـان در ولسـوالی کیتی این ولایت، بازداشـت شـده بود. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبان سه غیرنظامی را
ازولسوالی میراموردایکندی بازداشت کرده اند

میرامور- دایکندی، 6 اسد 1401

بـه نام‌هـای  طالبـان، در 6 اسـد سـال روان، سـه غیرنظامـی 

ظاهـر، نورمحمـد و میرافغـان را، از ولسـوالی میرامـور دایکندی 

بازداشـت کـرده انـد.

 گفتـه می‌شـود کـه طالبان پس از بازداشـت، این سـه تـن را به 

ولسـوالی اجرسـتان غزنی، منتقل کـرده بودند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبان 17تن ازآوارگان بلخاب را
دربلخ بازداشت کرده اند

بلخ، 6 اسد 1401

منابـع در بلخـاب، در شـش اسـد سـال روان، به رسـانه‌ها گفته 

بودنـد کـه نزدیـک بـه ۱۷نفـر از آوارگان جنـگ بلخـاب کـه بـه 

بلـخ پنـاه بـرده بودنـد، توسـط طالبان بازداشـت شـده اسـت. 

منابـع افـزوده بودنـد کـه بـا وجـود تلاش‌هـای بـزرگان قومـی 

سرنوشـت  از  تاریـخ،  همیـن  تـا  افـراد،  ایـن  خانواده‌هـای  و 

اسـت.  نبـوده  دسـت  در  اطلاعـی  بازداشت‌شـدگان، 

در  بازداشت‌شـده،  افـراد  خانواده‌هـای  کـه  می‌شـد  گفتـه 

بخش‌هایـی از شـهر مزارشریـف، بـدون سرپرسـت در وضعیـت 

می‌کردنـد. زندگـی  وخیـم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبان شش تن را به اتهام هم‌کاری بامولوی مهدی
دربامیان بازداشت کرده اند

یکاولنگ۲-بامیان، 20 اسد 1401

منابـع محلـی در بامیـان، در 20 اسـد سـال روان، بـه جـاده‌ی 

ابریشـم گفتـه بودنـد کـه گـروه طالبـان، شـش تـن را بـه اتهـام 

هـم‌کاری بـا مولوی مهدی –فرمانـده‌ی هزاره‌تبار ایـن گروه-، از 

ولسـوالی »یکاولنـگ دو«ی بامیـان، بازداشـت کـرده ‌اند.

 این شـش تن، در ۲۰ اسـد، توسـط لـوای پنجم ارتـش طالبان 

از روسـتای دگای ولسـوالی یکاولنگ دو، بازداشت شده‌ بودند.

پیـش از ایـن، پنـج نفر هم‌راه بـا یک راننده‌ی موتر، از سـاحه‌ی 

شـش‌پل بامیـان، بـه اتهـام هـم‌کاری با مولـوی مهدی، توسـط 

گـروه طالبـان بازداشـت شـده بـود کـه یـک تـن آن‌هـا، کارگـر 

معـدن زغال‌سـنگ در دره‌ی‌صـوف بالای سـمنگان بوده اسـت.

 ایـن کارگـر، پـس از شکنجه‌شـدن، آزاد می‌شـود؛ امـا تـا آن 

زمـان، از سرنوشـت دیگـر بازداشت‌شـدگان اطلاعـی بـه دسـت 

بود. نیامـده 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبان باشندگان ناهورغزنی رالت‌وکوب کرده اند
ناهور-غزنی، 29 اسد 1401

منابـع محلـی در غزنـی، در 29 اسـد سـال روان، بـه رسـانه‌ها 

گفتـه بودنـد کـه طالبان بـه‌ خاطر جمـع‌آوری عشر، کشـاورزان 

در ولسـوالی ناهـور ایـن ولایـت را لت‌وکـوب کـرده انـد.

ایـن در حالی اسـت کـه این کشـاورزان، هیچ جرمـی را مرتکب 

نشـده و اتهامـی نیز بـر آن‌ها وارد نبوده اسـت.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درشهرستان دایکندی طالبان یک جوان را
لت‌وکوب کردند

دایکندی، 29 اسد 1401

منابـع محلـی در دایکندی، در 29 اسـد سـال روان، به جاده‌ی 

‌ابریشـم، گفتـه بودنـد کـه طالبـان، جوانـی بـه نـام نعمت‌الله را 

در روسـتای القـان ولسـوالی شهرسـتان ایـن ولایـت، به شـدت 

لت‌وکـوب کـرده اند. 

منابـع گفتـه بودنـد کـه طالبـان، همـه‌روزه در کاریـزی کـه در 

نزدیکـی خانـه‌ی نعمت‌اللـه موقعیـت دارد و متعلـق بـه آن‌هـا 

می‌رفتنـد.  حمام‌کـردن  بـرای  اسـت، 

بـه گفتـه‌ی منابـع، ایـن کار طالبـان باعـث ایجـاد مزاحمـت به 

مـردم محل شـده بـود کـه روزی نعمت‌اللـه، مانع رفتن طالبان 

در ایـن کاریـز می‌شـود؛ امـا ایـن گـروه، نعمت‌الله را بازداشـت، 

زندانـی و شـکنجه می‌کننـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبان دربامیان یک تن رالت‌وکوب 
بازداشت کرده اند وچهارتن دیگر را

بامیان، 5 سنبله 1401

منابـع محلـی، در پنـج سـنبله‌ی سـال روان، به رسـانه‌ها  گفته 

و  مالـداری  زراعـت،  رییـس  رب‌دوسـت،  ذبیح‌اللـه  کـه  بودنـد 

آبیـاری گـروه طالبـان بـرای بامیـان و چهـار تـن از محافظانش، 

یکـی از مراجعه‌کننـدگان بـه ایـن ریاسـت را، لت‌وکـوب کـرده 

اند. 

لت‌وکـوب  اثـر  از  و  داشـته  نـام  افضلـی  غالم  مراجعه‌کننـده، 

شـدید، راهـی شـفاخانه شـده بـوده اسـت.

گفتـه می‌شـد کـه غالم افضلـی، می‌خواسـته از طریـق رقابـت 

آزاد، در یکـی از بسـت‌های خالـی ریاسـت زراعـت بامیـان، راه 

پیـدا کند.

بـه گفتـه‌ی منابـع، لت‌وکوب غالم افضلی، بـدون دلیل صورت 

گرفتـه و در آن زمـان، وضعیـت او وخیم گزارش شـده بود.

 گـروه طالبـان در بامیـان، تـا آن زمـان، در این مـورد ابرازنظری 

نکـرده بود.

تـا اکنـون، ده‌هـا تـن از کارکنـان بیش‌تـر هـزاره از اداراه‌هـای 

گـروه  افـراد  آن‌هـا،  بـه ‌جـای  و  اخـراج شـده  بامیـان،  دولتـی 

اسـت.  اسـتخدام شـده  طالبـان 

چنـدی پیش‌تـر از ایـن نیـز، در آزمـون ورودی ریاسـت دادگاه 

اسـتیناف بامیـان، هیـچ هـزاره‌ای راه نیافتـه بـود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبان چهارجون رادربامیان بازداشت کرده اند
بامیان، 5 سنبله 1401

منابـع محلـی، در پنج سـنبله‌ی سـال روان، به جاده‌ی ‌ابریشـم 

گفتـه بودنـد کـه طالبـان، چهـار جـوان در بامیـان کـه گروهـی 

ایجـاد  اجتماعـی  شـبکه‌های  در  را  »مقاومت‌گـران«  نـام  زیـر 

کـرده بودنـد را، بازداشـت کـرده‌ انـد. 

بـه گفتـه‌ی منابـع، شمار جوانـان در ایـن گـروه بـه 20 نفـر 

می‌رسـیده و ایـن چهـار نفـر، زمانـی بازداشـت می‌شـوند کـه 

یکـی از اعضـای گـروه -کـه در خـارج از کشـور بـه سر می‌بـرد- 

موضـوع را بـه اسـتخبارات طالبان گـزارش می‌دهد و بـه دنبال 

آن، نیروهـای اسـتخبارات ایـن گـروه در بامیـان، ایـن چهـار تن 

می‌کننـد. بازداشـت  را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبان ده خانواده‌ی هزاره درجاغوری غزنی را
واداربه کوچ اجباری کرده اند

جاغوری-غزنی، 10 سنبله 1401

باشـند‌گان ولسـوالی جاغـوری غزنـی، در 10 سـنبله‌ی سـال 

روان، بـه رسـانه‌ها گفتـه بودند کـه طالبان در این ولسـوالی، به 

باج‌گیـری از مـردم رو آورده انـد که در نتیجـه‌ی آن، 10خانواده 

مجبـور بـه کـوچ ‌اجباری شـده ‌اند.

منابـع در جاغـوری، افـزوده بودند کـه طالبـان، از مدتی به این 

سـو، بـه آزارواذیت باشـندگان این منطقـه آغاز کـرده و از آن‌ها، 

سالح مطالبه دارند. 

ایـن برخـورد طالبـان بـا هزاره‌ها، نشـان می‌دهد که ایـن گروه، 

تصمیم پاک‌سـازی آن‌هـا را دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبان ازباشندگان ولسوالی میراموردایکندی
خواستارسلاح شده اند

 دایکندی، 13 سنبله 1401

بـه  روان،  دایکنـدی، در 13 سـنله‌ی سـال  منابـع محلـی در 

جـاده‌ی ‌ابریشـم گفتـه بودنـد کـه اداره‌ی اسـتخبارات طالبان، 

ولایـت،  ایـن  میرامـور  ولسـوالی  برکـر  روسـتای  باشـندگان  از 

ولسـوالی  پشـتون‌های  کـه  حالـی  در  انـد؛  خواسـته  سالح 

اجرسـتان غزنـی، بـدون داشتن جـواز قانونـی، بـا خـود سالح 

می‌کننـد. حمـل 

منابـع افـزوده بـود کـه افـراد مسـلح پشـتون‌تبار، آن‌ شمار از 

هزاره‌هایـی را کـه بـا آن‌هـا مـرز مشترک دارنـد، مورد شـکنجه، 

قتـل و کشـتار قـرار می‌دهنـد.

منابـع گفتـه بـود کـه در همیـن مـاه، افـراد مسـلح پشـتون‌تبار 

روسـتای  از  را  محمـد  بـه ‌نـام  شـخصی  اجرسـتان،  ولسـوالی 

ده‌نـو برکـر ولسـوالی میرامـور دایکنـدی، در نزدیکـی خانـه‌اش 

تیربـاران کـرده انـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبان درلعل‌وسرجنگل غور
ازمرغ خانگی هم »عُشر« گرفته اند

لعل‌و‌سرجنگل-غور، 13میزان 1400

سـال  میـزان   13 در  غـور،  لعل‌وسرجنـگل  در  محلـی  منابـع 

گذشـته -1400-، بـه جـاده‌ی ابریشـم گفتـه بودنـد کـه گـروه 

طالبـان، از کسـب‌وکارهای کوچک تا پروژه‌های تطبیق‌شـده‌ی 

دولـت قبلـی و حتـا از درخـت، گاو، گوسـفند و مـرغ خانگـی 

مـردم، عشر می‌گیرنـد. 

کـه  بودنـد  گفتـه  زمـان،  آن  در  کسـبه‌کاران،  و  دکان‌داران 

طالبـان، در حالـی از آن‌هـا عشر جمـع‌آوری کـرده انـد که یک 

بـار بـه دولـت قبلـی مالیـه داده ‌انـد.

از سـویی هـم، میـزان عشر گرفته‌شـده توسـط طالبـان، هیـچ 

تناسـبی بـا مقـدار سرمایـه و درآمـد ایـن مـردم، نداشـته اسـت.  

یکـی از کسـبه‌کاران که بـه دلیل تهدیدهای امنیتی، نخواسـته 

نامـش در گـزارش بیایـد، گفته بـود که طالبان، از شـغلی که او 

بـا سرمایـه‌ی کم‌تـر از 50 هـزار افغانـی پـول قـرض راه انداخته 

اسـت، نزدیـک بـه 30 هزار افغانی، درخواسـت کـرده بودند. 

او، افـزوده بـود: »مـن ایـن مقـدار پول را بـرای طالبـان در وقت 

تعیین‌شـده آمـاده نتوانسـتم؛ بـه همیـن خاطـر، طالبـان مـرا به 

زنـدان انداختنـد و بعـد از چنـد روز شـکنجه، حدود شـش هزار 

افغانـی را از مـن گرفتند.«

بـه قـدرت،  بازگشـت طالبـان  بـا  بـود کـه  ادامـه گفتـه  او در   

رونـق کسـب‌وکار بـه کلـی از میـان رفتـه و در چنیـن شرایطیف 

تهیه‌کـردن ایـن مقـدار پـول بـرای طالبـان، از تـوان او بیـرون 

اسـت.

همیـن گونـه، طالبـان از پروژه‌هـای تکمیل‌شـده توسـط دولـت 

پیشـین در ایـن ولسـوالی نیـز، عشر گـردآوری کـرده اند. 
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تجاوز طالبان بربلخاب؛

سفید وسیاه، دورنگ ویک زمینه؛

 محمد احمدی

 خالق ابراهیمی

27هزارخانواده آواره وده‌هاتن کشته وزخمی می‌شوند

هم‌دستی طالبان وداعش دربلخاب

بلخاب-سرپل، 1 سرطان 1401
طالبـان، در روز نخسـت سـرطان سـال روان، مجهـز بـا 
سالح‌های‌ سبک‌وسـنگین بـه فرماندهـی قـاری فصیح‌الدیـن 
فطـرت، رییـس سـتاد ارتش و مال فاضـل، معـاون وزارت دفاع 
ایـن گـروه، راهی ولسـوالی بلخاب سـرپل می‌شـوند؛ تـا مهدی 

مجاهـد، فرمانـده‌ی هزاره‌تبـار خـود را دسـت‌گیر کننـد. 
بـا  گـروه  ایـن  بدری/منصـوری  قطعـات  ایـن حملـه،  در 
نبـرد صـف کشـیده  نخسـت  در خـط  انتحـاری،  جلیقه‌هـای 

بودنـد‌. 
-بامیـان،  سـمت  چهـار  از  طالبـان  کـه  می‌شـد  گفتـه 
دره‌ی‌صـوف بالای سـمنگان، مرکز سـرپل و مزارشـریف-، قصد 

حملـه بـر بلخـاب را داشـتند.
پـروان،  جوزجـان،  بلـخ،  بامیـان،  ولایت‌هـای  از  طالبـان 
کاپیسـا، بادغیـس و غـور، بـرای سـرکوب مولـوی مهـدی نیرو 
بسـیج کـرده و در کل، شـش هـزار نیـرو را در اطراف ولسـوالی 

بلخـاب مسـتقر کـرده بودند.
نیروهـای طالبان، سـرانجام در سـه‌ی همین مـاه، به حمله 
بـر بلخـاب، شـدت بیش‌تـری می‌دهند؛ ایـن نیروهـا، در جریان 
حملـه از مسـیرهای »آب کلان«، »دزدان‌دره« و »قم‌کوتـل« بر 

ولسـوالی بلخاب، دسـت‌کم 8 کشـته و 16 زخمـی می‌دهند. 
در ایـن نبـرد، دو عراده رینجر و مقداری سالح، به دسـت 
افـراد مهـدی مجاهـد افتـاده و چندین عـراده هامـوی و رینجر 

طالبـان نیـز، تخریب می‌شـود. 
طالبـان پـس از شکسـت‌های پی‌هـم در حملـه بـر بلخاب، 

عقب‌نشـینی می‌کننـد. 
داده  گـزارش  زمـان،  آن  در  افغانسـتان،  آزاد  رسـانه‌های 
بـود کـه طالبـان در روز نخسـت جنـگ، سـه حملـه‌ی پی‌هـم 
بـر مواضـع مهـدی مجاهـد انجـام می‌دهنـد کـه در نتیجه، 13 
کشـته و 20 زخمـی داده و یـک خـودروی زرهـی شـان را نیـز 

در محـل رهـا می‌کننـد. 
بـه دنبـال ایـن شکسـت، طالبـان در 4 سـرطان، از مسـیر 

گلـوزر بـر بلخـاب حملـه می‌کننـد.
گفتـه می‌شـد در درگیـری میـان دو طـرف در ایـن خـط، 

۱۵طالـب کشـته و 10طالـب زخمـی می‌شـود.
منابـع محلـی در بلخـاب بـه جـاده‌ی ابریشـم گفتـه بودند 
بـالای  دره‌ی‌صـوف  بـرای  طالبـان  امنیـه‌ی  فرمانـده‌ی  کـه 
سـمنگان و ۱۰نفـر از هم‌راهانـش، در نتیجه‌ی کمیـن نیروهای 

مهـدی مجاهـد در گلـوزر، کشـته می‌شـوند.

اقدام‌های تروریستی طالبان پس از شکست
طالبـان پـس از شکسـت در جبهـه‌ی جنـگ بـا نیروهـای 
مهـدی مجاهـد، بـه انجـام اقدام‌هـای تروریسـتی رو می‌آورنـد. 
منابـع محلـی در بلخـاب، صبح چهار سـرطان، بـه جاده‌ی 
ابریشـم گفتـه بودنـد کـه روز گذشـته –سـه‌ی سـرطان- یـک 
اسـیر  مجاهـد  مهـدی  نیروهـای  توسـط  طالـب،  جنگ‌جـوی 
میـان  در  را  خـود  هـم‌راه  انفجـاری  مـواد  او،  امـا،  می‌شـود؛ 
نیروهـای مهـدی منفجـر می‌کنـد کـه در اثـر آن، ۴ تن کشـته 

و 9 تـن زخمـی می‌شـود.  
هم‌چنیـن طالبـان در چهـار سـرطان، ولسـوال خـود برای 
ولسـوالی دره‌‌ی‌صـوف بالای سـمنگان را به دلیـل نجنگیدن در 

برابـر نیروهـای مهـدی مجاهد در خـط گلوزر، می‌کشـند.
روزنامـه‌ی هشـت صبـح، از رسـانه‌های آزاد افغانسـتان، به 
نقـل از منابـع محلـی خـود در بلخاب، نوشـته بود کـه طالبان، 
آن‌ شـمار از نیروهـای محلـی‌ خـود را بـه رگ‌بـار می‌بندنـد که 

از نبرد دسـت بکشـند.

حمله‌ی هوایی بر بلخاب
نیروهـای هوایـی طالبـان، در چهـار سـرطان، مواضـع و 

 منابـع محلـی، بـه هفته‌نامـه‌ی جـاده‌ی ابریشـم، گفتـه‌ 
زنـان  بـه جـز مـردان و  از ۹۵ درصـد،  بودنـد کـه »بیش‌تـر 
کهن‌سـال و بعضـی از اقـوام سـید و تاجیـک، دیگـر همـه‌ی 

انـد.« رفتـه‌  کوه‌هـا  و  ایلاق‌هـا  در  مـردم 
سـازمان ملـل متحـد، با نشـر گزارشـی در آن زمـان، گفته 
بـود کـه 27هـزار نفـر در نتیجـه‌ی جنـگ طالبـان بـا مولـوی 
مهـدی، از ولسـوالی بلخـاب سـرپل بـه مناطـق هم‌جـوار ایـن 

ولسـوالی آواره شـده انـد. 
در خبرنامـه‌ی سـازمان ملـل، آمـده بـود کـه نزدیـک بـه 
شـش هـزار نفـر از آوارگان بلخـاب، بـه بامیان بی‌جا شـده‌ اند و 
باقـی شـان در ولایت‌هـای هم‌جـوار ایـن ولسـوالی، در وضعیت 

بـدی بـه سـر می‌برند. 
وضعیـت آوارگان بلخـاب در بامیـان و سـایر مناطق، وخیم 
گـزارش شـده و گفتـه می‌شـد که ۳۱ کـودک در اثـر بیماری و 
سـردی هوا، جان داده و شـماری از زن باردار، در میان آوارگان 

زایمان کـرده اند.
سـازمان ملـل متحـد، هم‌چنـان گفتـه بـود کـه در حـال 
آماده‌سـازی کمک‌هـای غذایـی و سـایر کمک‌هـا، بـه بیـش از 

۱۰هـزار نفـر در بلخـاب اسـت.
کسـانی کـه در بلخـاب گیرمانده بودند، در شـرایط دشـوار 
اقتصـادی بـه سـر می‌بردنـد. طالبـان، همـه راه‌هـای منتهـی 
بـه بلخـاب را قطـع کـرده و بـرای سـازمان‌های امدادرسـان و 
حقوق‌بشـری، اجـازه نمی‌دادنـد کـه وارد ایـن ولسـوالی شـوند.
در همیـن حـال، یونامـا و سـلیب سـرخ نیـز، اجـازه نیافته 
بـاره‌ی جنایت‌هـای جنگـی طالبـان در  بلخـاب،  بـود تـا در 

کنند.  تحقیـق 
منابـع در بلخـاب، بـه رسـانه‌ها گفتـه بودنـد کـه طالبـان 
مسـیرهای ارتباطـی ایـن ولسـوالی را بسـته و همه شـبکه‌های 
مخابراتـی و انترنـت در ایـن ولسـوالی، توسـط ایـن گـروه قطع 
را  ملکـی  افـراد  فرصـت،  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  طالبـان  شـده. 

می‌کننـد.  تیربـاران  بی‌رحمانـه 
گفتـه می‌شـد کـه در یـک مـورد، ۱۰ نفـر ملکـی در یـک 
مسـجد توسـط طالبـان تیربـاران شـده اسـت. طالبـان در آن 
زمـان، حتـا بـه باشـندگان محـل اجـازه نمی‌دهنـد کـه افـراد 

تیرباران‌شـده را بـه خـاک بسـپارند.
بنـت، گزارش‌گـر ویـژه‌ی سـازمان ملـل متحـد  ریچـارد 
»گزارش‌هـای  بـود:  گفتـه  افغانسـتان،  بشـر  امـور حقـوق  در 
باشـنده‌ها،  بی‌جاشـدن  فراقانونـی،  قتل‌هـای  از  نگران‌کننـده 
تخریـب امـوال و سـایر مـوارد نقـض حقـوق بشـر، از ولسـوالی 

خانـه‌ی مهـدی مجاهـد را بم‌بـاران کردنـد. منابـع نزدیـک بـه 
مهـدی مجادهـد، بـه جـاده‌ی ابریشـم گفتـه بودنـد کـه صبـح 
همیـن روز، خانـه‌ی مهـدی مـورد حملـه‌ی هوایـی نیروهـای 
طالبـان قـرار می‌گیـرد؛ امـا بـه اعضـای خانـواده‌ی او، آسـیبی 

نمی‌رسـد.

وزارت دفاع طالبان: بلخاب پاک‌سازی شد
از  اعلامیـه‌ای،  نشـر  بـا  طالبـان،  گـروه  دفـاع  وزارت 
پاک‌سـازی ولسـوالی بلخـاب خبـر داده بـود. طالبان بـا ورود به 
بلخـاب، هفـت نفـر را تیربـاران می‌کننـد؛ پنج نفر آن‌هـا کارگر 

و دو نفـر دیگـر شـان، چوپـان بودنـد.
در ایـن پاک‌سـازی، چهـار کـودک در اثـر اصابـت مرمـی 
هـاوان، زخمـی شـده و یـک مـرد 65سـاله نیـز سـر بریـده 
می‌شـود. همیـن گونـه، شـمار زیـادی از خانواده‌هـا، بـه ناچـار 

می‌کوچنـد.  محـل  از 
بلخـاب،  ولسـوالی  مرکـز  تصـرف  بـا  طالبـان  هم‌چنـان، 
عملیات‌هـای  بـه  و  کـرده  آغـاز  را  خانه‌به‌خانـه  بازرسـی 

می‌پردازنـد. پاک‌سـازی 
 در جریـان ایـن عملیات‌هـا، شـمار زیادی از مـردم ملکی، 
می‌شـوند؛  تیربـاران  و  دسـت‌گیر  طالبـان،  نیروهـای  توسـط 

آن‌هـا، امـوال مـردم را نیـز غـارت می‌کننـد. 
طبـق گزارش‌‌هـای رسـانه‌ها، دسـت‌کم ۱۵۰ غیرنظامـی، 
توسـط جنگ‌جویـان طالبان در ولسـوالی بلخاب سـرپل کشـته 

شـده انـد. ایـن آمار نهایـی و دقیق نیسـت.
بیش‌تـر باشـندگان اطـراف ولسـوالی و روسـتاهای نزدیک 
بـه مرکـز نیـز، بـه دلیـل وحشـت حاکـم در ایـن ولسـوالی، 
ولسـوالی‌های  و  کوه‌هـا  بـه  کـرده،  تـرک  را  خـود  خانه‌هـای 

می‌شـوند. آواره  بلخـاب  هم‌جـوار 

بلخـاب ولایـت سـرپل، بـه گـوش ‌می‌رسـد.« 
گزارش‌گـر ملـل متحـد، افـزوده بود: »متأسـفانه بـه خاطر 
اجازه‌نـدادن رسـانه‌ها  و  انترنـت، شـبکه‌‌های مخابراتـی  قطـع 
بـرای پوشـش خبـری، در مـورد جنایت‌های جنگی انجام‌شـده، 

اطلاعـات کافـی وجود نـدارد.«
 آقـای بنـت در آن زمـان، تأکیـد کـرده بـود کـه همـه 
طرف‌هـا، بایـد قوانیـن بین‌المللـی بشـری و حقـوق بین‌الملـل 

بشردوسـتانه را رعایـت کننـد. 
پیـش از ایـن، پتریشـیا گاسـمن، معـاون بخـش آسـیایی 
گزارش‌هـای  کـه  بـود  گفتـه  نیـز،  بشـر  حقـوق  دیدبـان 
گفتـه‌ی  بـه  کـه  جایـی  می‌رسـد؛  بلخـاب  از  نگران‌کننـده‌ای 
او گـزارش شـده کـه نیروهـای طالبـان، بـه انتقـام مقاومـت 

انـد.  کـرده  اعـدام  را  زندانـی  مسـلحانه، چندیـن 
گاسـمن، تأکیـد کـرده بـود کـه طالبـان، باید همـه‌ی این 
نـوع مجـازات گروهـی و سـایر جنایت‌هـای جنگـی را متوقـف 
کـرده و نیروهـای ‌شـان را در برابـر جنایت‌هـای انجام‌شـده در 

بلخـاب، پاسـخ‌گو کننـد. 
همیـن  سـرطان  پنـج  در  نیـز  بین‌الملـل  عفـو  سـازمان 
سـال، در رشـته‌تویتی، گفتـه بـود کـه از اعدام‌هـای صحرایـی 
و آسیب‌رسـاندن بـه غیرنظامیـان در بلخـاب، بـه شـدت نگـران 

. ست ا
ایـن سـازمان بـا ابـراز نگرانـی از نقـض حقـوق بشـر در 
بلخـاب، از طالبـان خواسـته بـود کـه قواعـد جنـگ را رعایـت 
کننـد،‌ حملـه بـه غیرنظامیـان را پایـان داده و بـه عنـوان گروه 

حاکـم بـر افغانسـتان،‌ اجـرای عدالـت را تضمیـن کننـد.
سـازمان عفـو بین‌الملـل تأکیـد کرده بـود که بسـته‌کردن 
راه حمل‌ونقـل بـرای نیازهـای اولیـه‌ی مـردم، یـک »جنایـت 
جنگـی« اسـت. ایـن سـازمان، از گـروه طالبان خواسـته بود که 

از ایـن کار خـودداری کند.
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان نیـز کـه در 
تبعیـد فعالیـت دارد، بـا نشـر اعلامیـه‌ا‌ی در آن زمـان، برخورد 
طالبـان در ولسـوالی بلخـاب سـرپل را جنایـت جنگـی خوانده 

. د بو
ملکـی،  افـراد  تیرباران‌شـدن  از  اعلامیـه،  ایـن  در 
به‌آتش‌کشیده‌شـدن خانه‌هـای رهایشـی، قتـل اسـیران جنگـی 
کـوج  ملکـی،  افـراد  خانه‌هـای  بم‌بـاران  تسلیم‌شـده،  افـراد  و 
اجبـاری و قطـع خطـوط تلفنـی و انترنت توسـط گـروه طالبان 
در ولسـوالی بلخـاب سـرپل، زیـر نـام جنایـت جنگی‌ یاد شـده 

. ست ا

در این پاک‌سازی، چهار کودک 
در اثر اصابت مرمی هاوان، زخمی 

شده و یک مرد 65ساله نیز سر بریده 
می‌شود. همین گونه، شمار زیادی 

از خانواده‌ها، به ناچار از محل 
می‌کوچند. 

هم‌چنان، طالبان با تصرف مرکز 
ولسوالی بلخاب، بازرسی خانه‌به‌خانه 

را آغاز کرده و به عملیات‌های 
پاک‌سازی می‌پردازند.

 در جریان این عملیات‌ها، شمار 
زیادی از مردم ملکی، توسط 
نیروهای طالبان، دست‌گیر و 

تیرباران می‌شوند؛ آن‌ها، اموال 
مردم را نیز غارت می‌کنند. 

طبق گزارش‌‌های رسانه‌ها، دست‌کم 
۱۵۰ غیرنظامی، توسط جنگ‌جویان 

طالبان در ولسوالی بلخاب سرپل 
کشته شده اند. این آمار نهایی و 

دقیق نیست.

بلخاب-سرپل: ۳۱ جوزای ۱۴۰۱
گزارش‌هـای جدیـد از وضعیـت بلخـاب خبـر می‌دهـد کـه پیکارجویـان داعـش در 

همدسـتی بـا گـروه طالبـان بـرای جنـگ در بلخـاب آماده می‌شـوند.
رسـانه‌های آزاد افغانسـتان از جملـه روزنامـه ۸صبـح بـه تازگـی گزارش داده اسـت 
کـه پیکارجویـان داعـش مسـتقر در شـمال کشـور بـرای حملـه بـر ولسـوالی بلخـاب با 

.‎‎طالبان همدسـت شـده‌اند
پـس از اینکـه گفتگوهـای طالبـان بـا مولـوی مهـدی فرمانـده ناراضـی ایـن گـروه 
بـه بن‌بسـت رسـید و اختلافـات میـان گروهـی طالبـان حـل نشـده باقـی مانـد، طالبان 

تجمعـات نظامـی ایـن گـروه در نوارمرزی‌هـای بلخـاب را بـه راه انداخـت.
طالبـان ایـن تجمعـات و مانورهـای نظامی را به هـدف حمله بر ولسـوالی بلخاب که 
فعال از تسـلط طالبـان بیرون اسـت، راه‌انـدازی کرد. تجمعـات نظامی طالبـان از چندین 

مسـیر و از میـان گروه‌هـای متعدد گزارش شـد.
اخیـرا گزارش‌هـا حاکـی از آن اسـت کـه پیکارجویـان داعـش در شـمال کشـور بـا 
طالبـان همدسـت شـده‌اند و مشـترکا قصـد حمله بـر ولسـوالی بلخاب و مهـدی مجاهد 
را دارنـد. رسـانه‌ای شـدن ایـن موضـوع، گمانه‌زنی‌هـا در این مـورد که داعش بخشـی از 

گـروه طالبان اسـت را بیشـتر کرده اسـت.
پیـش از ایـن و مخصوصـا از زمـان تسـلط طالبـان بـر کشـور تـا کنـون حمالت 
خونبـاری بـر تجمعـات هزاره‌هـا و شـیعیان افغانسـتان، مخصوصـا در شـمال افغانسـتان 

اتفـاق افتـاده کـه مسـئولیت آن حمله‌هـا را گـروه داعـش بـه عهـده گرفتـه اسـت.
در همیـن حـال همدسـتی داعـش بـا طالبـان در حملـه بـر ولسـوالی بلخـاب و 
مولـوی مهـدی مجاهـد، بـه خلـق ایـن پرسـش می‌انجامد کـه آیا داعـش نـام دیگری از 

افراط‌گرایـان طالـب اسـت؟
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 عصمت الطاف

 عصمت الطاف

58کشته و126 زخمی برجای گذاشت

مرگ رؤیاها

تـا  شـش  سـاعت  بیـن  میـزان(،   8 روز)جمعـه،  صبـح 
هفـت بـه وقـت محلـی، دشـت‌برچی در غـرب کابـل –محله‌ی 
هزاره‌نشـین- گـواه حملـه‌ی مرگ‌بـار انتحـاری دیگـری بـود.

خالـد زدران، سـخن‌گوی فرماندهـی امنیـه‌ی طالبـان در 
کابـل، در پیونـد بـه ایـن رویـداد گفتـه بـود کـه براسـاس آمار 
ابتدایـی، در حملـه بـر مرکـز آموزشـی »کاج« در دشـت‌برچی، 

۱۹ تـن کشـته و ۲۷ تـن زخمی شـده اسـت.
بـر اسـاس گزارش‌های سـازمان ملل متحـد، در این حمله 
کـه در مرکـز آموزشـی »کاج« رخ داده، 54 دانش‌آمـوز کشـته 
شـده و 114دانش‌آمـوز دیگـر زخمـی شـدند. طبـق گـزارش 
یونامـا، 51 تـن از قربانیـان ایـن حملـه‌ی مرگبـار را دختـران 
تشـکیل می‌دهـد؛ امـا منابـع مردمـی می‌گویـد کـه در انفجـار 
خونیـن کاج در غـرب کابـل 58کشـته و 126 تن زخمی شـده 

ست.  ا
بـه گفته‌ی یکـی از دانش‌آمـوزان، مهاجمـان انتحاری پس 
از کشـتن نگه‌بانان دروازه‌ی ورودی، وارد صنف درسـی‌ای شـده‌ 

انـد که گنجایـش 700 نفر را دارد.
در حالـی کـه دانش‌آمـوزان سـرگرم، سـپری‌کردن کانکور 
آزمایشـی بـوده انـد، مهاجمـان انتحـاری، از دروازه‌ی ویـژه‌ی 

دختـران، وارد ایـن مرکـز می‌شـوند. 
–محلـه‌ی  دشـت‌برچی  در  »کاج«  آموزشـی  مرکـز 
دارد  موقعیـت  کابـل  غـرب  در  شیعه‌نشـین-  و  هزاره‌نشـین 
کـه بیش‌تـر در بخـش آمادگی‌هـای آزمـون پیش‌دانشـگاهی 

می‌کنـد.   فعالیـت 
بر اسـاس زمان‌بنـدی روزهای درسـی مرکزهای آموزشـی 
برگـزاری  بـه  بیش‌تـر  جمعـه  روزهـای  کانکـور،  آمادگـی 
کانکورهـای آموزشـی اختصـاص یافتـه اسـت. از این رو، شـمار 
دانش‌آموزانـی کـه در یـک صنـف بـرای اشـتراک در کانکـور 
آزمایشـی حضـور می‌یابنـد، بـه مراتـب از روهای دیگـر بیش‌تر 
آموزشـی  صنف‌هـای  دیگـر  شـرکت  کنـار  در  زیـرا،  اسـت؛ 
ایـن مرکـز در کانکـور آزمایشـی، شـماری از دانش‌آمـوزان از 
مرکزهـای دیگـر نیـز برای محـک‌زدن توانایی‌های شـان در این 
آزمـون شـرکت می‌کنند؛ پس روشـن اسـت که شـمار قربانیان 
ایـن رویـداد، بیش‌تـر از چیـزی اسـت کـه تـا اکنـون گـزارش 

است. شـده 

در  کاج  آموزشـی  مرکـز  بـر  انتحـاری  حملـه‌ی  پـی  در 
هشـت میـزان 1401، در شـبکه‌های مجـازی بـه ویـژه تویتـر، 
هشـتگی زیـر نـام »نسل‌کشـی هزاره‌هـا را متوقـف کنیـد« یـا 
»#StopHazaraGenocide« راه‌اندازی شـد. این هشـتگ، 
در ۲۴ سـاعت، از مـرز یـک میلیـون تویـت گذشـت و در دو 

هفتـه، بیـش از یـک میلیـون و 500 هـزار بـار تویـت شـد. 
از  کنیـد«،  متوقـف  را  هزاره‌هـا  »نسل‌کشـی  هشـتگ 
سـوی هزاره‌هـا راه‌انـدازی شـد و در ادامـه، شـمار زیـادی از 
شـخصیت‌های سیاسـی، فرهنگـی، هنـری و ادبـی افغانسـتان 
چهره‌هـای  جملـه‌ی  از  پیوسـتند.  آن  بـه  نیـز،  جهـان  و 
شناخته‌شـده‌ی ادبـی و فرهنگـی جهـان کـه بـه ایـن کارزار 
پیوسـتند، می‌تـوان از پایولـو کوییلـو برازیلـی، الیـف شـافاک 
ترکیه‌ای، اسـتیفن تریتز و پاسـکال شـاتلوس فرانسـه‌ای، ملاله 
یوسـف‌زی پاکسـتانی، نادیـه مـراد عراقـی، فاطمـه اختصاری و 

مهنـاز افشـار ایرانـی، ریبیـکا و... نـام بـرد.
الیـف شـفاک، نویسـنده‌ی سرشـناس ترکیه‌ای، بـه کارزار 
و  تویتـر  برگـه‌ی  در  و  پیوسـت  هزاره‌هـا  نسل‌کشـی  توقـف 
انسـتاگرام خود، عکسـی از مرضیه و رفیقش، دو تن از قربانیان 
رویـداد کاج و صفحـه‌ای از خاطـرات مرضیـه را منتشـر کرد. او 

هدف‌منـد  حملـه‌ی   154 سـو،  ایـن  بـه  1999م.  سـال  »از 
بـر جامعـه‌ی هـزاره صـورت گرفتـه اسـت.« او، بـا اشـاره بـه 
تظاهرات‌کننـدگان، نوشـته: »بـه عنـوان هزاره‌هـای کانادایـی 
کـه در تظاهـرات جهانی شـرکت می‌کننـد، جامعه‌ی هـزاره، از 
دولـت کانـادا می‌خواهـد تا در مورد نسل‌کشـی جـاری هزاره‌ها 
تحقیـق کنـد و از کسـانی کـه در افغانسـتان مـورد هـدف قرار 

می‌گیرنـد، محافظـت کنـد.«
مهنـاز افشـار، فیلم‌سـاز ایرانـی و فاطمـه اختصاری، شـاعر 
هزاره‌هـا  نسل‌کشـی  توقـف  جهانـی  کارزار  بـه  نیـز،  ایرانـی 

اند.  پیوسـته 
 ،)Natalia Ariede( اریـدی  نتالیـا  هم‌چنیـن، 
روزنامه‌نـگار برازیلـی و نادیـا مـراد، فعـال حقـوق بشـر عراقـی 
و برنـده‌ی جایـزه‌ی نوبـل در سـال ...، نیـز بـه کارزار جهانـی 
»نسل‌کشـی هزاره‌هـا را متوقـف کنیـد« پیوسـته و خواسـتار 
توقـف نسل‌کشـی هزاره‌ها شـده انـد. خانم مـراد، در صفحه‌اش 
نوشـته: هزاره‌هـا در معـرض نسل‌کشـی اسـتند، نبایـد این کار 

ادامـه پیـدا کنـد.«
هشـتگ »نسـل کشـی هزاره‌ها را متوقف کنیـد« که بیش 
از یـک مـاه ادامـه پیـدا کـرد، چهره‌هـای مختلف ادبـی، هنری 
و فرهنگـی افغانسـتان را نیـز از سراسـر جهـان بـا خـود هم‌راه 
کـرد. آن‌هـا در حمایـت از ایـن حرکـت و حمایـت از هزاره‌های 
در معـرض نسل‌کشـی، شـعر سـرودند، آهنـگ سـاختند و متن 
نوشـتند. از آن ‌جایـی کـه ذکـر همـه‌ی این واکنش‌هـا، گزارش 

را طولانـی می‌کنـد، در ادامـه نـام‌ شـان ذکر می‌شـود:
آوازخوانان

آرمـان، هنرمنـد و آواز‌خـوان؛ داوود سـرخوش، هنرمنـد؛ 
الفـت،  قیـس  هنرمنـد؛  خـارا،  نذیـر  هنرمنـد؛  دریـا،  فرهـاد 
هنرمنـد؛ آریانـا سـعید، هنرمنـد؛ جاویـد شـریف، آوازخـوان؛ 
علـی سـاقی، هنرمنـد؛ حمیـد سـخی‌زاده، هنرمنـد؛ سـیدانور 
آزاد، هنرمنـد؛ رئـوف سـرخوش، هنرمنـد؛ شـوکت علی‌صبـور، 
هنرمند؛ سـیتا قاسـمی، هنرمند؛ شـکیب مصـدق، هنرمند؛ لینا 
علم، سـینماگر؛ طغیان سـاکایی، پژوهش‌گر و اسـتاد دانش‌گاه؛ 
لطیـف پدرام، شـاعر و سیاسـت‌مدار؛ غفران بدخشـانی، شـاعر؛ 
کاوه جبـران، شـاعر و روزنامه‌نـگار؛ حمیـده میرزاد، شـاعر؛ لینا 
روزبـه، شـاعر و خبرنـگار؛ یاسـین نـگاه، شـاعر و داسـتان‌نویس‌ 
و...بـه کارزار نسل‌کشـی هزاره‌هـا را متوقـف کنید، پیوسـته اند.

بـود  نوشـته  خـود  فیسـبوک  برگـه‌ی  در  دریـاد،  فرهـاد 
کـه هزاره‌هـا، از دوره‌ی شـاهی تـا جمهـوری و امـروز ]امـارت 

اسالمی[ از دم تیـغ گذرانـده شـده انـد.
دریـا تاکیـد کـرده اسـت کـه آنچـه علیـه هزاره‌هـا جریان 
دارد، مصـداق عینـی نسل‌کشـی اسـت:»آن چـه علیـه هزاره‌ها 

در آن حملـه نیـز کـودکان و دانش‌آمـوزان هـزاره هـدف 
قـرار گرفتـه بودند که 48 کشـته کشـته و 60 زخمـی به هم‌راه 

داشت.
از آن‌ جایـی کـه در ایـن حمله‌هـا قومـی خـاص، بـا بـاور 
خاصـی هـدف قرار گرفتـه‌ و می‌گیرند، می‌توان این کشـتارها را 
مصداق نسل‌کشـی و کشـتار سـاختارمند هزاره‌های افغانسـتان 
دانسـت؛ همـان گونه، که دولت انگلیسـتان نیز پیـش از این، از 
کشـتار هدف‌منـد هزاره‌هـا در سـال‌های پسـین خبـر داده بود.

حمله بر کاج کار طالبان است؟
بـر  حملـه  مسـوولیت  داعـش  به‌شـمول  گروهـی  هیـچ 
»کاج« را بـر عهـده نگرفت. مارشـال عبدالرشـید دوسـتم، رهبر 
و بنیان‌گـذار حـزب جنبش ملی افغانسـتان، گفـت که حمله‌ی 
انتحـاری در مرکـز آموزشـی کاج، از سـوی طالبـان انجام شـده 

ست. ا
او، در برگـه‌ی تویتـرش، نوشـته بـود که »کـودکان هزاره، 
توسـط انتحاری‌هـای گـروه طالبـان و شـکبه‌ی حقانـی کشـته 

اند.« شـده 

قربانیان این حمله کی‌ها اند؟
مشـابه  حمله‌هـای  و  مرگ‌بـار  حملـه‌ی  ایـن  قربانیـان 
دیگـری کـه در سـال‌های گذشـته در ایـن منطقه انجام شـده، 

چنـد ویژگـی دارنـد؛
الف: قربانیان از مردم هزاره و شـیعیان افغانسـتان اسـتند؛ 
زیـرا ایـن مرکـز آموزشـی و مرکزهـای آموزشـی دیگـری کـه 
پیـش از ایـن، مورد چنیـن حمله‌های قـرار گرفتـه، در محله‌ی 

دارند.  هزاره‌نشـین موقعیـت 
گفتنـی اسـت کـه چنیـن حمله‌هایی همـواره مـردم هزاره 

را هـدف قرار داده اسـت.
ب: قربانیـان ایـن حادثـه کـودکان و نوجوانـان اسـتند. در 
ایـن مرکزهـا، بیش‌تر آن‌هایی مصـروف فراگیری دانـش اند که 
از ولایت‌هـای دیگـر بـه کابـل می‌آینـد؛ آن‌هایـی کـه بـه دلیل 
پایین‌بـودن کیفیـت ارائـه‌ی خدمـات آموزشـی در ولایت‌هـای 
شـان، بـه کابـل می‌آینـد، بـی آن کـه بداننـد بـرای آموختـن، 

بایـد حاضـر بـه گذشـتن از سالمتی و جان شـان نیز باشـند.
آمادگـی  آموزشـی  مرکزهـای  در  کـه  افـرادی  بیش‌تـر 
کانکـور، مصـروف فراگیـری دانـش انـد، تـازه از مکتـب فـارغ 

ندارنـد. سن‌وسـالی  و  شـده 
از  اسـتند.  دختـران  حملـه  ایـن  قربانیـان  بیش‌تـر  ج: 
آن‌جایـی که مهاجم انتحـاری از دروازه‌ای ویـژه‌ی دختران وارد 
صنـف 700نفـری شـده، پـس زخمیـان و جان‌باختـگان ایـن 

رویـداد نیـز بایـد دختـران باشـند. 
انجـام  حالـی  در  دختـر،  دانش‌آمـوزان  بـر  حملـه  ایـن 
می‌شـود کـه هنـوز صدهـا هـزار دختـر در افغانسـتان از سـوی 

طالبـان از رفتـن بـه مکتـب بـاز داشـته شـده انـد.
گـروه طالبـان در بیش‌تـر از یـک سـال گذشـته، دختـران 
بالاتـر از صنـف ششـم را در سراسـر افغانسـتان از رفتـن بـه 
مکتـب محـروم کـرده انـد؛ محدودیتـی کـه شـوق آموختن در 
دختـران را نکشـته و آن‌هـا را ناچـار کـرده کـه بـه مرکزهـای 

آموزشـی خصوصـی رو بیاورنـد. 
مرکـز آموزشـی کاج، در پـی حملـه‌ی انتحـاری مرگ‌بـار 
هم‌سـان در 1397 بـر مرکـز آموزشـی موعـود، از بدنـه‌ی ایـن 
مرکـز آموزشـی جـدا شـده، بـا نـام و هویـت مسـتقل »کاج« 

شـروع بـه فعالیـت کرد.

در یادداشـتی، مرضیـه را دانش‌آمـوز باهـوش، خالق، جـوان و 
زیبـا توصیـف کـرده بود. به گفتـه‌ی او، مرضیـه و هم‌راهانش به 
دو دلیـل مـورد تبعیـض قرار گرفتنـد و قربانی شـدند؛ زن‌بودن 
و هـزاره بـودن. او هزاره‌هـا را اقلیـت تحت تعقیـب عنوان کرد و 

خواسـتار توقـف نسل‌کشـی آن‌ها شـد. 
مرضیـه کـه عاشـق رمان و نویسـندگی بـود، در دفترچه‌ی 
خاطراتـش نوشـته بـود کـه نوشـتن رمـان و ملاقـات بـا الیـف 
شـافاک، از آروزهایـش اسـت؛ آرزوهایـی کـه سـرانجام بـا خود 
بـه زیـر خـاک بـرد. هم‌چنیـن، او تعـدادی از کتاب‌هـای الیـف 
شـافاک را خوانـده بـود و از ایـن جهت، آرزو داشـت کـه روزی 

بـا او ملاقـات کند.
پایولـو کوییلـو، نویسـنده‌ی مشـهور برازیلـی، فـرد دیگری 
را متوقـف  بـه کارزار جهانـی »نسل‌کشـی هزاره‌هـا  بـود کـه 
دختـر  دانش‌آمـوزان  از  تـن  دو  عکـس  او،  پیوسـت.  کنیـد« 
نسل‌کشـی  توقـف  خواسـتار  و  کـرد  بازنشـر  را  کاج  رویـداد 
هزاره‌هـا شـده بود. بعـد، در تویت دیگـری، می‌نویسـد: هزاره‌‌ها 
گـروه قومـی‌ای اسـت کـه در سراسـر افغانسـتان پراکنـده ‌انـد.

پاسـکال شـاتلوس )Pascal Chatelus( کاریکاتوریسـت 
فرانسـه‌ای نیـز، بـه ایـن کارزار پیوسـت و در حمایـت از توقـف 
نسل‌کشـی هزاره‌هـا، کاریکاتـور یکـی از دانش‌آمـوزان کاج را 

کشـیده و بـه آتلیـه‌ی »هنرمنـدان در تبعیـد« فرسـتاده بود.
از  نفـر  دو  عکـس  فرانسـه‌ای،  هنرمنـد  تریتـز،  اسـتیفن 
جان‌باختـگان رویـداد کاج را نقاشـی کـرد و بعـد اظهار داشـته 
کـه می‌خواهـد عکـس همه دختران کاج را نقاشـی کنـد و بعد، 
در نمایـش‌گاه هنـری در فرانسـه قـرار دهـد و ایـن گونـه، از 
فرانسـه و جهـان، بخواهـد کـه نسل‌کشـی هزاره‌هـا را متوقـف 

. کنند
و  خبرنـگار  عـکاس،   )Rebecca Lippiatt(  ... ریبیـکا 
اسـتاد ژرنالیـزم نیـز، بـه کارزار »نسل‌کشـی هزاره‌هـا را متوقف 
کنیـد« پیوسـت. او، عالوه بـر عکاسـی، از جریـان گردهم‌‌آیـی 
نوشـته:  صفحـه‌اش  در  کانادایـی،  هزاره‌تبـار  افغانسـتانی‌های 

جریـان دارد، مصـداق عینـی نسل‌کشـی اسـت و صدایـش، از 
درون تاریـخ بـه گـوش می‌رسـد. چشـم ‌وشـی و خاموشـی در 

مـورد ایـن نسل‌کشـی، بزدلـی و خیانـت اسـت.«
ایـن آوازخـوان پرآوازه‌ی کشـور، افزوده اسـت: کـه »اعلام 
هفتـه‌ی ماتـم ملـی بـرای بسـیج و هم‌صدایـی، امـری ضروری 

است«.

واکنـش چهره‌هـای سیاسـی و فعالیـن حقـوق بشـر به 
هزاره‌هـا  نسل‌کشـی 

نسل‌کشـی هزاره‌هـا، چهره‌هـای  برابـر  در  اعتراض‌هـا  در 
و  هنرمنـدان  بشـر،  حقـوق  مدافعـان  سیاسـی،  سرشـناس 
نویسـندگان از کشـورهای مختلـف جهـان در کنـار شـهروندان 
هـزاره‌ی افغانسـتان ایسـتادند. آنـان در واکنـش به نسل‌کشـی 
را متوقـف کنیـد«  بـه کارزار »نسل‌کشـی هزاره‌هـا  هزاره‌هـا، 

پیوسـته اسـت.
ملالـه یوسـف‌زی، شـهروند پاکسـتان و برنـده‌ی جایـزه‌ی 
نسل‌کشـی  توقـف  کارزار  از  حمایـت  ضمـن  نوبـل،  صلـح 
برابـر  اقلیت‌هـا در  از محافظـت  هزاره‌هـا، گفتـه کـه طالبـان 
حمله‌هـای خشـونت‌آمیز خـودداری می‌کنـد. او، در تویتـی از 
سـکوت رهبـران جهـان در مـورد بسـته‌ماندن مکاتـب دخترانه 

در افغانسـتان نیـز، انتقـاد کـرد.
نصیراحمـد فایـق، سـر پرسـت نمایندگـی افغانسـتان در 
سـازمان ملـل متحـد، امـرالله صالـح، معـاون پیشـین ریاسـت 
اتمـر، سـیما سـمر،  جمهـوری، عبدالرشـید دوسـتم، حنیـف 
شـهرزاد اکبـر، محمـود سـیقل، شـکریه بارکـزی، ناهیـد فرید، 
فوزیـه کوفـی، مریم سـما، محمـد کریـم خلیلی، سـرور دانش، 
چهـره‌ی  ده‌هـا  و  وفایـی‌زاده  قاسـم  مـراد،  مرادعلـی  جنـرال 
سیاسـی دیگـر، بـه شـمول کارمنـدان ارشـد حکومت پیشـین، 
توقـف  کارزار  بـه  سیاسـی،  فعـالان  و  پارلمـان  نماینـدگان 

انـد. پیوسـته  هزاره‌هـای  نسل‌کشـی 
در  افغانسـتان  نمایندگـی  سرپرسـت  فایـق،  نصیر‌احمـد 
سـازمان ملـل متحـد، در صفحـه‌ی تویتـرش از همـه خواسـته 
تـا از هزاره‌هـا حمایـت کننـد و بـه کارزار توقـف نسل‌کشـی 

بپیوندنـد. هزاره‌هـا، 
در همیـن حـال، صبغت‌الله احمـدی، سـخن‌گوی جبهه‌ی 
مقاومـت ملـی نیـز، از هـوادارن ایـن جبهـه در سراسـر جهـان، 
خواسـته کـه از کارزار توقف نسل‌کشـی هزاره‌هـا حمایت کنند.

حمـدالله محب، مشـاور امنیت ملـی حکومت پیشـین نیز، 
با اشـاره به ایجاد شـرایط خفقان و سـرکوب توسـط طالبان در 
افغانسـتان، گفتـه اسـت که اگـر گروه طالبـان به همین شـیوه 

ادامـه دهد، مـدت زیـادی دوام نخواهد آورد.

انتحـاری در مرکـز آموزشـی کاج، در  دوسـتم، حملـه‌ی 
دشـت‌برچی کابـل را قتـل عـام هزاره‌هـا عنـوان کـرده و گـروه 
طالبـان -بـه ‌یـژه شـکبه‌ی حقانی- را مسـول این حملـه عنوان 

اسـت. کرده 
در همیـن حـال، امـرالله صالـح، معـاون رییـس ‌جمهـور 
پیشـین و فـراری کشـور در واکنـش بـه حملـه تروریسـتی در 
دشـت برچی، گفته اسـت کـه دانش‌آموزان مرکز آموزشـی کاج 

توسـط هم‌فکـران طالبـان قتـل ‌عـام شـدند.
آقـای صالـح بـا نشـر توییتـی گفتـه اسـت کـه پدیـده‌ی 
انتحـار توسـط طالبـان رایـج شـد و اکنـون نیـز، ایـن گـروه 

دارد. اختیـار  در  انتحـاری  و  خودکـش  واحدهـای 
معـاون رییـس جمهـور پیشـین بـه ایـن بـاور اسـت کـه 
داعش شـاخه‌ی خراسـان، بـرادر پنهانی طالبان اسـت و به یک 

هـدف آدم می‌کشـند و سـرکوب می‌کننـد.
در  حاکـم  تروریسـتی  گروه‌هـای  سـکوت  نتیجـه  در 
افغانسـتان در برابـر انفجـار در »کاج«، نشـان می‌دهـد که طرح 
ایـن حملـه در یکـی از اداره‌هـای امنیتـی طالبـان در کابـل، 

گرفتـه شـده اسـت.
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برخوردتحقیرآمیز بابازماندگان قربانیان؛
طالبان اجازه‌ی اهدای خون به زنان راندادند

دشت‌برچی-کابل؛ 8میزان 1401
شـماری از زنـان معتـرض کـه بـه هـدف اهـدای خـون به 
زخمیـان رویـداد کاج، بـه شـفاخانه‌ی علی‌جنـاح رفتـه بودنـد، 
می‌گوینـد کـه طالبـان به آن‌هـا اجازه‌ی اهـدای خـون را‌ نداده 

ند. ‌ا
ایـن زنـان با نشـر ویدیویـی، می‌گويند که طالبـان به آن‌ها 

اجـازه‌ی ورود نـداده و گفتـه‌ اند که از زنان خـون نمی‌گیرند.
یکـی از دخترانـی کـه اجـازه‌ی اهـدای خـون را دریافـت 
بـه  حتـا  طالبـان،  کـه  می‌گویـد  ویدیویـی،  نشـر  بـا  نکـرده، 
خانواده‌هـای قربانیـان، اجـازه‌ی شناسـایی و اهـدای خـون بـه 

نمی‌دهنـد. را  شـان  زخمیـان 
در همیـن حـال، نـوار تصویری دیگـری که در شـبکه‌های 
اجتماعـی دست‌به‌دسـت می‌شـود، نشـان می‌دهـد که مـادری، 
دو فرزنـدش را در انفجـار امـروز در آموزشـگاه کاج از دسـت 

است. داده 
بـه  کـه  قربانیـان  بازمانـدگان  از  شـماری  هم‌چنـان 
شـفاخانه‌ها بـرای اهـدای خـون رفتـه ‌انـد، شـکایت دارنـد کـه 

نمی‌دهنـد. را  کار  ایـن  اجـازه  آنـان  بـه  طالبـان 
یکـی از وابسـتگان قربانیـان ایـن رویـداد، می‌گویـد کـه 
بـرای پیـدا کـردن جسـد بـرادرزاده‌اش بـه شـفاخانه‌ی جنـاح 
رفتـه؛ امـا طالبان او را با زور اسـلحه از شـفاخانه بیـرون کردند.

در سـوی دیگـر، پـس از انفجـار امـروز، طالبـان سـاحه را 
بسـته ‌انـد و بـه  خبرنـگاران اجـازه‌ی تصویربـرداری و اطالع 

رسـانی را نیـز، نـداده انـد.
از  تـن  چنـد  طالبـان،  اسـتخبارات  کـه  می‌شـود  گفتـه 
خبرنـگاران داخلـی و خارجـی را هنـگام تصویربـرداری از محل 

رویـداد، بازداشـت کـرده ‌انـد.

دختران معترض درکابل:
نسل‌کشی هزاره‌ها رامتوقف کنید!

دشت‌برچی-کابل؛ 8میزان 1401
شـماری از دختـران، روز )شـنبه‌، 9میـزان(، در پیونـد بـه 
حملـه‌ی مرگ‌بـار روز گذشـته بر مرکـز آموزشـی کاج در غرب 

کابـل و نسل‌کشـی هزاره‌هـا، راه‌پیمایـی کردنـد.
آنـان در مقابـل شـفاخانه محمد علی جناح واقع در دشـت 
بـا سـردادن شـعارهای »نسل‌کشـی  برچـی تجمـع کردنـد و 
جنایـت اسـت« و »خاموشـی خیانـت اسـت«، از گـروه طالبان 

خواسـتند کـه نسل‌کشـی هزاره‌هـا را متوقـف کننـد.
طالبـان مانند همیشـه دختـران معترض را بـا میل ‌تفنگ، 

شـوک ‌برقی، شـلیک ‌هوایی و مشـت‌ولگد سـرکوب کردند. 
یکـی از دختـران معتـرض کـه نخواسـت نامـی از او گرفته 
شـود، می‌گویـد کـه جنگ‌جویـان طالبـان، بـا میـل تفنـگ بـه 
سـر یـک دختـر معترض کوبیـده کـه او، اکنون در شـفاخانه به 
سـر می‌بـرد و همیـن گونـه، بـا مشـت‌ولگد، دندان‌هـای دختـر 

دیگـری را نیز شکسـتاندند. 
او، می‌گوید:»طالبـان بـه دهـان یکـی از دختران با مشـت 
کوبیـد و دندان‌هایـش را شکسـتاندند؛ دویـدم کـه خـون دهان 
ایـن دختـر را پـاک کنـم، طالـب دیگری بـا لگد به کمـرم زد و 

بـه زمیـن افتادم.«

در ویدیویـی کـه در اختیـار جـاده‌ی ابریشـم قـرار گرفته، 
دیـده می‌شـود کـه افـراد طالبان با شـوک برقی، بـازوی یکی از 

دختـران معتـرض را زخمی کـرده اند.
زنـان معتـرض، می‌گوینـد کـه طالبـان همـه  هم‌چنیـن 
راه‌هـای منتهـی بـه غـرب کابـل را بسـتند و نگذاشـتند کـه 

بپیونـدد. آنـان  بـه  از دختـران،  گروه‌هـای دیگـری 
روش‌هـای  بـا  دختـران  سـرکوب  کنـار  در  طالبـان 
خشـونت‌آمیز، تالش کردنـد تـا ایـن اعتراضات پوشـش خبری 
از  هوایـی،  شـلیک‌های  بـا  گـروه  ایـن  نیروهـای  نشـود.  داده 
پوشـش خبری اعتراض از سـوی رسـانه‌ها جلوگیـری کرده ‌اند.

منابـع می‌گویـد که طالبـان برخـی از کارمندان رسـانه‌ای 
را لت‌وکـوب، کامره‌هـا و تجهیـزات شـماری از خبرنـگاران را 

ضبـط کـرده ‌اند.
در همیـن حال، شـماری از دانشـجویان دختر در دانشـگاه 
تعلیم‌وتربیـه‌ی کابـل، در اعتـراض بـه حملـه‌ بر مرکز‌ آموزشـی 

کاج، در صحـن ایـن دانشـگاه دسـت به تظاهـرات زدند.
آنـان بـا سـردادن شـعارهای »مـا امنیـت می‌خواهیـم« و 

»تحصیـل حـق ماسـت«، راه‌پیمایـی کردنـد.

طالبان باشلیک گلوله مانع راه‌پیمایی دانش‌جویان دختر
دردانشگاه هرات شدند

هرات، 10 میزان 1401
از دانش‌جویـان دختـر در دانشـگاه هـرات، روز  شـماری 
)یک‌شـنبه، 10 میـزان(، در واکنـش بـه حملـه‌ی مرگ‌بـار بـر 
مرکـز آموزشـی کاج و نسل‌کشـی هزاره‌هـا، راه‌پیمانـی کردنـد.

هزاره‌هـا«،  »نسل‌کشـی  توقـف  شـعار  بـا  معترضـان 
ایـن  والـی  دفتـر  تـا  هـرات  دانشـگاه  از مسـیر  می‌خواسـتند 

ولایـت، راه‌پیمایـی کنند؛ امـا نیروهـای طالبان باشـلیک گلوله 
مانـع آن شـدند.

یکـی از دانش‌جویـان، می‌گوید کـه افراد طالبـان دروازه‌ی 
دانشـگاه هـرات را نیـز، بسـته انـد تـا دانش‌جویـان داخـل این 

دانشـگاه، در راه‌پیمایـی شـرکت نکنند.

دختران معترض دربامیان:
طالبان به فرهنگ انتحاروانفجارپایان دهند

بامیان: 10 میزان 1401
شـماری از دانشـجویان دختر در دانشـگاه بامیان صبح روز 
یک‌شـنبه، 10 میـزان، در واکنـش بـه کشـتار دانش‌آمـوزان در 
مرکـز آموزشـی کاج و نسل‌کشـی هزاره‌هـا دسـت بـه اعتـراض 

زدند.
دختـران دانشـجو بـا شـعارهای »عدالت عدالـت«، »همراه 
شـو هم‌وطـن« و »نسـل کشـی هـزاره هـا را متوقـف کنـی« 

می‌گوینـد کـه در افغانسـتان  قتل‌عـام در اثـر انتحـار و انفجـار 
تبدیـل بـه فرهنـگ شـده و هیـچ جـای امنـی بـرای زندگـی 

کـردن پیـدا نمی‌شـود.
ادامـه  در  کاج  عـام  گفته‌اند:»قتـل  قطعنامـه‌ای  در  آنـان 
سلسـله قتـل عـام هـای قبلی کـه بی شـمار انـد، مصـداق بارز 
نسـل کشـی انسـان هزاره اسـت. نسـل کشـی که هربار عاملان 
آن از محـل نامعلـوم و بـا شـکل مشـکوک و مرموزی مسـولیت 

آن را به عهده می گیرند«.
دختـران در ایـن قطعنامـه  از طالبـان خواسـتند کـه برای 
جلوگیری از نسـل کشـی هزاره ها احسـاس مسـولیت نموده و 

دروازه‌هـای مکاتـب دختـران را فورا بـاز نمایند.
در قطعنامـه دختـران آمـده اسـت کـه طالبـان بایـد بـه 
فرهنـگ انتحـار و انفجـار علیـه افـراد ملکـی در کشـور پایـان 

. هند د
همچنـان دختـران معتـرض در بامیـان از شـورای امنیـت 
سـازمان ملـل متحـد و نهـاد هـای حقـوق بشـری خواسـتند تا 
برای توقف نسـل کشـی هزاره‌ها در افغانسـتان فراتـر از اعلامیه 

عمـل کنند.

گردهم‌آیی دختران معترض دربلخ
توسط طالبان به خشونت کشیده شد

بلخ-مزار شریف: 11میزان 1401 
منابـع در بلـخ، می‌گوینـد کـه طالبـان شـماری از دختران 
معترض را که روز )دوشـنبه، ۱۱ میـزان( در واکنش به حمله‌ی 
بـر آمـوزش‌گاه کاج، در خیابان‌شـهر  روز جمعـه -۸ میـزان- 
مزارشـریف راه‌پیمایـی کـرده بودند، بازداشـت کـرده و به جای 

نامعلومـی انتقـال داده ‌اند.
دختـران  مبایل‌هـای  طالبـان،  کـه  می‌گوینـد  منابـع 
معتـرض را شکسـته و شـماری از آنـان را لت‌وکـوب کـرده ‌اند.

سـاعاتی پیـش، دختـران از خـواب‌گاه دانـش‌گاه بلـخ نیز، 
گفتـه بودنـد کـه طالبـان دروازه‌ی خـواب‌گاه را بـه روی شـان 

بسـته ‌‌انـد؛ تـا نتواننـد بـا دیگـر دختـران معتـرض بپیوندند.
منابـع محلـی می‌افزایـد کـه قطعه‌سـرخ طالبـان در بلـخ 

ده‌هـا دختـر دانش‌جـوی معتـرض را داخـل آمبولانـس نظامی 
انداختنـد و بـه مـکان نامعلومـی منتقـل کردند.

یکـی از منابـع بـه جاده‌ی ابریشـم، می‌گوید کـه طالبان به 
ایـن دختـران گفته‌انـد کـه بـدون ضمانـت خانواده‌های شـان، 

آزاد نخواهند شـد.
هرچنـد طالبـان بـا قفـل زدن بـه درِ خوابـگاه و درهـای 
خروجـی دانشـگاه بلـخ مانـع بیـرون شـدن دختـران دانش‌جو 
شـدند؛ امـا دختـران دانش‌جـوی بیـرون از خوابگاه‌بـه تنهایـی 
بـه جاده‌‌هـا ریختنـد و شـعار »توقـف نسل‌کشـی هزاره‌هـا« را 

دادند. سـر 
دختـران دانش‌جوی دانـش‌گاه بلخ، اخیراً بـرای راه‌پیمایی 

امروزی شـان فراخـوان داده بودند.

طالبان اعتراض دانش‌جویان دختردرکاپیسارا
باخشونت به ‌هم زدند

البیرونی-کاپیسا: 12 میزان 1401
دانشـگاه  دانش‌جویـان  کـه  می‌گوینـد  محلـی،  منابـع 
البیرونـی در کاپیسـا، روز )سه‌شـنبه، ۱۲ میـزان( در اعتـراض 

کردنـد. راه‌پیمایـی  هزاره‌هـا«  »نسل‌کشـی  بـه 
بـر بنیـاد گفته‌هـای منابـع، طالبـان با توسـل به خشـونت 

معترضـان را از هـم پراکنـده کـرده ‌اند.
ایـن دانش‌جویـان بـا سـردادن شـعار »هـم‌راه شـو عزیـز، 
کـه ایـن درد مشـترک هرگـز جدا جـدا درمـان نمی‌شـود«، به 

پرداختند. دادخواهـی 

زنان معترض درننگرهار:
من پشتونِ هزاره‌ام، خون هم‌وطنانم را می‌گیرم!

ننگرهار:12میزان 1401
زنـان و دختـران در شـهر جلال‌آبـاد، مرکـز  از  شـماری 
ننگرهـار، روز گذشـته -سه‌شـنبه، ۱۲ میـزان- در واکنـش بـه 

حملـه بـر مرکـز آموزشـی کاج، راه‌پیمایـی کردنـد.

ایـن معترضـان بـا سـردادن شـعار »من پشـتونِ هـزاره‌ام، 
انتقـام خـون هم‌وطنانـم را می‌گیـرم«، ‌خواسـتار پایان‌یافتـن 

شـدند. هزاره‌هـا  نسل‌کشـی 

دختران مالستان وجاغوری غزنی برای توقف نسل‌کشی هزاره‌ها
راه‌پیمایی کردند

مالستان-غزنی: 14 میزان 1401
شـماری از دختـران و زنـان در ولسـوالی‌های مالسـتان و 
جاغـوری غزنـی، روز )پنج‌شـنبه، ۱۴ میـزان( در واکنـش بـه 
حملـه‌ی تروریسـتی بر مرکز آموزشـی کاج، راه‌پیمایـی کرده و 

خواسـتار توقـف نسل‌کشـی هزاره‌هـا شـدند.
شـعارهای  سـردادن  بـا  معترضـان  راه‌پیمایـی،  ایـن  در 
»نسل‌کشـی هزاره‌هـا را متوقـف کنیـد« و »هزاره‌بـودن جـرم 
نیسـت«، خواسـتار پایان‌یافتـن نسل‌‌کشـی هزاره‌هـا در کشـور 

. ند شد

آن‌هـا هم‌چنیـن با سـردادن شـعار »مکاتب دخترانـه را باز 
کنیـد« و »تعلیـم حـق ماسـت«، خواسـتار بازگشـایی مکتب‌ها 

بـه روی دختـران بالاتر از صنف ششـم شـدند.
طالبـان اعتـراض دختـران دانش‌آموز ولسـوالی‌ جاغوری را 

بـا شـلیک‌های هوایی سـرکوب کردند.
ایـن  مرکـز  »سنگ‌ماشـه«،  در  جاغـوری،  در  معترضـان 
ولسـوالی راه‌پیمایـی کردنـد کـه دانش‌آمـوزان مکتـب نیـز، در 

آن شـرکت کـرده بودنـد.

طالبان راه پیمایی هزاره‌ها درغرب کابل را سرکوب کردند
غرب کابل: 16 میزان 1401

عصـر روز )شـنبه، ۱۶ میـزان( شـماری از باشـندگان غرب 
برآمـده شـعار  بـه جاده‌‌هـا  هزاره‌هـا  بـه »نسل‌کشـی«  کابـل 
»نسل‌کشـی هزاره‌هـا را متوقـف کنیـد« را حمـل می‌کردند که 

توسـط طالبان سـرکوب شـد. 
رسـانه‌ها بـه نقـل از منابع محلـی گزارش داده‌انـد که یکی 

از معترضان بازداشـت شده است.
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 عارف وفایی
درموردحمله به آموزشگاه کاج

ریچـارد بنـت، گزارش‌گـر ویـژه حقوق بشـر سـازمان ملل 
متحـد در امـور افغانسـتان، طـی نشـر توییتـی، حمله امـروز بر 
مرکـز آموزشـی کاج در غـرب کابـل را محکوم کـرد. گزارش‌گر 
ملـل متحـد می‌گویـد: »مـن حملـه بـه دانش‌آمـوزان مرکـز 
آموزشـی کاج واقـع در دشـت برچی را محکـوم می‌کنم«. آقای 
بنـت می‌گوید:»حملـه بـه مراکز آموزشـی هـزاره ها و شـیعیان 
بایـد پایـان یابد. حمله‌هـا به آینـده افغانسـتان را متوقف کنید، 

جنایت‌هـای بین‌المللـی را متوقـف کنیـد«. 
نمایندگـی سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان )یوناما(، با 
انتشـار خبرنامـه‌ای در صفحـه‌ی فسـبوک خود حملـه به مرکز 
آموزشـی کاج در منطقـه هزاره‌نشـین را محکـوم کـرده اسـت. 
در  امنیتـی  اوضـاع  وخامـت  اسـت:»در جریـان  گفتـه  یونامـا 
افغانسـتان، امـروز انفجار دیگری در کابـل رخ داد. در این حمله 
بیرحمانـه بـه یک مرکز آموزشـی در منطقـه‌ای اکثریت هزاره و 
شـیعه نشـین به افـراد ملکی تلفات زیـادی وارد گردیده اسـت. 
خانـواده سـازمان ملـل ایـن ظلـم و جنایـت را محکـوم می‌کند 
و تسـلیت عمیـق خـود را بـه همـه‌ی عـزاداران این حملـه ابراز 

می‌کنـد«. 
همچنـان دفتر معاونت سـازمان ملل متحد در افغانسـتان، 
در آخریـن گزارش خود، روز )دو‌شـنبه‌، ۱۱ میزان( گفته اسـت 
کـه در حملـه‌ی آموزشـگاه کاج، کم‌ازکـم ۵۳ تن کشـته شـده 
و نزدیـک بـه۱۱۰ تـن زخمـی شـده‌اند. یونامـا گفته اسـت که 
از میـان ایـن ۵۳ تـن، حداقـل ۴۶ تـن آن‌ها دختـر و زن جوان 

استند.
همچنیـن شـارژدافیر ایـالات متحـده، کارن دکـر، حملـه 
امـروز بـه مرکز آموزشـی کاج در دشـت برچی کابـل را محکوم 
کـرد. خانـم دکر با نشـر توییتی نوشـته اسـت: »ایـالات متحده 
حملـه امـروز بـه مرکز آمـوزش عالـی کاج را به شـدت محکوم 
می‌کنـد. هـدف قـرار دادن صنـف پـر از دانـش آموزانـی که در 
امتحـان شـرکت کرده‌انـد، شـرم آور اسـت. همه دانـش آموزان 
بایـد بتواننـد در آرامـش و بـدون ترس بـه تحصیـل بپردازند«. 
صنـدوق کـودکان سـازمان ملـل متحـد )یونیسـیف(، بـا 
نشـر توییتـی، حملـه بـه مرکـز آموزشـی کاج در غـرب کابـل 
را هولنـاک توصیـف کـرده و از شـنیدن آن وحشـت زده شـده 
اسـت. یونیسـیف گفته است:»خشـونت در داخل و یا در اطراف 
نهادهـای آموزشـی هرگز قابل قبول نیسـت. چنیـن مکان‌هایی 

هم‌عقیـده بـا طالبـان نیسـتند، هـدف قـرار دهـد«. 
آقـای صـدر بـا انتشـار یـک بیانیـه‌ای از طالبـان پرسـیده 
اسـت کـه: »کـدام دولـت نمی‌توانـد از ملتش حفاظـت کند؟ یا 
کـدام دولت اسـت که فقـط تماشـاگر انفجارهای  هفتگی‌سـت 
کـه شـیعیان را هـدف قـرار می‌دهـد؟« وی در پاسـخ می‌گوید: 

»دولـت طالبان اسـت«. 
نوشـی دادگسـتر، رییـس حزب چپ سـویدن، با پیوسـتن 
بـه کارزار توقـف نسـل کشـی هزاره‌هـا، در تویتـرش، نوشـته 
از وحشـی‌گری  دیگـری  نمونـه‌ی  اخیـر،  اسـت کـه حملـه‌ی 

طالبـان بـر مـردم هزاره اسـت.
از سـویی هـم، پاپ فرانـس، رهبر کاتولیک‌هـای جهان نیز 
در واکنـش بـه حمله بر مرکز آموزشـی کاج، خواهـان گفت‌وگو 

برای پایان‌دادن به درگیری‌های در افغانسـتان شـده اسـت.
دبیـرکل  سـخن‌گوی  دوجـارک،  اسـتفان  گونـه،  همیـن 
سـازمان ملـل متحـد، گفته کـه مقام‌هـای طالبـان وظیفه‌دارند 
کـه امنیت مردم هـزاره و اقلیت‌های آسـیب‌پذیر در افغانسـتان 

را، تأمیـن کنند.
کلـر دالـی، نماینـده‌ی پارلمـان اتحادیـه‌ی اورپـا نیـز، در 
واکنـش بـه نسل‌کشـی هزاره‌ها در افغانسـتان، گفتـه که جهان 
پوشـی  چشـم  افغانسـتان  در  هزاره‌هـا  هدف‌منـد  کشـتار  از 
می‌کنـد. او، تأکیـد کـرد کـه حکومت‌هـا بـر اسـاس تعهـدات 
بین‌المللـی شـان، بایـد جلـو نسل‌کشـی هزاره‌ها در افغانسـتان 

را بگیرنـد.
امریـکا،  پیشـین  اوجـدا، سـناتور  ریچـارد  گونـه،  همیـن 
در  هزاره‌هـا،  نسل‌کشـی  توقـف  کارزار  بـه  پیوسـتن  ضمـن 
حسـاب تویتـرش، نوشـته کـه هزاره‌هـا لیاقـت سـرزمین خـود 
شـان را دارنـد. آن‌هـا سـزاوار زندگـی‌ای اسـتند کـه در آن بـه 
دلیـل قومیت شـان، کشـته نشـودند. او، افزوده که زنـان هزاره، 
مـورد حملـه قـرار می‌گیرنـد، بـه ایـن دلیـل کـه زن اسـتند و 
هـزاره. ریچـارد اوجـدا از سـفرش بـه بامیـان یاد کـرده و گفت 
کـه هزاره‌هـا در معـرض نسل‌کشـی قـرار دارنـد و جهـان، از 

آن‌هـا رو گردانـده اسـت.
مرکزهـای  بـر  خونیـن  حمله‌هـای  ادامـه‌ی  بـه  باتوجـه 
آموزشـی هزاره‌هـا و ناتوانی طالبان در تأمیـن امنیت مکان‌هایی 
کاربـر  میلیون‌هـا  می‌آینـد،  هـم  گـرد  آن  در  هزاره‌هـا  کـه 
شـبکه‌های اجتماعـی، فعالان حقوق بشـر و نهادهـای مدنی در 
سراسـر جهـان، حمله‌هـا بـر هزاره‌هـا را »نسل‌کشـی« خوانـده 
و نسـبت بـه آن اعتـراض کردنـد. شـهروندان افغانسـتان در ۱۶ 
میـزان، در امریـکا، آسـترالیا، کانادا، آلمـان، بریتانیـا، نیوزیلند، 
از 100 شـهر در کشـورهای  بیش‌تـر  در  و  اندونیزیـا  ترکیـه، 
به‌رسمیت‌شـناختن  آمـده و خواهـان  بـه خیابان‌هـا  مختلـف، 
»نسل‌کشـی« هزاره‌هـا از سـوی سـازمان ملـل متحد شـده اند.

 به دنبال کارزارهایی که برای خواسـت به‌رسمیت‌شناسـی 
کانـادا،  پارلمـان  عضـو  یـک  انـد،  شـده  هزاره‌هـا  نسل‌کشـی 
تأییـد نسل‌کشـی هزاره‌هـا  بـا   ... بریتانیـا و  پارلمـان  اعضـای 
در افغانسـتان، خواهـان توجـه دولت‌هـای شـان، برای بررسـی 

نسل‌کشـی ایـن گـروه قومـی شـدند. 
چانـدارا آریـا، یک عضـو پارلمـان کانادا، در سـخن‌رانی‌اش 
در ۲۹ میـزان در پارلمـان، کانـادا گفـت کـه هزاره‌هـا پـس از 
به‌قدرت‌رسـیدن طالبـان در افغانسـتان، بـه صـورت هدف‌منـد 
کشـته شـده ‌انـد. او، با اشـاره بـه حمله بـر آمـوزش‌گاه کاج در 
غـرب کابـل، از دولـت کانـادا خواسـت تـا چنیـن حمله‌هایی را 
محکـوم کنـد و خواهـان محافظـت از هزاره‌هـا در افغانسـتان 
شـد. او بـا انتشـار ویدیوی سـخن‌رانی خـود در تویتـر، می‌گوید 
کـه جامعـه‌ی هـزاره در افغانسـتان، مورد تبعیـض و تحت تأثیر 

بحـران اقتصـادی، اجتماعـی و حقوق‌بشـری قـرار دارد. 
آنتونـی بـرون، نماینده‌ی پارلمان بریتانیا، در یک جلسـه‌ی 
پرسش‌وپاسـخ بـا لیز تراس، نخسـت‌وزیر پیشـین بریتانیـا، از او 
خواسـت کـه »نسل‌کشـی« هزاره‌هـا را مـورد توجـه قـرار دهد. 
نخسـت‌وزیر مسـتعفی بریتانیـا در پاسـخ بـه درخواسـت آقـای 
افغانسـتان روی می‌دهـد، عمیقـاً  بـرون، گفـت: »آن چـه در 
نگران‌کننـده اسـت.« خانـم تـراس، از وزیر خارجه خواسـت که 
بـرای بررسـی ایـن موضـوع، بـا نماینـدگان جامعه‌ی هـزاره در 

بریتانیـا دیـدار کند. 
پیش‌تـر از ایـن، پنج عضو پارلمـان بریتانیا، در ۱۲ سـنبله 
۱۴۰۱، بـا انتشـار یـک گزارش تحقیقـی، گفتـه بودند:»هزاره‌ها 
در معـرض خطر جدی نسل‌کشـی قـرار دارند.« گـزارش افزوده 
بـود کـه »هزاره‌هـا در افغانسـتان به عنـوان یک اقلیـت مذهبی 

بایـد بهشـتی از آرامـش باشـند کـه کـودکان بتواننـد در آن 
بیاموزنـد، در کنـار دوسـتان باشـند و بـا ایجـاد مهارت‌هایـی 
بـرای آینـده خـود احسـاس امنیـت کننـد. اطفـال و نوجوانـان 

هـدف خشـونت نیسـتند و هرگـز نبایـد باشـند«. 
یونیسـیف از صمیـم قلب بـا خانواده‌های قربانیان و آسـیب 
دیـده ابـراز همـدردی کـرده و آرزوی بهبودی بـرای مجروحان 
در  طرف‌هـا  همـه  بـه  یونیسـف  اسـت.  کـرده  رویـداد  ایـن 
افغانسـتان یـادآوری می‌کنـد کـه بـه حقوق بشـر پابند باشـند 
و بـه آن‌هـا احتـرام بگذارنـد و امنیـت همـه کـودکان و جوانان 

را تضمیـن کننـد. 
عفـو بیـن الملل نیـز در واکنش به حمله انتحـاری به مرکز 
آموزشـی کاج در غـرب کابـل گفت:»ایـن حملـه نشـان‌دهنده 
ناکامـی مطلـق طالبـان در حفاظـت از مردم افغانسـتان به ویژه 

اسـت«.  اقلیت‌ها 
بخـش  در  بین‌الملـل  عفـو  گزارشـگر  حمیـدی،  سـمیرا 
جنـوب آسـیا در بیانیه‌ی گفته اسـت: »حمله‌ی هولنـاک امروز 
تازه‌تریـن مـورد از یـک رشـته حمالت بـه مناطـق عمدتـا بـا 
جمعیـت هـزاره و شـیعه، یـادآور شـرم‌ از ناتوانـی و شکسـت 
مطلـق طالبـان به عنوان مسـئولان حاکم، در حفاظـت از مردم 

است«.  افغانسـتان 
عفـو بین‌الملـل افـزوده اسـت کـه »طالبـان از زمـان بـه 
قـدرت رسـیدن، اقدامـات اندکـی را برای حفاظـت از مردم و به 
ویـژه هزاره‌‌هـای شـیعه روی دسـت گرفته اسـت که بـه صورت 
سـیتماتیک عمدما از سـوی دولت اسالمی در مکاتب، مسـاجد 

و مراکـز آموزشـی و عمومـی هـدف قـرار گرفته‌اند«.
 عفـو بین‌الملـل از حکومـت طالبـان خواسـته اسـت کـه 
فـورا تحقیقـات موثـر، کامـل و مسـتقل را بـرای بررسـی ایـن 
حمله‌هـا مطابـق بـا قوانین و معیارهـای بین‌المللـی انجام دهند 
و کسـانی‌که متهـم به انجـام چنیـن عملیات‌هایی هسـتند باید 

در دادگاه‌هـای غیرنظامـی بـه دسـت عدالت سـپرده شـوند. 
همچنیـن مقتـدی صـدر، روحانـی قدرتمنـد شـیعه عراق، 
نیـز در واکنـش بـه حملـه تروریسـتی بـه مرکـز آموزشـی کاج 
انتقـاد شـدید از حکومـت طالبـان گفتـه  در غـرب کابـل بـا 
انفجارهایـی  مسـئول  را  طالبـان  اشـرف  نجـف  از  اسـت:»من 
می‌دانـم کـه بـرادران شـیعه را در افغانسـتان هـدف قـرار داده 
و بعیـد نیسـت در آینـده بـرادران سـنی میانـه‌روی افغانـی که 

و قومـی، در معـرض خطـر جـدی نسل‌کشـی توسـط طالبان و 
شـاخه‌ی خراسـان داعش قـرار دارند.« 

بـه  طـرح  از  بریتانیـا  اعیـان  مجلـس  مـورد  آخریـن  ‏در 
رسـمیت شناسـی موارد نسـل کشـی‌ها در جهان حمایت کرده 
اسـت. در ایـن طـرح به مصادق نسـل کشـی‌ها در جهان اشـاره 
شـده از جملـه کشـتار هزاره‌هـا بـه عنـوان یکی از ایـن مصادق 

نـام برده شـده اسـت.
دیدبـان حقـوق بشـر نیـز، بـا نشـر گزارشـی در سـنبله‌ی 
سـال روان، اعالم کـرده بـود کـه داعش بارهـا بـر اجتماع‌های 
هزاره‌هـا و دیگـر اقلیت‌های مذهبـی در افغانسـتان حمله کرده 
اسـت. فرشـته عباسـی، پژوهش‌گر بخش افغانسـتان در دیدبان 
حقوق بشـر، گفته اسـت: »از زمان تسـلط طالبان، جنگ‌جویان 
مرتبـط بـا داعـش، حمله‌هـای وحشـیانه‌ی‌ متعـددی را علیـه 
اعضـای جامعـه‌ی هزاره انجـام داده ‌انـد، که مقام‌هـای طالبا،ن 

واکنـش جـدی در ایـن زمینه نداشـته‌ اند.« 
هم‌چنیـن، کریگـوری اسـتانتون، پژوهش‌گـر و بنیان‌گـذار 
دیدبـان نسل‌کشـی، در گفت‌وگویـی بـا افغانسـتان انترنشـنل، 
هزاره‌هـا  »کشـتار  گفـت:  هزاره‌هـا،  »نسل‌کشـی«  مـورد  در 
از دهه‌هـا پیـش در افغانسـتان جریـان داشـته اسـت.« آقـای 
اسـتانتون، بـا اشـاره به کشـتار ۶۰درصـدی هزاره‌هـا در دهه‌ی 
قرن‌هـا  بـه  هزاره‌‌هـا،  کشـتار  پیشـینه‌ی  کـه  افـزوده   ،۱۸۹۰
پیـش برمی‌گـردد. او، انگیزه‌هـای مذهبـی و قومـی گروه‌هایـی 
ماننـد طالبـان و داعـش را عامـل اصلـی »نسل‌کشـی« هزاره‌ها 
را  هزاره‌هـا  نسل‌کشـی، کشـتار  دید‌بـان  بنیان‌گـذار  می‌دانـد. 
نوعـی »نسل‌کشـی تدریجی« خوانـده و می‌گوید کـه در نتیجه 
ایـن حمله‌هـا، قصـد ایـن اسـت تـا ایـن گـروه قومـی را از بین 

 . ند ببر
ناکـس تیمـز، مشـاور ویـژه‌ی پیشـین ایـالات متحـده‌ی 
امریـکا در امـور اقلیت‌هـای مذهبـی در وزارت خارجـه‌ی ایـن 
کشـور، در یادداشـتی، خواهان به‌رسمیت‌شناسـی »نسل‌کشـی 
هزاره‌هـا« شـده و گفتـه اسـت که ایـالات متحده در ایـن مورد 
مسـئولیت جدی دارد. او، تأکید کرده اسـت که دخالت شـخص 
آنتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـه‌ی امریـکا، روند رسمیت‌بخشـی 

ایـن نسل‎کشـی را سـرعت خواهـد داد.
هم‌چنـان شـورای شـهر داندنونـگ در ملبـورن آسـترالیا، 
لایحـه‌ای را بـا اکثریـت آرأ بـه تصویـب رسـانده کـه مطابـق 
بـه آن، »نسل‌کشـی هزاره‌هـا در افغانسـتان« را بـه‌ رسـمیت 

بشناسـند.
بررسـی  بین‌المللـی،  کیفـری  دیـوان  حـال،  همیـن  در 
جرم‌هـای جنگـی در افغانسـتان زیـر سـلطه‌ی طالبـان را آغـاز 

می‌کنـد. 
عقـرب-،   ۹ دوشـنبه،  روز  اسوشـیتدپرس،  خبرگـزاری 
گـزارش داده اسـت کـه کریم‌خـان، دادسـتان عمومـی دیـوان 
بـاره‌ی جنایت‌هـای  در  تحقیقـات خـود  بین‌المللـی،  کیفـری 
جنگی در افغانسـتان را پس از دو سـال توقف، از سـر می‌گیرد.
سـال گذشـته، کریم‌خـان گفتـه بـود کـه می‌خواهـد در 
در  داعـش  و  طالبـان  توسـط  انجام‌شـده  جنایت‌هـای  مـورد 

افغانسـتان، تحقیـق کنـد.
 در حکمـی که توسـط دیـوان  کیفری بین‌المللی، منتشـر 
شـده، آمده کـه طالبـان، تحقیقات و بررسـی‌های معنـاداری را 
در بـاره‌ی جنایت‌هـای جنگی در افغانسـتان، انجـام نمی‌دهند. 
بـاره‌ی  در  تحقیـق  اجـازه‌ی   ،۲۰۲۰ در  دادگاه  ایـن 
جنایت‌هـای جنگـی‌ای کـه در 20 سـال گذشـته، طرف‌هـای 
دولتـی  نیروهـای  امریکایـی،  نیروهـای  شـمول  بـه  جنـگ 
افغانسـتان و طالبـان انجـام داده‌ انـد را یافتنـد. قـرار بـود ایـن 
شـود؛  انجـام  بنسـودا،  فاتـو  و  سـلف‌خان  توسـط  تحقیقـات، 
امـا دولـت پیشـین امریـکا بـر دادسـتان‌های دیـوان کیفـری 

کـرد.  وضـع  تحریـم  بین‌المللـی، 
حکومـت پیشـین افغانسـتان در آخریـن روزهـای عمرش، 
جنگـی  جنایت‌هـای  پرونده‌هـای  بـاره‌ی  در  می‌خواسـت 
ارتکاب‌یافتـه در کشـور، بـا دیـوان بین‌المللی کیفـری هم‌کاری 
کنـد.  وزارت امـور خارجـه‌ی افغانسـتان، در سـفری بـه اروپـا، 
آمادگـی‌اش را در ایـن زمینـه بـه دیـوان بین‌المللـی کیفـری 

اعالم کـرده بود. 
دیـوان کیفـری بین‌المللـی کـه مقـر آن در لاهـه اسـت، 
در ۲۰۰۲، بـرای بررسـی جنایت‌هـای جنگـی در کشـورهایی 
کـه توانایـی تحقیـق در بـاره‌ی ایـن جنایت‌هـا را ندارنـد، یا به 
دلیل‌هـای مختلفـی نمی‌خواهنـد تحقیـق کننـد، ایجـاد شـده 

ست. ا
 آمادگـی دیـوان کیفـری بین‌المللـی در راسـتای بررسـی 
جنایت‌هـای جنگـی‌ در حالـی اعالم می‌شـود کـه افغانسـتان 
در یـک سـال زیـر حاکمیت طالبـان، شـاهد انـواع جنایت‌های 
جنگی، حمله‌های تروریسـتی و تخلف‌ از قوانین بشردوسـتانه‌ی 

بین‌المللـی بوده اسـت. 
از سـویی هـم، اعضـای گروه‌هـای درگیـر بـا طالبـان، از 
می‌شـوند،  صحرایـی  اعـدام  گـروه،  ایـن  جنگ‌جویـان  سـوی 
شـمار زیـادی از اعضـای نیروهـای حکومت پیشـین، گروه‌های 
و  تاجیک‌هـا  صوفی‌هـا،  هزاره‌هـا،  زنـان،  ویـژه  بـه  و  اقلیـت 
اوزبیک‌هـا، از خانه‌هـای شـان آواره شـده، مـورد شـکنجه قـرار 

گرفتـه و تیربـاران شـده‌ انـد.

کریگوری استانتون، پژوهش‌گر و بنیان‌گذار 
دیدبان نسل‌کشی، در گفت‌وگویی با افغانستان 
انترنشنل، در مورد »نسل‌کشی« هزاره‌ها، گفت: 

»کشتار هزاره‌ها از دهه‌ها پیش در افغانستان 
جریان داشته است.« آقای استانتون، با اشاره به 

کشتار ۶۰درصدی هزاره‌ها در دهه‌ی ۱۸۹۰، 
افزوده که پیشینه‌ی کشتار هزاره‌‌ها، به قرن‌ها 

پیش برمی‌گردد.
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شناس‌نامه‌ی دختران کاج؛ 

 خالق ابراهیمی

آن‌هایی که تشنه‌ی زیستن بودند
زیـادی  چیزهـای  دشـت‌برچی،  گل‌آلـود  محله‌هـای  در 
عـوض نشـد؛ وقتی امریـکا و متحدانش روی سـینه‌ی کابل اردو 
زدنـد و بـا هواپیماهـای همیشـه در حـال پـرواز، از آسـمان بـر 

افـق کابـل و همـه بخش‌هـای افغانسـتان نظـارت می‌کردنـد.
میلیـاردی  کمک‌هـای  از  دشـت‌برچی  باشـندگان  سـهم 
جامعـه‌ی جهانـی به افغانسـتان، کندن چاه‌های آب آشـامیدنی 
بـرای هـر محله بود. ایـن در حالی بود که جمعیت دشـت‌برچی 
بـا گذشـت هـر روز بیش‌تـر می‌شـد؛ شـمار زیـادی از مهاجرت 
برمی‌گشـتند و از روسـتاهای هزارسـتان نیز، مردمان بیش‌تری 

بـه عشـق پایتخت‌نشـینی، از برچی سـر بـر می‌آوردند.
در  آب  چـاه  یگانـه  سـر  روز  هـر  دشـت‌برچی  کـودکان 
محله‌هـای خـود، اردو می‌زدنـد؛ اگـر آب تمیـز می‌خواسـتی، 
بایـد ماننـد گلادیاتورهـا مبـارزه می‌کـردی تـا نوبـت بگیـری و 
بشـکه‌ها را پـر کنـی، روی دوش بگـذاری و برسـانی بـه خانـه. 

مهم‌تریـن ماجـرای هـر محلـه همیـن بـود.
بـه شوروسـختی پـای چـاه آب  کش‌مکش‌هـای زندگـی 
خلاصـه نشـد؛ بعدهـا بـرای ورود بـه مکتـب، بـه دانـش‌گاه، به 
کار اداری و هـر عرصـه‌ی دیگـر زندگـی، هیمـن روال را بایـد 
می‌پیمـودی. بایـد جنگ‌جـوی بـا مهـارت و شکسـت‌ناپذیری 
می‌بـودی تـا می‌توانسـتی محدودیت‌هـای بی‌شـماری را از سـر 
راهـت کنـار بزنـی و مسـیر رسـیدن بـه روشـنایی را بپیمایـی. 
کار سـختی اسـت نـه؟! سـخت‌تر هـم می‌شـود، وقتی سـهمت 
از نظـام آموزشـی کشـور، یـک خیمـه بـا یـک تختـه‌ی سـیاه 
شکسـته باشـد؛ فرشـی زیر پایت نباشـد، مجبور باشی از سنگ 
چوکـی بسـازی و سـنگ بزرگ‌تـری را بـرای آمـوزگار، در کنار 
تختـه‌ای شکسـته‌ بگـذاری؛ تـا جایـی بـرای نشسـتن داشـته 
باشـد. دشـوارتر هـم می‌شـود وقتـی بـرای ورود بـه دانـش‌گاه 
آمـاده شـوی؛ جایـی کـه مراجعه‌کننـدگان بی‌شـمار و ظرفیت 
همیشـه محـدود اسـت؛ اما هم‌زمـان برای تـو محدودتر باشـد؛ 
تنهـا بـه دلیـل رنـگ چشـمانت و باورهایـت! بـرای گذشـتن از 
ایـن تبعیـض، باید کمر همت را ببندی و اسـباب بـاارزش خانه 
را بفروشـی تـا مخـارج چند مـاه صنف‌هـای آمادگـی کانکور را 
تهیـه کنـی. سـرانجام، در کانکـور بـا گرفتـن بیش‌تـر از ۳۰۰ 
امتیـاز تنهـا بـه خاطـر رنـگ چشـم‌هایت بـه دارنـده‌ی ۱۲۰ 
امتیـاز ببـازی؛ چون، او پشـتون اسـت، در ارزگان بزرگ شـده؛ 
روی سـرزمین پـدری‌ات، از قبیلـه‌ی عبدالرحمـان. تـو هزاره‌ای 

خـود را از دسـت دادند.
ششـمین  و  جنـگ  دهـه  چهـار  از  نهایـت  در  جهـان، 
فروپاشـی کامـل افغانسـتان خبـر دارد؛ اگـر نـه، تـا کـه بـوده، 
در ایـن کشـور جنـگ بـوده؛ تا کـه بـوده، لشکرکشـی گاهی از 
شـرق و گاهـی از غـرب جریـان داشـته. گاهـی در کرملیـن بـا 
کله‌هـای آتش‌گرفتـه از ودکا، نقشـه‌ی جنـگ در افغانسـتان را 
ریختنـد، گاهـی در نیویـارک و در لنـدن با دهن‌هـای کف‌آلوده 
از ویسـکی. ایـن بـار، ارباب‌هـا در واشـنگتن تصمیـم گرفتنـد 
تـا مـا را وارد مبـارزه‌ا‌ی مدنـی کننـد. می‌دانیـد ایـن مبـارزه‌ی 
مدنـی را چـه کسـانی بایـد بـه سـرانجام برسـانند؟ هزاره‌هـا! 
آن‌هـا بایـد بـرای به‌دسـت‌آوردن حقـوق خـود و دیگـران، راه 
مبـارزه‌ی مدنـی را پیـش بگیرنـد؛ هرچنـد کـه جـواب دولت و 
گروه‌هـای تروریسـتی، تیـر و تفنگ بـود. هزاره‌ها برای داشـتن 
ابتدایی‌تریـن حقـوق شـان ماننـد حـق زندگـی و دیگـر حقوق 
شـهروندی، می‌بایسـتی تـا پـای مرگ مبـارزه می‌کردنـد؛ برای 
داشـتن آب، بـرق، مکتـب و بـرای داشـتن جـاده و مسـیرهای 

ارتباطـی، بایـد مبـارزه کننـد و هزینـه‌ای هنگفـت بپردازنـد.
هزاره‌هـا، شـاید تنهـا مردمانـی در زمیـن باشـند کـه برای 
داشـتن بـرق در بامیـان، در یـک چشـم به‌هـم‌زدن، ۸۶ نفـر 
قربانـی دادنـد. در آن زمـان، دولـت آشـکارا می‌گفـت کـه کلید 
بـرق را »دسـت شـما نمی‌دهـم.« این باید از نشـانه‌هایی باشـد 
کـه برخـورد دولت‌هـای کابل بـا هزاره‌هـا را در درازی یک قرن 

سـکوت، آشـکار کند.  
مسـیر مبـارزه زمانـی بـرای هزاره‌ها باز شـد، کـه کودکان 
دشـت‌برچی، شـب‌ها می‌دیدند که سـوی دیگر شـهر بـرق دارد 
و روشـن اسـت؛ ایـن سـو امـا در تاریکـی مطلق به سـر می‌برد. 
ایـن کـودکان،‌ بارهـا از خود پرسـیدند که چرا این گونه اسـت؟ 
در جـواب شـنیدند کـه »اگـر می‌خواهـی بـرق داشـته باشـی، 
درس بخـوان، مبـارزه کـن و بـه دسـت بیـاور!« ایـن گونـه بود 
در  مدنـی  جنبش‌هـای  بزرگ‌تریـن  زادگاه  دشـت‌برچی،  کـه 
افغانسـتان شـد. تبسـم و روشـنایی، دو جنبـش بـزرگ مدنـی 
بودنـد کـه یکـی پـی دیگـری، دولـت افغانسـتان را بـه چالـش 
می‌کشـیدند، تـا آن جـا کـه ماشـین سـرکوب دولـت علیـه آن 
مانـد و  باقـی  فعـال شـد. دشـت‌برچی هم‌چنـان پیش‌رونـده‌ 
کاج‌هـای بلنـدی از آن، سـر بـر آسـمان سـایید. دشـت‌برچی، 

زادگاه دختـران کاج و شـناس‌نامه‌ی آن‌هـا شـد.

بـا عبدالرحمـان شکسـت خوردنـد و  کـه پدرانـت در جنـگ 
تـو هنـوز، بایـد چیـزی بـه آن‌هـا بدهـی؛ شایسـتگی‌ات را. بـه 
جـز از رقابـت در برنامـه‌ای کـه نـام آن را می‌تـوان »پذیـرش 
محـدود« گذاشـت، بایـد از فیلتـر قانـون تبعیض‌آمیـز دولـت 
نیـز بگـذری. نپـرس کـه در آن نظـارت همه‌وقـت، جامعـه‌ی 
جهانـی چـرا قانـون سـهمیه‌بندی کانکـور را ندیـد. دولت تحت 
حمایـت آن‌هـا، در برابـر چشـم آن‌هـا کانکـور را سـهمیه‌بندی 
کـرد؛ تـا از ورود هزاره‌هـای بیش‌تری بـه دانش‌گاه‌هـای دولتی 
پیش‌گیـری کنـد. روزگار در افغانسـتان، بـرای جوانـان هـزاره 
سـخت‌تر نیـز می‌شـود؛ وقتی از دانـش‌گاه فارغ می‌شـوی، ورود 
بـه بـازار کار، مبـارزه‌ی نفس‌گیـر دیگـری را از تـو می‌طلبـد؛ 
هرگـز آسـان نبـود. اتفاقـاً تغییرهـا در دشـت‌برچی -الگویـی 
قوانیـن  و  محدودیت‌هـا  همیـن  از  هزارسـتان-  همـه‌ی  از 

نانوشته‌شـده‌ی تبعیض‌آمیـز، آغـاز شـد. نوشته‌شـده و 
مهاجـرت  از  کـه  هـزاره  تحصیل‌کـرده‌ی  نیـروی  وقتـی 
برگشـته بودنـد، نتوانسـتند وارد نظـام شـوند و از ظرفیت آن‌ها 
برای پیش‌رفت امور اسـتفاده شـود، خود دسـت به کار شـدند، 
نهادهـای خصوصـی را تأسـیس کردنـد کـه در مدت کم، رشـد 
بسـیاری داشـتند. دشـت‌برچی دیگـر دشـت نبـود، کـم کم به 
شـهر تبدیل شـده؛ بهتریـن دانش‌گاه‌هـای خصوصی در کشـور 
را داشـت، خوب‌تریـن کتاب‌فروشـی‌ها و قهوه‌خانه‌هـا در ایـن 
مـکان، جـا خوش کـرد. همیـن گونـه، پرآوازه‌تریـن مکتب‌های 
کشـور نیـز در دشـت‌برچی بـود. این‌هـا بـه آسـانی بـه دسـت 
نیامدنـد؛ بـل کـه بـا هزینـه‌ی هنگفـت انسـانی و با مبـارزه در 

حد مـرگ، بـه دسـت آمد. 
شـمار کمـی از فرزنـدان دشـت‌برچی از برنامه‌هـای ملـی 
اسـپارتاکوس،  ماننـد  تـا  توانسـتند  تحصیـل،  در  و  ورزش  در 
راه خـود را از میـان بـردگان بـاز کننـد و پیـروز شـوند؛ باقـی 
هرچـه را بـه دسـت آوردنـد از هزینـه و درایـت شـخصی بـود. 
این‌هـا متعلـق بـه اقلیـت قومی و مذهبـی‌ای بودند کـه از زمان 
پایه‌گـذاری کشـوری بـه نـام افغانسـتان، زیر سـتم و سـرکوب 
قـرار گرفتـه اند. مـادران و پدران آن‌ها از »نسل‌کشـی« توسـط 
عبدالرحمـان، امیـر آهنیـن افغانسـتان، نجـات یافتـه بودنـد؛ 
هرچنـد کـه سـرزمین خود را از دسـت دادند و به مرور سـال‌ها 
رنـج و مرارت‌هـا و شـرارت‌های روزگار، امیـد را از کـف نداده و 
زنـده ماندنـد؛ در حالـی که بیش‌تـر از نیم جمعیت و سـرزمین 
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مسمومیت غذایی؛ 

طالبان دانش‌جویان دخترهزاره را 

کاج‌هایی که درخون شناورشدند
 کیارنگ سعادت

برخورد طالبان بادختران هزاره دردانشگاه کابل

پس ازاخراج ازدانش‌گاه، تهدید به مرگ کردند

جـاده‌ی ابریشـم: منابـع در دانشـگاه کابـل، بـه رسـانه‌ها 
تأییـد کـرده انـد کـه طالبـان، دانش‌جویـان دختـر عمدتـاً از 
قـوم هـزاره را بـا غـذا مسـموم کردنـد؛ تـا آنـان در تظاهـرات 

نکننـد. اشـتراک  کنیـد«،  متوقـف  را  هزاره‌هـا  »نسل‌کشـی 
 بـه گفتـه‌ی منبـع، دختـران تصمیـم داشـتند کـه روز 
یک‌شـنبه، 10 میـزان، در صحـن دانشـگاه کابـل در پیونـد بـه 
انفجـار هول‌نـاک در مرکـز آموزشـی کاج، تظاهـرات کننـد؛ اما 

آنـان دچـار مسـمومیت غذایـی شـدند.
گفتـه می‌شـود کـه دانش‌جویـان دختـر از اقـوام غیرهزاره 
مسـموم نشـده انـد؛ امـا طالبـان دسـتور داده اسـت کـه فقـط 

دختـران هـزاره را مسـموم کنند. 
در نتیجـه‌ی ایـن مسـمومتیت، 12 تـن از دختـران هـزاره 

راهـی شـفاخانه شـده اند.
پیـش از ایـن، دانش‌جویان دختـر دانشـگاه تعلیم‌و‌تربیه‌ی 
کابـل، در اعتـراض بـه حمله بر آموزشـگاه کاج در غرب کابل  و 

هم‌چنـان »نسل‌کشـی هزاره‌هـا«، تظاهـرات کـرده بودند.
روز گذشـته شـماری از دانش‌جویان دختر در دانشگاه‌های 
بامیـان و هـرات در واکنـش بـه کشـتار دانش‌آمـوزان در مرکـز 

اعتراض‌هـا  همگانی‌شـدن  بـا  هم‌زمـان  ابریشـم:  جـاده‌ی 
کاج  آموزشـی  مرکـز  بـر  انتحـاری  حملـه‌ی  بـه  واکنـش  در 
در غـرب کابـل کـه بیش‌تـر از ۱۵۰ کشـته و زخمـی بـر جـا 
گذاشـت و بیش‌تـر شـان دختـر و از قوم هـزاره بودند، شـماری 
از دانش‌جویـان در دانـش‌گاه‌‌ کابل و دانـش‌گاه تعلیم‌وتربیه نیز، 
بـا برگـزاری گردهم‌آیی‌هایـی، صدایـی  تصمیـم گرفتنـد کـه 
اعتـراض شـان را نسـبت بـه نسل‌کشـی هزاره‌هـا بلنـد کننـد؛ 
امـا طالبـان، بـا اقدام‌های مختلفـی از جمله تهدید به شـکنجه، 
اخـراج و قتـل، مانـع اعتـراض دانش‌جویـان ایـن دانش‌گاه‌هـا 

 . ند شد
دانش‌جویـان  سـوی  از  اعتـراض  برگـزاری  از  پیـش 
مسـموم‌کردن  بـا  طالبـان  کابـل،  در  دولتـی  دانش‌گاه‌هـای 
از  پـس  و  شـدند  شـان  اعتـراض  مانـع  دختـر،  دانش‌جویـان 

از  را،  بودنـد  لیلیـه‌ی پوهنتـون کابـل شـده  دانش‌جویـان در 
ادامـه‌ی تحصیـل محـروم کردنـد.«

دانـش‌گاه‌،  از  دانش‌جویـان  اخـراج  از  قبـل  هفتـه  یـک 
شـماری از دانش‌جویـان در برابـر حملـه بـه مرکـز آموزشـی 
کاج و نسل‌کشـی هزاره‌هـا، تصمیـم بـه برگـزاری گردهم‌آیـی 
اعتراضـی داشـتند کـه طالبـان بـا مسـموم‌کردن آن‌هـا، مانـع 
آلوده‌کـردن  بـا  طالبـان  شـدند.  دانش‌جویـان  ایـن  تظاهـرات 
ده‌هـا  کابـل،  دانـش‌گاه  خـواب‌گاه  در  دانش‌جویـان  غـذای 
دانش‌جـوی دختـر را مسـموم کردند که شـمار زیـادی از آن‌ها، 
بـه دلیـل وخامـت وضعیـت صحـی شـان، بـه شـفاخانه‌ منتقل 

 . ند شد
مرضیـه -نـام مسـتعار- بـه هفته‌نامـه‌ی جـاده‌ی ابریشـم، 
می‌گویـد: »شـب غـذا نخـورده بـودم، چاشـت کـه غـذا خوردم 
مسـموم شـدم، در شـفاخانه علی‌آبـاد بعـد از تزریـق آمپـول 
کردنـد،  اخـراج  را  بسـیاری  بـودم،  شـده  فلـج  سـاعت  دو 
هم‌صنفی‌هایـم را از صنـف بیـرون کردنـد. من شـنیدم که یک 
لیسـت صدنفـره دارنـد و اسـم مـن هم آن جـا اسـت. در داخل 
اتـاق مـا دوربین گذاشـته و بـه ما اخطـار داده ‌اند اگر با کسـی 

صحبـت کنیـم، مـا را می‌کشـند.«
در  نیـز،  کابـل  دانـش‌گاه  دانش‌جویـان  از  دیگـر  یکـی 
گفت‌وگـو بـا هفته‌نامـه‌ی جـاده‌ی ابریشـم، می‌گویـد: »بـه مـا 
اخطـار دادنـد کـه در صـورت صحبـت بـا رسـانه‌ها در مـورد 
اتفاق‌هـای دانـش‌گاه و خـواب‌گاه، شـما را به قتل می‌رسـانیم.« 
نیـز،  کابـل  تعلیم‌وتربیـه‌ی  دانـش‌گاه  از  گونـه،  هیمـن 
گـزارش شـده کـه شـماری از دختـران کـه بیش‌تر شـان هزاره 

اسـتند، از خـواب‌گاه کابـل اخـراج شـده ‌انـد. 
منبعی به جاده‌ی ابریشـم، گفته اسـت:»در اول، تعدادی از 
دختـران از اقـوام تاجیـک و پشـتون نیز در میان اخراج‌شـدگان 
بودنـد؛ امـا، آن‌ها دوبـاره از طرف وزیر تحصیالت عالی اجازه‌ی 
ورود بـه دانـش‌گاه را گرفتنـد؛ اما دختران هـزاره، تا هنوز کاری 
نتوانسـتند.« او، بدون اشـاره بـه کدام آمـاری، می‌گوید: »تعداد 

آموزشـی شـان را مهیـا کنند.
هرچنـد مرکزهـای آموزشـی در دشـت‌برچی کابـل، بارهـا 
هـدف حمله‌هـای انتحاری قـرار گرفتـه؛ اما نوجوانـان و جوانان 
هـزاره، هیـچ گاه امیـد بـه زندگـی و شـوق بـه آموختـن را از 

دسـت نـداده بـوده و نمی‌دهنـد.
هـر بـاری کـه در مرکـز 
دشـت‌برچی  در  آموزشـی‌ای 
روز  انتحـاری شـده، دو-سـه 
دانش‌آمـوزی  آن،  از  پیـش 
از قـوم پشـتون در آن مرکـز 
بعـد  و  کـرده  نام‌نویسـی 
امـا،  می‌کـرده؛  انتحـاری 
نمی‌دانـم کـه چـرا مسـئولان 
ایـن مرکزها، هنوز از گذشـته 
درس نگرفتـه و به این دسـت 
افـراد اجـازه‌ی واردشـدن بـه 
می‌دهنـد.  را  شـان  مرکـز 
پنـد  ایـن  از  پـس  امیـدوارم 
بگیرنـد، نخسـت هویـت افراد 

ایـن جا مرکـز آموزشـی کاج، همان مرکز آموزشـی موعود 
چند سـال قبل اسـت کـه پس از حملـه‌ای انتحـاری، تغییر نام 
داد و صنفـی کـه امروز نیـز، از حمله‌ی انتحـاری در امان نماند.

دو سـال پیـش هشـت مـاه را در منـزل سـوم سـاختمان 
همیـن مرکز آموزشـی کـه خـواب‌گاه مان بـود، گذرانـده‌ام. در 
آن زمـان، در هـر صنـف 500 دانش‌آمـوز مصـروف یادگیـری 
بودنـد کـه بیش‌تـر شـان باشـندگان دشـت‌برچی و همین طور 
از ولایت‌هـای غزنـی، بامیـان، دایکنـدی و ارزگان بودنـد کـه 
بـرای آزمـون ورودی به دانشـگاه )کانکور( آمادگـی می‌گرفتند.

گاهـی اگـر پنـج دقیقـه دیرتـر از اتاقـم بیـرون می‌شـدم، 
همـه  تـا  بمانـم  منتظـر  سـاعت  نیـم  کـه  می‌شـدم  ناچـار 
طـور  همیـن  بـروم؛  بیـرون  مـن  و  شـوند  رد  دانش‌آمـوزان 

آموزشـی کاج و نسل‌کشـی هزاره‌هـا، دسـت بـه اعتـراض زده 
بودند.

دختـران دانشـگاه بامیـان با صـدور قطع‌نامـه‌ای، از طالبان 
خواسـتند کـه بـرای جلوگیری از نسل‌کشـی هزاره ها احسـاس 
مسـئولیت کـرده و دروازه‌هـای مکاتـب دختـران را، فـورأً بـاز 
کننـد. حملـه بـه مرکـز آموزشـی کاج تلفات درشـتی بـر جای 

گذاشت. 
دو فـرد مهاجـم خـود را در صنفی که کانکور آزمایشـی در 
حـال برگـزاری بـود، وارد شـده و خـود را منفجر کردنـد که در 
آن، 400 نفـر حضـور داشـتند. آمـاری که تـا اکنون نشرشـده، 
نشـان می‌دهـد کـه در ایـن حملـه، دسـت‌کم ۵۲ نفر کشـته و 

۱۱۲ نفـر  دیگـر زخمی شـده ‌اند. 
در  متحـد  ملـل  سـازمان  سیاسـی  نمایندگـی  هم‌چنـان 
مار تلفات انسـانی  افغانسـتان، در تویتـی گفته اسـت که اکنون آ
حملـه‌ی خون‌بـار بـر مرکـز آموزشـی کاج، بـه 43 کشـته و ۸۳ 

زخمی رسـیده اسـت.
مار  دفتر سـازمان ملـل متحد، می‌گویـد که احتمـال دارد آ

تلفـات بیش‌تر از این باشـد.

آن، بـه طـور سیسـتماتیک دختـران معتـرض را شناسـایی و از 
کردنـد.  اخـراج  دانش‌گاه‌هـا 

طالبـان، تـا اکنون بیـش از صد دختـر را از دانش‌گاه کابل، 
دانـش‌گاه طبـی کابـل و دانـش‌گاه تعلیم‌وتربیـه، منفـک یـا از 
خـواب‌گاه ایـن دانش‌گاه‌هـا اخـراج کـرده انـد که بیش‌تر شـان 

اند. بـوده  هزاره 
دانشـگاه  دانش‌جویـان  از  یکـی  مسـتعار-  –نـام  حمیـده 
در  کـه  اسـت  گفتـه  فرانسـه  بین‌المللـی  رادیـوی  بـه  کابـل، 
روزهـای اخیـر، شـاهد اخـراج شـمار زیـادی از دانش‌جویـان 
بـوده  دانـش‌گاه  ایـن  خـواب‌گاه  و  کابـل  دانـش‌گاه  از  دختـر 
اسـت. او، می‌گویـد: »در جریـان روزهـای اخیـر، طالبـان آن 
عـده از دانش‌جویـان دختـر را کـه یـک هفتـه قبل توسـط این 
گـروه مسـموم شـده بودنـد، یـا مانـع از مسـمومیت بیش‌تـر 

زیـادی دختـر از دانـش‌گاه منفـک شـده، در ایـن روزهـا، هـم 
لیسـت مـی‌آورد و کارت‌هـای لیلیـه و دانـش‌گاه دانش‌جویان را 
از آن‌هـا می‌گیـرد. رییـس دانش‌گاه گفتـه که این امـر از طرف 

وزیر اسـت، مـا کاری نمی‌توانیم.«
از  میـزان، شـماری  در ۲۶  اقـدام طالبـان،  ایـن  از  پـس 
دختـران بـه شـمول فعـالان مدنـی، در مقابـل دانـش‌گاه کابل 
اعتـراض کردنـد. معترضـان، تصمیـم طالبـان مبنـی بـر اخراج 
وزارت  از  و  خوانـده  ظالمانـه  را  دانـش‌گاه  از  دانش‌جویـان 

بازنگـری آن شـدند. تحصیالت عالـی، خواهـان 
ایـن تظاهـرات مسـالمت‌آمیز، از سـوی طالبـان بـا تهدیـد 
و اسـتفاده از خشـونت پاسـخ داده شـده و تجمـع دختـران بـر 

هم زده شـد.
یکـی از معترضـان، بـا نشـر ویدیویـی در فضـای مجـازی، 
و  »تهدیـد  بـا  را  آن‌هـا  گردهم‌آیـی  طالبـان،  کـه  می‌گویـد 
توهیـن« بـر هـم زده و معترضـان را بـا ترسـاندن از حملـه‌ی 

انتحـاری، متفـرق کـرده انـد.
عفـو بین‌الملـل در واکنـش بـه ایـن اقـدام طالبـان، اخراج 
دختـران از دانـش‌گاه را »شـدیداً نگران‌کننده« خوانـده و گفته 
اسـت: »بـه زنـان بایـد اجـازه داده شـود تا بـه گونـه‌ی آزاد، به 

آموزش دست‌رسـی داشـته باشـند«. 
کـه  زمانـی  از  اسـت:»طالبان  افـزوده  بین‌الملـل  عفـو 
بـه گونـه‌ی  را در آگسـت ۲۰۲۱ تصـرف کردنـد،  افغانسـتان 

کـرده ‌انـد.«  محـدود  را  زنـان  حقـوق  شـدیدی 
دیدبـان حقـوق بشـر نیـز، بـا نشـر گزارشـی در ۱۲ اکتبـر 
۲۰۲۲، گفتـه بـود کـه زنـان و دختـران افغانسـتان در بیش‌تـر 
از یـک سـال گذشـته، به صـورت خسـتگی‌ناپذیر بـه اعتراض‌ها 

ادامـه داده‌ انـد، تـا از حقـوق بنیادین ‌شـان دفـاع کنند. 
دیدبـان حقـوق بشـر، هم‌چنـان گفتـه کـه اعتراض‌هـا و 
مبـارزه‌ی زنـان بـا وجـود لت‌و‌کوب شـدید، بازداشـت، توقیف و 
حتـا آدم‌ربایـی از سـوی طالبـان‌‌، در نزدیک به ۱۴ ماه گذشـته 

ادامه داشـته اسـت.

کننـد.  نام‌نویسـی  بعـد  و  کـرده  شناسـایی  را 
مانـده‌ام کـه؛ تا چـه زمانـی پـدران در کوچه‌پس‌کوچه‌های 
تـا  باشـند؟  شـان  فرزنـدان  بـدن  تکه‌هـای  دنبـال  برچـی 
چـه زمانـی، آن‌هـا بایـد، دنبـال تـن بی‌جـان دختـران شـان 

بدونـد؟ شفاخانه‌به‌شـفاخانه 

وقـت برگشـتن نیـز، اگـر بـا تایـم رخصتـی دانش‌آمـوزان برابر 
می‌شـدم، ‌نزدیـک بـه یک سـاعت در بیـرون می‌ایسـتادم تا راه 

پیـدا کنـم و بـه خـواب‌گاه بـروم.
در ایـن مرکـز، همـه جوانـان و نوجوانـان بودنـد که شـوق 
بـرای راه‌یافتـن در دانشـگاه در چهره‌هـا  انگیـزه‌ی خاصـی  و 
از هـم  را  روز  و  آن‌هـا، شـب  بـود؛  پیـدا  و تلاش‌هـای شـان 

می‌خواندنـد. درس  تنهـا  و  تنهـا  نمی‌شـناختند، 
از  کاج، شـماری  آموزشـی  مرکـز  در  بودنـم  ماه‌هـای  در 
دانش‌آمـوزان دختـر این مرکـز در خواب‌گاه زندگـی می‌کردند؛ 
دخترانـی کـه شـب‌ها بیش‌تـر از دو-سـه سـاعت نمی‌خوابیدند 
و دوبـاره به سـمت کتاب و کتابچه‌ی شـان می‌رفتنـد؛ در حالی 
هزینه‌هـا‌ی  بـه سـختی می‌توانسـتند  آن‌هـا،  از  کـه شـماری 
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هم‌خون وهم‌کلاس؛ 
روایت سه دختری که درکاج زخم خوردند

 عادله آذین

قـرار شـد کـه بـا سـه زخمـی حملـه بـر مرکـز آموزشـی 
کاج کـه همـه از یـک خانـه اسـتند، ببینـم؛ امـا می‌گوینـد که 
حـال شـان خـوب نیسـت و نمی‌تواننـد در مـورد آن روز حرف 
بزننـد؛ حالـت جسـمی آن‌هـا را وخیـم تعریـف می‌کننـد؛ در 
حالـی کـه ‌هنـوز، در شـوک پـس از حادثـه گیـر کرده‌انـد. بـا 
مرضیـه، خانمـی که بـه تنهایی از آن‌هـا پرسـتاری می‌کند، در 
کافـه‌ای در نزدیکـی خانـه‌‌اش قرار ‌گذاشـتم تا از حال این سـه 
زخمـی از او بپرسـم. پـس از چنـد دقیقـه انتظـار، زن بـارداری 
بـا لب‌هـای خشـکیده بـه سـمتم می‌آیـد و متوجـه می‌شـوم 
کـه خـودش اسـت. پـس از احوال‌پرسـی، بـه آرامـی در چوکی 
روبه‌رویـی‌ام ‌لـم می‌دهـد. بـی آن کـه دسـتش را بـه سـمت 
پیالـه‌ی چـای ببـرد، بی‌درنـگ سـر دردش را بـاز کـرد؛ دردی 
کـه پـس از روز رویـداد کاج، دسـت از دامنش بر نمـی‌دارد. در 
حالـی کـه با من حـرف می‌زند، دلـش برای خواهرش )شـکیبا( 
شـور می‌زنـد؛ دختـری که تـازه از بیمارسـتان بیرون آمـده، اما 

هنـوز در شـوک پـس از حادثـه زندگـی می‌کنـد. 
مرضیـه در حالـی از سـه زخمـی رویـداد کاج پرسـتاری 
می‌کنـد، کـه شـوهرش در ایـران بـه سـر می‌بـرد و بـه همیـن 
بـه  بیمـاری‌اش  درمـان  بـرای  نیـز،  مادرشـوهرش  تازگی‌هـا 
خانـه‌ی او بـه کابـل آمـده اسـت. دو زخمـی کـه خواهرشـوهر 
او  انـد.  بسـتری  شـفاخانه  در  اکنـون  اسـتند،  هم‌خانـه‌اش  و 
دانش‌جـوی سـال پایانـی رشـته‌ی قابلگی اسـت؛ اما پرسـتاری 
از زخمی‌هـای رویـداد و خواهر ناخوشـش، نگذاشـته که در این 

یـک هفتـه‌ی اخیـر سـری بـه دانشـگاه بزند. 

دختران آماده‌ی رفتن به آموزش‌گاه می‌شوند
صبـح زود روز جمعـه اسـت و مرضیـه هنـوز در خـواب 
مانـده کـه شـکیبا، حسـنیه و زینـب، خود شـان را بـرای رفتن 
بـه آمـوزش‌گاه آمـاده کـرده و مرضیـه را بیـدار می‌کننـد کـه 
و  )حسـنیه  آن‌هـا  وسـایل  آموزشـگاه،  از  شـان  برگشـتن  تـا 
از سـپری‌کردن  بـود پـس  قـرار  را جمع‌وجـور کنـد؛  زینـب( 
کانکـور  در  اشـتراک  بـرای   )۱۰ )سـاعت  آزمایشـی  کانکـور 
امسـال، بـه دایکنـدی برونـد. مرضیـه بـا چشـمان خواب‌آلـود، 
بـه آن‌هـا می‌گویـد کـه بی‌خیال ایـن کانکور آزمایشـی شـوند؛ 
چـون ممکـن بـرای رفتـن بـه دایکنـدی دیـر شـود؛ امـا آن‌ها 
بـا اشـتیاقی کـه بـرای محـک‌زدن توانایی‌های شـان دارنـد، به 

می‌رونـد.   کاج  آموزشـگاه 

دریافـت  را  کاج  آمـوزش‌گاه  اسـتاد  تمـاس  مرضیـه 
‌کنـد می

بیسـت دقیقـه‌ای نگذشـته کـه مرضیـه بـا صـدای زنـگ 
سـوی  آن‌  از  مـردی  می‌پـرد.  خـواب  از  دوبـاره  گوشـی‌اش، 
خانـه‌ی  »از  کـه  او می‌پرسـد،  از  بروبیایـی،  بی‌‌هیـچ  گوشـی، 
شـما چنـد نفـر در کـورس بـود؟« مرضیـه از او می‌خواهـد که 
خـودش را معرفـی کنـد. مـرد از پشـت گوشـی، می‌گویـد کـه 
اسـتاد آموزشـگاه کاج اسـت. مرضیـه در پاسـخ می‌گویـد کـه 
»سـه نفـر از مـا در کـورس اسـت.« با شـنیدن این جملـه، مرد 
فریـاد می‌زنـد: »وای خـدا« و تمـاس قطع می‌شـود. مرضیه که 
شـوکه شـده و نمی‌دانـد چه اتفاقی برای سـه عضـو خانواده‌اش 
افتـاده، همیـن که بـا عجله از اتـاق بیرون می‌زند، زن همسـایه 
برایـش می‌گویـد کـه در کـورس انفجـار شـده. او، تـا جایـی 
کـه شـکم بیرون‌آمـده‌اش اجـازه می‌دهـد، تنـد تنـد به سـمت 

کـورس گام بر مـی‌دارد. 
طالبـان می‌خواهنـد مانـع ورود مرضیـه بـه درون کـورس 
شـوند؛ امـا، او بـا مشـت، سـنگ و چوب بـه جان آن‌هـا می‌افتد 

و سـرانجام خـودش را بـه درون کورس می‌رسـاند. 

پیـدا  را  عزیـزش  منفجرشـده‌ی سـه  مرضیـه صنـف 
‌کنـد می

مرضیـه صنـف بزرگـی کـه حـالا بیش‌تـر بـه کشـتارگاه 
شـبیه اسـت را پیـدا می‌کند؛ صنفی کـه انفجـار در آن رخ داده 
و شـکیبا، حسـنیه و زینـب نیـز آن‌جـا بـوده اند. مرضیـه وقتی 
بـه ایـن جـای قصـه می‌رسـد، گونه‌هایـش از اشـک تر‌می‌شـود 
و دسـت‌هایش بـه لـرزه می‌افتـد؛ کمـی مکـث می‌کنـد و ادامه 
می‌دهـد کـه صنـف بزرگـی را می‌بینـد کـه دیـوار و سـقفش 
فروریختـه، چوکی‌هـا شکسـته، هـر طـرف تکه‌هـای گوشـت و 
اسـتخوان و مـواد درسـی آلوده‌به‌خـون بـه چشـم می‌خـورد. 
»وضعیـت غیـر قابـل تصور بـود، غیر قابـل تصـور...« چوکی ‌به 
‌چوکـی میـان زخمی‌ها و جسـدها می‌گـردد تا ردی از شـکیبا، 
حسـنیه و زینـب پیـدا کند. پـس از چنـد دقیقه تالش، ناامید 
می‌شـود و بـا خـود می‌گویـد: »حتمـن هـر سـه شـان تکه‌تکه 

نمی‌دانـد کـه دوسـتانش کجـا وروی کـدام بسـتری افتـاده اند 
و چـه انـدازه زخـم خـورده انـد. زینـب، دختـر ۱۹سـاله‌ای که 
می‌خواسـت وارد دانشـگاه شـود و بـه همین امیـد، آن روز قرار 

بـود بـرای شـرکت در کانکور بـه دایکنـدی برود. 

جیـغ  و  گرفتـه  دسـت  در  را  امتحانـش  ورق  شـکیبا 
دوسـتایم...« »دوسـتایم،  می‌زنـد: 

مرضیـه پـس از ایـن کـه خـودش را بـه هـر سـو می‌زنـد، 
شـکیبا –خواهـرش- را در یکـی از اتاق‌هـای شـفاخانه‌‌ی وطن، 
در حالـی پیـدا می‌کنـد کـه بـا لبـاس خون‌آلـودش ایسـتاده، 
را در  و پرخونـش  تکه‌پـاره‌  امتحـان و کیـف  کتاب‌هـا و ورق 

دسـت دارد و جیـغ می‌زنـد: دوسـتایم، دوسـتایم... 
شـکیبا زخم سـطحی برداشـته؛ اما روانش دگرگون شـده. 
او در همـان لحظـه نیـز به امتحـان و هم‌صنفانش می‌اندیشـد.  

حسـنیه، خواهرشـوهر مرضیـه از شـفاخانه‌ی دیگـری 
پیـدا می‌شـود 

در جریـان تلاش مرضیه برای دل‌داری‌ از شـکیبا، کاکایش 
تمـاس می‌گیـرد و خبر یافتـن حسـنیه )خواهرشـوهر مرضیه( 
را بـه او می‌دهـد، که در شـفاخانه‌ی ایمرجنسـی اسـت و حالت 
انـد،  آمـده  کمکـش  بـه  کـه  همسـایه‌ها  از  او  دارد.  وخیمـی 
می‌‌خواهـد کـه مراقـب شـکیبا و زینب باشـند و خـودش، راهی 
شـفاخانه‌ی ایمرجنسـی می‌شـود و از ایـن که »شـکیبا و زینب 
لااقـل زنـده اسـتند.« خوشـی عجیبـی زیـر پوسـتش مـور مور 
می‌کند. آن ‌روز سـرک‌ها بسـته شـده بود و به سـختی می‌شـد 
موتـری یافـت. مرضیـه، می‌گويـد: »بـه تکسـی‌ران گفتـم مـره 
زودتـر تـا شـفاخانه برسـان. سـوال‌هاي تکسـی‌رانه نمیتانسـتم 
جـواب بتـم‌. اصلـن نمی‌شـنیدم چـه میگـن، بیخـی گوش‌هایم 

کر شـده بـود.«
وقتـی مرضیـه بـه شـفاخانه می‌رسـد اتـاق ‌بـه ‌اتاق سـراغ 
حسـنیه را می‌گیـرد. از داکتـران می‌شـنود کـه او اصلـن خوب 
نیسـت؛ سـاعت کمی از هشـت گذشـته بود که حسـنیه را برده 
بودنـد در اتـاق عملیـات و اکنـون کـه سـاعت یـازده‌ی پیـش‌ 

از چاشـت اسـت، او زیـر تیـغ جراحـی اسـت. مرضیـه بـاز هـم 
نمی‌توانـد او را ببینـد. شـش‌های حسـنیه در انفجـار آسـیب 
دیـده و داکتـران، می‌گوینـد کـه ۲۵۰۰ سی‌‌‌سـی خـون بایـد 
بـه او داده شـود. بـه سـمت چـپ بـدن حسـنیه چـره خـورده 
و دسـت‌ها، پاهـا و سـمت چـپ شـش‌هایش، آسـیب دیـده و 

می‌کنـد‌. خون‌ریـزی 

شـکیبا و زینـب را از شـفاخانه‌ی وطـن به شـفاخانه‌ی 
ایمرجنسـی انتقـال می‌دهنـد

زمانـی کـه مرضیـه درگیـر حسـنیه اسـت، داکتـران در 
هم‌راهـی بـا یکـی از آشـنایان مرضیـه، در آمبولانسـی شـکیبا 
و زینـب را نیـز از شـفاخانه‌ی وطـن به شـفاخانه‌ی ایمرجنسـی 
می‌آورنـد؛ چون وضع مطلوبی ندارند. مرضیـه در ورودی دروازه 
شـکیبا را در حالـی می‌بینـد، کـه ناله‌کنـان می‌گویـد: »قلبـم، 
آخ قلبـم...« پرسـنل شـفاخانه هـردو را بـه داخـل می‌برنـد و 
سـپس داکتـر بـه مرضیـه، می‌گویـد کـه شـکیبا آسـیب جدی 
جسـمی ندیـده؛ اما در شـوک به سـر می‌بـرد. مرضیه هـم باید 
پیـش او رفتـه و برایـش امیـد و دل‌داری بدهـد و سـپس بـه 
خانـه ببـردش؛ چـون ممکن اسـت با دیـدن بیش‌تـر زخمی‌ها، 

حالـش بدتـر نیز شـود.

شکیبا، خواهر مرضیه به خانه بازمی‌گردد
مرضیـه‌ی هشـت‌ماهه بـاردار، بـا این ‌کـه دو زخمـی ديگر 
در شـفاخانه دارد، شـکیبا را بـه خانـه مـی‌آورد. شـکیبا هنـوز 
کتـاب و ورق خونیـن کانکـور آزمایشـی را در بغـل دارد و نـام 
دوسـتانش را فریـاد می‌زنـد. گاهـی می‌گویـد: »ایـن کتاب‌هـا 
روز  چنـد  »دختـران  می‌گویـد:  گاهـی  و  می‌زنـم.«  آتـش  را 
بعـد امتحـان دارنـد و بایـد شـرکت کننـد.« شـکیبا پـس از 
چاشـت روز رویـداد، بـا روانـی زخمـی بـه خانـه برمی‌گـردد؛ 
امـا زینب و حسـنیه، هم‌چنـان در شـفاخانه بسـتری می‌مانند. 
ایـن سـه، دو تـن دیگـر از نزدیک‌تریـن دوسـتان شـان را در 
حملـه‌ی تروریسـتی کاج از دسـت داده ‌انـد؛ اتفاقـی نمی‌گذارد 
لحظـه‌ای آرام بگیرنـد. در ضمـن شـکیبایی کـه در خانـه بـود، 
شـب‌های  همـه‌ی  و  نمی‌گـذارد  آرامـش  دوسـتانش،  نگرانـی 
ایـن هفتـه را نتوانسـته پلـک روی هم بگـذارد. وقتـی به خواب 
مـی‌رود، روز رویـداد در برابـر چشـمانش رژه می‌رود و از وسـط 
خـواب می‌پـرد. نمی‌توانـد آن چـه را در روز رویـداد دیـده، بـه 
زبـان بیـاورد. روزی‌ کـه مرضیه شـکیبا را از شـفاخانه بـه خانه 
مـی‌آورد، او در میـان راه، نشـانی مشـخصی را دنبـال می‌کنـد. 
وقتـی در آن ایسـتگاه می‌رسـند، روشـن می‌شـود کـه شـکیبا 
دنبـال نشـانی شـاخه‌ی دیگـر آموزشـگاه کاج اسـت تـا بتوانـد 

شـامل آن شـده و دوبـاره بـه درسـش ادامـه دهد.

شـکیبا، زینـب و حسـنیه؛ سـه مثلـث دوسـتی کاج با 
نگسسـتنی ازهم‌  مشـترکات 

ایـن سـه زخمی رویـداد مرکز آموزشـی کاج، سـال‌ها کنار 
هـم راه رفتـه و درس خوانـده انـد؛ روزها وشـب‌های زیـادی را 
بـا هـم خنـده کـرده اند و گریسـته انـد. شـکیبا و حسـنیه ۲۰ 
سـال و زینـب ۱۹سـال دارد. حسـنیه و زینـب دانش‌آمـوزان 
صنـف دوازدهـم مکتـب در دایکنـدی بودنـد؛ ولـی شـکیبا هم 
اگر مکتب شـان توسـط طالبـان تعطیل نمی‌شـد، اکنون صنف 
یـازده می‌بـود. آن‌هـا بـه سـه شـاخ سـربلند کاج می‌ماندنـد و 
همـواره از شـاگردان ممتـاز بودنـد. هـر سـه عـادت داشـتند با 
هـم کتـاب بخواننـد. پس از چاشـت‌ها بـه کتاب‌خانـه می‌رفتند 
و کتاب‌هـای دل‌خـواه شـان را می‌آوردنـد و بـا هـم مطالعـه 
می‌کردنـد‌. کتاب‌هایـی ماننـد سـه دختـر هـوا از الیف شـافاک، 
دختـران تالـی از سـیامک هـروی، آخرین دختـر از نادیـا مراد، 
خـودت بـاش دختـر از ریچـل هالیـس و شـمار دیگـر کتاب‌ها 
را بـا هـم خوانـده‌ انـد. مرضیـه می‌گویـد: »بـرای شـکیبا یـک 
کتاب‌هایـش  او  و  بودیـم  سـاخته  کتـاب  کوچـک  قفسـه‌ی 
روز  چهارمیـن  در  هـم  زینـب  می‌کـرد.«  جابه‌جـا  آن ‌جـا  را 
زخمی‌شـدنش بـه مرضیـه گفتـه بـود کـه بایـد کتـاب ملـت 
عشـق از الیـف شـافاک را بـرای مطالعـه‌اش از بـازار پیـدا کند.

آن‌هـا بـا هم تالش می‌کردنـد که زبـان انگلیسـی را برای 
هرچنـد  بیاموزنـد؛  جهانـی  معتبـر  دانشـگاه‌های  بـه  راه‌یابـی 
همـواره پرداخـت هزینـه‌‌اش بـه دلیـل مشـکل‌های مالـی بـه 
تأخیـر می‌خـورد؛ امـا، گه‌گاهـی هم بـه دلیل نمره‌هـای بلندی 
کـه در آزمون‌هـا دریافـت می‌کردنـد، می‌توانسـتند در فیـس 
و  می‌خریدنـد  یک‌رنـگ  لباس‌هـای  بگیرنـد.  تخفیـف  شـان 
همه اشـیای شـخصی شـان را بـا هم و شـبیه هـم می‌خریدند. 
آن ‌روز  ولـی  می‌نشسـتند؛  هـم  کنـار  صنف‌هـا  در  همیشـه 

پشت‌به‌پشـت قـرار گرفتـه بودنـد.
بـه  در  راه‌یابـی  »کاج«،  بلنـد  شـاخه‌های  ایـن  رویـای 
از برگـزاری کانکـور،  امـا، پیـش  دانش‌گاه‌هـای بیرونـی بـود؛ 
دسـت بی‌مـروت دشـمن تبـری شـد بـر جـان آن‌هـا و اکنـون 
در انتظـار خوب‌شـدن اسـتند؛ خوب‌شـدنی کـه با جیـب خالی 
و روانـی زخمـی، بـه ایـن سـادگی دسـت‌یافتنی نیسـت؛ امـا با 

همتـی کـه دارنـد، ممکـن می‌نمایـد.
نام‌هـای  امنیتـی،  تهدیدهـای  دلیـل  بـه  یادداشـت: 
اسـت. شـده  انتخـاب  مسـتعار  روایـت  ایـن  شـخصیت‎های 

شـده و نمی‌توانـم اونـا ره پیـدا کنـم.« بـه این فکـر می‌کند که 
آن‌هـا از شـدت انفجـار، تا جایـی خرد شـده اند که دیگـر قابل 

یافتن و شناسـایی‌ نیسـتند.  

جـز لنگـه‌ی کفش و مبایل، نشـانی از شـکیبا، حسـنیه 
و زینب نیسـت

پیـدا  را  لنگـه‌ی کفشـی  بیش‌تـر،  از جسـت‌وجوی  پـس 
کفـش  او  باشـد.  سـه  آن  از  یکـی  مـال  بایـد  کـه  می‌کنـد 
خون‌آلـودی را پیـدا می‌کنـد کـه از کفش‌هـای دیگـر، بزرگ‌تر 
اسـت؛ مطمیـن می‌شـود کـه مـال یکـی از آن‌هـا اسـت؛ چون 
آن سـه‌ دختـر هم‌خانـه‌اش، پاهـای بزرگـی دارنـد و کفش‌های 
شـان از انـدازه‌ی پـای بیش‌تـر زنان بزرگ‌تر اسـت. پـس از آن، 
مبایـل شـکیبا –خواهـرش- را می‌یابد و دوباره بـا ناامیدی اتاق 
‌بـه ‌اتـاق دنبـال خواهـرش، حسـنیه و زینـب مـی‌دود. مردمـی 
کـه در محـل رویـداد گـرد آمـده انـد، بـه او می‌گوینـد کـه به 
مسـجد روبه‌رویـی کـورس بـرود؛ جایی کـه جنازه‌هـای زیادی 
در آن منتقـل شـده. جنازه‌هـا را زیـرورو می‌کنـد، امـا خبری از 
شـکیبا، حسـینه و زینـب نیسـت کـه نیسـت. ایـن ‌گونـه تصور 
هنـگام،  ایـن  در  می‌شـود.  حتمـی  او  در  آن‌هـا  کشته‌شـدن 
ناگهـان بـه یـاد مادرشـوهر بیمـارش می‌افتـد و بـا عجلـه بـه 
سـمت خانـه می‌رود. »بـا خود گفتم ایـن دفعه این را از دسـت 
ندهـم و بـه این فکر، به سـمت خانـه آمدم کـه در راه بین خانه 
و کـورس، بی‌هـوش شـده. جیـغ مـی‌زدم کـه دخترهـا شـهید 
شـده...« در همیـن لحظه‌هـا، همسـایه‌ها بـه خانـه‌ی او آمده و 
بـه روی مادرشـوهرش آب ‌می‌زننـد تـا این که بـه هوش می‌آید 

و دوتایـی، شـروع می‌کننـد بـه دویـدن. 

زینـب؛ هم‌اتاقـی مرضیـه، بـا سـراپای پـر از خـون و 
می‌شـود پیـدا  گوشـت  پارچه‌هـای 

هـر دو )مرضیـه و مادرشـوهرش(، دوان دوان خـود را بـه 
شـفاخانه‌ی وطن می‌رسـانند و زینب )دوسـت شکیبا و حسنیه( 
را در بدتریـن وضـع ممکـن می‌یابنـد. زینب روی بسـتری دراز 
افتـاده و تنهـا می‌توانـد بگویـد کـه »مـه خـوب اسـتم‌.« او امـا 
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دختـر معتـرض دیگر آورده شـده بود کـه تعداد از آن‌ها از سـوی 
طالبـان بـه قتـل رسـیدند و تعداد دیگـری آن‌ها تا اکنـون ناپدید 

. هستند
در نخسـت چنـد سـرباز طالبـان آمدنـد و گوشـی‌های همـراه ما 
را  جمـع‌آوری  کردنـد. بعدا اسـم، آدرس خانه و بقیه مشـخصات 
مـا را روی ورقـی نوشـتند. افـراد طالبـان بـه مـا پیوسـته تکـرار 
می‌کردنـد کـه شـما سیاه‌سـر هسـتید و مـردان شـما بی‌غیـرت 

هسـتند کـه زنانـی چـون شـما را زنـده مانده‌اند.
مـن از ضربـه‌ای کـه هنـگام خوانـش قطعنامه بـه سـرم زده بود، 

احسـاس درد و سـرگیجه می‌کـردم.
بـا التمـاس گفتـم، بـه مـا اجـازه بدهیـد کـه برویـم، دیگـر توان 

ایسـتادن نداریـم.
یـک عضـو طالبـان بـا نـگاه خشـم‌آلودی بـه مـن دیـد ‌و گفت: » 

حـرف نـزن فاحشـه، با خـودت زیـاد حسـاب و کتـاب داریم.«
بعـد از توقـف حـدود سـه سـاعت شـکنجه روانـی، بازجویـی و 
جسـتجوی تلفن‌هـای همـراه، از بند آزاد شـدیم. در ایـن جریان، 
تمامـی عکس‎هـا و ویدیوهـا از جریـان تظاهـرات از مبایل‌هـای 
دختـران بـه اجبـار حـذف شـدند. مشـخصات تمـاس همـه، از 
و  مبایلـم  حافظـه  مـن  شـد.  بـرداری  کپـی  شـان  مبایل‌هـای 
تماس‌هایـم بـا افراد حسـاس را قبـل از رفتن به تظاهـرات حذف 

بـودم. کرده 
وقتـی خانـه رسـیدم، مـادرم از اینکـه من بـه تظاهـرات رفته‌ام و 
مبایلـم بـرای حـدود سـه سـاعت خاموش شـده بود بـه اضطراب 

افتـاده بـود. بعـد از چنـد دقیقه 
صحبـت بـا مـادرم، وارد فضـای 
مجازی شـدم. مسـنجر و واتساپ 
پـر بـود از پیام‌هـای تهدیدآمیـز. 
محتـوای  طریـق  از  طالبـان 
مبایل‌هـای مـن و بقیـه دختران، 
همـه نشـانی‌های مـا را ذخیـره 
کـرده بودند و جزئیات بیشـتری 

در مـورد مـا یافتـه بودند.
شـب شـد و برادرانـم هـر کـدام 
مـرا  کـه  وقتـی  آمدنـد.  خانـه 
دیدنـد از مـن پرسـیدند که چرا 
کـردم؟  شـرکت  تظاهـرات  بـه 
خبـر  گفـت،  برادرانـم  از  یکـی 
شـدم که طالبـان شـما را دربند 
گرفتـه بـود. گفتـم بلـی، حـدود 

نشـد؛ بـل کـه آن را برای سـه روز تمدیـد کرد.
در گـزارش دیدبـان حقوق بشـر آمـده که در این سـه روز 
مرگ‌بـار در مزارشـریف، هرچند که تلفـات غیرنظامیان از میان 
تاجیک‌هـا و اوزبیک‌هـای شـمال گزارش شـده اسـت؛ اما هدف 
اصلـی طالبـان، هزاره‌هـا بـوده اسـت. پـس از سـخن‌رانی مال 
عبدالمنـان نیـازی و تکفیـر هزاره‌هـا، جنگ‌جویـان طالبـان در 
مزارشـریف بـرای دو روز پی‌هـم جسـت‌وجوی خانه‌به‌خانـه را 
بـرای یافتن مردان و پسـران جـوان هزاره، روی دسـت گرفتند. 
نیـازی پـس از ایـن رویـداد نیـز، سـخن‌رانی‌های تهدیدآمیـز 
یـا  شـوید،  »سـنی  داد.  انجـام  هزاره‌هـا  علیـه  را  بی‌شـماری 

افغانسـتان را تـرک کنیـد و یا کشـته می‌شـوید.«
گـزارش دیدبـان حقـوق بشـر از ایـن رویـداد، بـا ایـن که 
آمـار قطعـی قربانیـان آن را ارائـه نمی‌کنـد؛ اما روشـن می‌کند 
کـه مـردان و پسـران هـزاره، از خانه‌هـای ‌شـان بیرون کشـیده 
شـده و تیربـاران شـده انـد؛ زنـان و دختـران جـوان هـزاره در 
محله‌هـای هزاره‌نشـین، از سـوی جنگ‌جویـان طالبـان مـورد 
در  هم‌چنـان،  انـد.  گرفتـه  قـرار  تجـاوز جنسـی،  و  خشـونت 
گـزارش آمـده کـه مقام‌هـای رده‌های بـالای طالبـان، از رویداد 
تنهـا  نـه  آن،  از  جلوگیـری  بـرای  و  بودنـد  آگاه  مزارشـریف 
برنامـه‌ای نسـنجیدند، بـل کـه از وقوع آن خوشـنود نیـز بودند. 
بـه دنبـال این رویـداد، در هفتـم جنـوری ۲۰۰۱، جنگ‌جویان 
گـروه طالبـان در ولسـوالی یکاولنـگ بامیان در جنـگ با حزب 

وحـدت، بـه کشـتار غیرنظامیـان هـزاره روی آوردند.
در  طالبـان  کشـتار  از  گزارشـی  در  بین‌المللـی  عفـو   
یکاولنـگ بامیـان، نوشـته کـه طالبـان، در آغـاز از خانه‌هـای 
رهایشـی غیرنظامیـان سـپر انسـانی سـاختند و در ادامـه، بـه 
کشـتار مـردم ولسـوالی یکاولنـگ کـه بیش‌تـر هـزاره بودنـد، 
روی آوردنـد. در میـان کشته‌شـدگان، زنـان، کـودکان و مردان 
بزرگ‌سـال شـامل بودنـد کـه تـوان فرار و یـا محافظـت از خود 
را نداشـتند. در گـزارش عفـو بین‌الملـل، آمده کـه تنها ۷۳ زن، 

صبـح روز دوشـنبه، ۳ اکتبـر، شـهر مزارشـریف چهـره نظامی به 
خـود گرفتـه بـود. انگار کودتا شـده اسـت. طالبان در هـر خیابان 
یـک موتـر نظامـی مسـتقر کـرده بودنـد و نظامیـان شـان در هر 
سـو دیـده می‌شـدند. امـا در واقـع نـه خبـری از کودتـا بـود و نه 

حملـه‌ی تروریسـتی صـورت گرفتـه بود. 
پـس از حملـه مرگبـار انتحـاری بر مرکـز آموزشـی کاج در کابل 
کـه در آن 58 دانش‌آمـوز کشـته و حـدود 126 تـن دیگر زخمی 

شـدند، تجمـع اعتراضی برگـزار کردیم. 
مـن و گروهـی از زنـان، از چنـد روز قبـل اطلاعیه‌هـای تجمـع 
اعتراضـی را در فضـای مجـازی پخـش کـرده بودیـم. اعتـراض ما 
بـه نقـض گسـترده حقـوق زنـان، کشـتار هدفمنـد قـوم هـزاره، 
محرومیـت دختـران از آمـوزش و حـذف زنان از صحنـه‌ی جامعه 
در افغانسـتان بـود. چهـره نظامـی شـهر نشـان میداد کـه طالبان 

چقـدر از زنـان می‌ترسـند. 
قـرار بـود کـه  تجمـع اعتراضـی را از دانشـگاه بلـخ آغـاز نماییم؛ 
امـا طالبـان از برنامـه‌ی  مـا آگاهـی پیـدا کـرده بودنـد و اطـراف 
دانشـگاه بلـخ را محاصـره کرده و دختـران دانشـجو را در خوابگاه 

حبـس کـرده بودند.
مـا  جـای دیگـری را بـرای برگـزار تجمـع اعتراضـی مشـخص 
کردیـم. دختران هر کدام شـان شـعارهای شـأن را میان آسـتین 

خـود انداختـه و از ایسـت‌های بازرسـی طالبـان رد شـدند.‌
حدود ساعت ۹ صبح بود که ما اعتراض ما را آغاز کردیم.

حـدود ۵۰  زن و دختـر اغلـب جـوان بودیم. کنار ما شـش نفر از 
پسـران جـوان نیز که از دانشـجویان دانشـگاه بلخ حضـور یافتند. 
در یک‌سـال سـلطه طالبـان، ایـن نخسـتین بـار بـود کـه صـدای 

یـک مـرد را در کنـار معترضان زن می‌شـنیدیم.
در اطراف شهر شعار توقف نسل‌کشی هزاره‌ها  را سر دادیم.

جاده‌هـا پـر از مـردان بـود و بسـیاری از مـردان ما را بـا توهین و 
تحقیـر بدرقـه می‌کردند.

طالبـان از دیـدن ما دسـت و پاچه شـده بودنـد. انگار کـه با توپ 
و تفنـگ بـه آن‌هـا حملـه کردیـم. مـا فقـط کاغذهایی در دسـت 

داشـتیم کـه روی آن شـعارهای ما نوشـته شـده بودند.
ده‌ها نیروی مسلح طالبان، ما را در مرکز شهر محاصره کردند.

طالبـان در ابتـدا تالش کردنـد که  پسـران را دسـتگیر کنند اما 
آنهـا موفق شـدند فـرار کنند.

یـک عضـو طالبـان، بـه مـا نزدیـک شـد و پرسـید چـی مشـکل 
داریـد کـه در جـاده جیـغ و فریـاد می‌زنیـد؟ گفتنـد شـما زن 
هسـتید و بایـد در خانـه باشـید، اینجـا در جـاده چـه می‌کنیـد؟

مـن به‌عنـوان نماینـده تجمـع اعتراضـی گفتـم، فرصـت دهیـد 

فرمان اول 
توسـط  هزاره‌هـا،  کشـتار  رسـمی  فرمـان  نخسـتین 
عبدالرحمـان، معـروف به امیر آهنین افغانسـتان، صادر شـد. بر 
اسـاس این فرمان، لشـکر دولتـی وقت در 20 سـپتمبر ۱۸۹۲، 
در جنـگ بـا هزاره‌هـا پیروز شـدند و ارزگان را بـه گونه‌ی کامل 

کردند.  تصـرف 
در ایـن جـا، مفاهیـم کلیـدی گنجانیده‌شـده در فرمـان او 

را رمززدایـی می‌کنیـم.
در گام نخسـت، عبدالرحمـان، هزاره‌هـا را تکفیـر کـرده و 
در برابـر آن‌هـا اعالم جهـاد کـرد؛ کسـانی کـه در جنـگ علیه 
هزاره‌هـا شـرکت می‌کردنـد را نیـز، »غـازی« لقـب داد. در این 
فرمـان، آمـده اسـت: »چون کفر اشـرار هـزاره‌ی دایـه و فولاد و 
زاولـی و سـلطان‌احمد و ارزگان و غیـره، بـه جایی رسـید که بر 

جمـع غازیـان مسـلمان، حکم کفـر نمودند.« 
در گام بعـدی، ایـن فرمـان، »نیـت« او را بـرای نابـودی 
کامـل اعضـای گروه قومـی و مذهبـی هزاره، مشـخص می‌کند. 
»سـپاه نصرت‌پناه نظامی و الوسـی، از هر سـمت و جانب دولت 
خـداداد، آن‌ چنـان در خـاک طوایـف باغیـه‌ی هزاره‌جات جمع 
شـوند، کـه نفـری از آن طوایـف گم‌راهـان، جـان بـه سالمت 
نبـرد و رهـا نشـود و کنیـز و غالم از طوایـف مذکور، به دسـت 

هـر نفری از اقـوام مجاهدین افغانسـتان باشـد.« 
نکتـه‌ی دیگـر در فرمـان عبدالرحمـان، دسـتور غـارت و 
تـاراج دارایی‌هـای هزاه‌هـا اسـت. او، از ایـن طریـق، توانسـت 
مردمـان بیش‌تـری را از چهارسـوی افغانسـتان، بـرای جنـگ 
بـا هزاره‌هـا ترغیـب کنـد. آزادی در شـکنجه، کشـتار و تـاراج 
هزاره‌هـا، باعـث شـد کـه لشـکریان عبدالرحمـان در جنـگ بـا 
هزاره‌هـا، بـا خشـونت تمـام وارد شـوند. »اغـوای آن طایفـه‌ی 
کفـار اشـرار، هم‌ملتـی اسـت و قتـل و تـاراج آن‌هـا نیـز، لازم 
اسـت کـه بـه طریـق هم‌ملتـی شـود و در غـزای ملتـی، دفـع 
و قتـل اشـرار کفـار، موافـق شـرع شـریف غـرا، بـر هر نفـری از 

مسـلمان لازم اسـت.«
تـا ایـن جـای کار، او، هزاره‌ها را تکفیر کـرد، فرمان نابودی 
کامـل آن‌هـا و همیـن ‌طـور، اجـازه‌ی به‌بردگی‌گرفتـن و تـاراج 
هزاره‌هـا را داد. در گام دیگـری، او دسـتور تقسـیم سـرزمین 
هزاره‌هـا را در میـان طایفه‌هـای درانـی و غلجایـی پشـتون نیز، 
صـادر کـرد. »و سـرکار اعلـی، در قلع‌وقمـع بنیاد ایـن بی‌دینان 
کـه اثـری از ایشـان در آن خالل جبـال نماند و املاک ایشـان 
در بیـن اقـوام غلجایـی و درانی تقسـیم شـود، چنین سررشـته 

و تجویـز فرمودند.« 
بر اسـاس فرمان نخسـت عبدالرحمان، لشـکریان او، در ۲۰ 

سـه سـاعت در بنـد بودیـم.
بـرادرم بـی آنکـه مـرا بـه آغـوش بگیـرد و دسـت نـوازش روی 
صورتـم بکشـد تـا تـرس و وحشـت جاری از ذهنم کاسـته شـود، 
امـا برعکـس، بـا تمـام تـوان گفـت: »اگـر مـن بـه جـای طالـب 
بـودم روی بـدن هر  کدام شـما زن هـای معتـرض چندین گلوله 

شـلیک می‌کـردم تـا دیگـر چنیـن جراتـی نکنیـد.«
بـا شـنیدن ایـن حرف برادرم، اشـکم بی‌آنکه کسـی متوجه شـود 
جـاری شـد. بغـض راه گلویـم را گرفـت و دیگـر توان نشسـتن به 
مـن نبـود. از وحشـت طالـب در شـهر گریختـه بودم، امـا از ذهن 

طالبانـی بـرادرم در کجا پنـاه بگیرم؟
رفتم اتاق خوابم و دوباره وارد فضای مجازی شدم.

یکـی از دختـران در گـروپ واتسـاپ نوشـت که مرتضـی کریمی 
ناپدید شـده اسـت.

از  یکـی  و   ژورنالیـزم  دانشـکده  دانشـجوی  کریمـی،  مرتضـا 
معترضیـن بـود. او تا هنوز ناپدید اسـت. حسـین کریمـی، کاکای 
مرتضـا کـه یـک کارگـر بـود و بـه طالبـان بـرای آزادی مرتضـا 

مراجعـه کـرد، بـه صـورت بی‌رحمانـه کشـته شـد. 
برگـزار کننـدگان تجمـع  دنبـال  تظاهـرات،  فـردای  از  طالبـان 
مـا  مبایل‌هـای  از  کـه  اسـنادی  از  آنـان  هسـتند.  اعتراضـی 
جمـع‌آوری کردنـد، بعداً به معلومات بیشـتری دسـت یافتند. من 
و شـماری از همراهانـم، اکنـون متـواری و تحت تعقیب هسـتیم. 
جـرم ما هـم دادخواهـی مسـالمت‌آمیز بـرای ابتدایی‌ترین حقوق 

انسـانی ما اسـت.

کـودک و پیرمـرد در مسـجد فاطمه‌الزهـرا کشـته شـده اسـت. 
همیـن گونـه، در گـزارش روشـن شـده که ایـن رویـداد، زمانی 
رخ داده کـه مـردم محـل بـرای پناه‌گرفتـن بـه مسـجد رفتـه 
بودنـد و می‌پنداشـتند کـه طالبـان بـه مسـجدها احتـرام دارند 
و بـر آن حملـه نخواهنـد کـرد. جنگ‌جویـان طالبـان امـا، بـا 
سالح‌های سـنگین، بر مسـجد شـلیک کردنـد و ۷۳ نفـر را در 

زیـر یک سـقف کشـتند.
عفـو بین‌الملـل، تلفـات مجموعی ایـن رویـداد را ۳۰۰ نفر 
عنـوان می‌کنـد. در کنـار ایـن، طالبـان بـا ورود بـه محله‌هـای 
مـورد  سـنگین  سالح‌های  بـا  را  مـردم  خانه‌هـای  رهایشـی، 

حملـه قـرار داده و باغ‌هـای هزاره‌هـا را نابـود کردنـد. 
فرمان سوم 

بـر اسـاس یافته‌هـای جـاده‌ی ‌ابریشـم، پـس از طالبـان، 
»داعـش خراسـان«، دومیـن گـروه تروریسـتی‌ای اسـت کـه با 
تکفیـر هزاره‌هـا، ایـن گـروه قومـی را مـورد هـدف حمله‌هـای 
بمب‌گـذاری و انتحـاری قـرار داده اسـت. داعـش خراسـان، بـا 
برجسـته‌کردن تفاوت‌هـای اعتقـادی میان شـیعیان و سـنی‌ها، 
وجـود خـود را در ضدیـت و کشـتار هزاره‌های بیش‌تر شـیعه‌ی 
افغانسـتان بازتعریف کـرده اند. در نوارهـای تصویری زیادی که 
از سـوی جنگ‌جویـان ایـن گروه در شـبکه‌های اجتماعی نشـر 
شـده، دیـده می‌شـود کـه هزاره‌ها بـه خاطـر باورهـای مذهبی 
شـان، مـورد خشـونت‌های فرقـه‌ای ایـن گروه قـرار گرفتـه ‌اند.

دیدبـان حقـوق بشـر در گزارشـی از وضعیت حقوق‌بشـری 
کـه  می‌گویـد  طالبـان،  دوبـاره‌ی  حاکمیـت  زیـر  هزاره‌هـای 
مذهبـی  و  قومـی  اقلیت‌هـای  امنیـت  تأمیـن  در  طالبـان، 
افغانسـتان، نـاکام بـوده‌ انـد. حمله‌هـای هدف‌منـد بـر هزاره‌ها، 
متوقـف نشـده و بیش‌تـر ایـن حمله‌هـای مرگ‌بـار را داعـش 
خراسـان بـر عهـده گرفتـه اسـت. هم‌چنیـن در ایـن گـزارش، 
آمـده کـه از زمـان سـقوط دولـت افغانسـتان به دسـت طالبان، 
و  بمب‌گـذاری  حملـه‌ی   ۱۳ مسـئولیت  اکنـون  تـا  داعـش 
انتحـاری بـر هزاره‌هـای افغانسـتان را بـر عهـده گرفتـه کـه در 
ایـن رویدادهـا، بیش‌تـر از ۷۰۰ نفـر کشـته و زخمی شـده ‌اند.

بـر اسـاس یافته‌هـای جاده‌ی ابریشـم، از ۲۰۱۰ تـا اکنون، 
در  تنهـا  انتحـاری،  و  بمب‌گـذاری  حملـه‌ی   ۶۵ از  بیش‌تـر 
کابـل و بیش‌تـر در مناطـق هزاره‌نشـین غـرب کابـل رخ داده 
کـه مسـئولیت بیش‌تـر از ۴۰ درصـد ایـن حمله‌هـا را، داعـش 
خراسـان بـر عهـده گرفتـه اسـت؛ چیـزی کـه نشـان می‌دهـد، 
داعـش،  و  طالبـان  جملـه  از  اسالم‌گرا  افراطـی  گروه‌هـای 
هزاره‌هـا را بـه خاطـر باورهـای مذهبـی و نـژادی شـان مـورد 

کشـتار قـرار داده ‌انـد.

قطعنامـه مـا را بـه شـما بـه خوانـش بگیـرم و شـما کـه ادعـای 
حکومـت‌داری می‌کنیـد، مکلـف هسـتید که صـدای اعتـراض ما 

را بشـنوید.
امـا مـن  بـه سـمت مـن نشـانه گرفـت،  را  اسـلحه‌اش  طالـب، 
قطعنامـه کـه نکوهـش  محرومیـت زنـان و دختـران از تحصیـل 
و کار و نسل‌کشـی هزاره‌هـا نوشـته بـودم را بـه خوانـش گرفتـم.
قطعنامـه را تـا نیمه‌هـای آن خوانـدم کـه طالـب عصبانی شـد و 
گفـت، اگـر ادامـه بدهـی شـلیک می‌کنـم. چنـد کلمـه دیگر که 
ادامـه دادم، فرمانـده طالـب بـا قنداق اسـلحه‌اش به سـرم کوبید.
مـن بـا التماس همکارانـم، خوانـدن قطعنامه را متوقـف کردم. به 
دختـران گفتـم، همـه برویـم به سـمت خانه‌هـای خـود. فرمانده 

طالبـان گفـت، از جـای تان تـکان نخورید.
مـن حـدس زده بـودم کـه بـدون شـکنجه و محاکمه رهـای مان 

نمی‌کنـد.
ترس تلخی را در گلویم احساس می‌کردم.

بـه فرمانـده طالبـان گفتـم مـا را به چـه جرمی در بند می‌کشـید 
و اینجـا نگـه می‌داریـد. اعتـراض مـا مسـالمت‌آمیز بـود و تمـام 

شـد. حالا بایـد خانـه برویم.
یکـی از افـراد طالبـان بـه مـن گفـت: »تـو هنـوز مـا را درسـت 
نشـناختی، هـر کسـی کـه علیـه مـا و بـرای بدنـام سـاختن مـا 

می‌برُیـم.« را  او  دهـد سـر  انجـام  اندک‌تریـن حرکاتـی 
گفت همینجا کنار جاده منتظر باشید.

بعـد از چنـد لحظـه واحـد نظامـی بدری )واحـد ویـژه طالبان که 
شـماری از اعضـای آن افـراد انتحـاری انـد( آمدنـد.  دوبـاره در 
مقابل شـان ایسـتاد شـدم و گفتـم: »مگر مـا با تـوپ و تفنگ در 
مقابـل تـان آمدیـم کـه ایـن نیروهـای موجـود را بسـنده ندیدید 
و  واحـد بـدری تـان را خواسـتید؟  ما جـز یک برگه شـعار  هیچ 

چیـزی دیگـری نداریم.«
 دوبـاره یکـی دیگـر از نیروهـای طالبـان صـدا زد و گفـت: »مـا 
دشـمن انسـان‌های فاحشـه‌ی چـون شـما ها  هسـتیم و تـو باید 
مردار)کشـته( شـوی،  چـون تمام فسـاد زیـر پای تو اسـت و این 

اعتراضـات را خـودت راه‌انـدازی کردی.«
فرمانـده طالبان دسـتور داد که در آنسـوی جاده، وارد سـاختمان 

محل فرماندهی‌اش شـویم.
دختـران گفتنـد، نـه، مـا بـه خانه‌هـای خـود می‌رویـم. نیروهای 
واحـد بـدری طالبـان نزدیـک آمدند و بـا کوبیدن شالق و قنداق 

تفنـگ مـا را داخل محوطـه فرماندهـی بردند.
وقـت آنجـا داخـل شـدیم دیگـر امیـدی بـه مـن باقـی نمانـد و 
گفتـم اینجا جای اسـت که سـال گذشـته فـروزان صافـی و ده‌ها 

سـپتمبر ۱۸۹۲ بعـد از جنگ‌هـای فرسایشـی، هزاره‌ها را درهم 
کوبیـده و ارزگان را تسـخیر کردنـد. بـر اسـاس گزارش رسـمی 
دارالسـلطنه‌ی کابـل، بیـش از نیمـی از نفوس هزاره‌هـا، در این 
جنگ کشـته شـده، کـوچ اجباری داده شـده، بـه بردگی گرفته 
شـدند و زمین‌هـای آن‌هـا، در میان قبایل پشـتون توزیع شـد.

فرمان دوم
فرمان‌هـای کشـتار در ایـن جـا، بر اسـاس زمـان رویدادها 
نـه، بـل بر اسـاس میـزان تلفـات، خشـونت و نیـت بانیـان آن، 
ترتیـب یافته اسـت. دومین کشـتار گسـترده‌ی هزاره‌هـا، تقریباً 
صـد سـال پـس از فاجعـه‌ی بـزرگ بشـری ارزگان، در شـهر 

مزارشـریف، مرکـز بلـخ، اتفـاق افتاد.
دیدبـان حقـوق بشـر، گـزارش می‌دهـد کـه گـروه طالبان 
در ۸ آگسـت ۱۹۹۸، شـهر مزارشـریف در شـمال افغانسـتان را 
تصـرف کـرد. پیش از ایـن تاریخ، مزارشـریف توسـط »جبهه‌ی 
نیروهـای  از  جبهـه،  ایـن  می‌شـد.  کنتـرل  شـمال«  متحـد 
و  اوزبیـک  هـزاره،  جهـادی  گروه‌هـای  میـان  از  ضدطالبـان 

تاجیـک، تشـکیل شـده بـود.
در گـزارش دیدبـان حقـوق بشـر، آمـده کـه طالبـان بـا 
ورود بـه شـهر مزارشـریف، »دیوانـه‌وار«، بـه سـمت خانه‌هـای 
می‌کردنـد.  شـلیک  بازارهـا،  و  عمومـی  مکان‌هـای  رهایشـی، 
دیدبـان حقـوق بشـر گفتـه کـه صدهـا نفـر در حیـن فـرار و یا 
پناه‌گرفتـن از شـلیک‌های خودسـرانه‌، کشـته شـدند. طالبـان 
هنـگام کشـتار مزارشـریف، بـا برخوردن بـه هر جنبنـده‌ای، آن 

را بـه رگ‌بـار می‌بسـتند.  
طبـق ادعـای گواهان کشـتار مزارشـریف در ایـن گزارش، 
جنگ‌جویـان طالبـان، بـا فرمـان رسـمی ملاعمـر، رهبـر ایـن 
گـروه، اجـازه داشـتند تـا برای دو سـاعت در شـهر مزارشـریف 
کشـتار را راه بیندازنـد. ایـن رویداد هول‌نـاک، در یک روز انجام 
شـد و در پایـان آن، مال عبدالمنـان نیـازی، والی طالبـان برای 
بلـخ، بـا سـخن‌رانی در یک مسـجد، نـه تنها جلودار ایـن فاجعه 



فراراقلیت‌ها اززیرحاکمیت طالبان؛
شهروندان سیک وهندوبرای همیشه ازکشوررفتند

تروریسـت«، در سـاعت 00:08 صبح وارد عبادتگاه سـیک‌ها در کوچه‌ی 
شـوربازار کابـل شـده کـه در نهایـت پس از هفت سـاعت درگیـری، از پا 

درآمد. 
وزارت داخلـه‌ی حکومـت پیشـین، هم‌چنیـن در خبرنامه‌ای نوشـته 
بـود کـه در ایـن حملـه، دسـت‌کم ۲۶ نفـر کشـته شـده و  ۸ نفـر دیگـر 

زخمی.
هرچنـد گـروه طالبـان گفتـه بود که در این حمله دسـت نـدارد؛ اما 
روزنامـه‌ی هشـت صبـح، بـه نقـل از یـک مقـام امنیتی حکومت ‌پشـین، 
نوشـته بـود کـه حملـه‌ی ششـم حمـل 1399، بر درمسـال سـیک‌ها در 

شـهر کابل، از سـوی شـبکه‌ی حقانی انجام شـده اسـت.

آخریـن حملـه بـر شـهروندان سـیک؛ دو تـن کشـته و 7 تـن 
شـد زخمی 

در حالـی کـه پیـش از تسـلط طالبـان نزدیـک بـه 300 خانـواده‌ی 
سـیک و هنـدو در کشـور زندگـی می‌کردنـد؛ امـا بازگشـت طالبـان بـه 
قـدرت و آخریـن حملـه بـر درمسـال شـهروندان سـیک در کابـل، باعث 

شـد کـه آن‌هـا افغانسـتان را بـرای همیشـه تـرک کنند. 
چنـد ماهـی از حاکمیـت گـروه طالبان نگذشـته بود که شـهروندان 
سـیک و هنـدوی افغانسـتان، هـدف حملـه‌ی مسـلحانه قـرار گرفتنـد. 
در ۲۸ جـوزای سـال روان، مهاجمـان مسـلح، بـه درمسـال هندوبـاوران 
افغانسـتان در شـهر کابـل، حملـه کردنـد کـه گفتـه می‌شـد 30 تـن در 
آن سـرگرم عبـادت بودنـد. در ایـن حملـه، درمسـال آتش گرفـت که در 
نتیجـه دو شـهروند سـیک کشـته و ۷ تـن دیگـر شـان زخمـی شـدند. 

داعـش مسـئولیت حملـه بـر ایـن عبـادت‌گاه را بـر عهـده گرفت. 
ایـن حملـه‌ی مرگ‌بـار، باعـث شـد که دولـت هنـد تصمیـم انتقال 

شـهروندان سـیک و هندوبـاور از افغانسـتان را روی دسـت بگیـرد.
یـک روز پـس از ایـن حملـه، وزارت خارجـه‌ی هنـد، گفـت کـه 
توزیـع ویـزای الکترونیکـی بـه بیش از ۱۰۰ شـهروند اهل ‌هنود و سـیک 
افغانسـتان را، در اولویـت کاری‌اش قرار داده اسـت. ایـن وزارت، گفته بود 
که به 111 شـهروند سـیک و اهل‌ هنود افغانسـتان، ویـزا‌ی التکرونیکی 

می‌کند. صـادر 
رسـانه‌های هنـدی، گـزارش داده بودنـد کـه در 9 سـرطان سـال 
روان، نخسـتین گـروه 11نفـری از اقلیـت سـیک افغانسـتان، در یـک 

پـرواز ویـژه بـه دهلی نـو منتقل شـد.
در ایـن پـرواز، خاکسـتر سـاویندر سـینگ و نیـز یـک زخمـی 
دیگـر بـه نام راکبیر سـینگ کـه در حملـه‌ی اخیر داعش بر درمسـال 
سـیک‌ها در کارتـه‌ی پـروان کابـل، کشـته و زخمی شـده بـود، نیز به 

دهلـی نـو منتقل شـد.
اقلیـت سـیک و هندوبـاور افغانسـتان، هـدف حمله‌هـای زیـادی از 
سـوی گروه‌هـای تروریسـتی قـرار گرفتـه و ده‌هـا کشـته و زخمـی داده 

ند.  ا
در 12 اسـد سـال روان، دومین گروه شـهروندان سـیک، افغانسـتان 

را بـه مقصـد دهلـی نو تـرک کرد
مهینـدر سـینگ، شـهروند افغانسـتان کـه در ایـن پـرواز وارد دهلی 
شـده بـود، به رسـانه‌ها گفتـه بود کـه در کنار طالبـان، گروه‌هـای تندرو 
دیگـری در افغانسـتان حضـور دارنـد کـه اقلیت‌هـای قومـی و مذهبی را 

هـدف قـرار می‌دهند.
در 3 میزان سـال روان، نشـریه‌ی »تریبون هند«، با نشـر گزارشـی، 
نوشـته بـود کـه ۵۵ شـهروند سـیک و هنـدوی افغانسـتان، بـه دهلی نو 
رسـیده ‌‌اسـت. در ایـن گزارش آمده اسـت کـه »روز یک‌شـنبه‌ی هفته‌ی 
روان -2 میزان-، گروهی از شـهروندان سـیک افغانسـتان به شـمول 17 

کـودک، در فـرودگاه بین‌المللـی اندرا گانـدی پیاده شـده اند.«
ویکرامجیت سـینگ سـاهنی، نماینده‌ی سـازمان راجیا سـبها، گفته 
بـود کـه او برنامـه‌ای را زیـر نـام »خانـواده‌ی من، مسـئولیت مـن« اجرا 
می‌کنـد کـه از طریـق آن، ۵۴۳ خانـواده‌ی سـیک و هندوی افغانسـتانی 

را، در دهلـی غربـی جابه‌جـا کرده ‌اسـت.
در همیـن حـال، پانیـت سـینگ چانـدوک، رییس سـازمان »مجمع 
جهانـی هنـد«، در 23 سـنبله‌ی سـال روان، گفتـه بـود که طالبـان مانع 
انتقـال »سـری گـورو گرانـت صاحـب جی-متـون مقـدس سـیک‌ها« به 

هنـد شـده‌ اند.
بـه گفتـه‌ی چانـدوک، قـرار بـود کـه در 27 سـنبله‌ی همین سـال، 
۶۰ شـهروند سـیک افغانسـتان بـرای ادای مراسـم مذهبـی، بـه دهلی نو 
برونـد؛ امـا طالبـان، از خـروج کتـاب مقدس سـیک‌ها به‌ دلیـل »حرمت 

مذهبـی« جلوگیـری کـرده اند.
وزارت اطلاعـات و فرهنـگ طالبـان، مانـع انتقـال ایـن متون شـده 
و گفتـه بـود کـه خـروج متـون مقـدس سـیک‌ها تـا زمـان صـدور مجوز 
از سـوی ایـن وزارت، ممنـوع اسـت؛ امـا شـهروندان سـیک افغانسـتان، 

می‌گوینـد کـه طالبـان در ایـن مـورد قانـون را رعایـت کنـد.
از  پـس  کـه  انـد  گفتـه  افغانسـتان،  سـیک  جامعـه‌ی  رهبـران 
به‌قدرت‌رسـیدن دوبـاره‌ی طالبـان، بـه گونـه‌ی تخمینـی، ۱۴۰ سـیک 

جمعیـت  ۱۰۰هزارنفری در دهه‌ی 1970، در از 
این کشـور باقـی مانده‌ کـه آن‌ها 

بـه  هنـد منتقـل شـدند.نیـز 

هندوبـاور  هـزار   200 بـه  نزدیـک  داخلـی،  جنگ‌هـای  از  پیـش 
بـه  نزدیـک  ولایـت   32 در  آن‌هـا  می‌کردنـد.  زندگـی  افغانسـتان  در 
162عبـادت‌گاه داشـتند؛ امـا آغـاز جنگ‌هـای داخلـی در کنـار دیگـر 
مصیبت‌هایـی کـه بـه‌ هـم‌راه داشـت، آغاز فـرار هندوبـاوران از کشـور را 
نیـز رقـم زد. در این دوره، ده‌ها خانواده‌ی سـیک و هندو، کشـور را ترک 
کردنـد؛ زیـرا، تکفیری‌هایـی مانند طالبـان و حتا مجاهدیـن، تحمل تنوع 

و تکثـر اعتقـادی و مذهبـی در افغانسـتان را نداشـتند/ندارند. 
ارزش‌هـای  بـه  در سـایه‌ی نظـام جدیـد کـه دمکراسـی، احتـرام 
حقوق‌بشـری ماننـد آزادی بیـان را بـا خود یدک می‌کشـید، شـهروندان 
سـیک افغانسـتان در فضای نسـبی آرام در این کشـور زندگی می‌کردند؛ 
امـا در زمـان حاکمیـت اشـرف غنـی، ایـن شـهروندان صلح‌جو، پیوسـته 

هـدف حمله‌هـای مرگ‌بـار گروه‌هـای تروریسـتی قـرار گرفتنـد.

سینگ خالصه در حمله‌ی ننگرهار کشته شد
در 10 سـرطان 1397، یـک حملـه‌ی انتحـاری در شـهر جلال‌آباد، 
مرکـز ننگرهـار رخ‌ داد کـه در آن، ۱۹ نفـر کشـته شـده و ۲۱ نفـر زخـم 
برداشـت. در میـان کشته‌شـدگان، شـهروندان سـیک و هندو نیز شـامل 

بودند. 
گفتـه می‌شـد کـه این نخسـتین حملـه‌ی انتحـاری بود کـه 17 نفر 
از اقلیـت هندوبـاور در آن کشـته شـد. داعـش مسـئولیت ایـن حملـه را 

بـر عهـده گرفت.
خبرسـاز  اجتماعـی  شـبکه‌های  در  را  ننگرهـار  حملـه‌ی  چـه  آن 
سـاخت، کشته‌شـدن تنهـا نامـزد پارلمانی هندوبـاروان بود. اوتار سـینگ 
خالصـه، از چهره‌هـای فعـال سـیک، در این حمله کشـته شـد. نـام او در 
فهرسـت ابتدایـی نامـزدان انتخابـات پارلمانـی 1397 نیز آمده بـود. بعد 
از سـال‌ها قـرار بـر ایـن بـود تـا یـک هنـدو در پارلمـان کشـور راه پیـدا 

کنـد؛ آرزویـی کـه به خون‌وخاکسـتر کشـیده شـد.

حملـه بـر درمسـال سـیک‌ها در شـوربازار 
کابـل، کار شـبکه‌ی حقانـی بود

6حمـل  در  مسـلح،  مهاجـم  یـک 
1399، درمسـال شـهروندان سـیک و 
هنـدو را در شـهر کابـل هـدف حملـه 

دادد.  قـرار 
طـارق آریـن، سـخن‌گوی وزارت 
آن  در  پیشـن،  حکومـت  داخلـه‌ی 

زمـان گفتـه بـود کـه یـک »مهاجم 

 بی‌نظیرطاهریان
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